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ترجمه بحارالانوار جلد 24: کتاب امامت - 2 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 24 

کتاب امامت - 2 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


ان مها ی له 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
(ادامه باب های جلد 23 1 


باب بیست و سوم: ائمه علیهم السلام ابرار و متقین و سابقون و مقربین و 
شیعیان آنها اصحاب یمین و دشمنانشان فجار و اشرار و اصحاب 


ت« 


شمالند ۳ 

باب بیست و چهارم: امه علیهم السلام سبیل و صراط هستند و ایشان و 
شیعیانشان در راه و صراط استوارند خعست 19 

باب بیست و پنجم . استقامت در راه ولایت است بو تا 

صدیفین و شهداء و صالحین انهایند 21 

باب بیست و هفتم: ون فاویل 1 نت هم قدم صدذق عَند ۱ 


باب بیست و هشتم: حسنه و حسنی ولایت است و سیثه دشمنی و عداوت 
با امه علیهم السلام است 0 


باب بیست و بهم . : ائمه علیهم السلام نعمت خدایند و ولایت داشتن؛ شکر 
این نعمت است و آنها فضل و رحمت اویند و نعیم همان ولایت است. 
نعمت بزرگ خدا بر مردم به وسیله آنها است ۰ 63 


از تفسیر در مورد انها و دشمنانشان ذکر می شود 99_0۹ 


تسم فا او ماس اس ی اما وک 
چنگ زده اند. 99 


باب سی و دوم: حکمت, معرفت امام است نی ۱03 


باب سی و سوم: ائمه علیهم السلام صافون و مسبحون و صاحب مقام 
معلوم و حاملین عرش و سفرای کرام هستند _ 10۹5 


باب سی و چهارم: ائمه علیهم السلام اهل رضوان و درجات عالی هستند و 
دشمنانشان مستوجب سخط و عقوبتها هستند..... 111 


باب سی و پنجم: ائمه علیهم السلام معنی «الناس» در قرآن هستند ۳ 
114 


ص: 5 


باب سی و ششم: امه علیهم السلام دریا و لوْلوّ و مرجانند و سل 1 

باب سی و هفتم: ائمه علیهم السلام ماء معین و بثر معطله و قصر 
مشیدند. ابر و باران و سایه و میوه جات و سایر منافع ظاهری به علم و 
برکات انها تفسیر شده است یلا2[ 


باب سی و هشتم: تأویل نحل (زنبور عسل) در قرآن به ائمه علیهم 


باب سی و نهم: ائمه علیهم السلام سبع مثانی هستند..... 135 
باب چهلم: ائمه علیهم السلام اولی النهی (خردمندان) هستند.....140 


تال که همم الا فلا عفر اند مان یله 
الالباب..... 142 


باب چهل و دوم: ائمه علیهم السْلام متوسمین هستند و تمام زندگی مردم 
را با دیدن انها می دانند..... 146 


پاب چهل و سوم: آیه «و عبا الرَحْمن الذِین بَمْشُون علی ال تا و اجْقلنا 
للْمتَقین اماما» در باره آنها نازل شده است ت 155 


باب چهل و چهارم: ائمه علیهم السلام در قرآن شجره طیبه هستند و 
دشمنان انها شجره خبیثه و 1060 


باب چهل و پنجم . : اتمه علیهم السلام هدایت و هدی و هادیان در قرآنند ات 
167 


باب چهل و ششم: ائمه علیهم السلام «حَیْرَ ۳ اخرحق لاس سوه 
امام در قران دو نوع است ..««-« 1("7۱9۰9 


باب چهل و هفتم: سلم یعنی ولایت ائمه علیهم السلام و شیعیان اهل 
ند 


باب چهل و هشتم: امه علیهم السلام خلفای خداوند و کسانی هستند که 
هر گاه در روی زمین قدرت یابند اقامه حق کنند ۰ 1900 


باب علیهم مستضعفینی 
ب چهل و نهم: از 

زی از جانب خدا داده ۰ تا 1 

توت ول هلسنند که به آ: 

نها وعده 


ص: 6 


تات تاه افیه قاس اتمطلای سای راللی: ف لت اراک 


تیهام کی تفه ام ای ها 0 ار 


باب پنجاه و دوم : ائمه علیهم السّلام و ولایت آنها عدل و معروف و احسان 
۵ فیط و طیران انتت. و ترک. ولانت: آنها و ولانت» دشمنانشان.. کفر .و 
فسوق و عصیان و فحشا و منکر و بغی است وی 210 


باب پنجاه و چهارم: کسانی که در قرآن مورد رحمت خدا| قرار گرفتهاند, 
ائمه و شیعیان انهایند..... 236 


تاشه هتخس یتفر این که ها کی از ویتکا ان نو 
التلاماسهها سای سناسا نسحم 2۸0 


و باقی مانده از علم (پیشینیان) همان علم اوصیاء است ۰ 24 


باب پنجاه و هفتم: آنچه در باره ائمه نازل شده, شامل تعبیرهایی مانند حق 
و صبر و رباط و عسر و یسر..... 247 


تا و | تیه ای متام بای هنارای کشا هط ام 
به آنها است:.... 255 


باب پنجاه و نهم: فوعاویا امشت ها فها تبالحي یا ما امنتت مه 208 


باب شصتم: ایام و ماهها , به ائمه تاونل شده است تب 275 
باب شصت و یکم: نهی از گرفتن هر بطانه و ولیجه و ولیْ به جز خدا و 


باب شصت و دوم: ائمه علیهم السّلام اهل اعراف هستند که خدا در قرآن 


فر موده: داخل بهشت نمی شود شکر. کنتیت. آتقا را بشناسد و آنها او را 
بشناسند ...۰ 294 


ص: 


باب شصت و سوم: آباتت که دلالت بر مقام ائمه و نجات شیعیان در آخرت 
وشتوال ار ملایت یشان دار 294 


باب شصت و چهارم: آیاتی که در باره پیوند با ائمه علیهم السلام و ادای 
حقوق ایشان نازل شده.....319 


با یه او سوه له ون اه اش ای اه سر رو 


و روزه و سایر طاعات هستند و دشمنانشان فواحش و معاصی می 


ادامه باب های جلد 23 


باب میت م یه این خی ات انار وی و انیم مرس و ات نبا انتسان 
یمین و دشمنانشان فجار و اشرار و اصحاب شمالند 


«قسلام لیخ آشعان الشیین»(1) از باران زاست بر تو سلام باد) تقل 
کرد که اصحاب یمین شیعه هستند. 


خداوند به پیامبرش می فرماید: «قسلامٌ لک من آشخاب الْیمین», (تو از 
اضتحاب»نهین ند سامت و اشایتون قرو ندانتهر | ی کفتد. ی 1 


2 کنز الفوائد: محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام نقل هی کند 
که در باره آ رب «و اما ان کان من اصَحاب الیمین * فسَلامٌ لک من اصَحاب 


الیمین»(3) فرمود: آنها" شیعیان و محبین ما هستند.(4) 


3 کنز الفوائد: فضل بن شاذان سند را به حضرت باقر علیه السلام می 
رساند که فرمود: خداوند عزیز میفرماید, هیچ دعاکننده ای متوجه درگاه 
من نشده که نزد من محبوبتر باشد از ان کسی که دعا میکند و از من به 
حق محمّد و اهل بینش کلماتی را درخواست مینماید که آدم از خداوند 
تلقی نمود, (و آن) این بود که گفت: «اللهم آنت ولیی فی نعمتی؛ و القادر 
علی طلبتی, و قد تعلم حاجتی فاسالک بحق 


ص : 9 


1 واقعه 917 

2- . کنز الفوائد : 327 
3- . واقعه / 90 و 91 
4 . کنز الفوائد : 327 


محقد و ال محمّد الا ما رحمتنی و غفرت زلتی». (خدایا! تو ولیْ من در 
نعمتم هستی و بر برآورده کردن خواسته ام توانایی و حاجتم را می دانی, 
پس به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم تو را سوگند می دهم که 
به من رحم نمایی و لغزشم را ببخشایی ) 


خداوند به آدم خطاب نمود؛ آدم ! من ولی نعمت تو هستم و قادر بر انجام 
درخواستت می باشم و حاجتت را نیز میدانم, اما چه شد که از من به حق 
محمّد و ال او درخواست نمودی؟ 


عرض کرد: پروردگارا, , وقتی روح در من دمیدی, سر به چانب عرش بلند 
کردم, دیدم در اطراف عرش نوشته است: « الة الا ال محَتّد زشول 
الله». فهمیدم محّد گرامی ترین مخلوق نزد تو آست. آنگاه که اسماء بر 
من عرضه شد, در میان گروهی از اصحاب یمین که از پیش من ۳ 
کردند, آل محمّد و پیروان آنها را مشاهده کردم و فهمیدم آنها مقربترین 
مردم در نزد تو هستند. فرمود: راست گفتی ای آدم ا(1) 


4 یه طونسی رجفه الله یی به: استاه خوو از خاش از خظرت: باقر 
له العاام و آن صاب ان بکر مار عدشتقل کرد که یافیر اکرم‌صان 
الله علیه و آله.به علی علیه السام فزموده تویی آن کس که خداوند به 
وسیله تو در ابتدای آفرینش انسانها وقتی که آنها را به صورت شبح در 
آورد احتجاح کرد و به ایشان فرمود: من پروردگار ر شما نیستم؟ گفتند چرا. 
فرمود: محشد رسول خدا است؟ گفتند: آری گفت علی امیر ی 
است؟ تمام مردم از روی تکبر و عناد ولایت تو را رد کردند مگر گروه کمی 

که بسیار کمند انها و هم ایشان اصحاب یمین هستند.(3) 


ص: 10 
1-. همان : 327 و 328 


2 افالی وی : 146 
3- . کنز الفوائد : 327 و 328 


و. کنز الفوائد: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه: «اِنَ 
الایزاد لفی. تفتم * 5 آن الَفَْات لفی جچیم»(1) (قطعا تیکان: ابة. بهشت 
اندرند و بی شک بدکاران در دوزخند؟ نقل گرد که فرمود؛ ابرار ما هستیم 
وفسار دشضان ما 121 


6 کنز الفوائد: سعید بن عثمان خزاز گفت, از یو سعید موائنی شنیدم 
میگفت: «کلا ان کتاتِ الابرار آفی علیین * و ما آدراک ما عِلَیُونَ * کتاث 
مر قومْ»(3) [نه چنین است. در حقیقت کتاب نیکان در علیون است و تو 
چه دانی که علیون چیست؟ کتابی است نوشته شده. ) نامه علیین, به خیر و 
نیکی رقم يافته, در آن رقم به محبت محمد و ال محمّد صلی الله علیه و 
اله زده اند.(4) 


7 کنر القواقود خایی بن. ند لاه از ساضز آکرم‌خلی ام یرو آله ور 
باره ایه: «و مزاجة من تسْنیم»(3)» (و 


۳۱۱۳ 
غلیه و اله: از آن. فیتونتنند: همانها مقربین و سابقون هستند: ۳ 
علی بن ابی طالب و ائمة و فاطمه و خدیجه صلوات الله علیهم و فرزندان 
انها که در ایمان پیرو ایشان بوده اند. این نهر از فراز خانه های بهشتیشان 

بر انها فرو می ریزد.(6) 


9. و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است: نسنیم بهنرین 
آشامیدنی موجود در بهشت است که محقد و آل محمّد از خالص آن می 
نوشند, اما برای اضحاب یمین و شایز شتا کنان بهشت. مخلوط و اهیخته فی 
شود.() 


9 مناقب آل ابی طالب: محمّد_ بن حنفیه از حسن بن علی علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: هر چه در قرآن مجید با لفظ: «ان الابرار» آمده است, 
به خدا سوگند جز علی بن ابی طالب و فاطمه و من و حسین کسی دیگری 
را منظور نکرده اند ؛ زیر | 


ص: 11 


1- . انفطار / 13 و 14 


2 . کنز الفوائد : 373 
۰-3 . مطففین / 18 - 20 
4 . کنز الفوائد : 375 
5 . مطففین / 27 
6-. کنز الفوائد : 377 
7 . همان 


ما پاکان و نیکان از نظر پدرها و مادرانیم و دلهای ما شیفته اطاعت خدا و 
نیکوکاری است و از دنیا و علاقه به آن بیزار است و در تمام فرائض و 
واجبات خدا را اطاعت نموده ایم و به یکتایی او ایمان داریم و پیامبرش را 
تصدیق نموده ایم.(1) 


10. امام باقر علیه السْلام در باره آیه « کل ان کتاب الا ر» تا 
«الْفْقَء بو »(2) (نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در علیون است و 
تو چه دانی که علیون چیست. کتابی است نوشته شده. مقربان آن را 
مشاهده خواهند کرد. + فرمود: منظور رسول خدا و علی و فاطمه و حسن 
0 


1 حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه: «السَایقَون السَابقون " ولیک 
الَمْقبُو ن»(4), و سبقت گیرندگان فقذهند. انانند همان مقربان [خدا ]. 4 
فرمود: ماییم سابقون و ما هستیم آخرون.(5) 


2 حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در باره آیه «کلا ان کِتاتِ 
الفخّار لفی سجین»(6), (نه چنین است [که می پندارند ] ,؛ کارنامه 
بدکارآن در سجین است. 1 فرمود: فجار کسانی هستند که در حق اتمه 


علیهم السلام تبهکاری کردند و بر آنها ستم روا داشتند.(7) 


3. کنز الفوائد: تیم طوسی. ذخبه آلله. قلیت ظ] آز این غبانن تقل. من 
کند که کفت؛ از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در مورد آیه: «و 
السَایقَونَ السَایفُوت * ولیک الْمْقََبُوَ» پرسیدم. فرمود: جبرییل به من 
گفت, آنها علی و شیعه او هستند که سبقت به بهشت می گیرند و مقرب 
پیشگاه پروردگارند و مورد لطف و عنایت او قرار دارند.(9) 


ص: 12 


1- . مناقب آل ابی طالب 3 : 170 و 171 
۰-2 . مطففین / 18 - 21 

3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 170 و 171 
4 . واقعه / 10 و 11 

5- . مناقب آل ابی طالب 3 : 403 

6- . مطففین | 7 

7- . مناقب آل ابی طالب 3 : 403 


و ای وی 10 
9 . کنز الفوائد : 322 


4. کنز الفوائد: مب یه دز و0 بقل و که از ا ۱ 2 
السلام از آیه: «وآتَا أَن کان من خرس ۶ فروح 5 رَیحان و جَنهٌ تعیم»(1) 
, و اما اگر [او] از مقربان باشد را پر نعمت 
[خواهد بود]. 4 پرسیدم, فرفود؟ آین: اب در باره آمیر المومنين و: اتمه بسن 
از اوست صلوات الله علیهم اجمعین.(2) 


دً1. کنز الفوائد: محقد بن حمران گفت: ٍ به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم معنی آیه" «قاتَا أَن کان من المْقتّبین» چیست فرمود: مقربین 
کسانی هستند که در نزد آمام فیز لته مقامی دارند. کفتمه این آند:«ه ۲ 
أَنْ کان من آَصَحاب التّمین»(3), 9 اما اگر از یاران راست باشد. 1 
فرمود: : کسانی هستند که پشتیبان امامت هستند. در مورد این آیه پر سیدم: 
5 یا أَن کان من الخکذ ین الصّالین»(4) 


, و اما اگر از دروغزنان گمراه است. ) فرمود: مکذبین و گمراهان کسانی 
هستند که منکر امامند.(<) 


16 تفسیر قمی: از ز کلبي و او از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه «کلا 
ان کتاب الفخّار لفی سجّین» [نه چنین است [که می پندارند ] ؛ کرنامه 
بدکاران در سجین است. # قرمود: منظور فلانی و فلانی است ۳ ازراک 
ما سجین»(6)؛ 


[و تو چه دانی که سجین چیست !) تا «الْذِینَ ییون یوم الکین»(7). 
(آیان که موز وجزل 3 ,دروغ می پندارند. مراد اولي و دومي است. «و ما 
دب به الا کل مُعتد آئیم * دا تثلی عَلَیّهِ آیائنا قال آساطیر الأقلین»(8), 


(و جز هر تجاوزپیشه گناهکاری, آن زا بف.نروخ تم کیرد [همان که ] چون 
آیات ما بر او خوانده شود گوید, [اينها ] افسانه های پیشینیان است. 4 
منظور ای ال ۱ 


ص: 13 


1- . واقعه / 88 و 89 
2 . کنز الفوائد : 328 
3- . واقعه / 90 
4 . همان / 92 


5-. کنز الفوائد : 328 
۰-6 مطففین / 8 
7 . همان / 11 
8-. همان / 12 و 13 


کم کزدند: ۶ این قسمت یه« اه هم لصالوا الججمء(2): 
ای را ی و 2 بقال هدا و 
ده بون»(2) , سپس [به ایشان ] گفته خواهد شد: : این ان هن است که ان 
را به دروغ می گرفتید. ) یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله پا. و (اين) 
خطاب به اولی و دومی بو پیزوان آنها است. «کلا ان کِتاب الابرا 
علیین * و ما آدراک ما علیون * کتابٌ مَرْفُوم * جسْهدخ الَفَمَتَبون» تا این 
قسمت آبانت تیا بسرات ب با لمعب ن»(3) (چشمه ای که مقربان اخدا ] 
از آن نوشند ) فرمود منظور پیامبر اکرم و امیر المومنین و فاطمه و حسن 
و حسین هستند. «اِنْ الذین َجْرَمُوا» ([آری در دنیا ] کسانی که گنام می 
کردند ۱ ممرمین در اين آیه, اولی و دومی و پیروان آنهایند «کائوا من الْذِین 
أمَ علها تصح کون ۴ و آذا منوا بهم م بتغامژون»(4) 


. (آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می گرفتند و چون بر ایشان 
می گذشتند, با هم با چشم و ابرو اشاره می کردند. نها ده قورد پیامبر 
اکرم به هم چشمک می زدند. این آیات در باره اولی و دومی است 19 


0 


7. تفسیر قمی: ابو جمزه از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: خداوند ما را از بالاترین مرتبه علیین افرید و دلهای شیعیان ما را از 
فپرشت: ها افرید اما بدنهای ایشان نا ار مرنبه. ای پانین تر. <لهاشان 
هوادار ما است رجون از سرشت ما آفریده شده است. سپس این آیه را 
تلاوت نمود: : «کلا ان کتاتِ الأبّرار لهی علیین * و ما آذراک ما عِلیُوَ» تا 
«يِشهَذة المَقَرّبون»(6) «بْسْقون من رجیق مَخنوم *شتایه وی »۱۶۱ 


(از باده ای مهر شده نوشانیده شوند [باده ای که ] مهر آن مشک 


ص: 14 


1-. همان / 16 

2 . همان / 17 

۰-3 . همان / 28 

4 . همان / 29 و 30 

5-. تفسیر قمی : 716 و 717 
6- . مطففین / 18 - 21 

7 . همان / 25 و 26 


است. ) فرمود: اف است که وقتی مومن می آشامد بوی مشک از آن 
استشمام می کند.(1) 


8 حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس شرابخواری را برای غیر 
خدا| ترک, کند خداوند او را از رحیق مختوم می اشاماند. عرض کرد یابن 
رسول اللّه, هر که ترک شرابخواری برای غیر خدا هم بکند؟ ! فرمود: آری 
بم.خدا کفتمر (ختت) اکز بزای حفط جان خویتن قری کند. «و افی دی 
فلیتنافس الَمْتنافسون»(2) 


, (و در اين [نعمتها ] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گيرند. 4 گفت: در چنین 
ثواب و پاداشی که ذکر کردیم که مقمنین جویای ان هستند «و مزاجّة من 
تسشنیم» [و ترکیبش از [چشمه] تسنیم است.+ فرمود: عالي ترین 
آشامیدنی اهل بهشت است که از بالای قصرهای بهشتیان بر آنها فرو 
میریزد و آن چشمه ایست که مقربین از خالص آن می آشامند و مقربین 
آل پیامبر هستند که خدا میفرماید: «والسَابقون السابقون ت‌ ولیک 
الفْقرَبُونَ» و رسول خدا| و خدیجه و علی بن ابی طالب و بازماندگان 
انهایند که ملحق به ایشان می شوند, 0 در این اد 
« لحَقنا هم ی .(3), (فرزندانشان را 1 به آنان ملحق خواهیم کرد. ) 

فرمود: : مقربین ۸ خالص نهر تسنیم می آشامند, اما بقیه مومنین از 
مخلوط آن. علی بن ابراهیم می گوید: سپس مجرمین را معرفی می کند 
و 1۳7 
فرموده است «انّ الذین آَجْرَمُوا کائوا من الذین امَثوا یَصْحَکُونَ» تا 


» فکهین»(4) 


فرمود: مسخره هم میعنند «و آذا ر َقَفْمْ» یعنی وقتی موّمنین را می بینند 
«قالوا ان هو لاء لضالون»(5) " 


و چون مومنان را هی دیدند می گفتند اینها [جماعتی ] گمراهند ) خداوند 
می فرماید: «و ما آرسلوا عَلَْهم حافظین»(6) , (و حال آنکه آنان +برای 
بازرسی کار آشان فرستاده نشده بودند.) سپس می فرماید «عَالیوم» 
بعنی روز قیامت «الذِينَ 


ص: 15 


آت یر کمن 2716۶ 17 7 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


مطففین / 26 
طور / 21 
مطففین / 31 
همان / 32 
همان / 29 - 31 


َمئوا من الکثّار تَطْحک ن * علی الأْرايي نیون * هل توْب الْکَقَامٌ آیا کفار 
را به سزای کر ذارتیان رسانیده اند «ما کائوا 0 1(۰) (و[لی ] امروز 
مومنانند که بر کافران خنده می زنند بر تختها[ی خود نشسته ] نظاره می 
کنند [تا ببینند] ایا کافران به پاداش انچه می کردند رسیده اند. 2(1) 


19 اصول کافی: ادریس ین عبد اللّه از حضرت صادق علیه السپلام نقل 
کوی که از سقنسو آنهدها سلککد هی سفق + فالها لد تک من ااخصاین ۱۸۲۳ 


, (چه چیز شما را در آتش [سقر] درآورد, گویند از نمازگزاران نبودیم ) 
پرسیدم. فرمود: منظور این است که ما از پیروان امه که در این آیه 
اشاره می فرماید نبودیم «السَابقون السَابقون * آولیّک الق بو ن». مگر نه 
این است که هر کس زودتر خود را به محل ۰ اسبدواني برساند, 
مردم به او مصلی می گویند؟ ! پس منظور از «لم تک من الَمْصلین» بعلی 
ها از انباع و میزوان‌ساف نوم ۱3 


تون الحلیه بالشکن وی آمنت که پراش مسایفه کرد شم اند 
مصلی آن کسی است که سرش را در موازات استخوان پشت اسب 
پیشین قرار میدهد. و صلوان یعنی دو استخوان سمت راست ,و چپ دم 
اسب. زاعب در مفردانت وهی گوید معتفه «لم کی من ااخضین » بعنت 
از پیروان پیامبران. 


0 نز الفوائد: ابن غبانین در بازم آیة «أَمّ تَجْعَل ره امنها < فان 
الصَالحات» یا [مگر ] کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند ) 
منظور غلوج و حمزه 9 عبیده است «کالَمَفُسدین فی الرْضٍ» (چون 
مفسدان در زمین می گردانیم ) مانند تبهکاران در زمین مراد عتبه و شیبه 
و ولید است «اَم تَجْعَلَ الْمْتَفین» یعنی علی و یارانش «کالفجّار»(5), با 
پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم.) مانند تبهکارآن منظور 
فلانی و یاران او است.(6) 


ص: 16 


1- . همان / 34 - 36 
هرق 5 7 1 719 
3- . مدثر | 42 و 43 

4 . اصول کافی 1 : 419 


5 . ص / 28 
6- . کنز الفوائد : 264 


1 کنز الفوائد: ابن عباس گفت: سبقت گیرندگان سه نفرند: حزقیل 
موّمن ال فرعون که سبقت به سوی موسی گرفت. و حبیب دوست یاسین 
که سبقت بسوی عیسی گرفت. و علی بن ابی طالب که سبقت به سوی 
(1) 


9 ۳ کرد ِ در ِ آیه «السایشون الساتوت ِ وک 
المْقََّبُونَ» فرمود: من جلوتر از تمام سبقت گیرندگان به سوی خدا و 
پیامبرم و من مقرب ترین مقربان خدا و پیامبرم.(2) 


3 کنز الفوائد: جابر جعفی باز حضرت باقر علیه السلام در باره آیه «کُلّ 
تفس بما گسبّت رهیتة * الا آصحاب الیَمین»(3) , (هر کسی در گرو 
دستآورد خویش است 0 دست راست. + فرمود: آنها شیعیان ما 


4 کنز الفوائد: جابر جعفی از حضرت باقر علیه السلام از پدرانش نقل 
کرد که پیامپر اکرم صلّی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: یا 
علی, ,آیه «کُل تفس بما کَسَبث رهیتة * الا آَضحابِ الْیّمین * فی جَتَاتِ 
یتساءعلون * غن الْمْجْرمین * ما سَلَککَمْ فی سَقت»(5) 


(هر کسی در گرو دستاورد خویش است به جز یاران دست راست. در 
میان باغها از یکدیگر درباره مجرمان می پرسند که چه چیز شما را در آتش 
[سقر ] درآورد؟ ) مجرمین در آیه کساني هستند که ولایت تواند 
«قالوا لم تک من امین * و لمْ تک هم المشکین * کت تحخوض مَع 
الخایضین»( (6), (گویند از نمازگزاران نبودیم و بینوایان اآح«أٍِ 
هرزه درایان هرزه درایی می کردیم.) اصحاب یمین به آنها میگویند: | 
بدبختان ! نه, به واسطه آنچه میگویید ت۳9 
باعت سمکوانت: ور تم بر ان تما شده است ؟ 


ص: 17 
۰-1 . همان : 369 نسخه رضویه 


2 . همان 
3- . مدثر / 36 و 39 


4 . کنز الفوائد : 358 
5- . مدثر / 38 - 42 
6- . همان / 43 - 45 


فیکومتد اد 5 کت یوم الین * حتّی آناتا القَینْ»(1), [و روز جزا را 
در ری وه ها بر ی دایب نی ص در 
موجب جهنمی شدن شما شده, ای شقاوتمندان. بوم الدین همان روز 
میثاق است؛ چون منکر شدند و تکذیب ولایت تو را کردند و بر تو ستم روا 


25 وه اف * طبرسی می نویسد: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ما و 
شیعیانمان اصحاب یمین هستیم.(3) 


ص: 186 
1-. همان / 46 و 47 


2 . کنز الفوائد : 358 
3- . همان, مجمع البیان 10 : 391 


باب بیست و چهارم: ائمه علیهم السلام سبیل و صراط هستند و ایشان و شیعیانشان در راه و 
صراط استوارند 


ی و ی بو مب ی 
«اهدتا الطراط الْمُسَتَفیمٍ»(1) فرمود: منظور این است که پیوسته ما را 
بت به. آنخه. دز کدشتته توقیق داده ای موف بدار کاء از دشتور بو در آینده 
از عمر خود اطاعت کنیم. و صراط مستقیم دو نوع است: یکی صراط دنیا 
و دیگری صراط آخرت؛ اما صراط مستقیم در دنیا آن روشی است که نه 
غلو و زیادی داشته باشد و نه کوتاهی نماید. میانه رو باشد و گرایش به 
باطل نداشته باشد. اما طریق دیکر: همان راه مومنین است به جانب 
بهشت که مستقیم است و انحراف به جانب جهنم ندارند و نه به جای 
دیگری غیر جهنم؛ فقط مستقیم رهسپار بهشت می شوند. حضرت صادق 
علیه السلام در باره آیه «اهدتا الصُراط من فرمود: یعنی ما را 
راهنمایی کن به راه مستقیم که منظور راهنمایی کن به راهی که ما را به 
محبت تو و دینت برساند و از انکه پیرو هوای نفس خویش باشیم يا از اراء 
خود پیروی کنیم و هلاک گردیم, باز دارد.(2) 


2 ور آیه؛ ۳۳۳ 9 0 عم (3) 
نقل میکند: یعنی بگوئید ما را هدایت فرما به راه کسانی که به توفیق در 
راه دین و فرمانبرداری 


ص: 19 


1- . فاتحه / 6 

2 . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 15 و 16, معانی 
الاخبار : 14 

3- . فانحه | 7 


از خود به ایشان نعمت دادی و آنها کسانی هستید که خداوند در این آبه 
معرفی کرده است: «و مَن بطع اللة کر ال سمل فاوایی قع الوین 0 ال 
عَلَْهمْ من التبیین ان 2 الشهداء و الصالحین و خسن آولیّک 
رفیقاٌ: ۰(() 


, (و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند. در زمره کسانی خواهند بود 
که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 4(عین همین مطلب از امیر الموّمنین 
علیه السّلام نیز نقل شده است.) آنگاه فرمود: اينها کسانی نیستند که به 
آنها نعمت مال و صحت بدن داده شده, گر چه همه اینها از نعمت های 
آشکار خدا است. مکر نه. این است که گروهی از کساتی که مشمول 
نعمت مال و سلامتی بدن هستند. کافر يا فاسقند. شما را تشویق به 
تقاضای راهنمایی شدن به راه چنین اشخاصی را نکرده اند, بلکه امر شده 
اید به تقاضای راهنمایی به راه کسانی که نعمت ایمان به خدا و تصدیق 
پیامبر و ولایت محمد و آل پاک او دارند و همچنین اصحاب برگزیده و نیکو 
کارش. و تقیه نیکو نمایید تا از شر مردم و جنایات دشمنان خدا و کفر انها 
در امان باشید؛ به این ضورت که با ایشان مدازا تمایید و آنها را واداز نکنید 
که در پی آزار شما باشند و حقوق برادران موّمن خویش را بشناسید. همانا 
هر بندم دا از زن و مرد که ولایت نسبت:به. محفد و آل آو ضلی الله عایه 
و آله و اصحابش داشته باشد و دشمن دشمنان ایشان باشد, خود را از 
عذاب خدا در حصن و دژی محکم قرار داده و هر بنده ای از زن و مرد که 
با بندگان خدا به بهترین وجه مدارا کند. مشروط بر اینکه با اين مدارا داخل 
در کار باطل نگردد و حقی را از دست ندهد, خداوند نفس او را تسبیح 
قرار خواهد داد و عملاش را پاک میکند و به او بینایی و بصیرت در کتمان 
سر ما خواهد داد. او خشم خود را وقتی سخنی ناهنجار از دشمنان ما 
میشنود فرو میبرد. چنین کسی ثواب کسی را خواهد برد که در خون خود 
در راه خدا| غوطه ور شود. هر بنده ای که به حقوق برادران مومن خود 
توجه داشته باشد و با تمام کوشش حقوق ایشان را ادا نماید و تا حدامکان 
و ای ما یا ی 
از خطا و لغزش آنها پی گیری ننماید و چشم پوشی کند, خدا در روز 


ص: 20 


1- . نساء / 69 


قیاأمت به آو میفرماید: بنده من, تو حقوق برادرانت را ادا کردی و از خطا 
و لغزش آنها پی گیری نکردی؛ من در اين باره کریمتر و باسخاوت تر و 

بسته ترم. هن داوری را در مورد وعده پاداشی که به تو داده ام به 
خودت واگذار میکنم و از فضل خویش (به آن) اضافه مینمایم و از کوتاهی 
تو در مورد حقوق خویش پی گیری نخواهم کرد. فرمود: خداوند آنها را به 
قح .۵ .خی الله: علیه واه واضحاب اف‌فاحی ند 
شیعیان ایشان قرارشان میدهد.(1) 


3. معانی الاخبار: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع به 
صراط پرسیدم, فرمود: صراط راهی به سوی معرفت و شناخت خدا است 
و دو نوع ضراط داریم: یکی در دنیا و دیگری در آخرت. ضراط دنیا امام 
است که اطاعت او واجب است. هر کس او را بشناسد و از دستوراتش 
پیروی نماید, از صراط آخرت که پلی است بر روی جهنم خواهد گذشت و 
هر کس او را نشناسد. پایش در صراط جهنم خواهد لغزید و در جهنم 
خواهد افتاد.(2) 


4 معانی الاخبار: از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه: «امّدتا الصُراط 
اتف 6 نقل شده است که فرمود: منظور امیر المومنین و معرفت 
اوست. دلیل بر اينکه مراد امیر المومنین است, اين آیه است: «و له فی 
ام الکتاب لد دی لعلم حکی» (32) 7 همان که آن در کتاب اصلی [- لوح 
السّلام در ام الکتاب ذکر شده اب در آیه «امْدتا الصر ام 
ال شید 4(۰) 


0 0 
است. ما ابواب خدا| و صراط مستقیم و گنجینه دانش او و مترجم وهی 
خداشی با بای‌های حند حها وا اه اسرار اس ۱ 


ص: 21 


الاخبار : 15 
2 . معانی الاخبار : 13 و 14 
3- . زخرف / 4 


۰-4 . معانی الاخبار : 14 
5- . همان 


6 معانی الاخبار: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که راجع به اين 
نت پر سیدم: «و لین تلم فی سبیل اللّه و مُْم»(1) ۰ لو آکر زو راه خدا| 
کشته شوید یا بمیرید. 1 فرمود: ۷ او کر ۳ نه به خدا, 
مگر از شما بشنوم. فرمود: راه علی و فرزندان - علیهم السلام - او است. 
هر که در راه ولایت او کشته شود, در راه خدا کشته شده و هر که با ولایت 
علی بمیرد, در راه خدا مرده است.(2) 


توضیح: سبیل الله مبتدا و جمله شرطیه خبر آن است. که آن را برای 
تفشیر آبه: و. تظبجق آن بر این معنا ذکر کرده است و در تفسیر عیاشی(3) 
عبارت سبیل الله نیست و به جای آن قَمن یل آمده که این اظهر است. 


از سوره حمد: ۱۳ ۳۳ أیعمّت یه 0 فرمود: 2۹ 
فختر ضلی اللهغلیه و آلفه دنه اه انیت 9۱ 


9. تفسیر قمی: یه «أَ هذا صراطی تما قائبعوة» فر مود: صراط 
مستقیم امام است. از او پیروی کنید. لا تتیعوا السیل» و بیروی. از غیر 
امام نکنید. «فتَفرّق بکمٌ عَنْ سبیله»(<) که موجب اختلاف و تفرقه شما در 


باره امام خواهد شد. 


٩‏ ابو پصیر: از حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه: «هذا صراطی 
ششتقیما قَائیفوة و لا تتبغُوا السَْل قتََرّق یکم عَن سبیله». [و [بدانید] اين 
0 اک ۱۱ 7۹ 
از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید. ) فرمود: ما راه مستقیم هستیم. 
هر که از راه ما امتناع ورزید, آن راه های دیگر است (که موجب کفر می 
شود). آنگاه خداوند میفرماید: «ذلکم وصاکم 


ص: 22 


رال ظفوان 7 1۱57 

۰-2 . معانی الاخبار : 53, عبارت و سبیل الله در منبع اصلی نیامده است. 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 202 

۰-4 . معانی الاخبار : 15 

5- . انعام / 153 


به لَعَلْکمٌ تَفُونَ» (1), (اینهاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده 
آست اند که توا کات ایا وا یه ند زر 


0 تفسیر قمی: «الّ ال هادٍ الّذین آعئوا الی صراطٍ مُشتقیم»(3), [به 
راستی خداوند کسنانین را که ایمان آورده اند به سوی راهی راست راهبر 
است. ؟ می نویسد: : منظور (راه) امام است که مستقیم است.(4) 


1. تفسیر قمی: «الی صراط العزیز الحمید»(5), [ به سوی راه آن 
شکست اج ستوده. + مینویسد: صراط راه واضح است و امامت ائمه 
علیهم السلام.(6) 


رل سر قمی؟ نات کفت آعای (صاوق یه تسامش مود یه عها 
قسم ماییم که خداوند مردم را به اطاعت ما ملزم نموده, هر کس 
میخواهد از هر طرف برود, چاره ای جز در خانه ما ندارد. به خدا قسم ما 


3. تفسیر قمی: «و[لک لتَدعوهْم الی صراط مشتقیم»(8) , (و در حقیقت 
این تویی که جدا آنها را به راه راست, می خوانی. . به سوی ولایت 
امیر المومنین علیه السلام «و ان الذین لا بوْمنُونَ بالاختو غن الصراط 
لناکتون»(9) , (و به راستی کشیتاتن که به آخرت ایمان ِ از راه 
[درست ] سخت منحرفند. + یعنی از امام انحراف دارند.(10) 


ص: 23 


1-. همان 

2 . تفسیر قمی : 208 و 209 
3- . حح/ 54 

4- . تفسیر قمی : 442 

7-. همان : 425 

۰-8 . مومنون / 73 

۰-9 . همان | 74 

(0- . تفسیر قمی : 448 


14 تفسیر عیاشی: وج ۰ «5 
هذا صراطی مَستقيماً قَالَبعوة»(1) فرمود: آل محشّد صلی | علیه ۲ 
آزراهی هتنده که خداوند به آن ر اهنمایی سکتن نع 


د1. تفسیر فرات : ابی برزه گفت: در کذمت سامیر اکره .ضلی الله غلیه و 
الق واه بوویم, ان ها« اشاره نموده, این 
آیه را خواند «و أَنّ هذا صراطی مُیْتقیماً قائیقوة و لا تیوا السبل» تا آخر 
آیه. مردی عرض کرد: وه نا 
اين راه را بر تمام راهها برتری داده (یعنی اسلام را). پیامبر اکرم فرمود: 
۰ اره‌ لت ساحی نوی اما آنجه کفی, ده 
خداوند اسلام را بر غیرش برتری داده. صحیح است اما این آیه «هذا 
صزاطی مُسْتَفِیمّا» موقعی نزول یافت که من از جنگ تبوک اول بازمی 
گشتم. عرض کردم پروردگارا, من علی را همچون هارون برادر موسی در 
میان امت خود به جانشینی گذاشتم جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. 
خداوندا, گفتار مرا تصدیق کن و وعده مرا تمام نما و نام علی را در قرآن 
دک کون خانجه. نام هانون سا بردهاق, آنگام. پیامر اکرم. هلی الله علیه»و 
آله آبه ای را از قرآن خواند و فرمود: خداوند سخن مرا با این آیه «هذا] 
ضر اطع خی 3(»2) ( فرمود این راهی است راست [که ] به سوی 


من [منتهی می شود]. ) تصدیق کرد. او همین است که نزد من نشسته 
است. نصیحتش را بشنوید و (به او) گوش کنید. هر که مرا دشنام دهد خدا 
را دشنام داده و هر که علی را دشنام دهد به من دشنام داده است.(4) 


توضیح: «فقراً آیه» یعنی رسول خدا صلی الله علیهو آله .یکی از آباتی که 
هارون در آن ذکر شده است را قرائت فرمود. 


6 تفسیر فرات: ایو مالک اسدی, گفت: به حضرت باقر _علیه السّلام 
گفتم: منظور از اين آیه چیست: «و أَنْ هذا صراطی مستفیماً قَانبعوخ و لا 
توا | » نا 


ص: 24 


1- . انعام / 153 

2- . تفسیر عیاشی 1 : 384 
3- . حجر/ 41 

4 . تفسیر فرات : 43 


آخر آیه. امام علیه السُلام دست چپ خود را گشود و با دست راست دایره 
ای دز آن ایجاد کرد آنگاه فر مود: ما راه مستقیم هستیم, از آن پیروی 
کنید, از راههای دیگر نروید که شما را ,: به طرف راست و چپ منحرف 
میکند. آنگاه با دست خود خط کشید.(1) 


آبه هه آ ما صراطی هرا 1 
علی بن ابی طالب و ائمه علیهم السّلام از فرزندان فاطمه زهرا علیها 
السلام هستند که راه خدایند؛ هر که از آنها روی برگرداند داخل در سایر 
رها دم است ۱ 


0 اقب ال ابی طالب» خیه آلله بن غبایس در بارن لمحت انظراط 
العشتقیم» گفت: بعنلی ای بندگان, 09 خدایا, ما را راهنمایی کن به 
سر اه 

19 تفسیر ثعلبی: و کتاب اپن شاهین از مسلم بن حبان و او از ابی بریده 


در بارخ ابه «اهدا الصراط المیت»تقل فی, تج که آن: ضراطم مد و 
ال ات 


20. اعمش از ابو صالح ۲ او از آبن عباس در مورد «فستعلمُون 
آضحاث الصراط السّوي». زودا که بدانید یاران راه راست کیانند و چه 


کت ردان بافته است. 1 کفت: ند شا فستم. ختظور سخته واه ست 
اوست 5 من اهتدی»(3) مراد اصحاب محفد است. 


1 الخصائص: اصبغ از علی علیه السلام نقل کرد و در کتابهای ما جابر از 
حضرت باقر علیه السْلام نقل می کند که در باره آیه «و ان الذین لایُوْمنُونَ 
بالاخره غن الصُراط لناکتون» فرمود: یعنی از ولایت ما انحراف دارند. 


2 حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: «افمَن بمقشی مکی علی وَجُهه 
انح شم ابا ان کفن که نوتسا رام صی. سای «دات بافته یز 
است. 4 یعنی 


ص: 23 


1- . همان : 44 


2 . همان : 41 
3- . طه / 135 


تشتفتان آلن مکی <«ان تقشی وا غلی صراط قفا آن 
کنین که انستاده بر راهن راتینت: من رون: 1 فرضود؛ اور سلمان م مت دافی 
عمار و پارانش هستند. 


23 دز تسیز لشت که نو .ان هذا| صراطی خی تفتما» منظور قرآن و آل 
فختدید صلی الاه علیه و الم 2 


4 کشف القمه: از مطالیی. که غد . المخدت:خنیلی ور باوه آیفه ضافضا 


الصَراطٌ المُستقیم» نوشته است, این است که بریده از صحابه پیامبر اکرم 
لی الله عانه و اله کفته ان رآم‌محتدو ال امست ۱1 


ارات یی از سم ان ان اه وه فصن رمانتب رال گرده 
است.(4) 

5 کنز الفوائد: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام در باره آیه «وَأنّ ها 
صراطی مَستَفیمهَا قاببعَوخ» فرمود: منظور راه امامت است. پس از ان 
پیروی کنید «وَلا نت 1 بو اس منظور راه های غیر است 19 


6. نز الفوائد: علی بن یوسف بن جبیر در کتاب نهج الایمان مینویسد: 
صراط مستقیم علی بن ابی طالب علیه السْلام است زرا ابراهیم ثقفی در 
کتاب خود سند به بریده اسلمی میرساند که پیامبر اکرم صلی الله علیه, و 
آله فرمود: «أنّ هذا صراطی مُسَتقیما قائَبعَوة و لا تتَبعَوا الیل قتفاق تکم 
عَنْ سبیله» من از خدا درخواست کردم این راه را اختصاص به علی بن ابی 
طالب دهد, پس پذیرفت.(6) 


27 کنز الفوائد: هشام بن حکم گفت: حضرت صادق این آبة را «هذا 


صراط() 

علی مُستقیم» خواند.(8) 
ص: 26 

1- . ملک / 22 


2 اقب ال ان ظالب ۰2 271 
3- . کشف الغمه : 91 
4 . الطرائف : 31 


5- . کنز الفوائد : 84 

6 . همان 

7-. صراط را به علی اضافه نمود. 
8- . کنز الفوائد : 124 


8 حریز ز از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که در باره آیه «یا یی 
تَحَدّثْ مع الرَسْول سییلا»(1) , (ای کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم. ) 
ار او ۱ 


9 تصالی از آخام باق یه افتلام کر شمین روانت را بغان کروه ازست. 
(3) 


0. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
اله فرمود: هر بنده ای از مرد و زن که در ظاهر با امیر المومنین علی علیه 
السّلام بیعت کند ولی در باطن آن بیعت را بشکند و بر نفاق خویش باقی 
بماند, موقعی که عزرائیل برای قبض روح او می اید. شیطان و پارانش و 
جهنم با تمام عذابهای گوناگونش در مقابل دیدگان و دل او و جایگاههای او 
در تنگناهای آن مجسم میگردد. همچنین بهشت را نیز با تمام منازلش می 
بیند, (اگر بر ایمان و عقیده اش در باره علی علیه السْلام ثابت میماند.) 
ملک الموت به او میگوید: به بهشت نگاه کن که هیچ کس جز خدا قدر 
خوشی و شادی و سرورش را نمی داند و برای تو آماده بود اگر بر ولایت 
اما ار سا ای ارس 


شدی اما چون بیعت را شکستی و مخالفت نمودیر اینک جهنم و عذابهای 
گوناگون آن و لهیب های فروزان و مارهای کام گشاده و عقربهای دم 
برافراشته و درندگان با پنجه های گشاده و دیگر عذابهای آن جایگاه نو 
است و باید بدان سوی روی. در این هنگام مپگوید: «یا لیتیی ائَحَدت مع 
الرَسول سبیلا» ای کاش دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت علی 
علیه:ا لام زا مت دیر تمه رمشت را از دشست تمی: دادم 


توضیح: «مقاعده» عطف بر «النیران» است و ضمیر آن به «الناکثت» 
نو هرود مر در 1 به «النیران» برمیگردد. 
ص: 27 


1- . فرقان / 27 

2 . کنز الفوائد : 191 

3- . همان 

4- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 50 


1 نز الفوائد: ابو الخطاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: به خدا قسم خدا وند در کتاب خود با کنایه تفر هودهء ختن.ذر آین آبه 
«یا وَیلتی نی آم اخد لا خلبلا»(1), (ای وای کاش فلانی را دوست 
[خود ] نگرفته بودم. + و همان این آیه در مصحف علی علیه السْلام چنین 
است: «یا ویلتا لیتنی لم اتخذ الثانی خلیلا» (ای وای کاش دومی را دوست 
خود نگرفته بودم. )و روزی آشکار خواهد شد.(2) 


2. کنز,الفوائد: از حضرت باقر علیه تب نقل میکند که فرمود: «بَوم 
َعضٌ الظالمْ علی بَدیّو یِفُولّ يا لتنی انح ذِثْ مع الرسُول سییلا * یا وَیلّتی 
آیتیی لَم أََخِذ قلاناً حلیلا»(3) 


, (و روزی است که ستمکار دستهای خود را هقی کو وفین حفید: ای کاش 
با پیامبر راهی برمی گرفتم. ای وای کاش فلانی را دوست آخود] نگرفته 
بودم. 4 فرمود: این حرف را اولی به دومی می گوید.(4) 


3 روضه کافی: به اسناد خود از جابر نقل می کند که حضرت باقر علیه 
السْلام از امير المومنین علیه السلام نقل کرد که در ضمن خطبه ای 
فرمود: جامه خلافت را آن دو شقی و بدبخت بر تن خود آراستند و آنچه را 
که حق ایشان نبود از من گرفتند و از روی گمراهی و نادانی رهسپار این 
راه شدند. آینده ای بسیار بد در پیش دارند و چه خطرها که برای خود 
آماده کردند. یکدیگر را لعنت خواهند نمود و از هم بیزار می شوند. وقتی 
همدیگر را ملاقات کنند, به دوست خود می گوید: کاش من از تو به قدر 
فاصله مشرق و مغرب دور می بودم, چقدر دوست بدی بودی. آن بدبخت 
نابکار در جوابش میگوید: کاش ترا به دوستی برنمی گزیدم. مرا از راه 
علی علیه السلام بعد از اینکه بر آن راه راهنمائیم کردند, منحرف کردی. 
شیطان انسان را خوار میکند. فرمود: من همان ذکری هستم که از 1 
گمراه شد و راهی که از آن منحرف گردید و ایمانی که نسبت بآن کافر 
شد و قرآنی که از آن فاصله گرفت و 


ص: 29 


1- . فرقان / 28 

2 . کنز الفوائد : 191 و 192 
3- . فرقان / 27 و 28 

4 . کنز الفوائد : 192 


دی که آن را تکدبيب کرد و صراطی که از آن. متخر.ف فتم با آخر. خطیه 
که در روضه کافی نقل شده است.(1) 


4. تفسیر قمی: بز از حضرت صادق علیه السْلام نقل میکند که اين آیه 
را چنین خواند: «ا هر الصُراط ال تویه " ضر اظ مرن اعفت عَلَیَهمْ غَیْر عِ 
المَعَصّوب عَلَْهم و غير الضالین»(2) فرمود: «مفضوب علیهم» ِِِ 
هستند و «ضالین» بهود و نصاری.(3) 


دد. تفسیر قمی: در روایت دیگر که آبن اذینه از امام صادق علیه السلام 
در باره آیه «غیر العتس وت عَلیهم و غیر الضالین» نقل میکند, میفرماید: 
مغضوب علیهم ناصبیان اند و ضالین کسانی هستند که شک در امام دارند و 
عارف به امام نیستند.(4) 


1 هر 0 ۱ «و 
قالٍ الظالمون > ستمگران حق آل محشم گفتند: «اِن تبون الا رَجْلا 
مسخورا * اظر کف ضه توا ی نان قصَلوا قلا بَستطیغفون سییلا»(5) 


, (جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید. بنگر چگونه برای تو مثلها زدند 
و گمراه شدند؛ در نلیجه نمی توانند راهی بيابند. + یعنی راهی به سوی 
ولایت علی علیه السلام تذارتد و آن زاهی که در این اه اشاره تندم: علن 
علیه السّلام است. (6) 


عثمان بن زید از جابر مانند همین روایت را نقل کرده است.(7) 


ص: 20 


2 1 

۰ این روایت 3 شاذ است چون برخلاف اعتقاد شیعیان مبنبی بر 
وی ی وت بان 
و ی ی اس وا ی و 
آیه است نه اینکه به این صورت نازل شده باشد, همانطور که راوی گمان 
کرده است. 
4 . همان 


5- . فرقان / 8 و 9 
6-. تفسیر قمی : 463 و 464 
۰-7 . همان 


3 مناقب آل انیت طالب: از حضرت صادق در باره آیه: «و لا تَتبعوا 
السیل» تنعل شنده. که فر نود ما سبیل و راه هستیم برای کسی که پیرو ما 
باشد, و ما راهنمای به سوی بهشتیم و ما دستاویزهای اسلامیم.(1) 


8. و باز از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: «و الْذِینْ جاهدوا فینا 
للَهَدِيتَهمٌْ سبلنا»(2) و کسانی که در راه ما کوشیده اند به یقین راه های 
خود را بر انان می نماییم و در حقیقت خدا با نیکوکاران است !+ نقل شده 
که فرمود: این ایه در باره ال محمّد و پیروان انها است.(3) 


39. و نیز از حضرت صادق علیه السّلام در معنی آیه: «و ائَیعٌ سبیل من 
آنات الی»(4), و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من 
گردد. » فرمود: راه محشّد و علی علیهما السْلام را پیروی کن.(5) 


0. میاقب آل ابی . طالپ: محقد بن مسلم از حضرت تدای ایا آیه: 
«اِنَ الذین قالوا رش اللَدْ * نم اسْتَقَامُوا», (در حقیقت کسانی که 

پروردگار ما خداست سپس 8 کردند. ) بر ائمه طاهرین یکی پس 
از دیگری: رل عَلیهم الْمَلایکَة»(6) , [فرشتگان بر آنات فرود می آیند. 1 
تا آخر آیه.(7) 


1 مناقب آل ابی طالب: زید بن علی در باره آیه: «و غلی له فده 
السبیل»(8) , رو نمودن راه راست بر عهده خداست. گفت. راه ما 1 
بت رام میانه اس رام اشکار وواضخ است ۱9۱ 


«فْل ۵ وا الب اللَه علی تصیرم ۳ من اعیی»(10) 


ص: 610 


1- . مناقب آل ابی طالب 3 : 403 
2 . عنکبوت / 69 

3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 403 
4 . لقمان / 15 

5 . مناقب آل ابی طالب 3 : 403 


6-. فصلت / 30 

7 ضاقت ان ان طالت :4۸03 
8-. نحل / 9 

9-. مناقب آل ابی طالب 3 : 443 


که من و هر کس پیروی ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم. ) 
فرمو ۲ مین سار اکره ضای اه یه افو هیر امین عم اوضا ء 
تقد ار ان ده است ۰ ۱۱ 


مناقب آل ابی طالب همین روایت را از سلام بن مستنیر نقل کرده است. 
۳۹ 


توضیح : دعوت کننده پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله است و مراد از 
تأابعین و ان «و من ابِنی» امیر المومنین و اوصیا هستند که در گفتار و 
ای ای ی هه و 


43 کنز الفوائد: رید بن موسی از بجر خود از موسی بن جعفر. از آباء 
گرام خود در باره آیه: ص ان الذین لا یوْمنّون بالاأخه غن الصراط لناکبون» 
فرموده ار ولاست ها افل‌ست:امراف:: ارند. ۱3 

4 کنز الفوائد: ابن بات ار علی فایه السلام جر باره آبه «ق ان الذیق لا 


ُوْمنْونَ بالاخره عن الصراط لناکبُو» می فرماید: از ولایت ما انحراف 
دارند )4 


45 کنز الفوائد: فضیل بن یسار از چضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
این آیه را خواند: 9 فمن تعضی فک علی, ونمه. آهدی آفن نقشت وا 
علی ضراط خسن ششتقیم»(5) " 


(یس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است با آن 


کس که ایستاده بر راه راست می رود. ! فرمود: به خدا قسم منظور علی 
و اوصیای او هستند.(6) 


توضیح . بیضاوی مینویسد, مکبا یعنی پیو سته به خاطر ناهمواری راه و 
پستی و , بلندی میلفزد و به صورت بر زمین می افتد. به همین جهت در 
معانا آن سویا آورده یعنی کسی که ایستاده و آسوده و محفوظ از افتادن 
است, بر صراط مستقیم که از هر نظر هموار است راه میرود. 


ص: 31 


۰-1 اصول کافی 1 : 425 
2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 486 


3- . کنز الفوائد : 181 
4 . همان : 182 

کب ملک 227 

6-. کنز الفوائد : 345 


برای موحد و مشرک, دو نفر را مثال زده که در این دو راه در حرکت 
هستند؛ بعضی گفته اند مکب شخص کور است که به واسطه نابینایی به 
زمین میخورد و سویا شخص بینا و بعض دیگر نیز می گویند, مراد از 
«یمشی شکیا» شخضی است که به رو در انش می افتد و «پمهشی سویاٌ» 
کسی است که با دو پای خود به جانب بهشت رهسپار می شود.(1) . . 


ار و ۳[ 
ائبَعنی ۸ تبعنی» فرمود: ولایت ما اهل بیت است که غیر از گمراه آن را انکار نمی 
کوم ر‌عی اه ال ام روم نمی اس فرص اما 11 


7 تفسیر فرات: زید بن علی گفت: بامیز آکرم صلی الله غلیه و آله در 
باره آیه: «قَل هدم بل اد عُوا ای الله» فرمود: من و کسانی که پیرو 
من باشند از اهل بیتم که پیوسته یکی پس از دیگری مردم را دعوت بسوی 
راه و روشی که من داشته ام مینمایند.(3) 


8 اصول کافی: ثمالی از حضرت باقر علیه ,السُّلام نقل میکند که خداوند 
به پیامبرش وحی نمود. «قاستفسک بالذی آوجی الک اک غَلی صراط 
مقستقیم»(4) تین ند اه یه موی کم وی وی ارت نی ون ون که 
بر راهی راست قرار داری. ) فرمود: یعنی تو بر ولایت علی هستی و علی 


9 اصول کافی: هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام نقل می 
که فرمود: «هدّا ظز اط عَلیة مُسْتفیهٌ»(6) 


توضیح: قراء سبعه صراط را با تنوین و حالت رفع خوانده اند و (علی) را 
بفتح لام. اما یعقوب و ابو رجاء و ابن سیرین و قتاده و ضحاک و مجاهد و 
قیس بن عباده 


ص: 22 


1-. نور التتزیل ‏ 2 : 536 
3-. همان 


4 . زخرف / 43 


5- . اصول کافی 1 : 416 و 417 
6-. همان 1 : 424 


و عمرو بن میمون (علی) را به کسر لام و حالت رفع يا تنوین خوانده اند تا 
ی اد سرا یط 


و مرحوم طبرسی در مجمع البیان روایت را به حضرت صادق داده(1) 


نسبت داده 3 (علرت) خوانده است. اگر منظورش این روایت بوده؛ خلاف 
ظاهر روایت است. ها -ظاهر روایت. این است. که: علی به. خاطر اضاقه 


شوت از 1 عوی ی | وت 


0. این مطلب را آنچه در طرائف آمده, تأیید میکند. از محشّد بن موّمن 
شیرازی به اسناد خود از قتاده از حسن بصری نقل شده که گفت, آیه را 
این طور میخواند: « هذا| سر اظ علر مستقیم» . به حسن گفتم معنایش 
چیست؟ گفت., می گوید این راه علی بن ابی طالب و دینش راه ِِ 
مستقیم است. از آن پیروی کرده و بان چنگ بزنید که راهی آشکار و بدون 
انحراف است.(2) 


1 نز الفوائد: حسین بن چبیر به اسناد خود او حمزه ین عطا از امام باقر 
علیه السلام در باره ایه «هَل یِستوی هو وَمّن یام بالعدل وَهو علی صراط 
میم ۱3 (آپا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه 
راست آاست یکسان است.؟ نقل کرد که فرمود: منظور امیر الموّمنین 
علیه السلام است که به عدالت رفتار می کند و بر صراط مستقیم است. 
4 


المومنین علیه الشلام ۱ «و من الاس من تجادل فی له یقت 
عم و لا ده و لا کتاب یر ثانی عِطه لیْصل عَنْ شبیل اللْه»(5), و از 
[میان ] مردم کسی است که در باره خدا بدون هیچ دانش و بی هیچ رهنمود 
و کتاب روشنی به مجادله می پردازد ان هم ار ضر تخوت عا [مردم. را از 
راه خدا گمراه کند. ) نقل کرده که ایشان فر مود: منظور اولی است که 
روی خود راپه طرف دومی بر میگرداند. و جریان چنین بود وقتی پیامبر 
احرصای ا واه اسسااه بات ان آعام 


ص: 33 


1-. مجمع البیان 6 : 336 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الطرائف : 24 
نحل / 76 

کنز الفوائد : 129 
حح/ 8 و 9 


برای مردم معرفی نمود, او گفت. به خدا قسم هرگز در این (امر) به 
وفا نخواهیم کرد.(1) 


3 کنز الفوائد: ثمالي از امام باقر علیه السلام نقل میکند که آیه را این 
گونه خواند «وقال الظالمُون» ظالمان در حق پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
«أن تثبغون الا رَجٌْلا مَسْخورا»(2), و ستمکاران گفتند. جز مردی افسون 
شده را دنبال نمی کنید. ) منظورشان محمد است. سپس خدا به رسولش 
فرمود: «انظرّ کیْفت صَرّبوا لک الامتال فَصَلوا قلا بِسَتَطیعون» (بنگر چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در نتیجه نمی توانند راهی بيابند) به 


- 


ولایت علی علیه السلام «سبیلا»(3)؛ 
و علی سبیل است.(4) 


4. کنز الفوائد: جابر جعفی از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: «و 
لکن جعلناة تور تُدی یه مَن تشاء من عبادنا»(5) , (ولی آن را نوری 
گردانیدیم که هر که از ِِِ خود را بخواهیم به وسیله آن راه می 
نماییم. ) فرمود: منظور علی بن ایی طالب علیه الشلام است و در باره 
آیه: «انّک لتَّدی (لی صراط مُسْتَفْیمٍ» فرمود» تو با ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السْلام(6) هدایت 7 


دص کنز الفوائد: چابر بن پزید از حضرت باقر علیه السّلام در باره ۳1 
«قاسشتمیک بالذی آوچت الیک» نقل کرد که فرمود: یعنی به آنچه به تو در 
بانه علی بن .ای طالب( 1 وحی شده, چنگ بزن. 


6. کنز الفوائد: ضحاک گفت, وقتی قریش دیدند پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله علی علیه السّلام را بزرگ مینماید و پیوسته به او احترام میکند, 
نشتزروع ند با گویین از آنجتاب تمودند و کفتنو محند‌ضلی الله علبه و اله و 
سلم دپوانه علی شده است. خداوند این آیات را نازل کرد: «ن و الم و 
ما یَسُطرُونَ». (نون سوگند 


ص: 34 
1-. کنز الفوائد : 169 


2 . فرقان / 8 
3- . همان / 9 


4 . کنز الفوائد : 189 
وتو ری 52 
6-. کنز الفوائد : 288 
7-. همان : 292 


ی وا و ی او و و 
تیک بت و َ و ان لک لأجرا عَیرَ مَمْیونِ»(1) ([[که] تو به لطف 
و "۳ نیستی ) تا «اِنْ ریک هو الم یمن صَل عَن ۳3 و هو 
اعلم بالْمقتدین»(2) , (پروردگارت "جود بهنر می ۳ چه کسی از راه او 
منحرف شده و [هم ] او به راه یافتگان داناتر است. تسوا از سبیل در این 
ایه علی بن ابی طالب علیه السْلام است.(3) 


ص: 35 


1- . قلم / 1 - 3 
2 . همان | 7 


3- . کنز الفوائد : 411 


باب بیست و پنجم : استقامت در راه ولایت است 


1 کنز الفوائد: | بو الچارود از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه: «اِنَ 
الذین قالوا ۳ ال نم اسْتَفاموا», در حقیقت کسانی که گفتند بروردگار 
ما خداست سپس ایستادگی کردند. ) نقل کرد که فرمود: یعنی کسانی که 
پیروی از خدا و پیامبر را با رولایت آل. شخرد تکمیل نمودند و بر این راه 
استوار بودند «بَتَترّل عَلَیهم المَلایْکَة», افرشتان.نر آنان فرود قی: ایتت ۵1 
می گویند]. ) بر آنها در روز قیامت ملائکه نازل می شوند: «آلا تخافوا و لا 
ها رت بالچنه التی کر و دون 6 , (هان بیم مدارید و غمین 
شاشید وب بهشتی کمبوعده بافت بورید شاد بشید ؟ آها کسای هسته 
که وقتی در روز قیامت برانگیخته شدند, همین که وحشت زده میشوند, 
ملانکه پیش آنها خی ابتد و به ایشان می گویند. نتر سید و مخرون تباشید. 
ما در دنیا با شما بودیم, اینک نیز به همراه شما هستیم تا وارد بهشت 
شوید. مژده باد شما را به بهشتی که وعده داده شدید.(2) 


2 کنز الفوائد: محمّد بن مسلم از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه" 
«ِنّ الذِین قالوا را ال تم استَقامُوا» تا آخر آیه نقل کرد که فرمود: 
استوار در راه ائمه علیهم السشّلام. کف ینس از دیگری باشند 1 


اصول کافی: این روایت را از ابو ایوب نقل کرده است.(4) 
ص: 36 

1-. فصلت / 30 

2-. کنز الفوائد : 281 


3- . همان 
4 . اصول کافی 1 : 220 


الفوائد: ابو بصیر گفت, از حضرت باقر علیه السّلام راجع به آیه: 
7 قالوا ی ال ثم اسْتَقاموا» پرسیدم. فرمود: به خدا قسم یه 
همان راهي را می گوید که شما می پیمائید و اين هم اشاره به همان 
است: «و أن لو اسْتَقامو | علی الطریقه فاد 2 ماء عَدَقأْ»(1), و اگر 
آمردم ] در راه درست پایداری ورزند قطعا تب ۳۳ بدیشان نوشانیم. 1 
گفتم, ملائکه چه وقت بر آنها نازل میشوند و میگویند نترسید و اندوهگین 
نباشید و مژده باد شما را به بهشتی که در انتظار شما است. ما دوستان 
شماییم در دنیا و آخرت. فرمود: هنگام مرگ و روز قیامت.(2) 


4. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مینویسد: امام علیه السلام از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرد که فرمود: موّمن پیوسته از 
عاقبت بد بیمناک است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را 
دریافت خواهد کرد يا نه, تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت. 


جریان چنین است که ملک الموت در هنگام شدت بیماری و کمال ناراحتی 
او از رها کردن اموال و خانواده و گرفتاریهای ویک می آید. مومن به 
واسطه جدا شدن از زن و زندگی حسرت و اندوه فراوان دارد. چون 
آرز وهایتش نقش بر آب شده. ملک الموت به او میگوید, این چه اندوه و 
ناراحتی است که داری؟ می گوید, از اضطراب احوالم و جدا شدن از 
آرزوهایم. ملک الموت می گوید, آیا عاقل به واسطه از دست دادن پشیزی 
بی ارزش ناراحت ميشود, در صورتی که به جای آن میلیونها برابر دنیا به او 

ارزانی داشته اند؟ در پاسخ میگوید: نه. ملک الموت به او اشاره 3 که 
به بالای سرت نگاه کن. محتضر درجات بهشت و قصرهایی را که از حد 
آرزو هم بالاتر است می بیند. فرشته مرگ به او می گوید, اینجا منزل تو 
است و نعمت پایدار و اموال و خانواده و خویشاوندانت در اینجا هستند. هر 
کدام از خویشاوندان و خانواده ات صالح باشند, در اینجا با تو خواهند بود. 
۱ ۱ 0 ۱7 
محتضر نگاه میکند و محشّد و 


ص: 327 


1-. جن / 16 
2 . کنز الفوائد : 281 


علی و پیشوایان معصوم علیهم السلام از فرزندان پیامبر و علی را در 
ایا نتاس کی ره ام ی آا ی ی وا 
پیشوایان و رهبران نو هستند؛ , آنها در آنجا همنشین و مانوس با تو خواهند 
بووه حالا حاخری بای کسانی کم آکنون. در نا از انا دا موی این 
همنشین ها را انتخاب کنی؟ میگوید: به خدا سوگند آری. این است تفسیر 
آیه ای که خداوند میفرماید: «ِنّ الذین قالوا ربا له ثم اسْتقاموا تتترّل 
نیم النای آاعاقا ما به نما ونان ایا راجت شافد 

ما رفع نگرانیهای شما را کرده ایم, «و لا تحرَوا» و از زن و بچه های خود 

و اموالی که میگذارید اندوهگین نباشید, آنچه در بهشت مشاهده رمیکنید به 
جاق اما است. که ور نا یکداریی فق استوا. نانوی کم 
توعذدون»(1) , (و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد تاد 1 مزده باد 
شما را به بهشتی که در انتظارتان است. این است قصرهای بهشتی و اینها 
همنشین و مانوس با «شما خواهند بود (امه گرام علیهم السلام): «تَحَنْ 
ولا وم فی الحیاه الا و فی اجره و لک فیها ما شنم آلفشکم وحم 
فیها ما تََعُونَ * تلا من عَفُور رجیم»(2). در زندگی :۳ و در آخرت ما 
دوستان شماییم و هر چه دلهایتان بخواهد در [بهشت ] برای شماست و هر 
چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت؛ روزی آماده ای از سوی آمرزنده 
مهربان. (3) 


توضیح: مرخوم .ظبر شنی: در تفشیر آین. آیه" «اِنّ قالوا رش ال 
میگوید: یعنی کسانی که موحد و خدا شناسند به زبان اعتراف می کنند و 
انبیا ر تصدیق می کنند؛ «یْم استقاموا» یعنی پایدار در راه توحید يا اطاعت 
پروردگارند. 

پرسیدم, فرمود: همان راهی است که شما می پيمایید. 


«تتترّل عََْهِمْ المَلایِکة» یعنی هنگام مرگ. از حضرت صادق علیه السّلام 
نیز روایت شده و بعضی گفته اند: موقعی که از قبرها خارج میشوند و 
مژده خداوند را به 


ص: 39 


1-. فصلت / 30 
2 . همان / 31 و 32 


3- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 96 


ایشان ابلاغ میکنند (یعنی در قیامت) ملائکه به استقبال آنها میٍ آیند:. و 
بعضی هنگام مرگ و در قبر و بعد از بر انگیخته شدن «لا تخافوا و لا 
تَجْرَئُوا» و به آنها میگویند, از عقاب خدا نترسید و مبادا به خاطر دست 
دادن پاداش و ثواب اندوهگین باشید. 


بعضی معنی کرده اند که از آینده بعد از مرگ نترسید و بر زن و فرزند و 
اموالی که میگذارید محزون نباشید «تَحْن َوَلیا کم» بعلی ما یاران و 
دوستان شما هستیم «فی الحیاه الدْیا» که عهده دار رسانیدن لطف و 
عنایات پروردگاريم به شما «و فی الأخْرو» و از شما جدا نمی شویم تا 
داخل بهشت شوید. بعضی گفته اند, باقر علیه السلام روایت 
شده است که در دنیا و هنگام مرگ و در آخرت. شما را حفظ میکنیم.(1) 


مولف: در باب نزول ملائکه بر ائمه علیهم السلام تأویل دیگری در مورد آیه 
خواهد امد. 


3 کنز الفوائد: سماعه گفت: از حضرت صادق علیه السلام دز بارخ انم" 5 
ن و اسَتَقامُوا عَلّی الطریقه لأسْعیْناهْمْ ماء عَدَقاّ» شنیدم که میفرمود: 

۱9 ایا باشند بر ولایت در عاّ اشباح. هنگامی که خداوند از 
فرزندان آدم میثاق گرفت. «لأْسَعَیناهم ماء غعدقا» یعنی از آب صاف 
کو هار تفا هی شا ماه 


توضیح: یعنی بر سرشت و طینت آنها آب صاف خوشگوار میافشانیم نه آب 


6. کنز الفوائد: ابو بصیر گفت: از چضرت صادق علیه الشّلام در مورد ۳ 
«وٍ أن لو اسَتقاموا عَلّی الطریقه لأسََیناهَمْ ماءٌ عَدَقاٌ» شنیدم که فرمود: 
۱ عم و تانش مدو‌فیکنيم خلضی که از انمه. علیفه السلام 


7 کنز الفوائد: برید عجلی گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع به آیه 
«چ أن لو اسَتقامُوا عَلّی الطرِیقه» پرسیدم, فرمود: یعنی بر ولایت: 
«لاسَقیّناهم ماء دقاه یعنی ميچشانيم به آنها علم زیادی را که از امه 
0 ۱ 


ص: 39 


3۵ 1 
2 . کنز الفوائد : 355 و 356 
۰-3 . همان 


.و 6 


گفتم: پس معنی این قسمت چیست: «1 فیه». (فرمود:) یعنی تا در 


این مورد منافقین را بیازماییم 1(۰) 


8و جابر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: «و آَن و استَقامُوا عَی 
الطریقه لاسقینا هم م ماء عدقا" يم فیه» فرمود: خداوند میفرماید: اشباح 
آنها را درون آب پاک و نیکو می گذاریم تا آنها را در باره علی علیه السْلام 
بیازماييم و در اين ازمایش منافقین به انچه خدا در باره ولایت علی علیه 
السلام دستور داد, کفر ورزیدند.(2) 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد: «و أَنْ لو اسْتقاموا عَلّی الطَرِیقه» 
هی طریق ایمان «استعاهم ما شتی اب ریاد از اسفان این مت 
بعد از آن بود که هفت سال ۳ باران محروم بودند. بعضی گفته اند, ۳1 
گوارا را به عنوان مثالی فرموده, یعنی در دنیا نعمت را بر آنها ات 
ی ار یه ی ۲ آها واه ۳ 

اهل بیت آمده که ابو بصیر در تفسیر آیه «انّ الذین قالوا با ال ثم 
استقَامُوا» از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: به خدا قسم 
همان 9 البتت: که شما بر آنید و اگر در راه درست پایداری ورزند, 


برید عجلی از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که در تفسیر [ 
و ها ایا از ی ی و تم را 
بیاموزند. پایان ...(3) 


است همان طور که اب سبب حیات بدن است. 


ص: 40 
1- . همان : 421 و 422 


۰2 . همان 
کت سنجمه اسان 10 371 و 372 


باب بیست و ششم : ولایت ائمه علیهم السلام صدق است و صادقین و صدیقین و شهداء و 


صالحین آنهایند 


آیات 


- یا أیُا الذین آمَئُوا ائفُوا ال و کُوئوا ع الصّادقین.(1), (ای کسانی که 
ایمان اورده اید از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 1 


تفسیر: مرحوم طبرسی مینویسد: ف ما ید ت آبن عباس. 
من الصادقین است همین نیز از یر صادق علیه السلام نقل شده, 
سیس میگوید: یعنی کسانی که در گفتار راستگویند و دروغ نمیگویند. 
معنای آیه این است که بر مذهب کسانی باشید که در گفتار و کردار خود 
دزوغ نخیخویتد. وا آنفا مصاحبت و همنشيني کنید. خداوند,راستگویان برا در 
سوره بقره_توصیف نموده ٍست: «و لكِنّ الیرّ من آمن و الوم ال خر» 
تا تا «اولتّک الذین صَدفوا ولیک هم الْعَفُونَ. ِ ۳۲ ِِ آن نیست 
اس وه را 
که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ااسفاتی] و بیامبرآن 
آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و 

بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بندگان 
نماز را بریای دارد و زکات را و 
وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبايانند, آنانند کسانی که 

راست گفته اند و آنان همان پزهیز کارانند. 1 


ص: 1 


1 نویه 119 
7 


خداوند دستور داده از آنها پیروی کنید. بعضی گفته اند؛ منظور از صادقین 
کسانی هستند که خداوند در اين آیه آنها را ستوده است: «رجال صَدقوا ما 
عاهَذوا ال عَلیه قَمئمَة تم مر قضی تحبه»: (از میان مومنان مرداتی اند که 
به آنچه با خدا ود بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت 
رسیدند. ) که منظور حمزه بن عبد المطلب و جعفر بن ابی طالب «و 


من بنْتظر»(1) 

(برخی از آنها در [همین] انتظارند. » علی بن ابی طالب علیه السّلام 
ست . 

کلبی از ابو صالح از ابن عباس در تفسیر «کوئوا مَع الصَادقین» نقل میکند: 


یعنی با علی و اصحاب او باشید. 


جابر از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند: «کوئوا مَع الصَادقین» یعنی 
با ال محفد باشید.(2) 


1. تفسیر قمی: «و من یطع ال و ارو قاولنک مق الذین آعم ال 
هم من الیین و الطنین و الشْهداء و الطالچین و حشن آولزک 
رفیقك»(3) , (و کسانی که از خدا| و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی 
ات داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و 
شهیدان و شایستگانید و آنان چه نیکو همدمانند. ) فرمود: منظور | ز نبیین» 
تا ما و وا ای 
جسن و حسین علیهما السْلام و صالحین. ائمه علیهم السلام «و حَسن 
آولتک زفیقا» قائم آل محشّد صلی الّه علیه و آله.(4) 


اتستاه ود ِ # تعل میگنده رورا بنا هیر اگم صلی آلله یت + و له 

نماز صبح را خواندیم, درباین موقع آن جناب رو به سوی ما برگردانید. من 

عرض کردم: پا پسول الله, برای, ما این آیه را تفسیر, بفرمائید: «قاولیک 

مع الذین عم اللهُ عم من این و الصَدیفینَ و السَهداء و الصّالِجین و 
حسْن آولیّک > ریق فرمود: 7 از پیامبران 


ص: 2 


2 . مجمع البیان 5 : 80 و 81 
3- . نساء / 69 
4 . تفسیر قمی : 131 


منم و صدیفین برادرم علی: اما شهد|ء عمویم حمزه و صالحین دخترم 
فاطمه و اولاد او حسن و حسین علیهم السلام تا اخر روایت.(1) 

«یا ۳ 21 ۳۹ ائفُوا ال ۱ مع 0 ۴ 77 ِ 
صادقین ما را قصد 3 است.(2) 

4. مناقب آل ابی طالب: جابر انصاری از امام باقر علیه السشٌلام در باره آیه 
5 تک مع الصّادقین» نقل میکند که فرمود: منظور از صادقین آل محمد 


است.(3) 
0 «یا ۴ ار ۳ ۳ انوا ال 7 ام السّادقین» دم 


تریح ی ی ار 
فرمانبرداری خدا برابر است.(4) 


من فرمود: من ن میخواهم ‏ 7 1 تک عرض کردم: پس چرا نمی 
زدم» آنگاه فرمود؛ ۳ ِِ "۳ جهانیان از رد و آند گا 1 
جمع کند, بو تزین.آنها از ضا فرزندان, عبد: المطلب هفتت تفر ند. از همه 
مردم گرامی تر پیامبرانند که پیامبر ما گرامی ترین انبیاء علیهم السْلام 
است. بعد از انبیاء بهترین افراد اوصیاء هستند که وصی پیامبر ما گرامی 
ترین اوصیاء است. بعد از انها شهداء برتر از همه هستند. حمزه سید 
الوا ات عفر کم ده ال ونیم خسرآم‌ها که رواد سک کم رد 
هیچ شهیدی قبل از او این امتیاز داده نشده. این مقامی 9 
به محشّم صلی الم علیه و آله عنایت فرموده است. آنگاه اين آیه را قرائت 
کرد: «قأولیک مع الذین عم ال عَلنهمْ من این ورالصذیقین و اٍلشُهداء و 
الصَالِجین و حسن اولیک رفیقاً * دلک افطل من له 5 کُفی باه علیما» 
ا اه ما نیع یم 


ص: 43 


1- . کنز الفوائد : 67 
2 نصا کر الدرحات : 10 


ود‌صافقت ال انی ظالت. 3121 
۰-4 . بصائر الدرجات : 10 


الشلامر ان جتاب را از ناد کسی که خدا خواسته اسخه از اهل بیخه ببامی 
قرار داده.(1) 


7 تفسیر فرات شتلیمان دیلمی دفیت" خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم که ابو بصیر داخل شد و نفس نفس میزد ؛ همین که در جای خود قرار 
گرفت حضرت صادق علیه السلام به او گفت: ابو محمّد ! این نفسهای بلند 
از چیست؟ عرض کرد: فدایت شوم یابن رسول الله, سنم زیاد شده و 
ناتوان و فرتوت شده ام , اجلم نزدیک است نمی دانم عاقبت کار دز اخرت 
0 بود. امام علیه السلام فرمود: ابا محمّد تو هم این حرف را 
میزنی؟ عرض کرد: چطور این حرف را نزنم! ؟ و سخنی, را عرض کرد * امام 
علیه السْلام فرمود: خداوند در کتاب خود میفرماید: «فاولیّک مَع الذین عم 

ال عم من ان و الصفین و السُهداء و الطالجین و عشن ولیک 
ار از مین سا تا ی الا اه اه دا ای اه 
صدیقین و شهداء و شما صالحین هستید. خود را به زیور صلاح و پاکی 
تاراه ها یز امس سا ای لقی را کات اس ۰ 


8 مناقب آل ابی طالب: تفسیر ابو یوسف: یعقوب,بن سفیان از اين عمر 
نقل میکند که گفت: «یا ایا الذین امَنُوا افو الل» خداوند به صحابه 
شور فی: دهد که از خدا شرسید «و ونوا قع ع السادقین» یعنی با محمد و 
اهل بیتش باشید.(3) 


9 مولف: حزوی به اسناد خود از جابر بن عبدالله انصاری در باره نة 5 
کونه| مع الصَادقین» نقل کردهاند که گفت: یعنی با محمّد و اهل بیتش 
(علیهم السلام).(2) 


10 مولف: سید بن طاوس می نویسد: در تفسيري که منسوب به حضرت 
باقر علیه السْلام است دیدم که در باره: آیه: «و کوئوا مع الصادقین» می 
فرماید: با علی بن ابی طالب و آل محمّد صلوات الله علیهم باشید. در این 
قسفت آبه که:فی فزها رد؛ 


ص : 44 
1-. تفسیر فرات : 35 و 36 


2 . همان : 306 
۰-3 . مناقب ال ابی طالب 2 : 288 


. همان 


«من الق هید رجال صَدقوا ما عاهذوا ال غلیه فمنعْم د 9 ِ 
منظور حمزه بن عبد المطلب است «و تلهم من تطز» علي بن 

طالب علیه السلام است. خداوند می فرجازد: 5 ما ۳۹۳ تدبلا» ‏ و می 
فرماید: زٍ «الْفُوا اللة 5 کو وا مع الصَادقین» که منظور در اینجا آل محشدند, 
ضای | علیهم.(1) 


وا تال ات آشفرای افات امامت اه وس ی ی 
در بین شیعه معروف است. 


محقق طوسی در کتاب تجرید نقل کرده است: طریق استدلال چنین است 
که ام را ام مت که کم ها ات من ات 
معلوم است که منظور این نیست که در میان صادقین از نظر بدن و جسم 
باشید, بلکه منظور اين است که طریقه و روش آنها و عقاید و افعال و 
گفتارشان را در پیش بگیرید. دب و ی اب دستور عمومی 
نمی دهد. از کسی پیروی کنند که ممکن باشد کار نایسند و فسق و 
معصیت از او سر بزند. با اينکه خود از چنین کارهایی نهی نموده است. به 
ناچار باید صادقین در اين آیه معصوم و محفوظ از خطا باشند تا بتوان در 
عمومیت برای تمام زمانها دارد و اختصاص به یک زمان مخصوص ندارد. 
پس لازم است در هر زمان معصومی وجود داشته باشد تا مومنین آن زمان 
پیرو او باشند. راگر گفته شود شاید مومنین به پیروی از صادقین زمان 
پیغمبر صلی ال علیه و آله امر شده اند و در این صورت لزوم بودن 
معصوم در هر زمان ثابت نمی شود. در جواب می گوئیم, لا زم است که 
صادقین که در قرآن به لفظ جمع ذکر شده. متعدد باشند نه یک نفر؛ و 

وقتی قائل به تعدد صادقین شدیم, باید همان اعتقاد شیعه امامیه 7 
بپذیریم. زیرا بین امامیه کسی معتقد نیست که در زمان پیامبر معصومین 
متعدد بوده آند و سایر زمانها از معصوم خالی بوده است. و چنین احتمالی 
یه لام شرا هه ای 


جای تعجب از امام و پیشوای اهل سنت فخر رازی است که همین مطلب 
را قبول کرده و سپس طفره رفته و اثبات بعید بودن آن را می کند. سپس 
حمله مینماید 


ص: 45 


1- . سعد السعود : 122 


و باز اقرار می کند. دو مرتبه انکار می نماید و اصرار می ورزد. آنجا که در 
تسیر این آبه من تویشند:.<«خدآوند به مومتین "دسور دادم. که با ضادفین 
باشند. وقتی بودن با صادقین واجب شد. به ناچار باید صادقین وجود داشته 
باشند زیرا بودن با چیزی, فرع وجود داشتن آن چیز است. 


کند که تمام امت هرگز بر باطل نیستند و به ناچار بر هر چه اطباق و اجماع 
نمودند, باید حق باشد و همین دلیل بر حجت بودن اجماع است. 


اگر گفته شود چرا نمیتوان گفت که معنی: «کوئوا عَع الادقین» این باشد 
که روش صالحین را از پیش بگیرید چنانچه شخصی به فرزندش می گوید 
با صالحین باش, همین معنی را دارد. ما این چرف را قبول داریم ولی می 
گوییم اين امر فقط در زمان پیامبر صلی اللّه علیه و آله وجود داشته و 
معنی آیه اين می شود که با پیامبر باشید و دیگر دلالت بر وجود صادقی در 
سایر زمانها ندارد. اين را هم قبول میکنم اما چرا جایز نیست آن صادق 
همان معصومی باشد که طبق عقیده شیعه, زمان تکلیف هرگز خالی از 
فجود او نس جواب از اشکال اول این استت که «خوتوا عع الضادفیة» 
ار دنت فماففیته ضاوفی. ور نمی داز مهار فسه نا است: این مطلب نیز 
مشروط به وجود صادقین است, هر چند واجب تکمیل نشود مگر به آن چیز 
که آن هم واجب است. 


شنز آین. اية..دلالت: بر .فخوه صادفیت. دارد ع اما انخة قدخی,شد: که. اية 


تخفن یلا اهر لفط مات 


ایا اه ها کر کارا شاه ام رصان ال ای و له 
دارد, در جواب می گوییم اين مطلب به چند دلیل باطل است: 


ال اشکا ای ای ای انش مامت ی للم عضو لمات و مه 


تکلیف های قرآن متوجه تمام مکلفین است تا روز قیامت. امر و دستور 
ای ارحص مانزه سایر دستورات است. 


دوم, صیعغه و کل آیة شامل تمام اوقات است و استثناء صحیح نیست. 


ص: 6 


سلم, چون زمان معینی در آیه ذکر نشده, نمی توان گفت حمل کردن آیه 
بر یک زمان معین, بهتر و صحیح تر است از حمل آن بر سایر زمانها, و یا 
ی ی ی 


خماتهی این قشفت. ایا سا ال ها اللد» اس رنه نقفی: امن 


تن آیهدلالت ی کید که,شخض -عایو الخطا بایدر اد کسی پیژوی: کید که 
صادقین لقب داده و حکم این دستور دلالت دارد بر اینکه واجب است جایز 
الخطا پیرو معصوم باشد تا این پیروی او از معصوم مانع از خطایش گردد, 
این حکم در تمام زمانها است پس لازم است که صادقین نیز در هر زمانی 


باشند. 


در جواب ادعای او که گفت چرا بودن موّمن با معصوم در هر زمان جایز 
نیست. در جوابش می گوئیم ما نیز اعتراف داریم به اینکه باید در هر 
زمانی معصومی وجود داشته باشد جز ايینکه ما معتقدیم. معصوم مجموع 
امت هستند ولی شما می گوئید ان معصوم یکی از امت است. 


ما ی کو تنم قسم دوم (معصوم یک نفر باشد) باطل است. زیرا خداوند 
بر هر یک از مومنین واجب کرده که با صادقین باشند و اين کار در صورتی 
برایش امکان دارد که صادق را بشناسد. زیرا کسی که نمی داند صادق 
کت اکر سای آهی کنو ها ق ای سسکا بوری است کار 
قدرتش خارج است., چون ما یک شخص معینی را نمی شناسیم که متصف 
به صفت عصمت و علم باشد و اين مطلب را نیز نمی دانیم که چنین فردی 
جتما هست. پس ۳ می شود که «کوئوا عَع الصادقین» امر به بودن با 


ص: 7 


خی ان سای ال ام ماس ها ی سا سس که ۲ بدام 
این که می گوئیم حجت اجماع است. منظورمان همین است.» پایان کلام 
فخر رازی(1) 


خاش ایا فا ات که عم مهافت اسر فلز دسا کود 
جاری می کند. ملاحظه فرمودید چگونه ادعای امامیه را با تمام کوشش و 
جدیت اثبات نمود و به چه دلیل آن را به عقیده خود ناصحیح شمرد و خود 
با از انس افلان تدای ی کار امختسی کی اشست کم‌کوه داهسان 
دریائی ژرف و خروشان بياندازد. به این امید که برای نجات خود چنگ به 
شیازهای, وج خواهه ری ایک ما بم‌هقدازی از نام سرانی ها اسر اف 
اشاره می کنیم. گفتار او به چند دلیل باطل است: 


اول, خود اعتراف نمود که خداوند این دستور را داده تا امت از خطا در هر 
زمانی محفوظ باشند. اگر آنچه مدعی شده که معلی ان اجماع است 
صحیح باشد, چگونه می توان در زمانهایی که دانشمندان در شهر ها پراکنده 
هستند, علم به اجماع پیدا کرد. آیا هیچ عاقلی اطلاع بر عقاید یکایک از 
مسلمانان ۳ در چنین اتف تجویز می کند؟ ۳-1 بگوید منظور اجماعی 
است که در زمانهای سابق به دست آمده است. این نیز باطل است به 
دلیل آنکه گفت, باید در هر زمان معصومی وجود داشته باشد که از خطا 


و بآشید: 


دوم, ما اين مطلب نادرست را که اجماع به وجود می آید و در همه زمانها 
هم می توان علم به آن پیدا کرد قبول می کنیم, ولی باز اين اجماع تحقق 
شم اند مک در حقدار کف از فسانل. پس چگونه می توانند از خطا در 
امان باشند. 


سوم, اين مطلب از آیه کاملاً مشهود است: آنهایی که باید با صادقین باشند 
غیر از خود صادقین هستند, بنا بر انچه او مدعی شد, هر دو یکی هستند. 


ای ار ماه اوه و اه شم اش هی سای اش 
شامل تمام مسلمانان می شود. زرا آنها در کلمه توحید «ل الة لا الل» 
ها مها ما سس ات تسام ای ات دام 
صحیح نیست به دلیل انکه لازم می اید مامور به پیروی از یک یک 
مسلمانان باشند, چنانچه از ظاهر جمع 


ص: 48 


1- . مفاتیح الغیب 4 : 1760 و 1761 


با الف و لام «الصادقین» استفاده می شود. به ناچار باید قسم دوم صحیم 
ناشتد مه ان هم مصوخب عضفت: ضو | هد نود اما آنچه او مدعی شد که منظور 
از صادقین مجموع مسلمانان از نظر مجموع بودن است.؛ زیرا آنها از جهت 
اجتماع دروغگو نیستند, این اختمال را ختی. کردی: هم که به زبان عرب: آشتا 


نیست, نمی د هد. 


پنجم- دلیلی که برای بطلان ادعای شیعه در معرفت امام نقل کرد, مردود 
بودن آن کاملا ظاهر است زیرا هر نادان و گمراه و دین سازی می تواند 
همین ادعا را برای عدم لزوم پی گیری از حق و گردن نهادن به شرایع 
که وه ی ایا وهای ای ی اه ناس 
بود ما به نبوت او پی می بردیم, اما ما چنین علمی را نداریم؛ " همین طور 
سایر کفار و گمراهان. این یاوه سرائیها فقط از تعصب و دشمنی و تقصیر 
در یی گیری از خحق به وجود من آید: آگر برده های تعصب. و.دشمنی را از 
روی چشم کنار بزنند و در دلائل امامت امه علیهم السلام و معجزات و 
ات سس و ی اس اما وه ار ی مد رات ی 
خواهند برد و جای شک و تردیدی برای ایشان نمی ماند. همین یک ایه با 


آباء گرام خود از علی بن ابی تطالب علیه انتلامنقل کرد که در باه آید 
«قمن أظلَمْ مِقن کَدّب علی اللّهٍ و دب بالطْدق ا جاع1(»6). (پس 


کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و ا[سخن ] راست را 
چون به سوی او امد دروغ پنداشت. + فرمود: صدق در این ایه, ولایت ما 
اهل بیت است.(2) 

فنافب ال آنی ظالتب:* از امیر المذ‌فتین کین روایتی عقل شده اسشت:۱3۱ 
توضیح: شاید منظور امام علیه السّلام. مهمترین مورد از مصادیق صدق از 
دستورآتی که پیامبر اورده باشد نه اینکه صدق فقط اختصاص به ولایت 
دارد.(4) 


ص: 9 


1- . زمر / 32 

2 . امالی طوسی : 232 

3- . مناقب آل ابی طالب 2 : 288 

4 . همه گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله از مصادیق صدق است پس هر 
کس که یکی از آنها را قبول نکند تکذیب صدق کرده است. 


2. کنز الفوائد: ابو ایوب انصاری گفت: پیامبر اکرم صلی ال غلیهنه اه 
فرمود: صدیقین سه نفرند: حزقیل مومن ال فرعون و حبیب صاحب یاسین 
و علی بن ابی طالب علیه السلام علی از همه انها بهتر است.(1) 


3. کنز الفوائد: عباد بن صهیب از جعفر بن محشّد علیهما السْلام از آباء 
گرام خود نقل کرد که فرمود: فرشته ای به نام محمود بر پیامبر نازل شد 
که دارای بیست هزار سر بود. پیامبر اکرم از جای حرکت کرد تا دستش را 
ببوسد, فرشته گفت: نه نه! یا محشد, تو در نزد خدا گرامیتر از تمام اهل 
آسمانها تق زمین: هعسی: پیاضیز اکرم دید نی کت او نوشته است: «لا 
ال لا ال مُحمَذ رسول الله علی الصدیق الاکبر» 


پیامبر اکرم پر سید اين نوشته بر شانه تو هست؟ 
گفت: دوازده هزار سال قبل از خلقت ت پدرت آدم ۳۵ 


به حضرت صادق عرض ت دعا هب خدا 2 ۲ روزی من ؛ نهاید. 
فرمودغ مومن شهید است بعد این آیه را خواند: ظ الذین مَتوا بالله و 
تسه اوانی هم الصدیعهن :ی السعداء عیر رَبهم له آخد هم و توفغ»(3) 
و کسانی ی به خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند آنان همان راستینانند 
و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود [و] ایشان راست اجر و نورشان. ) 


5 حارث بن مغیره نیز گفت؛ خدمت حضرت باقر علیه السْلام بودیم 
فرمود: کسانی که از شما عارف به این امر هستند و منتظرند و ارزوی 
پاذاش تیک دارنده بة خدا قسم مانتد آن. کسی است که به. همراه قائم آل 
محفد جهاد کرده است. بعد فرمود: بخدا قسم مانند کسی است که با 
پیامبر اکرم به وسیله شمشیرش جهاد نموده است. برای مرتبه سوم 
فرمود: ی ی 
شهادت رسیده است. در باره شما یک آیه عرض کردم 


کدام آیه فرمود: هو الدیه آموا بالله. و له اولیی هم الصبون.۶ 
الشهداء عند 

ص: 50 

1-. کنز الفوائد : 383 


۰2 . همان 


3- . حدید/ 19 


رهم و تورْهمٌَ» آنگاه فرمود: به خدا قسم, شما در نزد خدا از 
و شهداء محسوب می شوید.(1) 


ول آمالی.صدوق: مبارک غاام. حضرت: رضا علبه. الشاام تقل. کرد کد. ان 
جناب فرمود: مقمن به درجه کمال ایمان نمیرسد مگر اینکه در او سه 
خصلت باشد: یک خصلت از پروردگارش و تک از پیامبر و دیگری از 
امامش. اما روشی که از خدا| باید داشته باشد, کتمان سز و راز پوشیدن 
است. خداوند در اين آیه می فرماید: «عالِمْ الب قلا بر علی عَیّبهِ ادا 
* الا من ارتضی من رَسول»(2). (دانای نهان است و کسی را بر غیب خود 
آکاه نمی کند جز پیامبری را که از او ود ان ۰ روش پیامبر مدارا 
کردن با مردم است, فرموده: «خذ العف و5 مَرّ بالقَرّفِ و آغرض عَن 
الجاهلین» ۱31 (گذشت پیشه کن و به تن پسندیده فرمان ده و از 
نادانان رخ برتاب. ) اما روش امام شکیبایی پدر گرفتاریها و ناراحتهم ها 
است, خداوند مي فرماید: «و الَابری فی البَاساء و الصَرّاء و چین الب 
آولٌک الذین صَدقوا أولیک هم ان ,4 و 1 سختی و زیان و به 
هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کشانی. که راستت. کفه اند. و آنان همان 
پرهیز گارانند. ((<) 


7 ون اکتار الرضا عاید تام ان ات ادلیات لاه امام سا اند 
التلام همین موات را اه یشان نفل کردم است: ۱5۱ 


اصول کافی: همین روایت را از سهل بن حارت دلهاث غلام امام رضاأ علیه 
الشلام از ایشنان نفل کردم است:1۳۱ 


توضیح: آ به در قران چنین است: لسن الب أن لوا و و حُوهَكَم بل العشرق 
العغرب و لك ابر من آمن و النوّم الأخر و الْلائکه و الکتاب 5 
لثبیین و اتی 

2 


0 و ه 


اصا ح 


5 


1- . مجمع البیان 9 :۰ 238 
رصن 26 27 

3- . اعراف / 199 
مقر 177 

5 . امالی صدوق : 198 


6 ون آقبار الرضا له ال ای 42 1 
7 اصول کافن: 2412 و 1212 دز اضول کافن سمل تحار از 


دلهاث» امده است. 


المال علی < حْبّه وی الْفْربی و الْیتامی و المساکین و این الیل و السّائلین 
فی الّقاب و ,أقام الصّلاء و آتی ال کاة و الموفون بعَهُدهم آذا عاهدُوا و 

الصَابرینَ فی الباساء چ الصَّّاء.»(1), (نیکوکاری آن تست که روخ خود 1 
به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا 
و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب آاشماتی ] و پیامبران انمان آورد, و مال 
آخود] را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و پتیمان و بینوایان و در 
راه ماندگان و گدایان و در [راه ازاد کردن ] بندگان بدهد. و نماز را برپای 
۱ 7 
سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند ؛ آنانند کسانی که راست گفته اند 
و آنان همان پرهیزگارانند. 4 این خبر دلیل است که آیه در باره آنها نازل 
شده و اخبا حذشته تیر آن را وهی مد 


ص: 52 


یه 1777 


باب بیست و هفتم ۰ در قاوال آیه «أنّ هم قَدَم صدذق عَنْد رَبهم» 
3« ۳ 5 س 
«انْ لهَمْ قَدَم صدّق عند رَبهمٌ»(1) 


۳ «قَتَم و 12 رم : (برای ۹۹ نزد 0 سابقه 
تیک است: 4 فقل. کر که فر مود منظور پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام 


هستند.(2) 
تفسیر عیاشی از یمانی همین روایت را نقل کرده است.(3) 
کاقی*غلی از پدرش حانند همین رونت رآ شقن کرنم آزست:ه 


توضیح: شاید منظور ولایت ائمه علیهم السلام یا شفاعت آنها باشد یا معنی 
کم کی کو ار نظر غیت فان مقمم انتفت کهاست ها رصع 
اول آفننت. 


2. کلینی: از یونس نقل می کند که حضرت صادق در باره آیه: «و بَشْرِ 
الذین منوا لَهُم قَدَم صدّق ند رنهمْ» فر مود: ولایت آفیر الم یه ند 
التلاخ انیت ۱۸ 


7 
دیگران سبقت بگیرد. در نزد عرب او دارای قدم است؛ می گویند فلانی 
قدمی در اسلام دارد؛ سپس گفته است «أن له قدَم صدق» بعنی 
بواسطه اعمالی که پیش فرستادهاند, پاداش نیکو و رمقامی بلند دارند. 
بعضی, گفته آندر فتظاور تفا عت خطرت. مخ د ضلی الله علبه و اله: ارت 

در قیامت و همین از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است. 


ص: دد 


1- . یونس / 2 

2 . تفسیر قمی : 284 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 120 
4 . اصول کافی 1 :۰ 422 


روایت دیگری نیز هست که می گوید فتخیای: اوه این است که در ذکر اول 
برای انها سعادت و خوشبختی یاد شده.(1) 

4 تفسیر عیاشی: از یونس و او از کسی در باره قول خدا «و بر الّذین 
مَتُوا» تا آخر ان می گوید, منظور ولایت است :12 


ص: 54 


1- . مجمع البیان 5 : 88 و 89 
2-. تفسیر عیاشی 2 : 119 


باب بیست و هشتم : حسنه و خسنی ولایت است و سیثه دشمنی و عداوت با ائمه علیهم السلام 
رت 


1 تفسیر عیاشی: شریف گفت, از حضرت باقر علیه السّلام که چون او در 
میان فرزندان محمّد صلی اللّه علیه و آله ندیده ام در مورد آیه: «مَنْ جاء 
تالحشتر نله عسر افالهاه 31 هر کش کار تیکی. بیاوره جخ بزایر ان 
آپاداش ] خواهد داشت. + شنیدم فرمود: حلسه ای که در این ایه فر موده, 
ولایت ما اهل بیت است و سینه عداوت و دشمنی با ما خانواده ۳4 


2 ۰ ایو عید الم خدلی کفت, اهر آلعشمتین غلبه الشلام ید من 

با انا شید اااه: میدانی حسنه ای که هر کس دارای آن باشد از 
۱ ۱ ۱۱ 0 0 7 
آنشن. افکنده میت شود چیست؟ گفتم: نله فرمود: حسنه دوستی ما خانواده 
است و سیثه عداوت با ما اهل بیت.(3) 


کر لاه ان یداه خلت ور رفایت مه از ار الممنن ها 
می کند که میفرماید: حسنه دوستی با ما خانواده و سیثه بغعض و کینه با ما 


است.(4) 
مولف: این روایت را ابن بطریق در عمده از تفسیر ثعلبی و در مستدرک 
ص: 55 


1- . انعام / 160 

2 . تفسیر عیاشی 1 : 386 
3- . کنز الفوائد : 211 

4 . همان 


4 کنز الفوائد: عمار ساباطی گفت. خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم. عبد اللّه بن ابی یعفور از اين آیه سوّال کرد: « و من جاء بالعسته قَلَه 
خیر حَیر منها و هم مِنْ فرع یومَیْذٍ متّون» , [هر کس نیکی 0 آورد پاداشی 
تفت از ان خواهد داست وانان از هراس ان زور ایمنند. + فرمود: میدانی 
حسنه چیست؟ حسنه معرفت امام و اطاعت اوست که اطاعت او از جانب 
خدا واجب شده است.(1) 


5. با همین سند از عمار نقل شده که امام فر مود: حلسنه ولایت امیر 
المومتین علیه الشلام است. (2) 


پرسید: دق چاه هتفه خبز متا و شبن قرع وید لین > ون 
با با ۱ فی ار اهر کس ی بدماق: آووه 
باذاتی بهتر از آن 0 0 و آنآن از هراس نت 7و ند و هر کس 
بدی به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند. ) فرمود: حسنه 
ولایت علی علیه السلام و سیئه بفض و دشمنی با اوست.(4) 


7 امالی طوسی: از عمار ساباطی نقل میکند که به حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم, ابو امیه یوسف بن ثابت برایم نقل کرد که شما 
فرموده اید: «لا یضر مع الایمان عمل و لا ینفع مع الکفر عمل» با داشتن 
ایمان عمل زیان نمیرساند و با کفر نیز عمل سودی ندارد. فرمود: ابو امیه 
نپرسید که منظورم از اين حرف چیست؟ منظورم از این سخن آن بود که 
هر کننن غارق. به مقام آمام از آل مخفد باشد و او را دوست بدارد: سیسن 
هر چه مایل است برای خود از اعمال خیر انجام دهد از او پذیرفته می 
شود و چندین برابر به او پاداش خواهند داد. منظورم این بود که او با 
معرفت از کار خوب بهره مند می شود. همین طور است که خداوند اعمال 
۳ را در صورتی که دوستدار و طرفدار امام ستمگری باشند که از 
نب حجد 


ص: 56 


1 کنز القواند :211 

2 ههان :211 2129 
3-. نمل / 89 و 90 

4 نکن القاند 211 2128 


تعیین نشده, نخواهد پذیرفت. عبد اللّه بن ابی یعفور گفت. مگر خداوند در 
این آیه نمیفرماید: «مَن جاء بالحسته قلة حَیرُ ملها و هم من قرع یوْمَیذ 
آمئون» پس چگونه کسی که با وجود دوست داشتن پیشوایان جور عمل 
صالحی انجام دهد, سودی نخواهد برد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
میدانی منظور از حسنه ای که در آیه است چیست؟ یعنی معرفت امام و 
اطاعت از او. خداوند ِ #۲ آیه فرموده: «و من جاء بالسَیتّه قکیری 
وجْوفَهْمٌ فی الا هل تجْرَوْنَ لا ما کم تعْملْو»(1) (و هر کس بدی به 
میان آورد به رو در آتش #۲ سرنگون شوند آيا جز آنچه می کردید سزا 
داده می شوید ) و منظورش از سیثه, انکار اما شمه ات که از جانب خدا 
تعیین شده است. آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس روز 
قیامت با ولایت امام ستمگر وارد محشر شود بستگیای با خدا ندارد و 
میکند.(2) 


مناقب آل ابی طالب: مانند همین روایت را به صورت مرسل نقل کرده 
است.(3) 


یتلام در مورد آیه: «قَأتّا ‏ ۰ و اققی * صدّق بالخشنی»(۱)۵ 
(اما آنکه [حق خدا را] 9 و پروا با و [پاداش ] نیکوتر را تصدیق 
کرت فرمو. بعنی تصدیق ولایت کند «قَسیَسَرُّ سر * و اما من بَخل 
5 و استغنی ی و کَذّبِ بالحخسٌنی»,. ژبه زودی راه اسانی پیش 1 او 1 
۳ 1 
دروعغ گرفت. 1 بعلی تکذیب ولایت کند. «قسیَسرمٌ ری ۰( 
زودی راه دشواری به او خواهیم نمود. 6(1) 


ص: 57 


1- . نمل / 90 

2 . امالی طوسی : 266 و 267 
کر صتافت: ال این ظالن 3 522-۰ 
4 . لیل / 5 و 6 

5 . همان / 7 - 10 

6-. تفسیر قمی : 728 و 729 


تن ادا ی تیب مات تخاس سا آز 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است.(1) 


توضیح : شاید بنا به زو تفسیر امام علیه السلام, 1 منظور از و حشسنی عقیده نیکو 
9. مناقب آل ابی طالب: به اثبات رسیده است که امام حسن علیه السلام 


در ِ- سخنرانی خود قرو ما از خانواده ای هستیم که خداوند مودت 
چا ر هر مسلمانی واجب نمودم است. در اين آنة میفرماید: «قْل لا 


1 ۳ را الا العَوَد فی الفْزبی», [بگو به ازای آن [رسالت] 
پاداشی از شما ۳ نیسنم مگر دوستی در بارخ 0 1 و این 
آیه «و من بِفُترف حَستة ترذ له فیها خسْنا»(2), و هر کس نیکی به جای 
آورد [و طاعتی اندوزد ], برای او در ثواب ب‌ ن خواهیم افزود. ) اقتراف و به 
دست آوردن حسنه. مودت ما خانواده است. 


0 فکبری در فضائل الضخابة از این عباس تعل میکتد که گفت؟ به دست 
اوردن هر مووت نو بت با آل محفه ضلی االه ایدم ال اشت: ۱3۱ 


1 1. حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در مورد ان «بلی_مَن کسَتبت 
سَیتٌَ» فرمود: یعنی کسی که کینه با ما داشته باشد, «و أحاطّت به 
حَطیتتة»(4) 


فرمود: یعنی شرکت در خون ما کند.(د) 


12 حضرت صادق علیه السلام در باره آیه: «من جاء بالحسته» فرمود: 
حسته تخب ها ممعرفت: عق ما است: و ستته. بفض .و ادا نکردن خم .ما 
است.(8) 


الا فرمود: منظور از «مَن سا بالحسته» حب ما 0 بالته» 
بغض ماست.(7) 


ص: 59 


1- . بصاثر الدرجات : 151 
2 . شوری / 23 


ضافت ال ان ظالت 2 171 
۰ بقره / 81 

. مناقب آل ابی طالب 3 : 403 
. همان 

. همان 3 : 444 


14 سلیمان بن عبدالله بن حسن از پدرش؛ از آباء گرامیش در باره یه 5 
من یفترف حَسَتَةٌ» فرمود: منظور مودت آل محمد (علیهم السلام) است. 
(1) 


5. تفسیر فرات : اسحاق بن عمار گفت: ی کل 
مورد آیه: «مَن جاء بالحسته قَلهْ عَشر آقنالها و من جاء بالسَیته قلا یز 

لا منلها», ([هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر 1 آپاداش ] خواهد 0 
کی کات تباهرد: جر هانند آن. جرا نیاید. 1 فرمود؛ و 
چیست, عرض کردم شما بفرمایید. فرمود: حسنه پنهان نمودن و سیئثه 
افشا و پرده دری از حدیث ما است.(2) 


6. تفسیر فرات: عید اللّه ین الحسین گفت: «و أَحاطّث یه حطیتْة» یعنی 
پروه فزی از حدیتما هی من حاء اهدعب ب.علایه به: ما. است: و 
سیئه بفغض و کینه با ما خانواده است :13 


7. تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السّلام اين آیه را قرائت نمود: «مَنْ 
جاء بالحسته قلَةْ عَسْرّ آمثالها» و فرمود: در صورتی که کار نیک را با ولایت 
انجام دهد ده براپر می شود و اگر گناهی انجام دهد, معادل همان کیفر می 
شود. و اما اين آیه: «مَن جاء بالحسته فَلهٌ بر ملها و هم من فرع بَوْمیْذ 


آتو» خسته ولایت و حت ما است موه جاء بالی فت وقر همم فی 
الثّار» نیز کینه ما اهل بیت است که از آنها هیچ عملی را از خیر و خوبی 
تمی. پذبرد و در آننشن جهنم بیوسته خواهند بود .و غذابشان تخفیف. دادم 


نمیشود.(4) 


18 تفسیر فرات : از حضرت صادق علیه السلام در باره 1 «و کَدّبِ 
بالخسنی» نقل کرد یعنی تکذیب ولایت علی نمود: : «فسَنْیسرمٌ عفر 
بعتی: آتتش «مابغنی عَنَه له ماه اذا تردٌی» , ([و چون هلاک شد [دیگر ] مال او 
به کارش نمی آید. 7۳ علمش او را سودی نخواهد بخشید. 
«اِنَ عَلینا للْهّدی», ژهمانا هدایت بر ماست. + یعنی علی راه هدایت است 
«و ان لنا اجره و الأولی * 


یدیم ناراً تلَظّی», (و در حقیقت دنیا و آخرت از آن ماست. پس شما 
تس ای سای مهار دامی فره توففیم قاگه ال-سشنه 
با شهشیر قیام کند. از هزار نفر نهصد و نود و نه نفر را میکشد «لا یَصّلاها 
الا الأْشقی * الذی کَذدّبِ». (جز نگون بخت تراین مردم ] در ان درنپاید, 
ان کت ان کرو و رخ برتافت ) کسی که تکذیب ولایتٍ کند «و 7 تولی» 
, (و رخ برتافت ) و از آن گریزان باشد: «و سیجنبها الائقی», [و پاک 
رفتارتر[ین مردم ] از آن دور نگاه داشته خواهد شد. 1 یعبی مومن «الذی 
وی مالة بتزکی». همان که مال خود را می دهد آبرای آنکه] پاک شود. ) 
آن کسی که علم را ن. اهلتن مین بزساند؛ #ونما اد عنده مرن نومه 
تجزی», او هیخ کس ,۱ به قصد پاداش یافتن نعمت نمی بخشد. + احدی را 
نزد او مکافات نیست, قصدش فقط نزدیک شدن به خدا است. «و لسوف 
یرْضی»(1) , (و قطعا به زودی خشنود خواهد شد. + فرمود: : وقتي پاداش 
را مشاهده کند (ق] امام‌صادق علیه السلام فرمود.«و صدی بالخشتی» 
منظور ولایت ۵و کرت تالخستی # منظور ولایت است 3(۰) 


9. نز الفوائد: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل ِ «قَْمّا 
من آعطی» یعنی خمس, «و الَفی» از حکومت و دوستی با ,طاغوتها 
بیرهیزد, «و صذدّق بالخشنی» تصدیق ولایت کند. «قستَیسره ۵ لشری» 
یعنی هر کار خوبی را که تصمیم بگیرد برایش ۱ میشود: «و آمّا مَنْ 

تخل و آها آنکه تخل ور ید. + يعني در خمس بخل بورزد: ی 
[و خود را بی نیاز دید. ) یعنی خود رأی باشد و به اولیاء خدا مراجعه نکند. 
«و کَذْبٍ بالخسشٌنی» تکذیب ولایت کند. «فَسَْیِسُرُهُ لِلعَسُری» یعنی هر کار 
بدی را که تصمیم بگیرد, برایش آماده میشود. اما این قسمت آیه؛ 5 
سَیْجتُا لأقی», پیامبر اکرم خی تایه ساله فرص هر کس پیرو او 
باشد: «الْذی بوتت..عااه ۶ ری » فزفود: امیر الضقفنین. است. و این آبه: به 


او نظر دارد. 
ص: 60 
1- . لیل / 9 - 21 


2 . تفسیر فرات : 214 و 215 
3 . همان : 215 


«و یُوْثْونَ الرّکاة و هم هم راکعون»(1) ,و در حال رکوع زکات می دهند. ) و 
این قسمت اد «و ما لاح علده من یِعمَه تجزی»(2) او پیامبر اکرم است 
که آحدی زارد او نی ننست. که باید پاش اه را بجارد بلکه نعمت: اور 
تمام جهانیان جاری است.(3) 


0 کنز الفوائد: محمّد بن فضیل از موسی بن جعفر علیهما السّلام نقل 
کزد که در فورد یف «و لا هی الکشهه وا السه 3 ویکی با نوی 
یکسان نیست. + پرسیدم, فرمود: 9۳5 ۱۳0۱ 


)3( 


۳ ۳ بر پیغمبر آکرم 0 ۳ ۳ خ فادَا الذی 
بتک و بيتة عَداوهٌ کد ولیدٌ حمیمٌ.»(6) [[بدی 0 دفع 
کن؛ و او دشمنی است, کفیت دوستبی یکدل 
فی. کرده سول خدا ضلی الله. غلیم بو الم فر مهن همه من دور تقیه 
دادند. ده سال ینهاتی. ارشاد میکرد تا دستور دادند اشکارا امر زسالت. را 
اعلان کند. علی علیه السْلام نیز همین طور دستور داشت پنهانی انجام دهد 
تا امر به اعلان نمودند, سیس هر یک از امامان به امام دیگری همین 
سفارش را میکرد و آنها در تقیه بودند تا قائم ما قیام نماید که در آن موقع 
دیگر تقیه نخواهد بود و شمشیر از نیام کشیده می شود. نه چیزی از مردم 
میگیرد و نه به آنها چیزی میدهد مگر با شمشیر.() 


مد مولف: ابن بطریق در عمده از تفسیر ثعلبی به اسناد خود از ابن 


نا 


عباس در باره آیم «و من تعترف کشتة ترد له فیها خشبا» فرمود: مودت با 
آل‌عحند صلی الله.عله و آله است: ۱۶۱ 


ص: 601 


1- . مائده / 55 

2 . لیل / 19 

3- . کنز الفوائد : 468 نسخه رضویه 
4 . فصلت / 34 

5- . کنز الفوائد : 282 

6-. فصلت / 34 

7- . کنز الفوائد : 282 


8-. العمده : 27 


3 2. ابن مغازلی : نیز از سدی روایت ت کرده همین روایت را روایت ت کرده, 
فقط در آخر آن ار است: «و لسَوف بعطیک زبک فتزضی». ()؛ زو به 
زودی پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا خرسند گردی.) رضایت و 
خشنونین .مخ د..ضلی. اللم علبه و ال این است. که احل. بنشین سا «اخل 
بهشت نماید. 


ص: 602 


1-. ضحی / 5 


باب بیست و نهم: ائمه علیهم السُلام نعمت خدایند و ولایت آنها شکر این نعمت است و آنها فضل و 
رحمت اویند و نعیم همان ولایت است. نعمت بزرگ خدا بر مردم به وسیله آنها است 


اتصع 


یات 


اس 


- 


لَمْ تر ای الذین بدلوا نهة نع الله کفرآ و أَحلوا قة هم وا التوار ۶ حَهَنم 

یَلوتها و ینس الْقراژ.(1) 1 
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی [در آن 
سرای هلاکت که | جهتم است. آو | در آن وارد ی شوند و چه ند فر ار ناهن 


است. 4 


۱ ستت 


«نْمّ لسَتلنَ بوَمَیذ یذ گنِ انیم 2(۰ > [سپس در همان روز است که از نعمت 


مرحوم طبرسی در آیه: «بدَلوا نعمت ال آورده است: ممکن است 
منظور این باشد که ایا کفاری را که نعمت خدا را به محمد صلی الله علیه 
و اله شناختند یعنی حضرت محمّد را با نبوت شناختند و بعد به او کافر 
شدند توجه نمیکنی که با این کار خود. به جای سپاس و شکر , کفر 


ورزیدند؟ 


ص: 63 


2-. تکاثر / 8 


از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: به خدا قسم ما 
نعمت خدا هستیم که بر بندگان ارزانی داشته, هر که رستگار شود به 
وسیله ما رستگار شده است. 


ممکن است منظور تمام نعمت های خدا به طور عموم باشد که به بدترین 
وجه آن را تبدیل کرده. اند. در اینکه آ مربوط به چه اشخاصی است. 


اختلاف کرده اند. از امیر المومنین و آبن عباس و ابن جبیر و دیگران نقل 
شده که آنها کار قریش بوده اند که پیامبرشان را تکذیب کردند و آغاز 
جنگ و دشمنی با او نمودند. 


مردی از امیر الممنین علیه السّلام راجع به اين آیه پرسید, فرمود: منظور 
دو گروه تبهکار قريشند, بنی امیه و بنی مغیره؛ ؛ اما بنی امیه که تا مدتی 
فا رت ین 


5 َحلوا قة ای التا 2 بیعنلی قوم خود را به ورطه هلاک کشاندند که 
ان بعضی به واسطه اینکه آنها را دعوت به کفر 
کردند, فلا کت زاب حتی ایسترم خیم کردفتم اند. 


و نان بازم ان انم تشن یِوَمَیّذ عن التْعیمٍ» بعضی گفته اند, منظور از 
نعمت ها خوراکی و ی و چیزهای دیگر از احتیاجات است. بعضی 
گفته اند, امنیت و صحت است. این معنی از حضرت باقر و صادق علیهما 
السلام روایت شده. 


عیاشی: به اسناد خود در حدیث طویلی گفته است: ابو حنیفه از حضرت 
صادق علیه السّلام راجع به همین آیه پرسید, امام فرمود: به نظر تو نعمت 
چیست؟ ابو حنیفه گفت: خوراکی و آب سر د. فرمود: اگر خدا ترا در روز 
قیامت نگه دارد و از هر خوراک و آشامیدنی که مصرف کرده ای یک یک 
سوال کند. باید مدت زیادی آنجا توقف کنی. گر کرد یس نهیم .در آبه 
چه معنی دارد؟ فرمود: ی ی 
ارزانی داشته, به وسیله ما با یکدیگر الفت گرفتند, با اینکه قبلا با هم 
اختلاف داشتند, و به وسیله ما دلهای آنها را به هم نزدیک نمود و با هم 
برادر شدند با اینکه قبلا دشمن یکدیگر بودند, و به وسیله ما آنها را به 
اسلام 


ص: 604 


هدایت کرد. اين است نعمت پایدار, خداوند از آنها راجع به این نعمت که 
به انها داده و ان پیامبر و عترت اوست؛ خواهد پر سید. پایان کلام 


مولف: راوندی در کتاب دعوات این روایت را نقل کرده است. 


زمختیری: در تفسیر خود. راجع.به: آبه؛ «بدَلوا نِعمت اللّه کفرآ» یعنی 
سیانتن تعمت. خدا را تبذیل به. کفر نمودند, زیرا به جای شکرق. که بر آتها 
واجب بود, کفر ورزیدند. ّ منظور این التست کن خود نعمت را 0 
کردند. یعنی از بین بردند؛ به این معنی که وقتی کفران آن نعمت نمودند, 
(در واقع ان را( از بین برده اند و به واسطه کفر خود بدون نعمت شدند. 
سپس خبری را که طبرسی از امیر المومنین علیه السُلام راجع به دو گروه 
تبهکار بنی امیه و بنی مغیره نقل کرد, عینا از عمر نقل کرده, جز اینکه بنی 
مغیره را بر بنی امیه در تفصیل مقدم داشته, و لفظ جهنم دار البوار را 
توضیح میدهد.(2) 


1. عیون اخبار الرضا علیه السّلام: ابراهیم بن عباس صولی گفت, روزی در 
خدمت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودیم . ان جناب فر مود: در دنیا 
نعمت حقیقی وجود ندارد. بعضی از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند 
چگونه خداوند میفرماید: «ثّ2ّ َنستل یه یِوَمَیّذ عن النعیم» و این نعیم در دنیا 
آب سرد است. حضرت 0 بلند فرمود: شما این 
طور آیه را تفسیر میکنید و چند قسم نعمت را ميشمارید. بعضی میگویند: 
آب سرد. دیگری غذای خوب میداند و گروهی آن را خواب خوش 


پدرم از پدر خود حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد: موقعی که اقوال 
مختلف شما در مورد نعمت در آیه: « تست بومند ٍ عن النّعیم» خدمتش 
ظرضش شنم ان نان عضینای ده مود هر کر را آز بندگآن خود در 
مورد چیزی که به آنها تفضل نموده نمیپرسد و منت بر آنها نمیگذارد. منت 
گذاردن برای نعمت از طرف مردم زشت است, چگونه میتوان چیزی را به 
خدا نسبت داد که انجام آن از مردم پسندیده نیست. اما نعیم حب ِ 
خانواده و موالات ما است که خدا بعد از 


ص: 605 


1- . مجمع البیان 10 : 534 و 535 
2 . الکشاف 2 : 432 


توحید و نبوت از ان سژال میکند, زیرا وقتی بنده حق این نعمت را به جاأ 
آوزته او را مه خانتب بفست. خاوید. حی .برد بدوق از بدر خوه از محند ین 
کی سا سای شان ان ون ی اس ما اشامن 
خایا س ع سر ی اما اس و ان ای اه تور ای 
علیه السلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: پا علی, ره 
هرا ی من ره ای اه ار الا هت سول امه 
ی ی 
مومنینی. هر که خنیرن اعتر افی داشته باشتد و :ند کی خود ابر ان اشاسشن 
ادامه دهد, به بویت زهسیان فت: ی ؛ نعمتی که زوال ندارد. ابن ذدکوان 
پیش از اینکه من چیزی بگویم گفت من این حدیث را به چند جهت برای تو 
گفتم: 0 ۱۱ کف ۳ دوم اینکه پسر عمویت این 
حدیث را به من ارزانی داشته. سوم اینکه من پیوسته اشتغال به علم لغت 
و اشعار اتمه اعشای ععت ری تدانتم یام اکرم خلی له 
علیه و آله را در خواب دیدم, مردم به ایشان سلام میکردند. جواب میداد. 
وقتی من سلام کردم جواب نداد. عرض کردم: مگر من از امت شما 
نیستم ! ؟ فرمود: چرا؛ ولی چرا حدیث نعیم را که از ابراهیم شنیده اي برای 
روص مد یی وا یت او تس موی ارسا رارصا ی له 
علیی مه اش کر اصر ایک افط یمه اه و سید آن نیست: 


روایت ی ۱ ریت 


2 تفسیر قمی: عثمان بن عیسی از امام صادق علیه الشلام در باره آه | 
لم تز [لی الْذِین بَدلوا مت ال کفُرآ» پرسیدم, فرمود: اين آیه در باره دو 
گروه تبهکار قریش, افته چ ی ص ین ات ها ی رم رح 
بدر کارشان ساخته شد ولی بای امیه مدنی خواهند بود. سپس فر مود: به 
خدا قسم ما نعمت خدا هستیم که بر بندگان ارزانی داشته. هر کس 
رستگار گردیده, به وسیله ما رستگار شده است.(2) 


ص: 606 


من اخار اترضا عابه الم 2716270۵ 
2 سو حصی 2 3/17 


- 


3 تفسیر قمی: «یِقرفون نغقت اللّه تم بلکروتها»(1), (نعمت خدا را می 

۱ و 
الشلام هستند و دلیل نو این شالت انه ها ام ره ای الذِينَ تدلها ققفت 
اللّه کفرا» است. رهق به خدا قسم ما نعمت 
خدا هستیم که بر بندگان ارزانی داشته, هر کس رستگار گردیده, به وسیله 


4 مناقب آل ابی طالب: ارت صادق و باقر علیهما السْلام در باره آیه؛ 
«الم بر الن الذین بدلوا تغعت. الله کفرا» فرمودند: نعمت خدا پیامبر 
است زیرا امت,خود را متوجه اثمه علبهم السّلام میکند که سبب ارشاد آنها 
میشوند: «و آحلوا قَة مَهْمْ داز البوار»(3) (و قوم خود را به سرای هلاکت 
1 پیامبز. اکرم است که فرمود: مبادا بعد از 
من کافر شوید و به جان یکدپگر بیفتید. و دین بم پیروی از پیامبر صلی ال 
علیه و آله بنا شده است «فْلْ ان کتتم ۶ حون اللة قائبعغونی»(4), (بگو اگر 
خدا را دوست داپید ز من پیروی کنید. ) و پیروی از کتاب خدا به دلیل اين 
آیه: «و ائبَعوا الوَ الذی اتزل 5 مَعهة»(<), و نوری را که با او نازل شده 
است پیروی کردند. و پیروی از اتمه علیهم الشلام از اولاد پیامیر به دلیل: 
«و الذین ابو هم باخسان»(6), (و 


کسانی که با نیکوکاری از ز آنان پیروی کردند. ) پس پیروی از پیامبر موجب 
محبت می شود: «یلَم الل»(7) و پیروی از قران موجب سعادت: 
«قمن البع هدای قلا یضل و لا پشقی»(8). (هر کس از هدایتم پیروی کند, 
نه گمراه می شود و نه تیره بخت. ) پیروی از ائمه سبب بهشت می شود. 


9 
ص: 607 


1- 3. نحل / 83 

2 . تفسیر قمی : 363 
3- . ابراهیم / 28 

4 ال عمران 317 
5- . اعراف / 157 

6- . توبه / 100 

7-. آل عمران / 31 
8-.[8] طه / 123 


9 . مناقب آل ابی طالب 3 : 404 


5. امالی طوسی: عمر بن راشد از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
فرازم تن لسن بوهند ٍ عن النّعیم» فرمود: ما نعیم هستیم و در باره آیه: 
«و اعتصموا بحیل اازه خمیعا ۱ رو.هنکی. نه زیسفان خدا خی رفین ۱ 
فرمود: ها یله یمان یه به خداییم ‏ 


6 تفسیر قمی: «نَمّ لنستلن : یذ غن الْعِیمٍ» یعنی از ولایت, و دلیل بر 
این مطلب آیه: «و قفوم | ۳-1 خسولون ۱2۳ :۳و بازداشتشان. تمایید که 
آنها مسوولند. 4 یعنی از 0 1:06 می شوند. 


احمد بن ادریس از احمد بن محقّد از مسلمه , 
صادق علیه السلام نقل کرد که من از آنه: «لنتشتلن تومید زٍ عن النعیم» 
پرسیدم, فرمود: اه ۱ ۱ 
و الة و تهیس اهل بیت. ان جناب ارژانی شنده: بازخواست خواهند شد.(4) 


7 تفسیر قمی: جابر گفت: مردی خدمت حضرت باقر علیه السّلام اين آیه 
را خواند: «و أشْبع عَلَیِکَمْ یِعَمَدٌ ظاهرخ و باطتت»(5), (و نعمتهای ظاهر و 
باطن خود را و اما نعمت ظاهری پیامبر 
۱ ۱۱۳ ۱۱۳۵۹۹۳۹ ۳ 0 
ولایت ما خانواده و پیوند محبت با ما است. گروهی اعتقاد به نعمت ظاهر 
و باطن هر دو داشتند و گروهی نعمت ظاهری را معتقد بودند اما به نعمت 
باطنی اعتقاد نداشتند, خداوند, این آبد. را نازل کرد: «یا ۳ الْسُول لا 
جرک الذین تشار کون فیه الکتر سق الذین قالو مت یأْواههم و لم توّمن 
تا 0(۵), 


([ای پیامبر, کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را غمگین نسازند [چه ] 
از آناکه. سا فنان کمن کفتند اسان آمردنم وال آنکه دلماشان. انمان 
نیاورده 


ص: 69 


1-. آل عمران / 103 

2 . امالی طوسی : 171 
3-. صافات / 24 

4 . تفسیر قمی : 738 
5- . لقمان / 20 


6- . مائده / 41 


بود. ) پیامبر اکرم از نزول این ایه شادمان کردید ژیرا خداوند بزرک ایمان 
آنها را نپذیرفت مگر با پیمان ولایت و محبت اهل بیت.(1) 


۰ اکمال الدین: محمد بن زیاد ازدی گفت: از مولایم موسی بن جعفر 


ِ السلام راجع به ایه: و اشتع ۶ا کم نِعمَةه ظاهره و باطِتَهٌ» پر سیدم» 
فرمود: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غائب است.(2) 


9 محاسن: عمرو بن ابی نصر گفت: مردی از بصریها نقل کرد. حسین بن 
علی علیهما السّلام و عبد الله بن عمر را دیدم که طواف خانه کعبه 
میکردند. از پسر عمر پرسیدم, معنی «و امّا ینِعمه زبک قحدتث»(3) , (و از 
نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوی.) چیست؟ گفت: خداوند 
دستور میدهد که هر نعمتی را که به تو دادیم. برای مردم بازگو کن. سپس 
همین سوال را از حسین بن علی علیهما السّلام کردم, فرمود: امر کرده 
که نعمت هایی را که خدا به واسطه دین داده, برای دیگران باز گو کند.(4) 


0. محاسن: ابو حمزه گفت: با چند نفر خدمت حضرت صادق علیه السْلام 
بودیم. دستور داد غذا آوردند. تاکنون چنان غذایی از نظر طعم و خوشبویی 
ندیده بودم, خوردیم ت سیر شدیم. بعد بر ایمان خرما آوردند, از صفا و 
زیبایی خرما به یکدیگر نگاه میکردیم. مردی گفت: فردای قیامت از شما به 
خاطر این ی که روصت رن سیر خی الله له و آله اساره 
کردید, بازخواست خواهد شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا| 
بزرگتر و کریم تر از آن است که نعمتی به شما عنایت نماید و گوارایتان 
کروه: آنگاه از شما بازخواست نماید؛ ولی از نعمتی که بر شما به وسیله 
محشد و آل محشد صلوات اللّه علیهم ارزانی داشته ۳ بازخواست 
خواهد کرد.(۵) 


ص: 69 


1 تقیر قمی "509 
2 . اکمال الدین : 209 
۰-3 . ضحی / 11 

4 . المحاسن : 218 
5- . المحاسن : 400 


ابو خالد قماط ن نیز از ابو حمزه مانند این روایت را نقل کرده است.(1) 
مولف؛: این روایت را در باب اطعمه به ستد دیگری آوزرده ایم. 


11 تفسیر عیاشی: محمد بن سلیمان از پدرش و او از امام صادق علیه 
السلام در باره | آیه «و کلم علی شفا حُفْرَوٍ من التار قأْقَدکَم منها»,(2) (و 
بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. ) یعنی به واسطه محمد 
(صلی الله علیه و آله)(3) 


0 1 ۳ 
تکیت از اتی جد این این «و کم علی شفا حُفْرهٍ من التّارٍ قانقدَکَم منها» 
لطفی است از جانب خدا و هرگز خداوند هبه و بخشش خود را باز پس 


13 تفسیر ای هارون گفت: هر وقت حضرت صادق علیه السلام 
نام پیامبر لین الله علیه و اله را میبرد میفر مود : 6 و مادر و 


خویشاوندان و فامیلم فدایش باد. در شگفتم از عرب چگونه . ۳ بر دوش 
خود بر نمیدارند با اینکه خداو‌ند در این ابه میفرماید: کم علی شفا 
حْفرو من الثّار أنْقَدکَم منها» به خدا| سو گند به واسطه وجود پیامبر نجات 
یافتند.(4) 


14 «مناقب آل ابی طالب: حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ 


مت بومَیذ ون التهیم» فرمود: یعنی امنیت و سلامتی و ولایت علی بن 


5. التنویر فی معانی التفسیر: نقل میکند که حضرت باقر و صادق علیهما 
السّلام فرمودند: «نعیم» ولایت امیر المومنین علیه السْلام است.(6) 


ص: 70 


1- . همان 

2 . ال عمران / 103 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 149 
4 . همان 1 : 194 و 195 


کح منافت: ال ان ظالت :۶2 و15 
6-. همان 


ز آخاه باقن لیم اللام خی انم آیه که ارف اه مق اه ع 
ِ فرمود: نعمت ظاهری پیامبر و آنچه که در باره توحید و معرفت 
خدا آننده است فی ناشت اما عمت بایغ ولایت ها احل نیت همان 
مودت ماست.(1) 


7 محمد بن مسلم از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
منظور از نعمت ظاهری امام ظاهر و باطنی امام غائب است.(2) 

ره آیه «ا مت [لی ال و بقمت اللّه مرا فرمود: 0 
که بر بندگان ارزآنی داشته است 3 

9. تفسیر عیاشی: ذریح گفت, از امام صادق علیه الشلام شنیدم که 
میفرمود: : ابن کوا نزد امیر الهومنین آمد و در باره آیه «ا لَ 7 تر الی الذین 


بدَلوا نغمت الله کفرا واحلوا قَوَمََمْ دار البَوّار» پرسید, فرمود: منظور 
0 کر ی 
تکذیب کردند.(4) 


(20. تفسیر عیاشی: محمد بن حاتم گفت, در کتاب ابو حمزه زیات از عمرو 
بن مره یافتم که گفته است, این عبلس به عمر گفته (ست اي ابر 
الممنين, منظور اين آیه «أ لَ تز لی الْذِین لوا مت اللّه عفراً وحلوا 

وم هم دار البوّار» چیست؟ گفت منظور دو گروه تکار قربشند: دایی های 
من 02 تو. اما دایی های من, خدا در جنگ بدر نابودشان کرد و اما 
عموهای تو, خدا به انها تا مدتی فرصت داده است.(ظ) 


1 تفسیر عیاشی: عمرو پن سعید گفت: از جضرت_صادةم لب لام 
راجع به اين آیه پرسیدم: «الذین بدْلوا نت اللّه کر ۱ خم دار 
البوار» فرمود: 00 0 ۱ 7 
تب کار آن. فریش هدر بنی آفبه و نی میرن فر مود: صحیح است., آنها 
تمام قريشند خداوند به پیامبر خود 


ص: 71 


1-. همان 3 : 314 
۰2 . همان 


4 . همان 2 : 229 
5 . همان 2 : 230 


خطاب کرد که من قریش را بر سایر عرب برتری دادم و نعمت خود را به 
اما توافت وساهر واه ات اسان اسال موهاان یت 
مرا تبدیل کردند و پیامبرم را تکذیب نمودند.(ط) 


22 زید شحام گفت به امام صادق علیه السْلام عرض کردم, شنیده ام که 
از امیر المومنین قوب مقر اه پرسیده شد و فرمود: منظور دو گروه 
تبهکار قریش است امیه و مخز وم. اما مخزوم که خد | در ری بدر 
نابودشان کرد و امیه که تا مدتی خواهند بود. پس امام صادق علیه السلام 


فرمود: به خدا سوگند منظور خدا تمام قریش است, کسانی که با پیامبر 
قنمتی. گنها آ مب نی یز اتید 2 


3 ووضه کافی* ارت ری ای امام باقن غلبه القلام مای حفیت او 


را نقل کرده است.(3) 
0 ۳1 دز 39 آنة «یِعْرفُونَ زقعت الم( و شد؛ فرمود: 


شناختندش و سپس انکارش کردند 5 


25 کنز الفوائد: ابو حفص صائغ از امام صادق علیه السلام در باره آیه 2 


سل یَومیذ ٍ غن التعیم» نقل می کند که فرمود: 7 


6. همچنین ابو جفص صائغ از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که در 
باره آیه «ثْم لنستل بَومَیذ غن التعیم» فر مود: نعیم ماییم ۳۸۵۲ 


ص: 72 


1-. همان 2 : 229 

۰2 . همان 

درووضه کافن * 109 

4 . نحل / 83 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 266 

6- . کنز الفوائد : 405 تا 490 نسخه رضویه 
7 . همان : 490 نسخه رضویه 


27 همچنین گفت: نجیح یمانی گفت به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم. معنای آیه «نَمّ رت یوَمَیْذ عّن النّعیم» چیست ؟ فرمود: منظور 
نعمت ولایت ماست که خدا بر شما ارزانی داشته و حب محمد و آل محمد 


(علیهم السلام) است.(1) 


28 همچ: مک ابن آابی عمیر از امام کاظم علیه السلام در باره آیه 
«یْع مت بوَمیذ زٍ عّن النّعیم» نقل کرد که فرمود: ما نعیم مومن هستیم و 
علقم کافر,(2] 


توضیح: «العلقم» یعنی گیاه حنظل و هر چیز تلخ. 


9. کنز الفوائد: ابن نياته از علی علیه السّلام نقل کرده که در باره آیه 
«ْمٌ لسن یوْمَیِْ عن التّمیم» فرمود: منظور از نعیم ماییم.(3) 


0 همچنین گفت ابو خالد کابلی گفت. خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیدم, برایم غذایی اورد که خوشبوتر از ان نخورده بودم. فرمود: غذای ما 
چگونه بود؟ عرض کردم: فداٍیت شوم چقدر خوشبو و لذیذ بود, جز اینکه در 
اندیشه یک آیه از قرآن شدم و گوارایم نشد. فرمود کدام آیه؟ گفتم: «نَمَ 
تن ود عن اللعنم» فرمود. به عدا قنیم. از این غذا یادخ انیت 
و شد. هام علیه السلام چنان خندید که دندانهای قیار کین اشعار رتیه 
و فرمود: میدانی نعیم چیست؟ گفتم: نه. قر ود ها آن.تعیصی .هستم. که از 
شما راجع به آن بازخواست خواهند کرد. (4 


توضیح:ن «نغصته» فعل مجهول است یعنی عیشش مکذر گردیده شد. 
فیروز ابادی گفته است, «تنغصت معیشته» یعنی مکدر شد و افتز بعنی 
خنده شیرینی کرد. 


۵ 7 1 ۳ ۷ 
1 نت کرد: «و لا تفول للْذی نع م اللَة 
علیه 5 انعفت 

ص : 73 


1- . همان : 405 و 490 نسخه رضویه 


۰2 . همان 
3- . همان : 406 و 491 
4 . همان 


له و ناه که.به کسین که‌خدا بر ان عفت ازوانی داشته نوی هه 
[نیز ] به او نعمت داده بودی می گفتی. 2(1) 


۳ تفسیر فرات ۵: حنان بن سدیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم, غذا آوردند خوردم, اما تا آن وقت غذایی بدین مطبوعی نخورده بودم. 
فرمود: سدیر غذای ما چگونه بود؟ 


کر رتم تن فاص ایکا ان نف اف شاه اس کت تاک 
نخورده بودم و خیال نمیکنم بعد از اين هم نصیبم گردد ؛ در این موقع اشک 
ِ چشمم را فرا گرفت و شروع به گریه کردم. فرمود: چرا گریه 


ض کردم به یاد یک آیه از قرآن افتادم. فرمود: کدام آیه؟ گفتم: 
هب یو منذ مَیّذٍ غن التَعیم» ترسیدم که خداوند از همین غذا| مرا بازخواست 
کند. اه چنان خندید که دندانهایش آشکار شد. آنگاه فرمود: سدیر, هرگز 
از غذای خوب و لباس نرم و بوی خوش از شما بازخواست نخواهند کرد, 
اینها برای ما خلق شده است و ما ماموریم که با استفاده از این نعمتها 


عرض کردم: پدر و مادرم فدایت, پس نعیم چیست؟ 


قیامت از آنها بازخواست خواهد کرد که چگونه سپاس نعمتی که بر شما 


دد. ِ ۵فح«ِ ابو حفص صائغ گفت که عبدالله بن حسن به من درباره 
آیه ۱ یومَیّذ مَیْذٍ غن انیم » فرمود: سوگند به خدا, منظور از نعیم 
ولایت ماتیبت 3 


4 کنز الفوائد: محمد بن سائب کلینی گفت, وقتی حضرت صادق علیه 
السلام به عراق امد در حیره منزل کرد. ابو حنیفه خدمت امام علیه السلام 
رسید و چند سوال کرد, از ان جمله پرسید. فدایت شوم امر به معروف 


ص: 74 


مک تسیر فرات :229 
3- . همان : 230 
4 . همان 


فرمود: ابو حنیفه ! معروف آن کسی است که در میان اهل آسمان معروف 
است. عرض کردم: فدایت شوم, منکر چیست؟ فرمود: ان دو نفر که به او 
در مورد حقش ستم روا 0 و قهام او رز ۳ و مردم رآ بر دوش او 
مشغول معصیت و است و او را بازداری؟ اشام عا و علیه السلام 
فرمود: این امر بمعروف و نهی از منکر نیست, این کار خوبی , است که 
انجام داده. ابو حنیفه: گفت تفسیر این 1 را برایم بفرمایید: یر اس ان 
یومَیّذ مَیْذ غن الَعِیمٍ». فر مود: به نظر تو چیست؟ ابو حنیفهع پاسخ داد, امنیت 
ار رای سار فرمود: یا ابا حنیفه ! اگر خدا ترا در روز 
قیامت نگه دارد و از هر خوراکی که خورده ای و هر آبی که اشافهنده ای 
بپرسد, خیلی باید آنجا بایستی. عرض کرد. پس نعیم چیست؟ 


فرمود: نعیم ما هستیم که خداوند به واسطه ما مردم را از گمراهی نجات 
بخشید و از کوری بینا کرد و از نادانی خارح نمود. عرض کرد فدایت شوم 
چگونه قرآن پیو سته تازه است ؟ 


فرمود: زیرا برای یک زمان مخصوص قرار داده نشده که موجب کهنگی آن 
شود اگر چنین بود قرآن قبل از فنای عالم از میان می رفت.(1) 


35 ٍ کنز الفوائد: داود رقی از حضرت صادق علیه السلام در باره ]رت 
«قباأی آلاء ربکُما تگذبان»(2) ۶ این گدام.یی از سمهای پزورر کار بان ۱ 
رید ال کرد که درم یعنی شما دو نفر کدام دو نعمت مرا تکذیب 
قی کند ۲ مت فادها علی زاف اه ار حدم ند ان هو 
ارزانی داشته ام.(3) 


6 اصول کافی: ابو یوسف بزاز گفت, ِِِ صادق علیه السْلام اين آیه 
را تلاوت نمود: «قادکروا آلاء الله»(4) , (پس نعمتهای خدا را به یاد 
آورید. ) و فرمود: 


ص: 75 
کنو آلفواند 491۶ 492 رکه رضونه 


2- . الرحمن / 13 
3- . کنز الفوائد : 320 


4 . اعراف / 69 


میدانی آلاء خدا چیست؟ عرض کردم نه. فرمود: آنها بزرگترین نعمت های 
خدایند بر خلق و آن ولایت ما است.(1) 


7 اصول کافی* ففای در روایتی مرفوعه در باره ات «قبا آلاء زبکما 
تکذّبان» می گوید, به پیامبر پا به وصیش؟ در سوره الژحمن ریت ۳4۹ 


8. مولف: سید بزرگوار محمد بن حسن حسینی در روایت صحیفه کامله 
به اسناد خود از متوکل بن هارون از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده 
که خدامند جهسافی اطلاع داد که اهل بیت و دوستان آنها و شیعیان. چه از 
بنی امیه در موقع حکومت ایشان خواهند دید, و اين آبه را در باره آنها نازل 
کرد: «أ لَمْ تر اي الذین بَلوا نقمت الله کقرا و آحلوا قَوْمَْمْ دا البوار 
هتم تصلوتها و بلس القرا»(3), 1 
به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی [در 
آن سرای هلاکت که] جهنم است [و] در آن وارد می شوند و چه بد 
ی و تس مر ۳ ۶ نت 
که .هوعت آتنز فت کر ود ۱۳ 


توضیح: : شاید منظور امام علیه السْلام از تقسیری که می فرماید این است 
که نعمت: محقد و آهل نیت او ضلوات الله علیهم هستند و خب و دوستی 
ات رن بت ار اه را تست ,۱ 
تبدیل به کفر کردند. و شاید فرمایش امام که فرمود حب و دوستی با انها 
ها ات سا اد الب مت ی وس 
در آیه به آنها اطلاق شده است و معنی آیه چنین می شود که آنها به جای 
یا کال هم وان را فا تاه مره کر 
تعبیر شد تا مبالغه.در کفر. انها باشد. 


ص: 76 


لت اضهل کافی.1 * 217 
۰2 . همان 

3- . ابراهیم / 28 و 29 
4 . الصحیفه الکامله : 17 


9 محاسن: بعضي از اصجاب در روایتی فز قوگه در بارم. آود* «و لیوا 
الله علن ها هدایه و الک و1 ده هدا را به پاش آنکه 
رهنمونیتان کرده ات م و ای ی | 

شکر فت است و در این آیه «و لا بَرّضی لعباده الکَفْر 5 
تسشْکَروا بَرْضصَة لَکْمٌ»(2), (و برای بندگانش کفران را خوش نمی دارد و گر 
0 ۱۳۱ ۳ ۳ کفر در این آیه خلاف 
اتمه رفتار کردن است و شکر ولایت و معرفت امام است.(3) 


سدق علبه الم در ره ول لقن له لک و ملة» نقل می 
السلام. (2) 


مولف: به زودی در بخش های آیات نازله در باره امیر المومنین علیه 
السلام اخبار زیادی در این مورد خواهد امد. 


1 اصول کافی: مچقد بن فضیل از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که 
گفتم: «قل بفصل ال و برحخمته فبذلک لَبَفُرَخُوا هو حَیر ما به یجمعون»(۵), 


[بگو به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] باید شاد شوند و این از هر 
ری آمو د شیر ای در گس ان رس به ولایت محقّد و آل 
اذ شاد باشید که این شتر از هر ثز وف است که دشمنان انها خمه می کنید: 
(6) 


2 تفسیر عیاشی: ابن نباته گفت, امیرٍ المومنین علیه السّلام در باره آیه: 
«قل بفَصل اللّه و برخمته فبذلک قلیفُرَُوا» فرمود: شیعیان ما باید به 
خاطر وجود ما شادی کنند, این تعمتت از طلا و نقره اي که.دشفتان.ها کرد 
هم آورده اند بهتر است ۳ 


3 سس اف ال انی طالت کفقه ان فص و غیت ور تمه فیمم آیرنت: 
ص: 77 


1- . بقره / 185 


. المحاسن : 149 


اصول کای ۸9 


مت با نع 2 1217 


1 فضل خدا به دلیل این آیه: «5 و لو لا قصْل اللّه یک و رَحْملة» 


۵ فص بناسر هل این ایو < کل سل الم هس این اس 
ت صط را ال رای اه اسر سره حفتر اسر لسن ان 
الشلام. 


3. فضل: اوض ؟ و انم 0 باقر علیه السلام درباره آیه «أَم یَْسَدون 
الّاسَ عَلی ما تام له من قَصْله»(1) , (بلکه به مردم برای آنچه خدا از 
را و را مرت در انت آنه 
قا هستیم که. مود زشی: دبحر انیم و ابة دز باره فا تال ده است.۱2۱ 


4 ابو الورد از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ 5 يزيدذهم من 
فصله»(3) 


و از فضل خود به ایشان افزونتر می بخشد) نقل کرد که فرمود: ولایت 


ال محمد است.(4) 


45 کنز الفوائد: حماد بن عثمان از حضرت رضاأ علیه السلام از پدرش, از 
جد بزرگوارش جعفر بن محمّد علیه السّلام در باره آیه «ال یَختصٌ برَحمته 
من یشاء»,(5) 


(خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص میدهد. 4 فرمود: ۰ 
رخست خدا بت آنها. اختصاص «ارش پیاشتو اکرم :و فضن آوست»ضلوات. 1 
ما کدآوند صحفت آفریده, نود و نه قسمت آن برای حضرت محمد 
۳ برای ساير مردم گشوده. 
6 


«ذلک سل ال بُوْنیه مَنّ  ِِ‏ (7 ان فضل خداست, س را به ِ 
تخه اند می. ذهد. 1 ن. آیه" «و لا تتمتَوْا ما قصْل ال , فد تک . کلن 
بعض»(8) 

, (و زنهار آنچه را 


ص: 78 


. نساء / 54 

. مناقب ال ابی طالب 3 : 315 

. نساء / 173, نور / 38, شوری / 26 
. مناقب ال ابی طالب 3 : 522 

. بقره / 105 

. کنز الفوائد: 33 و 37 نسخه رضویه 
. مائده / 4<, حدید / 21, جمعه / 4 
. نساء / 32 


خداوند به آتتنت: ] ار بعضی از شما را بر بعضصی [دیگر ] برتری داده ار 
مکنید. ) فرمودند: اين دو آیه در باره ائمه علیهم السلام نازل شده است. 
(1) 


7 تفسیر عیاشی: زراره از حضرت یاقر و حمران از چضرت صادق 
علیهما السّلام نقل می کنند: در باره «لو لا فطل الله عَلَیکَمْ و رممة» 
فرمودند: فضل اللّه پیامبر و رحمت ولایت ائمه علیهم السلام است.(2) 


8 قسیر آمامکسن عسکری له الم ها خی رای ادف 
نمی الیی اتعغث عافع»(ج), (ای فرزندان اسرائیل. از نعمتهايم که بر 
شما ارزانی داشتم باد کنید. 1 موسی و هارون را براي اجداد شما به 
ساخفت صعت ده آنما اس توت هر صلی» اه ره مر الم 
جانشینی علی و امامت یرت پاکش هدایت کردند. در این مورد ار شا 
پیمانهای محکم گرفتم که اگر , به آن پیمان عمل کردید فرمانرواپان بهشت 
پاشید و شایسته کرامت و خشنودی خدا شوید «5 یی فص عَلی 
العالمین»(4), [و اینکه من شمارا بر جهانیان برتری دادم.) یعنی این کار 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ 9۵۲ ۲ اما 
برتری دینی به واسطه پذیرفتن بوت حضرت محمد و ولایت کی و 
خاندانش, و برتری "در دنیا به این صورت که طور که بر سر آنها سابه 
میافکند و برایشان گزانگبین و بلدرچین فرستادم و از یک سنگ, آب گوارا 
با | را شکافتم؛ آنهاً را نجات بخشیدم و 
دشمنانشان, فرعون و همدستانش راء غرق کردم. با این کار انها را بر 
مردم زمان خود که مخالف ایشان و مانع پیشرفت آنها بودند 4 
بخشیدم. 


به پیمان و عهدی که داشتید وفا کردید.(ظ) 


ص: 709 


1[-.. فنافتب ال ان طالب 2 :294 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 260 

3- . بقره / 47 

4 . همان 


5- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 96 و 97 


جدش ۳ الله ۳ در آیه: «یفرفون ‏ نعقت 3 
بنکژوتها»(1), 


[نعمت خدا را مي شناسند اما باز ز هم منکر آن میم شوند. ) نقل کرد که 
وقتی آیه « نما لک الَذ و5 1۳9 5 الذین امَنوا الذین یقیمّون الصّلاح ۲ 
ُوثونَ الرّکاة و هم راکفُون»(2), (ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و 
کسانی که ایمان اورده اند همان کسانی که نماز برپا می دارند ال 
رکوع زکات می دهند. ) نازل شد. گروهی از اصحاب پیامبر در مسجد 
مدینه جمع شده: گفتند در باره این آيه چه هی کوئید؟ 


3 


بعضی از آنها گفتند, اگر به این آیه کافر شویم, به همه آیات کافر هستیم و 
اگر ایمان آوریم. اين یک خواری و ذلت است که علی بن ابی طالب بر ما 
مسلط شود. ی و ات 
را دوست می داریم ولی از علی در مورد دستوری که به ما داده اطاعت 
نضی. کنيم. بغد این آبه نازل. شد: «بغرفون نقمت اللّه نم یُنکروتها» بعنی 
ولابت علن, علبه السلام را می دنه آکند هر الکافژون» بیشتر آنها 
به ولایت علی کافر بودند ۳-1 


توضیح: اکثر مفسرین می گویند: معنی آیه این است که مشرکین نعمت 
ا اص ی و اه ار ماس 
دانستند و اعتراف داشتند که از جانب خدا است, سپس منکر آن تعمت. ها 
شدند چون غیير خدا را مییرستیدند و می گفتند اين نعمت ها به واسطه 
شفاعت خدایان ما است. 


سدی می گوید یعنی محقّد را میشناختند که یکی از نعمت های خدا است, 
ولی بعد تکذیبش نمودند: «و أَکتَرُهْمْ الْکافژون» یعنی بیشتر آنها از روی 
عناد منکر شدند. اتتکه فرخود آکتر. اقا يا به واسطه آن است که بعضی به 
خاطر نقصان عقل عارف به حق نبودند و يا دعوت به آنها نرسیده بود. 
بعضی گفته اند اکثر آنها یعنی امت و گفته شده اکثر آنها کافر به نبوت 
تخت رصم له عنم الم ی رت مر ند سای ار 
معنی نیست و تفسيیر او نزدیک به قول سدی است و 


ص: 90 


1-. نحل / 83 
2 . مائده / 55 
3- . اصول کافی 1 : 427 


شکی نیست که ولایت از بزرگترین نعمت های خدا بر بندگان است زیرا به 
واه یت اور سا و ات ها نی شوم اگر گنه شود اند اول 
از سوره نحل است که مکی است و آیه دوم از سوره مائده است که 
دنی, سا انکه بو دایل است بر ایک ای اول و ار دوهی بارل 
شده, در جواب ب گفته می شود که مرحوم طبرسی نقل کرده که چهل آیه از 
اول شین ات وه از نت و ی ها رای امن رها 
ظلْمّوا» تا اخر سوره. مدنی است. پس این ایه هم مدنی 0 9 با 
اینکه اعتمادی بر ضبط انها در این مورد نیست. 


0 کنز الفوائد: محمّد بن فیض بن مختار از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: روزی پیامبر اکرم از منزل سواره خارج شد. علی علیه 
السلام نیز به همراه ایشان پیاده راه میرفت. پیامبر اکرم فرمود: يا علی, 
موقعی که من سوارم سوار شو و وقتی من پیاده ام پیاده باش و وقتی من 
نشسته ام بنشین, عکر خر بعضی از مامورتیاض خد او کسعارم ای از قیام 
و قعود ذر ان تداری:خداوند هر فضیلت. و امتیازی. به.هن.دادهی به نو نیز 
مانند ان را داده است. مرا ممتاز به نبوت و رسالت نموده, ترا ولی و 
جانشین من در این امر کرده که باید به اين کار قیام کنی و اين ماموریت 
دشوار را به انجام رسانی. 


قسم به آن خدایی که مرا به نبوت مبعوت نموده است, به من ایمان 
نیاورده کسی که منکر تو باشد و اقرار به نبوتم ندارد کسی که مخالف تو 
باشد و کافر به تو به خدا نیز ایمان ندارد. فضل تو از فضل من و فضل من 
از فضل خدا است. 


اين آیه شاهد همین مطلب است « فلٌ بقطّل اه و یرَگمته قیذلک 
قلیفرخوا هو خیر مقّا یَعْمَعَونَ» فضل خدا نبوت پیامبر شما است و 
رحمتشش ولایت علی بن ابی طالب علیه السْلام «قیذلک» یعنی به نبوت و 
ولایت «قلیِفرَخوا» شیعه باید شاد باشد «هو حَیرْ ما یَعْمَعَونَ» این اعتقاد 
مات اه وال ری > لت عبر تا و 
هم انباشته می کنند. «و اللّه یا علی ما خلقت الا لیعید یک و لتعرف بک 
معالم الدین و یصلح بک دارس السبیل». به خدا سوگند با علی, آفریده 
شننده :اک. هکره فرای: راهتهایی: خردم. هه رین دا و اشنایی. آنها .به 
مسائل مذهبی و هموار نمودن راه فرسوده و نابسامان زندگی مردم 
گمراه. هر که تو را به رهبری 


ص: 
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نپذیرفته و هر که تو راهنمایش نباشی و به ولایت تو اقرار نداشته باشد, 
راهی به سوی خدا نخواهد یافت. اين آیه شاهد همین معنی است: «و نی 
تاه ای کات ام + عمل صالعا نب ای اه ند نفن من 
وه و ان ی 
راه راست راهسپر شود. + یعنی به ولایت هدایت می کند. خداوند مرا 
مأمور کرده که آن حقی که برای خودم واجب است برای تو نیز واجب 
بگردانم. حق تو بر هر کس به من ایمان آورده باشد لازم است. اگر تو 
نبودی دشمن خدا شناخته نمی شد. هر که خدا را بدون ولایت تو ملاقات 
کند پا دست خالی ببه پیشگاه او رفته, خداوند اين آیه را بر من نازل کرد: 
«یا ها سول بل ما آزل لک من زیک». (ای پیامبر, آنچه از جانب 
بروردگارت بع‌سوی تو نازل شده ابلاخ کن. ) یعنی ابلاغ ولایت علی: «و ِن 
لم تغل قها باعت شالت و آواکر نکن بيامش را ترسانده ای ا کر 
تبلیغ آن دستور را در مورد ولایت تو نمی رساندم, عملم از میان میرفت و 
هر کس خدا را بدون ولایت تو ملاقات کند عملش از میان رفته و عملش 
موجب فاصله او از خدا می شود. من آن چه می گویم از جانب خدا است و 
آنچه میکویم: خدا در باره تو نازل کرده است: 


با از آن جمله فرمايش حضرت عسکری علیه السُلام است که در تفسیر 
غود بیان. کردم است: امین اکرم صلن له عیسو الم خرهون خد اوه یذ 
علم(3) برتری بخشیده چون توفیق موالات محمّد و آل پاکش و دشمنی با 
ذشمتان این. خاندان را بیدا کرد است.. حور این هعام از آنخه 
دشمنانشان جمع کرده اند بالاتر نباشد, زیرا این بهای بهشت است و عارف 
بو مقام علی و اولادش شایسته شرفیابی به خدمت حضرت محمّد صلی 
الله علنه و آله نو آلش می .ضوق که این معام پم اد نهشت: است ویر 
مختد و .اش هر بن ینت بفشت: هید 3 


ص: 92 


1- . طه / 82 

2 . مائده | 67 

3- . در نسخه دیگری, عالم است. 
4 . کنز الفوائد : 109 و 110 


-_. کنز الفوائد: مرازم از حضرت صادق علیه السْلام فز نازخ آیه؛ «ما بفتح 

ال لاس من رَجْمه قلا مُمُسک لها»(1). ۱ 
مردم گشاید بازدارنده ای برای آن نیست. ؟ فرمود: این رحمت مطالبی 
ما ۱ 


3 کنر القجاتوه عمر م یو اد حففی نم مه علیه الا سور سار اه 
«و لکن یْدْخِل مَن بشاء فی رَحْمته»(3) , [لیکن هر که را بخواهد به رحمت 
خویش درمی اورد. + نقل کرد که امام علیه السلام فرمود: رحمت., ولایت 
علی بن ابی طالب است.(4) 


4 کنز الفوائد: در تأویل باطن آیه از اهل بیت علیهم السلام در حدیث 
احمد بن ابراهیم راجع به آیه: «و تجْعلون رِرقکَم» , [و تنها نصیب خود را 
قرار می دهید. ۷ نقل شده, یعنی شکر شما نسبت به نعمتی که روزی یشما 
شده و منتی که خدا به واسطه محشّد و آل محشد بر شما نهاده «نَکَم 
کدبُون» سس 0 و جانشین پیامبر را تکذیب میکنید «قَلَو لا |ذا بلقت 
الحْلفَوم * و انم حینیز نْظرُون», [یس چرز آنگاه که آ[جان تما | نه کلم 
7 ) آن وقت خواهید دید علی بن 
ابی طالب دوستانش را بشارت مک 
وعده جهنم: «و تَحْنْ أفْرَبْ الیه ِِ [و ما به آن از شما نزديکتريم. ) ما 
به امیر المومنین علیه السّلام از شما نزدیکتریم «و لک لا ئبصِرُونَ»(5) , 
[ولی نمی بینید. 4 شما نمی شناسید.(8) 


ص: 893 


1-. فاطر / 2 

2 . کنز الفوائد : 250 

3- . شوری / 8 

4 . کنز الفوائد : 283 

5-. واقعه / 82 - 85 

6- . کنز الفوائد : 322 و 323 


باب سی ام : ائمه علیهم السلام نجوم و علامات هستند. در اين باب غرائبی از تفسیر در مورد آنها 
و دشمنانشان ذکر می شود 


آیات 


- و عَلاماتِ و بالتَجُم هَمْ یَهْتَدُونَ.(1) (و نشانه هایی [دیگر نیز قرار داد] و 
آتان به: تیاه ستاره ِ پابی می کنند 1 


تفسیر: مرحوم طبرسی مینویسد: یعنی برای شما علاماتی قرار داده, 
ای ی ی وا و ی را 
علامات. کوهها آنتت. که در رون به وسیله آنها راه‌یابی می وید" «و بالتَجم 
هم یهْتَذُونَ» در شب با ستاره راه را پیدا میکنند. منظور ستاره جدی است 
۳ ۲ ۷( 


خضرت ضادق غلیم الشلام فرهووء ما ظلامات همم ساره ماخیش اکرم 
است. پیعمبر اکرم فر مود: خداوند ستاررگان را امان برای اهل اسمان قرار 
تافو خان‌ادم مرا آمان بزای افل زین بایان ار طیونتی را 


مولف: بنا بر این تفسیر, ضمیر «هم» و فاعل «یهتدون» برگشت به 
علامات دارد که ائمه علیهم السلام هستند. همان طور که ظاهر بعضی از 


۱ 
1 تفسیر قمی: جسین بن خالد از حضرت رضا علیه السّلام در باره 
آیات«ا 2 خمن ۷۲ 10 الْفْرآنِ» , ([خدای] رحمان قرآن را یاد داد. 4 فرمود: 


خداوند به محمّد صلی الله علیه و آله قرآن را آموخت. گفتم: «حلقَ 
الائسان» معنی انسان را 


ص: 94 


1- . نحل / 16 
2 . مجمع البیان 6 : 354 


آفرید چیست؟ فرمود: منظور از انسان امیر المومنین علیه السلام است. 
گفتم: «عَلْمَةٌ الْبیان», ژبه او بیان آموخت. 1 فرمود: به او رشرح هر چیزی 
را که مردم به آن نیازمندند آموخت. پر سیدم «الشمسن و الَقَمَةّ بخسبان», 
[خورشید و ماه بر حسابی [روان ]اند. ) فرمود: منظور اولی و دومی است 
که به عذاب خدا گرفتارند. 


عرض کردم: آقا ! خورشید و ماه عذاب می شوند؟ فرمود: چیزی پرسیدی 
درست دقت کن. خورشید و ماه دو موجود از آفریده های خدایند که به 
دستور او در گردشند و از او اطاعت میکنند. نور آنها از نور عرش و حرارت 
آن دو از حرارت جهنم است. روز قیامت نور آن دو به عرش بر میگردد و 
ماو بیس دیگر خورشید و ماهی نخواهد بود. از ایزخ آية آن 

و ملعون را قصد نموده, مگر نشنیده ای که مردم از پیامبر اکرم صلی 
له عه و آله عل کرده اند کم فرفو امیت: خورشید و ماه دو نورند در 
انز گفتم چرا. مگر باز نشنیده ای طرفداران آنها می گویند فلان و فلان 
خورشید این امتتد و پرتو آن دو؟ در این و زو دو اهل جهنمند. و 
سوگند به خدا که جز این دو را از آیه قصد نکرده. گفتم: «و الثَجْم و الشجر 
هو و بسجٌدان»(1) 


, (و بوته و درخت چهره سایانند. ) فرمود: نجم پیامبر است که در چند مورد 
از آن جناب به نجم تعبیر شده, یکی در این آیه: «و التَجْم |ذا هوی»(2) 
(سو گند به اختر [< قرآن ] چون فرود می آید. لو آیه 5 علامات و5 باللّجم 
هم هْتَدُون» علامات اوصیا ء پیامبرند و نجم خود پیامبر صلی ال علیه و 
آله. گفتم معنی « یسجدان» چیست؟ فرمود:_یعنی پرستش می کنند و این 
آیه: «و السَماء رققها و وضع المیزان», [و آسمان را برافراشت و ترازو 
را گذاشت. + منظور از سماء پیامبر است که به جانب خود بلندش نموده و 
میزان امیر الموّمنین است که برای مردم قرار داده است. گفتم معلی. 
«آلا تطعَوّا فی الهیزان», (نا مبادا از اندازه درگذرید. ) فرمود: یعنی 
حالف با آمام تس کم یج نوا اون ناه ,و وزن را 


به انصاف برپا دارید. 4 فرمود: ازامام عادل پشاتی. کنید. ار معنی: « لا 
تحسیووا المیزان», [و در سنجش مکاهید. ) پرسیدم, فرمود: یعنی در حق 
امام کوتاهی نکنید 
ص: 95 


الرخنن 6217 


2 . نجم / 1 


و به او ِ روا مدارید. آیه «و الارَض وَصَعَها لانام». (و زمین را برای 

مردم نهاد. ) یعنی زمین را برای مردم قرار داده؛ «فیها فا که و اللّحْل ذاث 
لاگمام», (در آن میوه [ها] و نخلها با خوشه های غلاف دار. 9 ۳ 
شکوفه زر ی شود آنگاه از آن جدا| میگردد و معنی آیه؛ ها ۳ 
الَعصّف 5 و الرَیحانُ», (و دانه های یواست دار و گیاهان خوشبوست. + حب 
۱ ۳ عصف. کاه است و ریحان یعنی آنچه که از اینها 
خورده می شود. معنی «قباه آلاء 5 که تکذبان»(1) شما دو نفر کدام 
نعمت خدای خود را تکذیب میکنید؟ 7 به جن و انس است 
ولی در باطن خطاب به فلان و فلان است.(2) 


توضیح: بنا بر اين تفسیر, تعبیر به شمس و قمر از اولی و دومی به جهت 
را 
تسا اه یه ریس یت ی تس سس 
است و همان طور که خدا فرموده است: «حْسْبَانً مُنَّ السَماء».(3), 
(افتی از اسمان. )4 


بیضاوی 9 است: ریحان بوئیدنی و توشه و روزی است. میگویند 
«خرجت اطلب ریحان الله» و نجم گیاهی است که از زمین میروید و ساقه 
ندارد.(4) 


«رَن > العش رفن و و رب > العف رتن»(2) روز کار دو و ۳ دو 
باختر. ) را پرسیدم. فرمود: مشرقین رسول خدا و امير المومنین علیهما 
السّلام و مغربین حسن و حسین علیهما السّلام هستند و مانند چنین تعبیری 
در بسیاری از ایات هست مانند: «فبای الاء "۳ تکذبان» که منظور از 
آلاء محمّد و علی هستند.(6) 


توضیح: عبارت «و امثالهما تجری» یعنی مانند تعبیر به مشرق و مغرب از 
ائمه در بسیاری از ایات وجود دارد مثل خورشید و ماه و ستاره يا اینکه 


منظور این 
ص: 96 


1- . الژ[حمن / 7 - 13 
2 . تفسیر قمی : 658 و 659 


3-. کهف / 40 

4 . انوار التنزیل 2 : 483 و 484 
5- . الرحمن / 17 

6- . تفسیر قمی : 659 


اسنت که مثل. آین: ده تعبیز: آیه «قبأی آلاء بکما تکذبان» تفسیر می شود. 
با ایکون ایق اشنت که این اه در بازه‌سایر آنمه ین ماه مخد ‏ 
علی علیهما السّلام صدق می کند, زیرا هر امام ناطقی مشرق انوار علوم 
است و هر امام صامتی مغرب ان است. و معنای اول اظهر است.(1) 


ک تفسیر فمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه 5 
السَماء و الطارق»(2) , (سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. ) نقل کرد که 
فرمود: منظور از سماء در اين آیه امیر المومنین علیه السّلام است و مراد 
از طارق ملک و فرشته ایست که از جانب پروردگار نزد ائمه علیهم السّلام 
می آید و حوادث شبانه روز را می آورد و کمکی برای آنها است. گفتم: » 
التعم الناقت»(9,. (آن اختر فروزان 1 چیشت؟ فرمود: بیافتر اکزم انست: 
42 


توضیح . بنا بر این تفسیر. حمل نجم بر طارق یعنی ذو النجم مجاز است 
زیرا همراه با آن است با اينکه به سبب آن برایشان حاصل شده است. 


4 تفسیر قمی: ابو بصیر گفت, از حضرت صادق علیه السْلام معنی این آیه 
را پرسیدم. «5 الشمّس صحاها», (سو گند به خورشید و تاد ود اش. 1 
فرمود: شمس پیامبر آکرم است که به وسیله او خدا دینش را آشکار 
نموده, گفتم «و ار (ذا تلاها». (سوگند به ماه چون پی [خورشید ] رود. ) 
فرمود: امیر المومنین علیه السّلام است. گفتم معنی «و التهارٍ |ٍذا جلاها», 
(سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند. ) فرمود: امام از فرزندان 
فاظمه علیها السلام اشت که (هنکامی کفااز آنها زاجع به دین پیامتر سغال 
شود آشکا ر میکنند و برای سئوال کننده نوضی_ مبد هند. گفتم معلی آیه 5 
الیل آذا 7 [سو گند به شب چو پرده ند ان پوشد. + فرمود: 


ص: 97 


- . شاید منظور از امثال مشرقین و مغربین (پیامبر و امیر المومنین و 
ارات یا وال ات که ار روما ی 
وجود دارد که شیعیان ناطق و صامت نها را دریافت می کنند همان طور 
که خورشید و ماه وجود دارند و از مشرق طلوع و در مغرب غروب می 
کنند و همه قوم ها یکی پس از دیگری از نور آنها بهره می برند. 
را 
۰-3 . طارق / 3 


رقم 7202 


منظور پیشوایان جور و ستم است که مقام ائمه را به خود اختصاص داده 
انتمه جایی,را کم‌شاشته آمام اشت کرفته اند. آنها با ظلم و شتم بر روی 
دین پیامبر پرده کشیده اند. این است معنی «5 الیل |ذا یَغشاها», (تاریکی 
شب روشنایی روز را میپوشاند. ) «و تفس و ما سَّاها», [سوگند به نفس 
و آن کس که آن را در یی کرد. 1 فرمود: بعنی آن را آفرید و ور ۳9 
بخشید. 1 «فالهمها فجْورّها و تقواها» , (سپس پلیدکاری و پرهیززگاری 
اش را به آن الهام کرد. ) یعنی به او کار زشت و زیبایش را شناساند و 
سپس او را مخیر گردانید تا هر راهی را خواست اختیار کند: «قَذ أفْلحَ مَنْ 

ژکاها», (که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار ای کم 
که نفس خویش را پاک کند زست کار است. 5 قذ 3 خابت من ( دساها»(1), 


(بدبخت است کسی که نفس خود را به گمراهی وادارد. 2(۲) 


کنز الفوائد: از سلیملن دی همین حذیت را نع زمدکتد هل اه دز 
تفعسیر: بو اثار با جلاها» میفرماید: منظور قائم آل محمد است و روایت 
را به این جا رسانده است که دین خدا را با ظلم و جور پوشاندند و خدا هم 
در این اية «و اللیّل آذا بعشاها» عمل آنها را حکایت می کند.(3) 


توضیح : بنا بر این تفسیر, شاید قسم به شب, به جهت استهزاء است و 
عبارت «عغعن دین رسول الله» منافاتی با اينکه منظور از خورشید پیامبر 


است ندارد زیرا روشنگری دین» روشنگری پیامبر است و فیروز آبادی 
«دسّاها» را آغواها ترجمه کرده است. 


بیضاوی در معنی «دساها» میگوید: یعنی او را ناقص نمود و نفس خود را 
در پرده جهل و فسق قرار داد.(4) 


دز ال ۱ |ذا بعش ی»( 3 0 به شب چون وود افکند. ۳۳ ۱ 
فرمود: یل در این 


ص: 6886 
1 ی اه 10۳27 


تفیز. کخم:2 726 9 727 


3-. کنز الفوائد : 390 


4 . تفسیر بیضاوی 2 : 665 
5- . لیل / 1 


آیه دومی است که بر امیر المومنین در مقامی که متعلق به _آو بود ستم 
روا داشت و آن ح دستور داشت که صبر کند ت ۳ آنها منقضی 


گردد. فرمود: «و التّهار اذا تجّلی»(1), (سوگند 


به روز چون جلوه گری اغار ی 1 منظور از نهار قائم از ما خانواده است. 
وقتی قیام کند بر دولتهای باطل پیروز می شود. قران برای مردم مثال 
میزند و خطاب به پیامبر و ما است و معنی ان را جز ما نمی دانند.(2) 


توضیح: غش شاید به معنی غشی باشد مثل امللت و املیت با اینکه برای 
بیان حاصل معنی باشد. و اظهر غشی است همان طور که در بعضی از 


نسخه ها امده است. 


6 کنز الفوائد: فضل بن عباس ور بتک ند ی ی 
فرمود: در «و السْفّس و صُحاها» منظور از شمس امیر المومنین است «و 
صحاها» نور_ بخشی قپام قائم است 5 الِقَمَر |ذا تلاها» حسن و حسین 
هستند «و التهار اذا جلاها» قیام قائم «و الیل |ذ یغشاها» ابو بکر و عمر 
است که پرده بوقعی کشند ند 


اما آیه: 5 السّماءٍ و ما بناها», (سوگند به آسمان و آن کس که آن را 
برافراشت. ) آسمان محمّد صلی اللّه علیه و آله است که مردم به خاطر 
علم به سوی او میروند و آیه: «و الأرَض و ما طحاها», (سوگند به زمین و 
آن. کتننن که. ان را حشترد ۰ منظور از ارض شیعه است «و تفس و ما 

سوّاها» مومنی است که از 9ص مخالفین پنهان است اما عقیده اش 
درست است: «قَالَهََها خُجُو‌ها و تقواها» آشنا به حقیقت است و از باطل 
تمیز میدهد «قَذ قلح من کاها» رستگار است نفسی که خدا آن را پاک 
قرار داده «و قَ خات من دسّاها» بیچاره است کسی که خدا ان زا کضراه 
نموده. 


و معنی این آیه؛ «کذیت تمود د بطعُواها», ([قوم ] مود به سبب طفغیان خود 
به تکذیب پرداختند. + فرمود: مود گروهی از شیعه هستند. 
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1-. همان / 2 
مت سور قمع 7267272 


خداوند دٍر اين آیه می فرماید: «و أمّا مود فهّد هش قاس یا القفن: تغل 
الهُدی قأَحَدَمْم صاعقة العذاب الْهّون»: (1)؛ تّ 


اما تمودیان: بسن آنان را راهبری کردیم وژلی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند ؛ پس صاعقه عذاب خفت آور آنان را فروگرفت. 4 


منظور شمشیر است وقتی که قائم قیام, کند, این آیه" «فقال لَهْم ر 
اللّه» منظور پیامبر اکرم است. «ناقة اللّه و سشْفقیاها». (زنهار 9 شتر 
خدا و [نوبت ] آب خوردنش را [حرمت نهید ]. ۳۳ از ناقه الله امام است 
که فهم و علم او از خدا است و «و سفیاها» یعنی, در نزد امام چشمه 
گوارای علم است. «قکَذُبَوهُ فعقژوها فدَمدَم لبم ربهَمْ بدَئيهم فسواها», 
ژو[لی] دروغزنش خواندند و آن [ماده شتر] را پی کردند و پروردگارشان 
به [سزای ] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان 
کرد. + منظور در رجعت خواهد بود «5 لا بَخاف غقّباها»*(2) , (و از پیامد کار 
خویش بیمی به خود راه نداد. )+ فرمود: اگر مانند آن تکرار شود. نمی 
ترسد.(3) 


توضیح: حبتر یعنی ابوبکر و دلام یعنی عمر. همان طور که در کتاب فتن 
خواهد امد این توع ماما آزظن آبات‌های استعاه ترست یر قضه های 
ذکر شده در قرآن برای آن است که مردم متوجه شوند و شبیه 
آن(حوادث) تکرار نشود و يا مردم را تحریض به کارهای خوب کند. در 
روایتی که فرمود گروهی از شیعه هستند, منظور غیر دوازده امامی ها از 
قبیل زیدیها است. 


7. روضه کافی: ابو بصیر . از امام صادق علیه السلام در باره آیه 5 
السْمّس صحاها» پر سیدم», فرمود: منظور از شمس پیامیر است., خدا به 

واسطه او دین مردم را واضح نمود. گفتم و منظور از 5 القَمر آذا 7 
فرمود: امیر المومنین استکه که. بقد. از بیاهیر امد و غلمتتن. زا , به او داد. 
گفتم منظور از 5 اللیل |ذا یَغشاها», فر مود: منظور اتمه جور ات که 
نسبت به امر آل پیامبر آستبداد ورزیدند و در جایگاهی نشستند که خاندان 


پیامبر اولی به آن جایگاه بودند و دین خدا را با ظلم.و تستم 
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1-. فصلت / 17 


ال ام اه 15 
3- . کنز الفوائد : 389 و 390 و 465 نسخه رضویه 


پوشاندند, پس خدا هم کار آنها را در آیه «و الیل اذا یَفشاها» حکایت می 
کند. گفتم «و التهار (ذا جلاها», فرمود: امام از فرزندان فاطمه است که از 
دین باشر سوال کرده و آن را برای خواهان آن آشکار می کند. سپس خدا 
می فرماید «و التهار آذا جلاها».(1) 


توضیح: نفت یعنی نفح (دمیدن) ؛ منظور کنایه از افاضه علوم بر او به 
صورت پنهانی است و جابجایی در سوال از شب و روز» دلالتی بر تغییر 
آنات ندارد با اینکه بعدی در آن تجفسنت: 


8 مناقب آل ابی طالب: حضرت صادق و باقر علیهما السْلام در توضیح «و 
السْمس و صَحاها» فرمودند: شمس پیامبر اکرم «و الْقَمر اذا تلاها» علی 
بن آ طالب, است. 5 التهار |ذا جَلاها» امام حسن و ات حسین و آل 
محمدند «5 الیل اذا بعشاها» ی بکر (عتیق) و عمر (ابن الصهاک) و بنی 
امیه و پیروان آنهایند ۳4 


ان الا ار اس وه آات صت اه ای فره ورس ره 
پس از زهره پیرو فرقدان. عرض کردند یا رسول الله, خورشید و ماه و 
زهره و فرقدان کیانند؟ 


فرمود: خورشید منم و علی ماه است و فاطمه زهره و فرقدان حسن و 
حسین هستند.(3) 


بعد از نماز رو به ما کرد و فرمود: ای مردم. وقتی خورشید غائب شد از 
ماه پیروی کنید. وقتی ماه غائب شد پیرو زهره. پس از زهره پیرو فرقدان 
باشید. عرض کردند يا رسول الله, خورشید و ماه و زهره و فرقدان کیانند؟ 


ص: 91 
1-. روضه کافی : 50 


2-. مناقب آل ابی طالب 1 : 243 
3- . معانی الاخبار : 39 


فرمود: خورشید منم و علی ماه است و فاطمه زهره و فرقدان حسن و 
حسین هستند. (اهل بیت) و کتاب خدا از هم جدا نمی شوند تا در حوض 
کوثر بر من وارد شوند.(1) 


توضیح: شاید تقدیر کتاب الله. «معهم کتاب الله» باشد يا اينکه کتاب الله 
مبتدا باشد و لایفترقان خبر ان و در بعضی نسخه ها «فی کتاب الله» است 


اماتی طوسی: چایس نم ید الله اضایی. تسار صتعت را زا مار 
خواندیم, بعد از نماز رو به ما کرد و فرمود: ای مردم, کسی که خورشید از 
دست می دهد متمسک به ماه می شود و هر کس ماه را از دست بدهد 
ایستادیم و گفتیم ای پیامبر. خورشید کیست؟ فرمود: من. سپس مثلی 
برای ما زد و گفت همانا خدای متعال ما را خلق کرد؛ پس ما را به منزله 
ستارگان آسمان قرار داد که هر وقت یکی غایب شود دیگری طلوع می 
کند. من خورشید هستم. وقتی من رفتم به ماه تمسک بجویید. گفتیم ماه 
کیست؟ فرمود: برادر و وصی و وزیر و قاضی دین و پدر فرزندان و 

جانشینم ِ خاندانم. گفتیم ِِ کیانند؟ کز مود جفتن و حسین. سپس 
ی تا 
من وارد شوند.(3) 


12 تفسیر فمی: «و النَجّم |ذا هوی»(4), [سو گند به اختر اظ قرآن ] چون 
فرود می آبذ: + فرمود: نجم ان آکرح است « [ز| هوی» وقتی در شب او 
را به انتمان سیر دادند و او در هوا قرار داشت .5) 
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1- . همان 

۰2 . همان 

3-. امالی طوسی : 329 

4- . نجم / 1 

5- . تفسیر قمی : 650 و 651 


همچون خورشید است و مثل علی مانند ماه؛ وقتی خورشید غروب کرد به 
وسیله ماه راهنمایی می شوید.(1) 


4. کنز الفوائد: مجاهد از ابن عباس در باره آیه «و السْفّس و صُحاها» 
نقل کرد که شمس پیامبر ,اکرم است «و عم |ذا یتلاها» علی بن ابی 
طالب است 5 الهار آذا جلاها» حسن و حسین و الیل آذا بغشاها» نی 


امیه هستند. 


سیس ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فر مود: وقتی خدا| مرا 4 ۳ مبعوت 
نمود پیش بنی امیه رفتم و آنها را به رسالت خود دعوت کردم. گفتند دروغ 
میگویی, تو پیامبر نیستی. بعد نزد بنی هاشم رفتم و به آنها نیز ؟ من 
پیامبرم. علی بن ابی آشکارا و پنهان طالب به من ایمان آورد و ابو طالب 
از من اشکارا حمایت کرد و پنهانی ایمان اورد. انگاه خداوند پرچم خویش 
را توسط جبرئیل فرستاد و در میان بنی هاشم به زمین کوبید و شیطان 
پرچم خود را فرستاد و در میان بنی امیه کوبیده شد. پیوسته انها با ما 
دشمنند و پیروان ایشان دشمن پیروان ما هستند تا روز قیامت.(2) 


۳ «فو الذی جَعل لکُمْ جوم ایا سا فق لمات ات ی 
ایغ ر»(3), (و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا آبه 
وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. ‏ گفته است, نجوم, ال 
محقد(عليهم السلام) هستند.(4) 


16 کنز الفوائد: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه: «فلا 
أفسخ برب المشارق 5 الْمغارب»(5) , ([هر گز ] به پروردگار خاوران و 
پاختران مه تساه مس کفی ال کرد که هو مار یر اشنا هد و 
مغارب اوصیاء.(6) 
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1 کنر القواکد: ۵466 467 تسه رود 
۰2 . همان 

3- . انعام / 97 

4 . تفسیر قمی : 199 

<5- . معارج / 40 


6-. کنز الفوائد : 355 


میدرخشد و اوصیاء به مغارب تشبیه گردیده اند. زیرا بعد از وفات انبیاء. 
دانش آنها در دل اوصیاء غروب می کند. مردم به اندازه قابلیت و استعداد 
خوداز دل آنها استفادم میترند. 


7. نز الفوائد: ابن نباته از علی علیه السّلام نقل کرد که روزی ابن کواء 
از این [۳ سوال نمود. « فلا فسخ بالخْتّس». ژنه نه» سوگند , به اختران 
گردان. 4 فرمود: خداوند به هیچ کدام از آفریده های - قسم نمی خورد, 
اما خثس چنین است. خداوند گروهی را ذکر کرده که پرده بر روی علم 
اوضیاء کشیدند .و مردم را دغفت به <شمتی: آنها تمودتد. و هعتی: (خنسو|) 
یعنی پوشاندند. 


ابن کواء گفت, « الْجوارٍ الکنّسٍ» ۰([کز دیده] نهان شوند و از نو آیند. ) 
فرمود: بعتی فلاتکه علم زا به چانب پیامبر می برند. آن علم را اوصیاء که 
ال بت علیهم. الفبلام ستته حقم میکنند به طوری که تن انوا احدی جز 
خودشان اطلاع ندارد و معنی «کنسه» نف ی و 
گفت: «و الیل |ذا عشعس », (سوگند به شب چون پشت گرداند ) فرمود: 
ی کر توت ای اين مثال را خداوند نسبت به کسی زده 
است که ولایت را برای خود ادعا نماید و از صاحبان اصلی جلوگیری کند. 
گفت این آیه, «و الطَبْح اذا تتفس»(1) , (سوگند به صبح چون دمیدن 
گیرد. ) فرمود: منظور اوصیاء هستند یعنی علم آنها درخشان تر و آشکارتر 
از دمیدن صبح است.(2) 


توضیح: شاید امام علی علیه ِِ «لا» را برای نفی قسم قرار داده 
است نه برای تاکید, همان طور که تأکید مشهور است. و شاید تفسیر 
«خنس» به «ستر» مجاز باشد. زیرا تایه او همان طور که به این دو 
تفسیر شده است برای پوشاندن شی است خودش يا دیگری راء کما اينکه 
«کنس» نیز این چنین است زیرا به معنای اختفاء و مخفی کردن است. و 
کسی که چیزی را با وجود کثرت طالب ان, برای خود به تنهایی بر می 
دارد, آن را مخفی می کند. شاید منظور از «من کنس 
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1- . تکویر / 15 - 18 
2 کر الفوانه :372 


البیت» کنایه از برداشتن تمام آن است ولی معنای اول اوفق است. ظاهر 
در قرائت اهل بیت. همراه با حرف عاطفه بودن است و در قرائات شاذ 
ها اکثر مفسرین 
خنس را به سیاراتی غیر از ماه و خورشید که زیر نور خورشید پنهان می 
شوند, تفسیر نموده اند. و عسعس یعنی با تاریکی شروع کرد يا برگشت. 
و تنفس الصبح کنایه از روشنایی ان است. 


8. نز الفوائد: | هانی گفت, از حضرت باقر علیه السّلام تفسیر این ۳1 
را پرسیدم: «فلا َفسم بالخْتّس ‌ الجوار الَکتّسٍ» فرمود: منظور امامی 
است که خود را در سال 260 پنهان می کند. سپس مانند شهاب درخشنده 
در شب تاریک ظهور خواهد کرد. اگر زمان او را درک کنی, چشمت روشن 
فی: شود ام هائین (1) 


9. کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: «و الق 
[سوگند به سپیده دم از نقل کرد که فرمود: منظور قائم است. «ولیال 
عَشرٍ» و به شبهای دهگانه ) شبهای دم کانه اتفة علیهم الشلام ستتند. از 
امام" حسن تا امام حسین «و الشفع» ([و به جفت + امیر المومنین است با 
فاطمه علیها السّلام 5 اور و تاق ) خدای یکتا است که شریکی ندارد 
5 الیل اذا + پسر»(2) زو به شب وقتی سیری شود. + حکومت حبنر (کنابه 
از ابا بکر) ۳ تا دامنه قیام قائم ادامه دارد.(3) 


توضیح: شاید اینکه ائمه علیهم السلام را تعبیر به لیالی کرده اند, از جهت 
مخفی بودن ایشان و مغلوب شدنشان در حکومتهای ظلم باشد. 


0. تفسیر فرات: عکرمه در باره آیه «و سس و صُحاها * و الْقَمَرٍ [5ا 
تلاها * و التّهار لا جلاها * و اللِلِ ادا یَْسَاها» گفت, منظور از خورشید 
محمد رسول خدا و از ماه امیر الممنین و منظور از روز آل محمد, حسن 
و حسین و منظور از شب بنی امیه است. ابن عباس نیز همین طور گفته 
است. امام باقر علیه السلام نیز همین طور فرمودهاند. حارثت اعور به امام 


حسین علیه السشْلام عرضه می دارد, ای پسر رسول خدا, فدایت شوم, در 
باره آیه 5 الشمّس صحاها» بفرمایید. 
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ات رصان * 3712 3755 


2 . فجر 17 - 4 
3- . کنز الفوائد : 385 


فرمود: وای بر تو ای حارث ! منظور از خورشید محمد است و منظور از 
ماه امیر المومنین است که به دنبال پیات هی اب و منظور از روز, قائم 
آل محمد است که زمین را از عدل و داد پر می کند و منظور از شب بنی 
امیه است. ابن عباس گفت, رسول خدا فرمود: خدا مرا به پیامبری مبعوت 
کرد, پس به سراغ بنی امیه آمدم و گفتم ای بنی امیه, من رسول خدا به 
سوی شمایم. گفتند دروغ می گویی تو فرستاده خدا نیستی. فرمود: سپس 
به سراغ بنی هاشم رفتم و گفتم ای بنی هاشم من فرستاده خدا به سوی 
شمایم. پس موّمن آنها علی بن ابی طالب به من ایمان آورد و کافر(1) آنها 
ای‌طالت حمایتم نمود. ابن عباس گفت, رسول خدا فرمود: سپس خداوند 
جبرییل را با پرچمی فرستاد و ان را در میان بنی هاشم کوبید و شیطان را 
با پرچمش در میان بنی امیه فرستاد که در میان بنی امیه کوبید و این ها 
پیوسته دشمنان مایند و پپروان آنها <دشمنان شتعیان ها تا روز قيامت 
هستند.(2) «و التهار ۳۱ ور ار 
الزمان وارثت زمین می شوند و آن را از عدل و داد پر می کنند. یاور آنها 
یاور موسی است علیه فرعون و یاری رسان بر ضد اهل بیت, یاور فرعون 
یت ۱ 


1 تفسیر قمی: معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام در باره آنه 
«و علاماتِ و بالتجّم هم یهْتَدُون» پرسید, فرمود: ستاره پیامبر خدا و 
علامات امامان هستند.(4) 
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ببعتت: کافر ظاهری ان صور که کشت اوظالب مخفانم انتان 
آورد و آشکارا حمایت کرد. مصدر اصلی کلمه کافر را ندارد. 

. اینجا حدیث پایان می پذیرد و ما بعد آن حدیث دیگری است که در این 
5 آمده است و حدیث دیگری را نیز انداخته است و آنچه در مصدر آمده 
این گونه است: عکرمه در باه آیه 5 السمّس صحاها» گفت. منظور 
محمد رسول خداست و «و القمر | ادا تلاها» امیر المومنین علی بن ابی 
طالب است و «و الَّار ادا جلاها» آل مه ال و تین 3019 فرات 
گفت. امام صادق فلنه. السّلام در باره آنة :<< الشمّس 5 صحاها» فرمود: 
بیعلی رسول خدا| و «وٍ الْقمر ادا تلاها» بعنلی امیر المومنین طلی بن نف 
طالب و «5 النهّار ادا جلاها». 
دم سر قرایت ‏ 2۱ 21 
4 تفسیر قمی : 357 و 358 


2 ممالی طوسی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در باره آیه 5 
علاماتِ و بالنجم هم یهْتَدْونَ» پرسید. فرمود: ستاره پیامبر خدا و علامات 
امامان بعد از او هستند.(1) 


تفسیر عیاشی: همین روایات را از ابو بصیر نقل می کند.(2) 


3. تفسیر عیاشی: مفضل بن صالح از بعضی از اصحاب از امام باقر یا 
9 «و علامات و باللَجُم هم یهْتدْونَ» پرسید. 
و اهر امس ال مر ات ۱ 


«و علاماتِ و باللجم هم تندون» پرسید, فرمود: ستاره پیامبر خدا و 
علامات اوصیاء که مردم به سبب ایشان هدایت می شوند.(4) 


تفس فا ری کر رما که از آماض‌صاون اتف زان اه 
این روایت را نقل کرده است.(ظ) 


5. تفسیر عیاشی: ابو مخلد حناط از امام باقر علیه السّلام در باره آیه «و 
غلاماتِ و بالنجم هم یهْتَدْون» پرسید. فرمود: ستاره محمد و علامات 
اوصیاء هستند.(6) 


26 تفسیر عیاشی: محمد بن فضیل از ابی الحسن علیه السلام در باره 1 
«و علاماتِ و بالتجم هم یهْتَدُونَ» پرسید, فرمود: علامات ماییم و ستاره 
پیامبر خداست.(7) 


27 تفسیر عیاشی: اسماعیل, بن ابو زیاد از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه :5 علامات 5 باللجّم هم ند بهتدون» پر سید فرمود: این آیه ظاهر و 
تا وا 


ص: 97 


امالی یم * 101و 102 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 256 
3- . همان 2: 255 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 255 


ظاهر آن ستاره جدی است که قبله به واسطه آن مشخص می شود و با 
ان, اهل خشکی و دریا هدایت می شوند زیرا دائما وجود دارد.(1) 

8 مناقب آل ابی طالب: ابو الورد از امام باقر علیه السّلام در باره آیه 
«و علاماتِ و پالتجم هم یهْنَدُونَ» پرسید, فرمود: منظور از ستاره ماییم. 
(2) 


و یت متا صصاص اه آمامصادی اه الا ماع ار ایام سنا 
علیه السلام: ستاره رسول خداست و علامات ائمه هستند.(3) 


فرمود, تو نجم بنی هاشمی.(4) 


فرمود, تو یکی از علامات هستی.(د) 


2 غنانه کف غلی غلیه الساام. قرموود معل ال مان تا کان 
استتت؛ همان که یکی روت دریگ رض طلوع مف ند ۱۳ 


ص: 99 
1-. همان 


2-. مناقب آل ابی طالب 3 : 313 
3- . همان 


تب یی تفه یی جانمت اسلا تخل ارم بر ق وسایی تیان شود الما یه شا نز 


اند 
آیایت 


- فمر قَمَن یَکَفْر ات و5 یَوْمنْ تال فقد استمفسشک بالغژوه لقن آ 
امسام لا (پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد, به 
تفه دسا ما استوار کارا سستن سس ی نون است. 1 


«و اعْتَصمُوا بحبل ال خمیما هلاه فواز 2 (و .مکی به.ریشتمان. دا 
خی ید و بر کیره ندید 1 


«صْربّث لفق الدلد انم ها اعفوا الا یعبّلِ من اللّه و بل من التّاسٍ»(3), 
(هر کجا ۱ اند هیر ایک به باه امان خدا و 


زینهار مردم [روند ]. 1 
طاغوت شیطان و بتها و هر معبودی جز خدا و هر فرمانروای باطلی غیر 
اولیاء خدا است. ائمه علیهم السلام در بیشتر روایات و زیارات ۱9 دشمنان 


خود با عنوان جبت و طاغوت و لات و عزی تعبیر کرده اند. در بخش جوامع 
آیات نازل شده در باره ائمه علیهم السّلام خواهد آمد که حضرت صادق 
علبه لام مر ماید 


ص: 99 
1- . بقره / 256 


2 . آل عمران / 103 
3- . همان / 112 


دتت سار قران میک یم قاعوام یاو ری ناسا فان 
و جبت و طاغوت نامیده شده است. عروه دستاویز و انفصام قطع شدن 


است. 
مرحوم طبرسی موس دز فعتی خن اه چند قول نقل شده: 


یکی حبل الله قرآن است. دیگری دین اسلام. و سومی آنچه بان بن تغلب 
از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که فرمود: ما حبل اللّه هستیم که 
در این آیه ذکر شده: «و اغتصغوا بحیّل الله جمیعا». بهثر است حبل را بر 
تمام این معانی حمل کنیم و آنچه این مطلب را ۹ 0 
که ابو سعید خدری از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل میکند که 
فرمود: مردم ! میان شما دو ریسمان گذارده ام , اگر پس از من به آن دو 
چنگ بزنید, گمراه نخواهید شد. یکی از دیگری بزرگتر است. کتاب خدا که 
ریسمان پیوسته از آسمان به زمین است و عترت من اهل بیتم. آن تقو از 
یکدیگر جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند.(1) 


طبرسی: دی تقستییر اب «ا بل من ال حَبّلٍ من النّاس» مینویسد. 
یعنی به عهدی از جانب خداً و عهدی از مردم.(2) 


مولف: در کتاب احوال امیر المومنین علیه السّلام خواهد آمد که منظور از 
رکه اش اسر الم ای ال لا ات 


1. کنز الفوائد: صاحب نهچ الایمان در تأویل آیه: «َقَد استَْسَک بالْْروه 
او میراد ات کاب نکب السافب ب‌تصر رها غیه السام 
تقببت میدهد و مینویسد: پیامیز اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: هر که 
دوست داشته باشد به دست آویز محکمی چنگ بزند, به حب علی بن ابی 
طالب چنگ بزند.(3) 


2 در همان کتاب از حسین بن جبیر نقل میکند و سند را به حضرت باقر 
ار «ا بحّلِ من ال و بل من الّاس» 


فرمود: حبل خدا قرآن است و حبل مردم علی بن ابی طالب علیه الشلام. 
4 


ص: 100 


1-. مجمع البیان 2 : 482 
2 . همان 2: 488 

3- . کنز الفوائد : 44 

4 . همان : 58 


. العمده: از ابان بن تغلب نقل میکند که حضرت صادق علیه السْلام 
» ما حبل اللّه هستیم که در اين آیه فرمود: «و اعْتَصِمُوا یحبّل ال 
جمیعاً و لا تَقةّ قوا».(1) 


عاقت ان ابی,ظالتخضا نهد همی زر وات وا ام انا قل کرو است 2 


4 مناقب آل ابی طالب: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام و زید بن 
علی در باره آیه؛ «فقد استمسشک یاوه الوْنَفی» نقل کرد که فرمود: 


5. امالی طوسی: اپو حفص صائغ از حضرت صادق علیه السلام, در باره: 
«و اعْتصمَوا بحَبّل الله» فرمود: ما هستیم.(4) 


مناقب آل ابی طالب: مانند همین روایت را از ابو حفص نقل می کند.(5) 
6تفسیر قمی: 29 اعتضقوا تخل الله عمیفا» گفت توعید و ولایت آننتت: 


در روایتی ابی الجارود از حضرت باقر علیه السُلام در مورد «و لا تَقَرّقُوا» 
نقل میکند که فرمود: چون خداوند میدانست امت پس از پیامبر اختلاف 
خواهند کرد و متفرق میشوند, به همین جهت از تفرقه نهی کرد چنانچه 
امت های پیش را نیز نهی نموده بود و به انها دستور داد که اجماع در 
ولایت ال محقد کنند و متفرق نشوند.(6) 


7 کنز الفوائد: حصین بن مچارق از امام کاظم علیه السّلام از پدرانش در 
باره آیه «فقد استَمسک بالْعوة ه الوْنَفی» پر سید فرمود: مودت ما اهل 
بیت است.() 


وت آل محمذ آتدت:8۱) 


ضر 101 


1- . العمده : 5 

2-. مناقب آل ابی طالب 3 : 343 
. همان 3: 170 و 171 

4-. امالی طوسی : 171 


وسصافت. ال ان ظطالت 2 273 
6- . تفسیر قمی : 98 

7- . کنز الفوائد : 226 

8-. همان 


9 تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که فرمود: 
آل محمد ریسمان الهی هستند که امر یه چنگ زدن به آنها شده است. 
سپس فرمود «و اعْتَصمّوا بحَبّل ال جمیعاً لا تَقة قوا».(1) 


مولف: روایات خجزه در کتاب توحید و غیر آ آمد و بعدا تیز خواهد آمد. 


۱ 


1-: تقسیر غیاشی 1 : 192 


باب سی و دوم : حکمت, معرفت امام است 


عرص # شوم تفسیر آیه چیست: «*«5 له آتینا شمان 
الحعمَة»(1), (و به راستی لقمان را حکمت دادیم. 4 فرمود: یعنی معرفت 
امام زمان خودش.(2) 


۳ محاسن: ابو بصیر گفت: از حضرت,صادق علیه السّلام در مورد این اد 
سوال کردم: «و من یوت الجکمه قَقَه آونی خیراً کثیرآ»(3) , (و به هر کس 
حکمت داده شود, به یقین. خیری فراوان داده شده است. ! فرمود: 
اطاعت و فرمانبرداری از خدا و معرفت امام است.(4) 


افو کافی او انمشت ماه انم رما باعل نوم ازست ۱51 
سین اش ۶ از ایمبضر ماه آنن زوانت را تفن کریم است ۱9 


با 2 
و پرهیز از گناهان کبیره ای که خداوند وعده آتتشن داده.() 


ی ناشیا یمان برن لین حضرت صای علیه ال لام نقن کرو 
که فرمود: حکمت عبارت است از معرفت و تفقه در دین. هر کدام از شما 
فقیه در دین 


ص: 103 


1- . لقمان / 12 

۰-2 . تفسیر قمی : 505 

3- . بقره / 269 

۰-4 . المحاسن : 148 

5- . اصول کافی 1 : 185 
6- . تفسیر عیاشی 1 : 151 
۰-7 . همان 


باشد حکیم است. شیطان از مردن هیچ کس در جهان به اندازه مردن یک 
فقیه خوشحال نمیشود.(1) 


ص: 104 


تسیر غباشی 1 151 


باب سی و سوم : ائمه علیهم السلام صافون و مسبحون و صاحب مقام معلوم و حاملین عرش و 
سفرای کرام هستند 


1. تفسیر قمی: یحیی پن مسلم از جضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
در باره آیه: «و ما متا الا لة مقام مَعلوم»11) , (و هیچ یک از ما [فرشتگان ] 
نیست مگر [اینکه ] برآی او [مقام و] مرتبه ای معین است. ) فرمود: این 
ایغ در نا انمة و اوضیاء ار ال محترصلوات: االه‌عایهم تازل شید 12۱ 


مناقب آل ابی طالب: مانند همین روایات را از یحیی بن محمد فارسی نقل 
کزده است (3) 


تفسیز اقرات: ماد این روایت را از فزازق با استادش از آمام.ضادق, یه 
السلام نقل کرده است.(4) 


2 تفسیر قمی: شهاب بن عبد ربه گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود: شهاب ! ما شجره نبوت و گنجینه رسالت و محل رفت و 
امد ملائکه و پیمان و تعهد خداییم. ما ودیعه های خدا| و حجت اوییم. ما 
صفوف درخشانی از نور در اطراف عرش بودیم. ما خدای را تسبیح 
میکردیم و اهل اسمانها از تسبیح ما تسبیح می نمودند تا به سوی زمین 


ص: 10 


1ص ۵ ۱۳۱ 
ی ان اس ای : 443 
4 . تفسیر فرات : 131 


در اینجا ما نیز تسبیح خدای را نمودیم, اهل زمین از تسبیح ما به تسبیح 
مشغول شدند. ما صافون و مسبحون هستیم. هر که به عهد و پیمان ما وفا 
کند, به عهد و پیمان خدا وفا کرده و هر که با ما پیمان شکنی کند با خدا 
پیمان شکنی کرده.(1) 


توضیح . اینکه دو آیه بعد از ذکر ملائکه آمده, منافات با نزول 11 دو برای 
احل پیت علیهم السلام تدارد زیرا نظی آن در قران:بستان اشت: با وجود 
اينکه انها از شخصیت های مقدس روحانی هستند و در عالم سایهها با 
ملائکه اختلاط داشتهاند, اطلاق ملائکه بر انها به صورت مجاز بعید نیست. 


3. کنز الفوائد: علی بن ابی طالب علیه السّلام در ضمن خطبه ای فرمود: 
ما ال محمد انواری در اطراف عرش خدا بودیم. به ما دستور داد تسبیح 
کنیم, ما که تسبیح کردیم, ملائکه از تسبیح ما به تسبیح مشغول شدند. 
سیس به زمین ادن باز خدا به ما دستور تسبیح داد, شروع به تسبیح 
کردیم. اهل زمین از تسبیح ما به تسبیح مشغول شدند. ما صف زنندگان و 
مسبحین هستیم.(2) 


4 کنز الفوائد: این مهران از عبد ال بن عباس تفسیر این آیه را پرسید: 
«و تا تک الصّافون * و اً لخن ایکون 0( [و در حقیقت ماییم که 
[برای انجام فرمان خدا] صف بسته ایم و ماییم که خود تسبیح گويانیم. ) 
ایس کش ار کت امس اس ی اه له وا یم که 
عل ای طالت علم‌ اس ام وارن ند همین. کم تم ام اکرشبه وه 
افتاد در چهره اش تبسم نمود و فرمود: مرحبا به کسی که خدا او را چهل 
هزار سال قیل: از ادم افرید. عرض. کردم با رسول اللفه آبا هعکن. است 
پسر قبل از پدر باشد. 


فزمود ار دا وند من دعلی را پخاصله همین مت فبل ان آزم آفرید: 
ص: 106 
1- . تفسیر قمی : 560 و 561 


2 . کنز الفوائد : 261 
3-. صافات / 165 و 166 


قبل از آفرینش تمام اشیاء نوري آفرید و به دو قسمت تقسیم نمود. مرا 
از نیم آن و علی را از نیم دیگر آفرید. سپس اشیاء را آفرید و آنها تاریک 
بودند, تفر آنها آز تور فن و علی است. 


سپس ما در طرف راست عرش قرار گرفتیم و بعد ملائکه را افرید. ما 
تسبیح کردیم ملائکه بعد (از ما) تسبیح نمودند. ما تهلیل گفتیم, بعد انها به 
تهلیل مشغول شدند. ما تکبیر گفتیم. سپس آنها تکبیر گفتند. اين تسبیح و 
تهلیل و تکبیر ملائکه به واسطه تعلیم من و علی بود. این مطلب در علم 
سابق خدا بود که دوستدار من و علی داخل جهنم نشود و کینه توز من و 
علی داخل بهشت نگردد. 


خداوند ملائکه ای را آفرید که در دست آنها ظرف هایی پر از آب حیات از 
بهشت است. ههکامی که یک از شیعیان علی که دارای طهارت ولادت و 
پدر و مادری طاهر است و پرهیزگار پاکیزه و موّمن به خدا. تصمیم دارد با 
همسر خود بیامیزد. فرشته اي از آن فرشتگان که ظرف های آب بهشت را 
در دست دارند می آید و از آن آب در ظرفی که آنها آب می نوشند می 
ریزد. انها از این اب می 1 و ایمان در دل آنها مانند روئیدنیها میروید. 
انها دارای قدرت ایمانی نسبت به خدا و پیامبر و جانشین او علی و دخترم 
زهرا و حسن, سپس حسین و آنگاه پیشوایان از فرزندان حسین علیه 
السلام هستند. 


غترض: کردم با رو اللهه اتمه غلبیم التگلام کنانشد؟ قرمو بازد تفر ار 
فرزندان منند که پدر انها علی بن ابی طالب علیه السلام است. سپس 
پیامبر اکرم فرمود: ستایش خدای را که محبت علی و ایمان به ولایت او را 
سبب دو چیز قرار داده: سبب دخول در بهشت و سبب نجات از اتش.(1) 


5 تفسیر قمی: «الذین پعملون العرّش». (کسانی که عرش [خدا] را 
ی ی و اوصیاء بعد از او که حامل علم خدایند 
«و مَنْ حولَه» ژو آنها که پیرامون ند یعنی ملائکه «یْسَبَحُونَ يحَمّد ربهم 
و یوْمِنُوَ به و یَستَغُفژون للذین آمنوا» (به سپاس پروردگارشان تسبیح 
هی گویند و به او ایمان دازند و بزای. کساتی که کرویده اند طلب آهرزنش 


می کنند ) تسبیح به حمد خدا 
ص: 107 


1- . کنز الفوائد : 261 و 262 


می کنند و ایمان به او دارند و برای شیعیان آل محشّد استغفار می کنند: 
ه نا ختسعت. کل قت ع تفعه و علما فاعقه للذیت اما ابرفردارا 
رحمت و دانش [تو بر] هر چیز احاطه دارد کسانی را که تویه کرده) از 
ولایت فلان و فلان و بنی امیه برگشتند: «چ ال بعوا سَبیلک» و رام تو را 
ِِ ببخش ] و پیرو ولایت ۵ شدند «و قهم عذات الججیم 
و أدخلهْمْ جتابٍ عَذْنِ الّی وَعَتَهَمْ و مَن لح من آبائهغ و رواجم و 
" ای ان العزد لحم زو انها را از عدات - نگاه ِ 
تفر دار آنان را در باغهای که وعده شان داده ای, با هر که از 
پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح امده اند داخل کن, زیرا تو 
خود ارجمند و 


منظور از خویشاوندان صالح در آیه کسانی است که دوستدار علی هستند 
«و فهم السّبات و من تق الستتایت یومیّذ فقذ رجمنَه», و انان را از بدیها 
نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنی, البته رحمتش کرده ای 4 


منظور روز قیامت است «و ذلک َو افو الْعَظيمٌ» [و این همان ام 
تست رای کت مدآ اد مایت فا نات داوم 


سپس میفرماید: من الذین کقژوا»ء یعنی بنی امیه «ینادون لَمَفْتُ ال کب 
من سکم لژ تون الی الایمان» (کسانی که کافر بوده آند مورد 


ندا قرار می گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت تر است.؛ آنگاه که به وی ایمان فرا خوانده می شدید ) بعنلی 


دعوت به ولایت ای کردند «فتَکفرُون» 1(۰) و 2 
توضیح: اخبار زیادی بر اطلاق عرش بر علم خواهد آمد, ان شاء الله. 


6 کنز الفوائد: ابو ایوب حذاء از حضرت صادق علیه السلام در مورد آیه: 
«بایّدی شفرو * کرام بتررو.»(3) ژبه دست فرشتگانی ارجمند و نیکوکار 4 
تعل کر که سو وا اه یم الا هس 


ص: 108 


هافر 7 10-7 
و تفر قضی 599 
3- . عبس / 15 و 16 
4-. کنز الفوائد :3701 


7 تفسیر قمی: «کل انها تذکره»(1) [زنهار [آچنین مکن ] این [آیات ] پندی 
ِ یعنی قرآن «فی صحف ه کرمَو» در صحیفه هایی ارجمند ! 

مَرْفوعَهٍ» بلند است نزد خدا: داز هسریم" بای شده 4 «بایّدی سَفرو» در 
دست ائمه است «کرام بَررو».(2) و (3) 


توضیح: بیضاوی «سَقرّو» را نویسندگان از ملائکه يا انبیاء می شمارد. (4) 


9. 9 محمّد بن مسلم, گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم 
۳ «الذین ها عرش و مَن حَوله» یعنی محقد دصر 
ای ۱۳ 


9. تفسیر قمی: فا الخیت هی یی نبا و رل ه انیم یوم 
السلام « لا ون غن عبادته 5 یسبخوتة 5 0-1 پسشد< پسُخدون»(6) 


[به یقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمی ورزند 


توضیح . : مشهور بین مفسرین در مورد این آیه ملائکه است ولی این ناویل 
نیز جای استبعاد ندارد. زیرا| بودن ملائکه نزد فد کان به واسطه قرب 
معنوی است که این درجه در انبیاء و اتمه علیهم السلام کاملتر است. 


0 کنز الفوائد: جابر جعفی گفت, از حضرت باقر علیه السّلام ِِ 
میفرمود: «5 قالوا ایحَدّ الاخمن ولداً سَبْحاتة بل عبا مْکْرَمُون» و گفتند 
[خدای] رحمان فرزندی اختیار 1 منزه است او بلکه [فرشتگان ] 
بندگانی ارچمندند. ) در این موقع امام با دست اشاره به سینه خود نمود و 
فرمود: «لا یَسَبقو بلْقول» که 


ص: 109 


1- . عبس / 11 

2 . همان / 13 - 16 
کفستیر قفی: : 712 
4 . انوار التنزیل 2 ۰ 85 
5- . کنز الفوائد : 351 


6- . اعراف / 206 
7 یر فی ۰ 1 2 


در بر او پیشی نمی گیرند 1 تا این قسمت آیه ,5 هم من حَشینه 
مُشفقون»(1)؛ رو خود از بیم او هراسانند. 4 


توضیح: بنا بر اين تأویل. شاید اشاره به عقیده کسانی است که معتقد به 
خدایی آهیز الغومتین و اتمه علیهم السلام شحنده با اینگه آنما داراق فرژند 


بودند. 


منظور از «عباذ مَكْرَمون» همان کسانی هستند که آنها به خدایی ایشان 
اعتقاد داشتند. 


ممکن است چنین معنی شود که آنها ادعا می کردند خدا ملائکه را فرزند 
خود قرار داده؛ سپس خویش را منزه از این نسبت نموده, آنگاه می 
فرماید: بلکه خدا بندگانی گرامی دارد که آنها را برگزیده و ایشان کمال 
اطاعت و انقیاد و کوچکی را دارند. در این صورت ممکن است منظور از 
غتاد تا انضد,ناشت هو با غلایی بر امه علمم السلام شامل سانز عکومون 
یعنی ملائکه و پیامبران و اوصیاء نیز می شود. 


1. اعتقادات صدوق: اما حاملان عرش (که عبارت از علم است) از 
پیشینیان چهار نفر و از دیگران نیز چهار نفرند: از پیشینیان: نوح, ابراهیم, 
کلی وشن و فیه غلیید التلام من باستد: با وهای تیه ام امه 
علیهم السّلام چنین روایت شده است.(2) 


ص: 110 


1- . انبیاء ‏ 26 - 28 
2 . اعتقادات صدوق : 82 


باب سی و چهارم : ائمه علیهم السلام اهل رضوان و درجات عالی هستند و دشمنانشان مستوجب 


لام تعسیی این آبه را بر پرسیدم: «]قمي الخ رضوان هک بءبتحط 
من الله و5 ماواه جَچَنم 5 بتس 0 هم در دَرجات عِند اللّه 1(۰) , (آپا 
اک 2 هو کنیس 
خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهی 
است. [هر یک از ] ایشان را نزد خداوند درجاتی است. + فرمود: کسانی که 
پیرو خشنودی خدا بودند ائمه علیهم السْلام هستند. عمار ! به خدا قسم آنها 
درجات برای مومنینند. به مقدار ولایت و معرفت ایشان نسبت به ما.؛ 
پاداش آنها چندین برابر می شود و خدا درجات آنها را عالی تر می نماید. 
۱21 


اصول کافی: هشام بن سالم از عمار همین روایت را نقل کرده.(3) 


آیه را پرسیدم: «ذلک ایهم اتقو ما أمحَط ال و کرقوا 0 2 قأختم 
عمالَعم»(4). (زیرا آنان ام آنجد خدا رانه خضم آوزی بیزوی کرده آند و 
خرسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشان را باطل گردانید. » فرمود: 
علی را که پیرو رضای خدا و پیامبر بود و خدا ولایت او را در روز بدر و 
حنین و بطن نخله و روز ترویه واجب 


طرت 1 


1-. آل عمران / 162 و 163 

2 متافت ال انی طالت: 3 : 314 
3-. اصول کافی 1 : 430 

4 . محمد / 28 


نمود, دوست نداشتند. و در باره اف نتخشت. و .ده آید: در آن حجی که جلو 
پیامبر را در جحفه گرفتند و نگذاشتند انجام دهد و در غدیر خم, نازل شد. 


(4) 
روضه الواعظین نیز همین روایت را نقل کرده است.(2) 


9 کسیر اقمفی» «د لباقم اتغوا غا اشخط الله»ربختی موالات فلان, و 
فلان ستمگران به انز 0 علیه السلام «قَأحبط َغمالهم» بعلی 
کارهای نیک آنها از میان رفت ۱31 


4 کنز الفوائد: جابر نقل کرد که از حضرت باقر علیه السّلام از اين آیه 
«لَقَو رضی اللَه غن المَوّمنین اد پبایعوتک ار تجت الشجرو»(4), ژبه 


راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان 
خشنود شد. > پرسیدم که آنها چند نفر بودند؟ فرمود هزار و دویست نفر. 
گفتم ی علیه السلام در میان ایشان بود؟ فرمود: آری 9 اشرف و 
سرور ایشان بود.(3) 


3 کنز الفوائد: عبد الرحمن پن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل 
۱ ایتما امس الْمَطَمَیتَهٌ * ازجهی الی زبي راضيه مَرَضَیْهَ * 
فادخلی فی عبادی * و ادلی جتْنی»(6), ای نفس مطمئنه خشنود و 
خداپسند به سوی 0 باز حون ونر هیان ان خن درا وود 
بهشت: هم داغل شو, 1 در بان علی بر این ظالب.: غلیه. السلام نازل شده. 
۸ 


6 ابن فرقد گفت. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: سوره فجر را در 
نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید زیرا ان سوره حسین علیه السلام 
ات نف ان سوره کمال اشتیاق را داشته باشید, خدا شما را رحمت کند. 
ابو اسامه که حضور داشت عرض کرد, چه شد که این سوره اختصاص به 
سم ال 


رن ۳ 112 


1- . کنز الفوائد : 303 
مره الما خظین: 1 ۶ 128 


,مین قمی: 2 631 
. فتح / 18 

, کنز الفوائد : 305 
۰ فجر | 27 - 30 

, کنز الفوائد : 386 


یافت؟ فرمود: مگر این آیه را ر‌ ان سوره نشنیده ای : «پا نها التَفسْ 

مطعتة " ازچمی ٍلی ریک راضتَهّ موه * قااخلی فی عبادی * و ااخلی 
جَلننی» منظور | ز نفس مطمئنه حسین علیه السلام است. چون او دارای 
نفس مطمئن و راضی و مرضی بود. و اصحاب او از آل محمد علیهم 
السلام از خدا راضیند و خداوند نیز روز قیامت از ایشان راضی است. این 
سوره در باره حسین بن علی علیهما السْلام و پیروان او و پیروان ال محمد 
است. هر که بر خواندن سوره فجر مداومت کند, در بهشت در همان درجه 
ای که او هست. با حضرت حسین علیه السلام خواهد بود. خداوند عزیز و 


حکیم است.(1) 


7 صدوق: اد ود ان بیدین من ی که اب کرت صا 9 اه 
السلام عرض کردم اقا فدایت شوم آبا مومن من از مردن کراهت دارد؟ 
فرمود: نه. وقتی فرشته مرگ برای قبض روح او می آید ناراحت می شود. 
ملک الموت به او میگوید, ای دوست خدا! ناراحت تبانتیه ان خدایی که 
او اسآ ی و نع وف و 
حسین و ائمه علیهم السّلام برایش مجسم میشوند. میگوید اينها رفیق های 
نو هسند. آنها را مشاهده میکند, آنگاه به نفس او خطاب می شود: «پا 
ها ینمی ای نقسی که اطمینان به محقد و اهل ببت او 
داشتی: «ارزجعی الی 3 راضیهٌ» بر ولایت «مر ضیه »> خوشحال از واب 
«قارخلی فی عبادی» محمّد و اهل بیت «و ادلی جِنْبی» د رن 9" 
چیزی برایش بهتر از اين نیست 2 هر چه زودتر روحش خارج شود و به ان 
صدا برسد.(2) 


ص: 113 


- . همان 
2 . همان : 386 و 387 


باب سی و پنجم. ائمه علیهم السلام معنی «الناس» نزن قرآن درس 


1. تفسیر فرات: حسین بن علوان از امام صادق علیه السلام و او از 
پدرش از جد بزرگوارش نقل کرد که مردی برخاست و از علی علیه السّلام 
درخواست نمود که ناس و اشباه ناس و نسناس را تفسیر کند. حضرت 
علی علیه السْلام رو به امام حسن نموده فرمود: جواب او را بده. امام 
حسن فر مود: سوال از ناس کردی, رسول خدا| نایس ۳ به دلیل این 
خداه‌ تفر این ابه میفر ماند: «- مصوا مرنعیت افاضه: الاس ۱ بسن 
از همان جا که [انبوه ] مردم روانه می شوند شما نیز روانه شوید. ۰ منظور 
فامیر مات وه از ار حستض ار اشام ناس یی راما شاخ دا 
هستند و ایشان از ما هستند و شبیه مایند. 


اما سوال از نسیناس کردی», آنها اين ون ی انبوهند که افراد این آیه به 
شمار میروند: : « أولنک(2) کالاْتعا تل هم اضل مبیلا »نان جوز مانند 
ستوران نیستند بلکه گمراه ترند. 2 


توضیح: مرحوم طبرسی ذر بارهم آبه: «ت2 از ۳۰ من حَیّتْ آفاض التاسه» 
مینویسد: بعضی گفته اند منظور از ناس سایر عربند, همین مطلب از 
حضرت: بافر عليه الطلام زوایت: بشید و بعضی کمیند مراد آبراهیم. اشحت 
چون او امام و پیشوا بود و به متزله امت است که به تنهایی لفظ ناس در 
باره اش گفته شده. بعضی : نیز ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و پیامبران بعد 
انشان را که اند این از حضرت: صادق 1۶رد 


ضرت 112 


1- . بقره / 199 
هر مه ای اه لا کال تاه آممم ات سح است, 
3-. فرقان | 44 


السّلام روایت شده. بعضی نیز گفته اند, منظور آدم است. قولی دیگر نیز 
هست که مراد, دانشمندان عالم به دین هستند که مردم را تعلیم میدهند. 


)1( 


2 روضه کافی: سعید بن مسیب گفت. از امام سجاد علیه السّلام شنیدم 
که می فرمود: مردی خدمت امیر الموّمنین علیه السّلام امد و عرض کرد 
مرا از ناس و اشیاه الناس و نسناس آگاه کن. امیر المومنین علیه السّلام 
فرمود: یا حسین جوابش را بد۵. امام حسین علیه السلام فرمود: گفتی از 
ناس آگاهم کن, ما ناس هستیم به همین خاطر خداوند در اين آیه میفرماید: 
«ْمّ فیصُوا من حَیّثْ آفاض النّاسْ» منظور پیامبر اکرم است که با مردم 
راهی شد. اما اينکه ۹" اشباه الناس, آنها شیعیان و دوستداران ما 
هستند و آنها از ما هستند و به همین خاطر ابراهیم فرمود «قَمَن تبعنی 
فائه هنی »121 , زبس هر که از من پیروی ند نی سا او از من است. 1 
اما گفته تو در مورد نسناس, پس آنها ايپن جهعیت انبوهند و پا دستقش به 
جمعیت اشاره کرد سپس گفت «ان هد هم الا لام بل هم آصَل سبیلا».(3) 


9 : جزری گفته: کفیه فنده تور ان فان باحید واه است و 
گفته اند, گروهی هستند به صورت مردم که در یک جهت شبیه و در یک 
جهت مخالف (مردم هستند)؛ آنها. اد نی اد تن و بعضی: مونند. آ: 
بتی. آدفند: از قبیل حدیئی که نقل شده است: دسته ای از قوم عاد با 
پیامبر خود مخالفت کردند. خداوند آنها را مسخ نموده و به صورت نسناس 
در آورد. هر مرد آنها دارای یک دست و یک با است. از یک طرف بندن,مانند 
پرنده نوک به زمین میزنند و چون چهار پایان چرا می کنند. نون نسناس 
مکسوره است که گاهی فتحه داده می شود. پایان(4) 


اما اننکه کف پیافتی ان: کی است که با هرد زاهن ده با بر آنو 
تفسیر ظاهر این است که مراد از ناس در اینجا غیر از آن است که در آیه 


آفته و منظور از 
۱۳ 


1-. مجمع البیان 2 : 296 
3- . روضه کافی : 244 و 245 
4 . النهایه 4 : 150 


ناس پیامبر و اهل بیتش صلوات الله علیهم هستند, همان طور که گذشت؛ 
ریب خدای تعالی در آن [ خطاب به عموم مردم فرمود: «نَمَ افیصها شن 

أفاضن الّاسخ» و آنها اطاعت امر خدا را کردند و با پیامبر راهی شدند 
و آنها بان یی شس ده احال عند کرو کسیر ازغانس .در افحا مه 
در آیه, اهل بیت علیهم السلام باشند به این صورت که پیامبر امر کرده که 
با اهل بیت راهی شوند. فیروز آبادی می گوید, منظور از سواد, عموم 
مردم است. 


3. تفسیر قمی: نوشته است: «و قالّ الاْسان ما آها»(1) , و انسان گوید 
شا راک شوه است ‏ هراد از اسان اضر اون سا ۱۳ 
است.(2) 
ص: 116 


1- . زلزال / 3 
مب تحسیتر قعیف 3 732 


باب سی و ششم : ائمه علیهم السلام دریا و لول و مرجانند 


1. کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السّلام در آیه: «مَرَجّ البَحَْبن 
کیان #: آوفتدریا را اب بوته اقا وان کر اکه ابا هم ترخورد کنند. ! 


فرمود: علی و فاطمه است «بیتَهّما , بززح خ لا یبغیان»(1) , (میان آن دو, حد 
فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند. ) فرمود: یعنی علی علیه للسّلام 
پر فاطمه ستم روا نمیدارد و نه فاطمه بر علی «یِحْرٌ نها لو و 
الْمَرَجان»(2) , (از هر دو [دریا] مروارید و ان برآید. 1 یعنی حسن و 


حسین علیهما السلام.(3) 


2 ۰ ابو سعید خدری در باره آیه «مَرَجّ البَعْرَیْن یَلْتَفَیانِ» گفت: 
منظور علی و فاطمه علیهما السّلام استٍ و علي بر فاطمه 1 ستم روا 
وی بر علی «یَحَرخ خر 2 ات المَرَجانْ» گفت: ۰ 


3. کنز الفوائد: ابن عباس در باره آنه «مرح النکر ین یلْتقیان * مرج ور 
لا یِبفیانِ» گفت: منظور از بحرین علی و فاطمه علیهما الا و منظور آز 
برزخ پیامبر شرا الله علیه و آله است. «بخرخ مَهْما الوَْوْ و الْمَوَجانْ» 


رت 117 


2 . همان / 22 

3- . کنز الفوائد : 320 

4 . همان : 366 نسخه رضویه 
5- . همان 


4. کنز الفوائد: ابوذر غفاری در باره آنة «مرح التخوترن ر تن فیان » گفت: 
منظور علی و فاطمه علیهما السَلام است. «تخزغ ملهعا لو و لعزجان» 
تا 


بو موی مس ار ی و ی موّمن به 
حب اهل بیت باشید. مبادا به کینه اهل بیت کفر پيشه کنید که مستوجب 


آتش خواهید شد.(1) 


توضیح: مرحوم طبرسی مینویسد: دو دریا یعنی دریای شور و شیرین که با 
هم برخورد می کنند ولی یکی در دیگری مخلوط نمی شود. معنی مرح 
یعنی فرستاد و گسیل داشت. 


از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری نقل شده که دو دریا 
علی و ,فاطمه علیهما السّلام هستند و بین آن چو برزخ است که محشّد 
صلی اه علیه و آله می باشد. «بَحْرخ ملهْمَا اللولَوٌ و الْعَوجان» حسن و 


۳ ِ باشند. دریا را به واسطه 7 نامیده اند. روزی 
امین اکره ضلی الله یه وه اه داز اس فد اور رام سوه هد ار 
او تعریف کرد و فرمود: این اسب را دریایی یافتم.(2) 


مولف: لاغرو یعنی تعجب ندارد. 


5 خصال: سعید قطان گفت که از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود: «مَرَج البَحَْیّن یلْتقیان * بَیْتهّما رزخ لا یَبْغفیانٍِ» علی و فاطمه دو 
دریای علمند که بسیار عمیقند که هیچ کدام بر زبکرق,تجاوز و ستتم زوا 
نمی دارند. «یِحْرخْ مَِهُما الَلوٌ و الَْرّجانْ» حسن و حسین علیهما السّلام 


هستند.(3) 


ص: 118 


1 . همان 
مسج اسان 9 ۴ 201 


3- . خصال 1 : 34 


تقسیز قمی* ین روانت را ان تمعن می کتو 1 


6 مناقب آل ابی طالب: ابو صالح از ابن عباس نقل کرد که فاطمه زهرا 
علیها السّلام از گرسنگی و بی لباسی گریه کرد: پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: فاطمه جان قدر شوهر خویش را بدان, به خدا قسم او 
آقای دنیا و آخرت است و بین آن دو را اصلاح نمود. خداوند اين آیه را نازل 
کرد «مرح الیکر رن لْتَقیانٍ» یعنی من که خدایم, دو دریا را (علی بن ابی 
طالب دریای علم و فاطمه زهرا دریای نبوت) گسیل داشتم, هر دو به هم 
متضل شدند..هن این اتضال را بین آنها به وخود آوزدم: 


بعد میفرماید: «بیتهّما ‏ بر خْ» تب آن دوه پیامبر اکرم فاصله و مانع است که 
جلوگیری از حزن و اندوه علی برای دنیا و از ستیزه نمودن فاطمه علیها 
السلام پا شوهرش برای دنیا میکند «قیأود آلاء کسا/ ای گروه جنیان و 
انس «ثکذبان» تکذیب می کنید ولایت علی بن ابی طالب و حب فاطمه 
زهرا را. لول حسن و مرجان حسین است زیرا دانه های لول بزرگتر از 
دانه های مرجان است.(2) 


7 العمده: سفیان نوری درباره آیه «مرح البَخْرَیّن تیان * بیتمٌ بزح 
تتغیان» گفت: منظور فاطمه و علی علیهما السّلام و «یَحَُجْ منمْما 9 
الْمَوجانْ» منظور حسن و حسین علیهما السلام هستند. 


تعلبی همین را از سعید بن جبیر نقل کرده و گفته است: «بیتَهّما بِرَرخْ» 
یعتی حضرت محشد صلی اللّه علیه و آله.(3) 


ص: 119 
1- . تفسیر قمی : 659 


2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 101 
3- ۰ العمده: 2110 


بات نی و هفقم: آشبه غاعیم الطلام ماع تیم غ بتر مقصاله و قمتر مشیجند ابر ق باران و سایه و 
میوه:چات و شایر تاقغ‌طاطری بو عام بر کات ما عفسیر شدع اسحة 


1. تفسیر قمی: در آیه: «فلْ أَرأیئم ان أصب طبح ماک را ب قمن ام یماء 
و ۳ ی تیار افام 


شما غائب شود چه کسی میتواند امامی مانند او بیاورد. 


محقد بن جمهور از فضاله بن ایوب نقل میکند. که از حضرت ,رضا علیه 
السلام راجع به آیه: «فل اراد ان أصِبح مافْكم عَوراً قَمَن یَأبَیکمْ بماء 
معین» پرسیده شد, فر فرمود: 7 شمام که تاو اتمه« انم 
السّلام است که ابواب الله بين خدا و خلقند «قَمَنْ یم یماء مَعین» یعنی 
خه کم سرا سا نام اما اشی مرت ۲ 

2 غیبه طوسی: علي بن جعفر از برادر خود هوسی من جعفر علبهما 
السّلام تأویل آیه: «فْل أَرأیمْ ان بخ ماوکُم غورا فَمَن ایک بماء مَعبن» 
را پر سبد» فر مود: اگر امام خود را ۳9 و دیگر از سرچشمه زلال او آب 
ننوشید چه میکنید؟ ((3) 


ص: 120 


1- . ملک / 30 


۱۳۱۱۱۱ 


کال القوات ان یی جلیی تفل ند امست که عصرت. صان 
السّلام درباره آیه «فْلّ آ ریم ان آضتخ ماوکُمْ غهراً قمن با 
مهین» فرمود: اگر امام شما غائب 0 امامی جدید ترایز 
می آورد؟(1) 


بر 3 


توضیح . + اب کت کنانة از علم است به جهت اشتراک این دو در علت بودن 
ترای: زتد دی است ؛ ؛ زیر| آب سبب زندگی جسم و علم سبب زندگی روح 
است. این کنایه بُعدی ندارد. معین در آیه یعنی آب جاری روی زمین. 

4. مناقب آل ابی طالب: عبد العظیم حسنی یه اسناد خود از حضرت چادق 
علیه السّلام نقل کرد که در مورد آیه: «و آأنْ لو اسْتَقامُوا عَلی الطریقه 
لاسْعَْناهم ماء غعَدقا»(2) و اگر [مردم ] در راه درست پایداری ورزند قطعا 
آپ کوارانی بدیشان. تفشانيم 4 فرموده اکر نز ولایت. علی علبه الساام 
پایدار باشند, دلهای آنها را از آب ایمان شاداب میکنیم. طریقه, ولایت علی 
نخ. آبی طالب: و اوضیاع است. 131 


5 تفسیر قمی: «و بثر معط قَطر مشید»(4) , (وچاههای متروک, و 
کوشکهای افراشته. 4 مینویسد. این فالین برای آل محمد است. «بثر 
معطلو» چاهی است که 1 از آن برداشته نشود و آن امامی است که 
عاف باشن که. از تور عاح اد تا وقت ظهور استفاده نمیشود و قصر مشید 
بغنی کاخ:بلند که متلی برای افیر الضومنین .و انقه:علیهم السلام و فضائل 
منتشر آنها در دو جهان اسر که مشرف بر دنیاست و اشاره به اين آیه 
است: «لیْظَهرَ ی الذین کُلَوٍ»(5) , (تا آن را بر هر چه دین است پیروز 
گرداند. ) 


بثر مُعَطْلٍَ و قظرِ مشرف 

مثل لاأل محمد مستطرف 

فالقصر مجدهم الذی لایرتقی و البثر علمهم الذی لاینزف و(6) 
خر 121 


1- . کنز الفوائد : 410 نسخه رضویه 
2 . جن / 16 


3-. مناقب آل ابی طالب 3 : 443 
4 . حح | 45 

5- . توبه / 33, فتح / 28, صف / 9 
6-. تفشسیر قمی : 441 


چاه واگذار شده و قصر بلند مثلی است که برای آل محمد زده شده. قصر 
شکوه و جلال آنها است که دست نیافتنی است و چاه هم علمشان است 
که کشیده نمی شود. 


6. معانی الاخبیر: ابراهیم بن زیاد گفت: از امام صادق علیه السْلام در باره 
آیه «و بر مُعَطْلَهٍ و قصّر مشید» پرسیدم, فرمود: یر مُعَطلَوٍ امام صامت 
و قَصّر قشید امام رت 1(۰) 


7 ضایر الدرحاتء نضو تن قایوس از اعام‌ضادن علید الم فسین رات 
را نقل می کند.(2) 


منتخب البصائر: از علی بن اسماعیل همین روایت را نقل میکند.(3) 


معانی الاخبار: از نصر بن قابوس از امام صادق علیه السّلام مانند این 


اضول کافی از علی بن عفر از اتام کاطام فلت ات سین رفایت 
را نقل کرده است.(۵) 


عمرکی از علی بن جعفر همین روایت را نقل کرده است.(6) 

9 معانی الاخبار: صالح بن سهل گفت: قصر مرتفع امیر المومنین و بثر 
معطله فاطمه زهرا و فرزندانش علیهم السلام هستند که از خلافت : 
جلو گیری شد. 


را سروده: 


بثر مُعَطلَوٍ و قَضّر مشرف مثل لا ل محشّد مستطرف 
قالتا طق قضر مشته فنیم ه اتضامت الگر ال لا دی ۱9 
ص: 122 


1ب خضعانی الاخار 2 38 
2- . بصایر الدرجات : 148 و 149 


مختصر البصائر : 57 
لا ۳ 
«اضول کافی. ۰1 

. همان 
سعایی الا 582 


کف القوا توت ان صالخ بو هل مانتد این روایت را فقل کروم است 1 


10 حسین بن جبیر در کتاب نخب المناقب در حدیئتی مرفوعه از امام 
صادق:علبه السلام قل مق کید که در باری سیر یه «و بر معطاه و فسر. 


مشید» فرمود: رسول خدا فرمود. منظور از قصر مشید و بثر معطله علی 
علیه السلام است. 


بهترین چیزی که دز کاه این آیه کفنه ززرذ ره این شعر است: 
بثر مُعَطلَوٍ و قَضّر مشرف مثل لا ل محشّد مستطرف 
فعلی* القصر المشید منهم و البثر علمهم الذی لاینزف(2) 


توضیح: ابتدای آیه چنین است: «َکَاَنَ من قَرْیم أََْکناها و هی ظالمَذ قهت 
خاویهة ۹ عَرّوشها و بر مُعَطلو»(3), مسیار تفر ها را که ستمکار 
بهوید-هلا فان کردیمق و آاسکا ان آشهر‌ها | شعممایش مره ره است و 
[چه بسیار ] چاههای متروک و کوشکهای افراشته را. ) 


بیضاوی: گفته است, بثر معطله عطف است بر قربه, بعنی بسا چاه های 
ابادی که به واسطه هلاک شدن مردم انجا در بیابانها رها شده و اب از انها 
کشیده نمیشود و بسا کاخ های بلندی که خالی از ساکنین است. 


تقضی. ‏ افته: اند: مراد از چاه همان چاهی است که در کنار کوه حضرموت 
بود و منظور از قصر همان قصری که در قله آن کوه قرار داشت که هر دو 
متعلق به حنظله بن صفوان از باقی ماندگان قوم صالح بود. وقتی صالح را 
کشتند دا واه آنها را هلاک کرد و آن قصر و چاه رها شد. پایان کلام 
بیضاوی.(4) 


مولف: بنا بر تأویل ائمه علیهم السّلام, ممکن است منظور از هلاک اهل 
قریه هلاک معنوی باشد یعنی گمراه شدن آنها که از امام صامت و ناطق 
بهزه: تجیبردند. وجه تشبیه: تیر. اشکار است. زیرا ژند کی.معنوقی. را به زتد کی 
ظاهری تشبیه نموده و منافع روحی را , به منافع جسمی. 


ص: 123 


1- . کنز الفوائد : 175 


۰2 . همان 
3- . ححج/ 45 
4 . انوار التنزیل 2 : 106 


قسم به امام صامت. اما وجه اول بهتر است. 


تاکنون بارها توضیمح داده شده که آنچه در امتهای گذشته به وقوع پیو سته, 
تظیز. آن دز این افت هم و اشد. بند: پس هر چه در آن امت ها از هلاک و 
مسخ اتفاق افتاده, در این امت هلاک معنوی و گمراهی و محروم بودن از 
علم و کمالات و مردن دلها و مسخ عقاید آنها است. گرچه به صورت 
سا ها وک تا توور ان 
زندگانند, اما مرده هستند و شعور ندارند چون گوش به حق فرا نمیدهند و 
نمی بینند و فهم و درک حق را ندارند و از آنها کاری سر نمیزند که سودی 
برای آخرتشان داشته باشد. 


نا اه 


11 بصائر الدرجات: نت قابوس گفت: ۳ صادق علیه السلام 
معنی آیه: «و ظل مود * ماع مسکوب * و فاکه کیه * لا مقَطوعه و 
لا ود مَمنوعو»(1) (و سایه ای پایدار و نی ریزان و میوه ای فراوان نه بریده 
و نه ممنوع ) را سوال کردم, فرمود نصر ! آن طور که مردم خیال می کنند 


منتخب البصائر: از علی بن اسماعیل همین روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح: این از تاویل های غریبه است. شاید منظور این است: ان طور که 
مردم خیال میکنند که بهشت منحصر به همان بهشت صوری اخرت است 
نیست بلکه برای دوستان ائمه علیهم السْلام در دنیا نیز بهشت های 
روحانی است در ظل حمایت آنها و لطف گسترده ایشان در دنیا و آخرت, و 
آبهای روان از دانش واقعی که موجب زندگی جان و مال آنها است. و میوه 
های زیاد از معارف ائمه علیهم السّلام که فناپذیر نیست و مانعی برای 
شیعیان از بهره برداری آنها نمی باشد. و جایگاههای 
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بلند که موجب لذت ایشان می شود. از حکمت و آداب ائمه علیهم السلام؛ 
بلکه مقربین در اخرت نیز در همان بهشت اخروی لذتی نمی برند مگر با 
همین لذت های معنوی که در دنیا به آن متنعم بوده اند. 


چنانچه بعضی از اخبار شاهد آن است و در کتاب معاد به أن اشاره شد و 
در کتاب عین الحیاه کامل توضیحم داده ایم. 


2. تفسیر قمی: «و التّین ازیو * و طور سیتیت * و هدّا الب امین » 
[سوگند به انجیر و زیتون و 9 ینا و این شهر امن" او امان]) گفت: 
تین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و زیتون امیر الموّمنین علیه 
السلام «و طور سینین» حسن و حسین علیهما السّلام «و هدا الب لد الأمین» 
ائمه علیهم السّلام هستند. و «لْقَد حَلَفتا الائسان فی خسن تفویم» ([که] 
به راستی انسان را ۷۷ اعتدال آفريديم. ) [آیه بعد] در بآره اولی 

نازل شده <تَّ ردَذناة اسفل سافلین * الا الذين آمئوا 5 عَملوا الصَالحات» 
[سپس او را به پست ترین [مراتب] پستی بازگردانيديم مگر کسانی را که 
یویده .و کارهای شایسته کرده اند؟ یعنی امیر المومنین علیه السلام 


9 72 هو 


جر عغیر ممنون» (که پاداشی بی منت خواهند داشت. 1 یعنی در 
۳11 که بق اما دادم می شود مت کنارده تخواهد فد 
سیس خطات. به پیامبر الله علیه: و اله میکند: «قما یدبک 
(یس چه چیز تو را بعد [از اين ] به تکذیب چزا وامی دارد؟ ) 
اامومنین قلبه السلام فیجوید سا له اه باخکم الحاکمین»(1) 
(آيا خدا نیکوترین داوران نیست؟ )(2) 


13 کنز الفوائد: ابن دراج گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 


فرمود: «و لین و الرَیثُونٍ» تین حضرت امام حسن و زیتون حضرت حسین 
قیفت الساه اس 


رن 125 


ل» 


ره و 
بعد 
ِ امیر 


7 


3- . کنز الفوائد : 393 


4. کنز الفوائد: ابو الرببع امس از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که در باره آیه «و لین و الرْیثُونِ * و و طور سینین» فرمود: تین و زیتون 
«فما تردن بعذ َعَدٌ بالدین» فر مود: دز در 0 و ارت علی بن طالب 
است.(1) 


5. کنز الفوائد: محمّد بن فضیل از حضرت رضا علیه الشلام درباره آبه:«و 
تین و الرَیثُونٍ» تا آخر سوره پرسید, فرمود: تین و,زیتون حسن و حسین 
هستند. در باره «طْور سین * پرسیدم, فرمود: آن طورٍ سینین نیست بلکه 
طور سیناء است سپس گفتم و طور سیناء؟ فرمود: بله منظور امیر 
المومنین است. گفتم 5 هدّا ار الأْمین» فر مود: پیامبر اکرم است که 
وقتي مردم از او اطاعت کنند در امانند. گفتم تفسیر «لقَد حَلفتا الائسان 
فی آحسَن تقویم»؟ فرمود: او ابو فصیل (ابابکر) است. چون خدا از او به 
خدایی خود و نبوت حضرت محشّد و ولایت اوصیاء پیمان گرفت, اقرار کرد. 
مگر توجه نمی کنی که در آیه بعد می فرماید: «ثَم رَدَدُناخ أسَقل سافلین». 


شین موقعین. که پیمان را شکشت و نسشیت: به مخندو ال او ان اعمال, را 
انجام داد, او را به پست ترین جاها انداختیم. 


عرض کردم, معنی « ی منوا و5 ان الصَالحات». فرمود: _ به خدا| 
قسم منظور امیر المومنین علیه السّلام و شیعه او است: «فلَهْم آخر یر 
مَمَنُونِ». عرض کردم «قما یُکَدبُک بَعْدٌ بالدین»؟ فرمود: نه نه این طور 
نگو, ای کقر است:. به خدا نه به خدا هرگز پیامبر خدا را یک چشم به هم 
زدنی تکذیب نکرده است. عرض کردم. پس چگونه است؟ فرمو : «قما 
ند بای ۱ ۳ ۳ زک 
یأشکُم الحاکمین».(2) 

توضیح: بنا بر تأویل ائمه علیهم السلام, نام تین (انجیر) اسنعاره برای امام 
حسن علیه السلام اورده شده, چون لذیذترین و بهترین میوه است و روایت 
شده که از میوه های بهشت است و دارای منافع و فواید زیادی است. امام 
جفرنن غلبم السلام 


ص: 126 


- . همان 


2 . همان : 393 و 394 


و ی ی 
7 


نام زیتون نیز برای حسین علیه السلام استعاره اورده شده چون زیتون یک 
میوه و غذا و دوا است. روغعن سودبخش و مفیدی دارد. حسین علیه السلام 
نیز میوه قلب مقربین و علوم او قدرت دلهای موّمنین است و به نور 
فرزندانش تمام هدایت یافتگان هدایت شده آند. خداوند نور خود را به 
انوار آنها مثل زده چنانچه در اخبار زیادی آمده است. 


تا ی ای ای اه شا تا سس یت ماه 
طور است زیرا| خداوند فضل علی و اولاد و شیعیانش را برای موسی بیان 
کرد, يا اینکه علی را به جهت استحکام و پایداری او در امر دین و ثباتش در 
راه حق و بلندی مقامش, تشبیه به کوه طور نموده, چنانچه حضرت خضر 
کت تا را ی ی کر 
طوفانهای شدید لرزش بر پیکرش نمیرساند) يا از اين جهت که علی علیه 
السْلام پایگاهی است برای زمین و به وجودش زمین استوار است, مانند 
کوهها که پایه های زمین هستند ؛ چنانچه روایت شده: علی علیه السلام پایه 
شتا نمی مصی است تا ایکا سا و 
تجلی و افاضه فیض او است همچنان که کوه طور نیز چنین بوده. یا به 
جمت ال ی لس ها موه انا هت و اما سین علما 
السْلام بوده است چنانچه از طور ان دو درخت به وجود امده. بلد امین 
شرافت دهنده به آن سرزمین است, با به جهت شرافت پیامبر بین مقربین 
مسا ال ماس اف سای رس مه تا هه 
کس به پیامبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم ایمان بیاورد, از گمراهی در 
دنیا و عذاب اخرت در امان است. چنانچه هر کس داخل مکه شود ایمن 
است. ایشان فرموده است: «انا مدینه العلم و علی بابها» من شهر علمم 
و علی در ان 


میتوانیم همین توضیحی را که دادیم در مورد روایت ت علی بن ابراهیم نیز 
اجزا کنیم و اکراجه تضبیه دن غیر آن تفام تر. انسنت. 
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اما تأویل انسان به ابی بکر محتمل است, باین جهت که او اکمل افراد و 
مصداق انسان دم ظهور اين شقاوت از او است و موجچب شقاوت ذیکر آن 
شده. چنانچه «الا الذین اَمَئوا» به حضرت امیر المومنین علیه السْلام 
تفسیر شده زیراً او مورد نزول آیه و کاملترین فرد مومنین است. احتمال 
تخصیص نیز در هر دو مورد آیه انسان و «الا الذین أَمَتُوا» نیز هست که در 


این صورت ایتا ما خواهن بوه و سم برای عم استم با «اخل 


بیضاوی: در باره «قما یُکَدبّکَ بَعْدٌ پالدین» چه چیز ترا تکذیب میکند ای 
محمد اچه کلامی بعد از طهور اين دلائل در جزاء و قیامت. بعضی گفتهاند, 
تیار ات ما ات ات ی را وا ره 


)1( 


16 تفسیر فرات: محمد بن فضیل بن یسار از امام رضا علیه السّلام در 
باره آیه «و این و الرَیْنونٍ» پرسیدم, فرمود: تین حسن و زیتون حسین 
است. گفتم «و ۳ سینین» فرمود: آن طورٍ سینین نیست بلکه طور سیناء 
است و منظور امیر المومنین است. گفتم «ج هدا البلّد الأمین» فرمود: 
منظور رسول خداست. ۰ سیس مدتی سکوت کرد و بعد, فرمود: سوالاتت, را 
کامل نپرسیدی ! گفتم, پدر و مادرم به فدایت « الذین مَنوا و عملوا 
الصَالحاتِ» فرمود: امیر المومنین و تمام شیعه ۳ هستند «قَلَمٌ 1 جر غَیر 
مَمَنونِ» 0 


17 حضرت موسی بن جعفر علیهما السْلام در تفسیر آیه: «و هد البلّد 
الْینٍ» قرمود: بلد امین پیامبر صلی اللّه علیه و آله است و ما راه آن بلد 


هستیم. خداوند مردم را در راه آنها از عذاب در امان قرار داده, در صورتی 
که از پیامبر اطاعت نمایند.(3) 


ظر :125 


این اتب ری انار الیل 2 667 
ی توا 21 
3- . همان : 218 


8. تفسیر قمی: «ا اللَةَ فالِق الَحَبْ و اللّوی»(1), (خدا شکافنده دانه و 
که ایسته اجب این است که علم تراوی از انمه.علیهم التلای کند. 
نف مطالیی اشت که ار اما فاصله داش ان هت 


19 تفسیر قمی: «و البِلذ الطیت بحرخ رخ باه ادن 7 و زمین پاک [و 
آماده ] گیاهش به اذن پروردگارش برمی آید. 1 


اين مثلی است برای ائمه علیهم السّلام که علم آنها به اذن خدا بروز میکند 
5 الذزی حَبتَ» (و 1 [زمینی ] که ناپاک لو باستا نیت ۱ است مثلی است 
برای دشمنان اهل بیت علیهم السلام «لا کر 2 بکرخ الا تکدا»(3) ([[گیاهش] جز 
اتدی:و. نی فانده برنمی آید, 4 -علمشان ره و فاسد.(4) 


توضیح: مرحوم طبرسی مینویسد: : «و ال الطَیّبُ» یعنی زمینی که خاکش 
خوب است., گیاه و کشت و کار آن بسیار خوب و پر رشد و پاکیزه. بدون 
رنج و تعب به امر خدا خارج می شود. (به امر خدا را( از آن جهت فرموده 
تا بهتر بر عظمت و نفوذ اراده بدون رنج و تعب دلالت کند. 


«و الّذٍی حَبّت لایر خر الا تکدا» یعنی زمینی که شوره زار و دارای خاکی بد 
است, گیاه در آن نمیروید مگر بسیار کم که قابل استفاده نیست. پایان(5) 


مولف: بنا بر تأویل امام علیه السلام. اين آیه مثالی است برای طینت پاک 
که منشا علوم و معارف و طاعات و خیرات است و طینت ناپاکی که از ان 
توقع سودی نیست. این مطلب را روایتی که مرحوم طبرسی از اين عباس 
و مجاهد و حسن نقل نموده نایید میکند که این ایه مثلی است برای مومن 

و کافر و توجه میدهد که تمام زمین از یک جنس است. جز اینکه بعضی از 
آنها با باران نرم می شود و از آن گیاه خوب میروید و محصول خوب میدهد 
و بعضی از سرزمین ها شوره زار است که چیزی نمیروید ؛ اگر گیاهی نیز 
بروید قابل استفاده نیست. همچنین تمام دلها گوشت 
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و خون است, بعضی نرم است که موعظه می پذیرد و بعضی سخت و 
سنگین است که پند و اندرز نمی پذیرد. هر که دلی نرم و ملایم در یاد خدا 
دارد, خدای را سیپاسگزاری کند.(1) 


0. تفسیر عياشي: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السّْلام اين آیه را 
پر سیدم . «فالق الب و اللّوی» فرمود: حب مومن است و این نت نیز 
همان است «و عبت نک مَحَبّهٌ منی»(2) (و مهری از خودم بر تو 
افکندم. ) اما نوی کافر است که دور است از حق و آن را نمی پذیرد.(3) 


تفسیر عیاشی: صالح بن رزین در روایتی مرفوعه از امام صادق علیه 
السلام همین روایت را نقل کرده است.(4) 


توضیح: از این روایت چنین معلوم می شود که حب صفت مشبهه از محبت 
است که در کتابهای لغت موجود ثبت نشده است. در کتابهای لغت نوشته 
شده: (الحب به کسر به معنی محبوب است و به فتح, حب جمع حبه 
(دانه). بعید نیست که در اینجا جمع حبه باشد به معنی حبه القلب) که 
سویدای قلب را گویند و اینکه سویدای قلب چون جایگاه محبت است. به 
این اسم نامیده شده است. 


وتو با وامر فاضلهو فم انت مانتد ای با موه شاید خاور اشتفاق 
نباشد و تفسیری باشد برای نوی به (معنی) همان فاصله ای که در قلب 
کافر از قبول حق است. با انشکه احمال دارد کر اضصل با همره بوده کهدر 
اثر تخفیف با واو تلفظ شده و ابدال گردیده است, گرچه لغویها ذکر نکرده 


اند. 


1 اصول کافی: حضرت باقر علیه السّلام در آیهي آن لو اشتقاهوا عان 
الطریقه لاسْعَیناهم ماء عَدقا» فزمود؛: بعنی اگر استوار بر ولایت علی علیه 
السلام باشند, ۹ آشا را ختشرونته اد آب ایمان: مه انطرنقه.دز ای 
ولایت علی بن ابی طالب و اوصیا ء علیهم السلام است 3 


ص: 130 
1- . همان 


2 . طه/ 39 
3 تفسیر غیاشی: 1 2 370 


4 . همان 
5-. اصول کافی 1 : 419 


تایدنی هط مهف تامان قی (ون ع )دی قراخ چم اقجع عنم التظلاه 


1 تفسیر قمی: حریز از حضرت صادق علیه السلام در این آیه؛ «و آأَوحی 
۳ ای التَْلٍ» نقل کرد که فرمود: ما نحلی هستیم که خداوند به او وحی 
کرد «آن اتخذی من الجبال بُیُوتا» به ما دستور داد از مردم عرب برای 
خود شیعه برگزينيم «مِن الْسْجَرٍ» و از غیر عرب «و ما یَعرِشون»(1), [و 
پروردگار تو به زنبور عسل وحی [<الهام غریزی] کرد که از پاره ای کوهها 
و از برخی درختان و از آنچه داربست [و چفته سازی ] می کنند, خانه هایی 
برای خود درست کن.+ و از بردگان ازاد. و اشامیدنی رنگارنگ همان 
مامت مها وا سا ی ۱ 


2 کنز الفوائد: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام ام 
ات آ وحن ریک ای الّعْلِ آن اتخذی من الچبال بیوتا و من الشچر و ما 
بفرشوت» فرمود: زنبور چه موقعیتی دارد که به آو وحی شود؟ این آیه در 
باره ما تال سم .ها ان تقو .عضایق, ما در زمین به امر خدا اقامت 
دارنخ وحال تفعیان ما و شحر رنان موه ۱ 


دیدم تایید می کند, با این جملات: 
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1-. نحل / 68 


3- . کنز الفوائد : 127 


فاللغم ضل. غلی الفته: التاشست. مه الخشگام آلباهره الشفیه. مه الدمحة 
الضار که ار عمویمه ۵ الشحرم اامسنه ره ای .شم باانوم و رم 
وس هو اه تم سا نمی هن خی هل 
و الماء العذب الفدق الذی فیه حیاه القلوب, و نور الابصار الموحی الیه 
باکل الثمرات, و اتخاذ البیوتات من الجبال و السَجَرٍ و مقّا بَفرشُونّ السالک 
سبل ربه التی من رام غیرها صل و من سلک سواها هلک بر من بّطونها 
شراب مُحْتیفٌ أْوائة فیه شفاء لاس المستمع الواعی القائل الداعی».(1) 
[خداوندا درود فرست بر گروه هاشمی و چراغدان درخشنده نبوی و 
سایبان بزرگ احمدی و درخت مبارک رضیهای که به سبب نبوت میروید و 
به رسالت شاخه شاخه میشود و به امامت میوه میدهد و چشمههای حکمت 
را تغذیه میکند و از صافترین عسل نوشانده میشود و آب گوارای فراوانی 
که حیات دلها و نور چشمهایی است که به آن, خوردن میوهها و درست 
کردن خانه هایی از کوهها و از درخت و از آنچه داربست می کنند, وهی 
شده است. سالی راههای پروردگارش که هر کس غیر آنها را قصد کرد 
گمراه شد و هر کس راه غیر آنها را رفت هلاک شد از درون شکم آن 
شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید در آن برای مردم 
درمانی است ؛ ای مستمع آگاه گوینده دعوت کننده 1۱ 


توضیح: قبلا به استناد اخبار فراوانی که آنچه در قرآن مربوط به غذای 
جسم و نمو بدن و لذتهای جسمی است.: به وضوح گذشت که باطن این 
ادا در نیروی دل و غذای ِِِ و کمالات نفسی است مانند تاو آب هه 
نور و روشنایی به علم و حکمت . پس جای تعجب نیست که از ائمه علیهم 
السْلام تعبیر به زنبور عسل کرده باشند. به جهت ستمی که بین مردم بر 
آنها کرده اند و پنهان بودن آنچه در دل آنها است از علوم که شفای دلها و 
دوای سینه ها و غذای ارواح است. 


از آنها انواع علوم و معارف و حکمت مختلف که از شمارش خارج است 


بروز می کند. استبعادی نیز ندارد که از عرب به جبال تعبیر شود به 
واسطه استقامت و پافشاری آنها و اجتماع قبایل و همچنین استعاره آوردن 
از غیر عرب به شجر چون متفرقند و منافع زیاد دارند و کاملا مطیع و با 
استعدادند. همین طور استعاره ما 
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1- . همان 


یُعرشون برای بردگان, زیرا آنها دنباله رو هسنند و گویا ساخته شده اند 
[برای کار و خدمت دهی ] و جهات دیگری که مخفی نیست و همچنین تعبیر 
از زنان به درخت و شجر, وجهش اشکار است. 


4 وجه اول را روایتی که کليني به اسناد خود از ابن ابی یعفور از حضرت 
صادق علیه السلام نقل میکند تابیة سکند که فزمود: در دین خود بترسید و 
با تقیه دین خود را پنهان نمایید. همانا کسی که تقیه نکند ایمان ندارد. شما 
مانند زنبور عسل در میان پرندگان, بین مردم هستید؛ اگر پرنده بدانند چه 
در شکم. زنبور عسل است آن را فی. خورد و اگر مردم هم بدانتد.چه: در 
دلهای شما است - از محبت به اهل بیت پیامبر- با زبان شما را نابود می 
کنند و در پنهان و اشکار وسایل نابودی شما را فراهم میکنند. خدا| رحمت 
کند بنده ای را که در ولایت ما استوار است.(1) 


3 تفسیر عیاشی: حضرتٍ, .صادق علیه السْلام بمسعده بن صدفه ۰« 
«و أوحی رک ای التخل آن اتَخذٍی_ من الجبال وت و من الشجر وچ متّا 
تفرشون * ان فی دلک [بة [ققم َتقکرون» نحل ائمه هستند و جبال عرب 
و شجر بردگان آزاد شده «و ملّا یغرشون» اولاد و برده هایی که ازاد 
تشنده آند, در صورتی که دوستدار خدا و رشول و انجه با شتد. 


و آشامیدنی رنگارنگ انواع علم است که ائمه به شیعیان خود می آصف: ند 
که «فیه شفاء لتاس» یعنی در علم شفا برای مردم است که منظور از 
ناس شیعیان هستند, دیگران خدا می داند چه هستند. 


باید هر بیماری که آن را می خورد شفا يابد. چون خداوند میفرماید: «فیه 
شفاء لِلنّاس» هرگز خدا| وعده خلاف نمی دهد. 


بلکه شفا در علم قرآن است به دلیل اين آیه «و تنل من الْفْرَآنِ ما هو 
شفاء 5 ر خقذ للمومنین»(2), (و ما آنچه را برای مقمنان مایه درمان و 
0 3 نازل می کنیم. بش فرآن بزای اهاش بدون شک و 
تردید شفا و رحمت است و اهل 


ص: 133 


- . اصول کافی 2 : 218 


2 . اسراء/ 82 


قرآن ائمه هدی هستند که در اين آیه ذکر شد: «نْمّ وتا الْجِتابِ الذین 
اصطعیٌنا من عبادنا. ۰( ی (سپس این کتاب را ؛ نف آن بندگآن خود که [آنان 
را] برگزیده بودیم به میراث دادیم. (2) 


6. در روایت ت ابو الربیع شامی از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر «5 
َوحي زیک ی العَلٍ» آمده که فرمود: پیامبر است «آن اتجذِی من الجبال 

یُوتا» یعنی ازدواج کن با قریش «و من السْجَرٍ و در عرب «و متا 
یَقرشون» و در بردگان «یحرح من بطونها شراب ۱ و ألواثة»: 31) (از 
درون [شکم] آن شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید. ) 
فرمود: انواع علوم «فیه شفاء لِلتاس».(4) 


7 تفسیر فرات: محمّد بن فضیل گفت که از امام رضا علیه السّلام در باره 
آیه «و أوحی تک آلی الحْلِ آن اجذی من الجبال بیُوتاٌ» پرسیدم. فرمود: 
یعنی از قریش. گفتم «و من الشَجر» فرمود: یعنی از عرب «و ییا 
یَعَرِشونَ» بعتی. آو نود کان. کم «فاسایی شبل وی ۱ «زراههاه 
پتزورد کارت دا فرمانبردارانه بپوی. ) فرمود: منظور راهی است که ما آن 
را از دین خدا می پيمایيم. گفتم, «فیه شفاء للناس» فرمود: بغتف آنچهد که 
از علم امیر المومنین بروز مي کند, آن شفا است همان طور که خدا در 
این آبة فف. قرمایده «و شقاء لمّا فی الصَدور»( (6), (درمانی برای آنچه در 
سینه هاست. 7(1) 


ص: 134 


فا 22 

2 . تفسیر عیاشی 2 : 263 و 264 
3- . نحل / 69 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 263 و 264 
5- . نحل / 69 

6- . یونس / 37 

7-. تفسیر فرات : 84 


باب سی و نهم : ائمه علیهم السْلام سبع مثانی هستند 


1 تفسیر قمی: سوره بن کلیب از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: ما مثانی هستیم که خدا به بیامیر غطا نموده و.ما وجه الله هشیم 
که روت زمین من تما رفتدو آمد سکیم میشناسد ما را آن کس که 
شناخته و آنکه به حق ما جاهل است نادان است. هر که ما را بشناسد, در 
آینده «هنگام مرگ» بهره مند می شود و هر که جاهل به حق ما باشد, به 
استقبال آتش سوزان میرود.(1) 


توضیح: امام فرمود: ی و ای ی 
منظور هنگام هرز ی است که منافع محبت و ولایت آشکار فتحرتفره با ٍ 
معرفتی که با دلیل برایش حاصل شده را در هنگام مرگ با چشم مشاهده 
میکند و برایش یقین محض حاصل میگردد, یا به ثواب های واقعی میرسد. 


اما اینکه فرمود ما مثانی هبسستیم؛ , اشاره است به این آیه؛ «و لَقَ اتنای 
سَبعاً من الثایی و الْْرَانَ العظیع»(2) [و به راستی به تو سبع المثانی 


[<سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم ) که مشهور بین مفسرین 
این است که سبع متانی سوره حمد است. 


بعضی گفتهاند: هفت سوره بزرگ و بعضی تمام قرآن را گفته اند که به 
شخم ام فران مب است هی الما و راکتبا عضه ها وی اعظ ان 
تکرار می شود و يا دارای دو جهت اعجاز و بلاغت است و به صفات عالی 
و اسماء حسنی, ننای پروردگار را 


ص: 35 1 


تقیر قمت 2 3 25 
2-. حجر /87 


میکند. میتوانیم منظور از مثانی را قرآن بگیریم يا تمام کتب آسمانی, در 
این صورت «من» به معنی تبعیض امده است. 


اما اين قسمت آیه «و ارآ الْعَظيم». اگر منظور از سبع, آیات یا سوره 
باشد. عطف کل بر بعض است يا عام بر خاص, اما اگر مراد اجزاء هفتگانه 
قرآن باشد. عطف صفتی بر صفت دیگر می شود. 


این بود آنچه زاجغ به. تفشیر ظاهر آیه: کفته. نشندم که بعضی, از اخبار نیز 


ابا خاویل امام علبة اللامواجم بهظن آیم‌شاید به اغتیار اتممانشان که 
دارای هفت اسمند - اگر مکررات را حساب نکنیم - سبعا و هفت نامیده 
شده؛ پا به اعتبار اينکه اکثر علوم از هفت نفر آنها (امامان) منتشر شده, 
به همین جهت خداوند هفت نفر را یاد نموده. در هر صورت مثانی يا از ثناء 
است که آنها (امامان) خدا را به اندازه طاقت بشری واقعاً ستایش میکنند 
و یا از تثنیه است که آنها با قرآن, دو امانت پیامبرند - همان طور که 

مرحوم صدوق گفته است - يا با خود پیامبر ؛ و يا اینکه دارای دو جهت 
هستند, یکی جنبه تقدس و روحانیت و ارتباط خاص با خدا و دیگری ارتباط 
با مردم به واسطه بشر بودن؛ و شاید تعبیر به سبع شده اند, چون اگر سبع 
(هفت) دو برابر شود, چهارده خواهد شد که مطابق با عدد معصومین 
است. يا به این صورت که بین کسی که به او سبع مثانی داده شده (که 
پیامبر است) با ان چه داده شد که همان سبع متانی است, مفایرت 
اعتباری فرض کنیم؛ از جهت نبوت و کمالاتی که خدا به او عنایت کرده 
معطی است و با قطع نظر از این جهت معطی له است؛ اه نف 
العزان #صعتی مم. استیعتن با خران خهاردم-می تقوم اما در این وجه 
اشالین اشت. ممکن است منطور ار فتع در. ان ناویل فر سورو‌ساف و 
منظور این اخبار ان است که خداوند بر پیامبر به دادن این سوره در مقابل 
تمام قران منت نهاد. چون این سوره مشتمل بر وصف اثمه علیهم السّْلام 
اپست و ستایش طربقه ایشان و بدگویی از دشمنانشان قر: اب «صراط 
الذین لت عَلبهمْ» تا آخر سوره. یس معنی این است که منظور از 


ص: 136 


می شود که سبع تفسیر مثانی باشد. در این صورت (من) به معنی (مَع) با 
ف ل یه است ۶ همست 


2 تفسیر فرات: سماعه گفت: از حضرت صادق علیه الشّلام تفسیر اين 
آبه زا پزسیدم: و لق آنبنای سعا من المتاین و الفزان العظیع»: فرجود: 
بو خصا فمیم ها سم ضانی سس ه دس لاه کم ان تما فرار دار هر 
هراس سم ری امه را ۱ 


3. توحید: : ابو سلام از بعضی از اصحاب از امام باقر علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: ما مثانی هستیم که خدا به پیامبر عطا نمود و ما وجه الله 
هستیم که در میان شما در روی زمین در رفت و آمدیم. هر کس ما را 
بشناسد شناخته است و هر کس نشناسد مرگ در پیش روی اوست.(2) 


بصائر الدرجات: همین روایت را از سوره بن کلیب از امام باقر علیه 
الشلام نقل من کندا ۱5 


تفسیر عیاشی: همین روایت را از سوره بن کلیب نقل کرده است.(4) 


مرحوم صدوق می گوید: معنای نحن المثانی یعنی ما مثانی هستیم, بعنلی 
ما را پیامبر قرین قرآن قرار داده و سفارش تقوده: که خی بم قر ار وه 
ما بزنید و اطلاع داده که از یکدیگر جدا نمیشوند تا در کوثر مرا ملاقات 
کنند.(2) 


ار الونکات »رون من رنه کف انو خسن له لام همه 
فرمود: ما مثانی هستیم که به رسول خدا داده شده و ما وجه الله هستیم 
که در میان شما در رفت و آمدیم. هر کس ما را بشناسد شناخته است و 
هر کس ما را نشناسد مرگ در پیش روی اوست.(6) 


و 1 


1- . تفسیر فرات : 81 

2 . توحید صدوق : 140 

3- . بصائر الدرجات : 20 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 249 و 250 
5- . توحید صدوق : 140 


مس بضاین الورجات: 20۶ 


کار الصرعات اند شام از عضی اصعات اس امام باکر عله لام 
نقل می کند که فرمود: ما مثانی هستیم که خدا به پیامبرمان عطا کرد و ما 
مه ام تم رصان سار رم سس در رت امس ۱ 


6. تفسیر عیاشی: یونس بن عبد الرحمن در روایتی مرفوعه گفت: از 
چضرت صادق علیه السّلام در تفسیر آیه: «و له آناک سعاً من الْمنانی و 
الفْرَاَ العظیم» نقل شده: ظاهر آیه حمد است و باطن آن فرزند فرزند 
آنفنت ۵ ظفتم از آنها قائم است:(9) 


7 حسان گفت: از امام باقر علیه السْلام در باره آیه «و لَقَد بای شا 
من المَثانی و5 الفژآن الَعظیم» پر سیدم», فر مود: این طور نازل نشده(3) ۳ 
چنین است «دو لقَد آتینای سیع مثانی»(4) که ما همان هستیم «و الفرآن 
الْعَظیمَ» فرزند فرزند است.(5) 


8 تفسیر عیاشی: اسم پن عروه از حضر ت باقر علیه السّلام در باره آیه: 
«و لَقَ؟ آنثناک معا من المَثانی ۱ العطی#نقل کرد که فرمود؛ 
هفت امام و قائم.(6) 


9 تفسیر عیاشی: سماعه از ابو الحسن علیه السّلام در باره آیه: «و له 
آتیّناک سیْعا من الْمثانی و الْفْرَانَ القظیم» نقل کرده که فرمود: (سبع 
متانی) به پیامبران داده نشد به جزٍ محمد صلی الله علیه و آله و منظور 
اما ات فا و نا ی فا 
است.(7) 


توضیح : در روایات فوق بیشتر احتمالاتی که در روایت اول این باب ذکر 
شد وجود دارد. گرچه بعضی از آنها عید به نظر می رسد و ممکن است 
است مراد از سابع. هفتمین امام از امام صادق علیه السلام به بعد باشد. 
فلا تغفل. 

ص: 1389 

1-. همان 

2 تفتصیر غیانین: 250112 

3- . یعنی معنا ان چیزی که تو فکر کردی نیست. 


‌ 


4-. در مضدر اضلی شیعا جن العنانین انشت: 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 250 


7 . همان 2 : 251 


10 تفسیر فرات: حسان عامری گفت: از امام باقر علیه السلام در باره 
ایه 5 لقد اتیناک سبعا من المثانی» پرسیدم فر مود: ایه به این صورت 
نازل نشده بلکه این گونه است «و لقَذ اتیناک سبع مثانی»(1) ما هستیم 
فرزند فرزند و قران عظیم علی بن ابی طالب است.(2) 


ص: 139 


ردو فضور اصلی تعا من الخانن است: 


تاتکالم ۶ آقیم غانیی الکلم اک ای اف انا نید 


پرسیدم: "۳ فی رک یات وی لتهی»(0) [قطما در ات برای 
عرض ۳ فدایت شوم معنی اولی: النهی چیست؟ فرمود: یعنی همان 
این که با عرش اطلا راد که شن ازون کاشت اوه کش 
ادعای خلافت میکند: اولی و بعد دومی و بعد از انها سومی و بلی امیه. 


پتاسید آکیم آنن‌جزا با بم‌علی له تام الا زاممسام ا پامخاش 
اخبار خدا و پیامبر و آنچه علی علیه السّلام به ما فرموده بود واقع شد که 
خلافت را بعد از او چه کس از بنی امیه و دیگران میگيرند. اين است 
تفسیر همان آیه که در قرآن 1 شده: ِ فی ذلک لیات لا ول النهی» 
دستور خدا ۱ ما ارکان در "7 مردم و نگهبانان دین او 
هستیم که از دشمنان خود حفظ می کنیم و پنهان مینماییم چنانچه پیامبر 
پنهان بود تا اجازه هجرت به او دادند و با مشرکین جهاد کرد. ما نیز پیرو 
راه پیامبریم تا خدا اجازه به اظهار دین دهد و با شمشیر مردم را دعوت به 
دپن میکنیم و در این راه شمشیر به کار میبریم چنانچه پیامبر اکرم صلی 
الله‌ هه مور تدای شاخ کار 


بصائر الدرجات: از ابن محبوب همین روایت را نقل کرده است.(3) 
10 
1-. طه / 54 


2 قسیر قمی: 5 2119 420 
3- . بصائر الدرجات : 152 


کنز الفوائد: از ابن محبوب همین روایت را نقل کرده است.(1) 


امه انآ اب ان ار روا ماس ال تن است: 
(2) 


توضیح: مشهور این است که نهی جمع نهیه بضم است به معنی عقل. 
«ا المت ی صا ان وا وی ار صاعب توو راد کار نوت 
باز می دارد. 


اما از روایت چنین معلوم می شود که از (انتها) مشتق شده و استبعادی 


ص: 141 


1- . کنز الفوائد : 174 نسخه رضویه 
2- . مناقب آل ابی طالب 3 : 343 


تب فا که اسهم کید اانشاام قلصاه در ظر آنیده شیای اما انلوا الالیاب 


1 بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السشلام د‌ آیه: «قل هل 
پستوی الذين بِقَلمُون و الذین لا بَعلمُون تما نکر آولوا الالباب»(1) , [بگو 
انا کشانت که می دانند و کسانی که نمی ند یکسانند؟ تنها خردمندانند 
که پندیذیرند. 4 نقل کرد که فرمود: ما کسانی هستیم که دارای علمیم و 
دشمنان ما نادانند و شیعیان ما اولوا الالباب (خردمندان).(2) 


2 بصاثر الدرجات: محمد بن مروان: به رامام صادق علیه السلا م کیرض 
کردم, «قل هَل بستوی الذین یَعْلْمُونَ و الذین لا یَعْلَمَونَ اّما ۳ آولذا 
الالباپ» تا آخر آیه, متل همان را فرمود.(3) 


کنز الفوائد: مجاهد از جابر از امام باقر علیه السٌلام همین روایت را نقل 
کرده است.(4) و با سند دیگر یوسف بن یعقوب از جابر همین روایت را 
نقل کرده است.(5) 


تفسیر فرات: از امام باقر علیه السلام همین روایت را نقل کرده است. 
(6) 


3. بصائر الدرجات: علی بن اسباط از پدر خود نقل کرد که گفت: خدمت 
حضرت صادق علیه السلام بودیم, مردی از اهالی یت معنی ابه: «قل هل 
یسشتوی 


ص: 142 


۰-2 . بصائر الدرجات : 17 

3- . همان 

4 . کنز الفوائد : 289 نسخه رضویه 
5- . همان 

6- . تفسیر فرات : 137 


الذین یَْلَمَونَ و الّذِین لا َو تما ید کر أولوا اللباب» را پرسید, فرمود: 
ما گسانی هستیم که می دانیم و دشمنان ما نانند و شیعیان ما 


خردمندان.(1) 


مناقب ابی طالب: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام همین 
روایت را نقل کرده است.(2) 


4. بصاتر الدر< ت. : آبو بصیر گفت: از امام صادق_ علیه السلام در باره ۹1 
«هل یِستوی الذین یَعْلَمُون و الذین لا یَعْلَفْونَ» تا آخر آیه پرسیدم, فرمود: 
ما کسانی هستیم که می دانیم و دشمنانمان نادانند و شیعیان ما 


خردمندان.(3) 

ضایر الورجات* با همین شفه از اعام بافر غیت السلام همین روایت را نع 
کرده است.(4) 

ط مضاتر الدرخات: اساظ بن‌شالم از آمام ضادی.غانه لام هنوه 
روایت را نقل کرده است.(۵) 

تضانر الدزضات؟ بظاتتی: از ابو بضیر از احام خضادق. علیه. الشلام. همین 
روایت را نقل کرده است.(6) 

6. بصائر الدرجات: عبد الله بن عمید از امام صادق علیه السلام همین 
روایت را نقل کرده است.(۶) 

7 ضایر الدرسات؛ جاین عففی از آفام بافر :عليه السلام همین روایت: را 
نقل کرده است.(8) 

8 کافی: عمار ساباطي گفت: از حضرت صادق علیه السّلام اين آیه را 


پرسیدم. «5 آذا مس تسا ص دعا ره به شا لیّه», و چون به انسان 
آتیی: رسد 


ص: 143 
لب تضافر الفوحات: :7 1 


2-. مناقب آل ابی طالب 3 : 343 
3- . بصاثر الدرجات : 17 


1 
5 


. -7 
.-8 


پروردگارش را در حالی که به سوی او بازگشت کننده است می خواند. 1 
خرمگ خر ار اه افص یرال هم اه سای آکرم را ساتر 
میدانست و وقتی مبتلا به بیماری میشد (اذا مشه الضر) با زاری و تضرء 
خوا رامتتواند هار عفیدم خود تست به ماحیر کته میرو ی ادا ار 
نِعمَهٌ ملْة» (سپس چون او را از جانب خود نعمتي عطا کند ) اما وقتی 
خوب ميشد, «تسی ما کان یذعوا الب من قَیلَ» (آن [مصیبتی ] را که در 
از ستتر نت ناهفصا هی کر ام هی ماه هب یو دام 
به ساحر خواندن پیامیر را فراموش می کرد. به همین هت خداوند 
میفرماید: «فْل تَعلغْ بکفرک قلیلا [لک من آصحاپ التّار» (بگو به کفرت 
اندکی برخوردار شو که تو. اف اهل ۱2 ورفد خا نش بدون 
استحقاق بر مردم. 


آنگاه حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند سخن را به به جانب علی و 
فضل و مقامش در نزد خد[ برمیگرداند و میفرماید: «اأَتَنَ هو قانتٍْ آناء 
الیل ساجدا و قائّماً در اجره و برجُوا مه رثه فك هل جشتوی الذیج 
بعَلَمَونَ» ۱ کین کی نهر است ابا آن کست که آودر ول ابر 
سجده و قیام اطاعت [خدا ] می کند [و ] از آخرت می رسد و رحمت 
پروزد کار نت را امید دارد: بگو. آبا کسانی که می دانند و کسانی که نمی 
دانند یکسانند. + کسانی که میدانند محمّد رسول خدا است و الذین لا 
یِعْلَمَونَ و کسانی که نمیدانند محمد رسول,خداست [آبا یکسانند؟ ] و اپنکه 
او ّ ساحر و دروتگو میدانند «اتما یِتَد کر اولوا الألباب»(1) فرمود: تاویلن 


۱۳| 
و فصیل به هم نزدیک است. سید شریف در بعضی تعلیقات خود نوشته 
است. در کنیه گاهی معانی اصلی در نظر گرفته می شود چنانچه نقل 
شده که در بعضی از جنگها, مشرکین ابا بکر را ابو الفصیل صدا ميزدند. 

پایان 


ص: 144 


1- . زمر / 8 و 9 


باید توجه داشت که این آیه از بزرگترین دلیلها بر امامت ائمه ما است به 
جهت اتفاق تمام امت بر اینکه انها عالم ترین افراد در زمان خود. مخصوصا 
نسبت به خلفای هم عصر خود بوده اند. 


9, کنز الفوائد: فضیل از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: «و یلک 
الأمنال تصریها لاس و ما بغقلها الا العالغون»(1) 


, (و اين مثلها را برای مردم می زنیم و[لی ] جز دانشوران آنها را درنيابند) 
اون مس ۱ 


10. تفسیر ,عیاشي: جایر از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه «و ما 
ات من العلم الا قلیلا»(3), (و به شما از دانش جز اندکی داده نشده 
است. ) نقل کرد که فرمود: ترا در باطن این ,است که علم داده 
نشده, مگر به اندکی ب ِِ سپس فرمود: «و ما او( من العلم الا 
قلبلا» یعنی به اندکی از شما.(4) 


1. کنز الفوائد: برید .از حضرت پاقر علیه السّلام در تفسیر آیه «بَلْ هو 
آیاث یناث فی ضْذور الذین آوئُوا الْعل»(5), (بلکه 


نقل کرد که فرمود: ما را قصد نموده.(6) 


2 کت القه‌ایده انش اس در ایض ها عسی اللجمه غیاده الا ۱۱ 
(از بندگان خدا تنها دانايانند که از اه قی ترسند. ) گفت: منظور علی است 
که عالم به خدا بود و از او از او میترسید و مراقب پروردگار بود و عمل به 
واجبات مینمود, و در راه خدا جهاد میکرد, و پیرو تمام دستورات بود, و 
جویای خشنودی خدا و پیامبر بود.(8) 


ص: 145 


1- . عنکبوت / 43 

۰-2 . کنز الفوائد : 240 نسخه رضویه 
3- . اسراء/ 85 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 317 


و راکوت ۸297 
و کی الح اند 20 کته ون 
7-. فاطر / 28 

8-. کنز الفوائد : 251 


باب چهل و دوم: ائمه علیهم السلام متوسمین هستند و تمام زندگی مردم را با دیدن آنها می دانند 


آیات 


- ان فی ذلک لیات لِلْفْتوسَمینَ * و ائها آبسبیل ققیم.(1), (به یقین در اين 
[کیفر ] برای هوشیاران عیرتهاست" و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهی 
[دایر ] برجاست. 4 


تفسیر: این آیه بعد از قصه لوط واقع شده. مرحوم طبرسی نوشته است: 
در داستان لوط و هلاک شدن قوم او نشانه هایی است برای اندیشمندان. 
ی 


متوسّم کسی است که با علامت و نشانه مطالبی را درک میکند: «توسم 
فیه الخیر» یعنی علامت خوبی و نیکی در او دیده شد و مجاهد گفته است: 
به خیر ضضم ازسیامیو اکرم صلی اللة علیه و آله زشیدن کم منود ۶ انوا 
فراسه المومن فانه ینظر بنور اللّه» از هوشیاری موّمن بترسید که او با نور 
خدا| میبیند و فرموده است: خدا بندگانی دارد که مردم را با تو سم و یک 
نگاه فیشناسندر بعد فخین. آبه.ر| قرائت نمود. 


از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که فرمود: ما متوسمین هستیم و 
راه در میان ما قرار داده شده و سبیل در آیه, راه بهشت است «و نها 
یسَپیل مفَیمٍ» معنی آیه این است که شهر لوط راهی دارد که مردم از آن 
تاه در بیع تبارهای ود میروند 


ص: 146 


1- . حجر / 75 و 76 


و توجه به. آنار آن شهز تمودهء غیرت. فیگیزنذ. منظور شهر سدوم. انست: 
قتاده گفته, قریه های لوط بین مدینه و شام قرار دارد.(1) 


1 بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن کثیر گفت: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام به حح رفتم. در بین راه بر فراز کوه رفت و مردم را تماشا 
کرده فرمود: چقدر داد و فریاد زیاد است ولی حاجی کم است. داود رقی 
ررض کرعساین حول الله | ابا دغای ان حعیت. کم مستم فشحات: مه 
شود؟ 


عرض کردم فدایت شوم. شما دوستان و دشمنان خود را میشناسید؟ 


فرمود: ابا سلیمان ! هر بنده ای که متولد شود, در پیشانی او نوشته است: 
موّمن يا کافر. شخض تشن ما می. ایند مدعی ولایت ماو بمزازی از ذشنسان 
ما است و در پیشانی او نوشته است: مومن است پا کافر. خداوند در این 
آیه میفرماید: «اِنّ هی ذلک لأیات ایو موه ما دوست را از دشمن 
تشخیص میدهیم 21 


الاختصاص: همین روایت را از عبد الرحمان بن کثیر نقل کرده است.(3) 


2 الاختصاص, بصائر الدرجات: هشام از سلیمان از حضرت صادق علیه 
السْلام نقل کرد که مردی سوال کرد: ایا به امام آن مطالبی که به سلیمان 
پیامبر داده شده بود, داده شده است؟ فرمود: آری و جریان چنین است که 
مردی از او سوالی کرد, جوابش را داد. بعد مرد دیگری همان سوال را 
نمود, جوابی غیر از جواب بث‌ اول داد. به شخص سوم که سوال از همان 
مساله کرد, جوابی غیر از دو جواب اول داد. (اين تغییر جوابها به واسطه 
تغییر اعتقادی سئوال کننده بود که هر کدام مذهبی داشته اند به همین 


تشتیی فقو وه وه از عظا 1 ِ آعط(4) 


یقیرٍ جساب»(5), [[گفتیم ] 


ام 


هر 107 


1-. مجمع البیان 6 : 342 و 343 
ار ال کا :10 
3- . الاختصاص : 303 ٍِِ 
4- . در الاختصاص آبه این گونه آمده است «هذا عَطاو‌نا فاقسک 1 و اعط 
یقیر جساب» و قرائت مشهور این گونه است «هدا عَطاو تا قامد مر 
ك یر جسَاب». 

ص39 ۲ 


همین گونه است. عرض کردم: آقا ! زمانی که اين جواب را ؛ نم آنان داد 
امام آنان را میشناسد؟ فرمود: سبحان الله مگر این ایه را نشنیده ای: 
«اِنَ فی ذلِک لیات او مین که متوسمین ائمه هستند «و نها لیسَبیل 
فَیمٍ» که از امه علیهم السّلام هرگز خارج نمیشود. 


سپس فرمود: آری, وقتی امام چشم به شخصی بیاندازد, او را میشناسد 
که دارای چه مذهب و عقیدهای است؛ اگر صدایش را از پشت دیوار 
بشنود باز هیداند صاحب صدا چه مذهبی دارد. زیرا خداوند میفرماید: 5 
من آیاته حَلَقّ السَماواتِ و الأرَض و احتلاف ألسَتکَمٌ و الْوانِکم ان فی ذیک 
یات امین( وتا تاه های اخدرت | اوه آتریش انمانها تفن 
۵ اعتلاف ربانهای ماه رای شفاست. فطع در ات آافر تیور| برای 
دانشوران نشانه هایی است. + که آنها علماء هستند. امام صدای هر شخص 
۵ آفخه هر که رابتوده می قمعد اه اهل تجات, است با هلا کت به: همین 
جهت جواب هر کدام را مطابق راهی که میرود میدهد.(2) 


توضیح: تعبیر «اَو آعط» بنا بر این قرائت, المَن به معنی قطع است 
همانطور که در این آنخ دفتنة شده است «لَهْم اجز یز عقئون» ۱ بعد 
عبارت لا يخرخ, يا منها آمده که منظور آیات از سبیل است., يا متا آمده که 
منظور سبیل از ائمه علیهم السلام است. و اظهر متا است. 


3 بصائر الدرجات: محمّد بن مقرن از حضرت رضا علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: ما دارای چشمهایی هستیم که شبیه چشم مردم نیست و نوری 
در چشم ما است که شیطان نمیتواند در ان رخنه کند.(4) 


ص: 148 


اروت 22 

2 ضایر الدرجات:< 106 الاختضاص 306 
3-. فصلت / 8 

4 بصاگر آلجسات 12۸ 


4 تفسیر عیاشی: عبد الرخفنن. بر سالم. درد ابت» «لأیاتِ لْمْتَوسمین» 
فرمود: آنها اوصیاء از ال محمدند.(1) 


سر ای اه یر از رس ای لاسام کل وی که 
فرمود: در امام علاماتی است برای متوسمین و اوست راه استوار که به 
نور خدا می بیند و از جانب خدا سخن میگوید. چیزی که بخواهد از او 
مخفی نیست.(2) 


توضیح . : عبارت ان فی الامام یعنی آیه «لأیات للْمْتَوسَمینَ» در باره او نازل 
تندم اش مادعا رام سار اشت تا رخ اف نا اک هرا 
ادلی اشارنبه آمام است‌و جر اوشانهیایی است کذبر ابات آهتزاه 
سوی خداست که تغییر نمی کند و باطل نمی گردد. 


6 الاختصاص: عمرو بن شمر از جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که روزی امیر المومنین علیه السّلام در مسجد کوفه بو, زنی وارد شد و از 
شوهر خود شکایت نمود. علی علیه السَلام به نفع شوهر حکم کرد. زن با 
عدالت در بین مردم رفتار ننمودی و مساوات را در نظر نگرفتی, خدا| از 
چنین قضاوتی راضی نیست. قلی: علیه السلام به دقت در او نگاه کرده 


فرمود: دروغ گفتی ! زن بی حیا و بد زبان و تندخو؛ زنی که مانند سایر زنان 
باردار نمیشود. 

از شنیدن این سخنان زن با ترس و واویلا گویان برگشت با خود میگفت, 
پرده مرا که مستور بود گشادی ای پسر ابو طالب ! عمرو بن حریث(3) از 
پی آن زن رفت و به او گفت؛ سخنی با علی گفتی که مرا شاد کرد اما او 
در جواب ترا چنان سرزنش نمود که با واویلا برگشتی و فرار کردی. 

از شوهرم از وقتی با من ازدواج کرد پنهان داشته بودم و همچنین از پدر و 
درم . 


ص: 149 


1 تفسیر غیاشتی 2 : 3247 248 


2 . همان 2 : 247 


و ی یی اد و 


علی علیه السلام فرمود: وای بر تو ! این کهانت نیست. خداوند ارواح را دو 
هزار سال قبل از بدنها آفرید. وقتی روح ها را در بدن ها ترکیب نمود, در 
پیشانی آنها رقم زد که مقمن است يا کافر, و آنچه گرفتار خواهند شد, و 
هر کار خوب يا بدی که انجام می دهند در یک سطح کوچکی : به اندازه 
گوش یک موش. آنگاه در این مورد آیهای بر پيامبر اکرم نازل کرد: «اِن فی 
ذلِک لیات لِلمْتََسَمِینَ» پیامبر اکرم متوسم بود من نیز بعد از او متوسم 
هتم و المه از گرردان رفن متوستن سوب وقتی دقت کردم, از چهره 
و پیشانیش متوجه انچه در اين زن بود شدم.(1) 


توضیه: «السلفع» یعنی بد کاره تندخو. این را فیروز ابادی دکر کرد و گفته 
است «سلقه بالکلام» یعنی اذیت کرد او را و «سلق فلانا» یعنی به او 
طعنه زد و فیروز ابادی این را ذکر نکرده است. و همچنین السلسع که در 
خبر بعدی امده را ذکر نکرده است. عبارت «ترع لک» استعاره از «ترع فی 
القوس» زمانی که کمان را بکشد. است و در خبر بعدی عبارت ترَغک 
است. ترّغه یعنی به او طعنه زد. 


7 کنز الفوائد: عمار بن ابی مطروف از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: در پیشانی هر کسی نوشته شده مقمن است با کافر, اما 
کسی جز ائمه و اوصیاء اطلاع ندارند و از ایشان پوشیده نیست. بعد این 
آیة زا تلاوت تموده : «اِنّ فی ذلک لیات لِلمَتَوَسَمینَ» و فرمود: ما متوسمین 
هستیم. به خدا هنن هرز کمن بیس فا جایدد با همیج علامت و۱ 
میشناسیم.(2) 


8 مناقب آل ايي طالب: از امیر المومنین علیه السّلام در مورد آیه: «َِ 
قی دی لا باته آا تون مین ين» نقل شده که فرمود: پیامبر اکرم متوسم بود و 
ائمه از ذریه من متوسمین هستند تا روز قیامت «و ها لیسییل مَُیم» آن 
ای ی هی اه ار سای هه ی ار ۳ 


ص: 150 


1-. الاختصاص : 302 
2 . کنز الفوائد : 125 


3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 404 


باحالی ظوسیت امام هادی علبه اتفلام از تورایش عاسم الشلام ار یا 
باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود: از هوشیاری موّمن بترسید که او 
نور خدا| میبیند سیس این ایه را تلاوت کرد «أن فی ذلک لا پا 
لِلمَتَوسمین».(1) 


0 تسس قمی۶<ن فی‌دلی ابا لاو مین ۴ و ها تسیل خفیمه 
رود بو مه ۳ و راه در میان ما قرار داده شده و سبیل رآه 


1. مناقب آل ابی طالب: همین روایت را بیّاع الزطی و اسباط بن 
سالم(3) و عبد الله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام و محمد بن 
ما ای ای را ی ی 


2. داود از امام باقر علیه السّلام سوال کرد: آیا شما دوستان و دشمنان 
خود را می شناسید؟ 


ِ 


ت. :۷ 


فرمود: آری داود, دشمنمان پیش ها مه ای مگر اينکه در پیشانی او 
نوشته است کافر و نه دوست ما مگر اينکه میبینیم که در پیشانی او نوشته 
شده است موّمن. 


این است تفسیر آیه: «اِنّ فی ذلک لیات لِلْمَتَوَسَمینَ» ما متوسمین هستیم 
داود ((4) 


3 عیون اخبار الرضا علیه السلام: حسن بن جهم از حضرت رضا علیه 
السْلام پرسید: از چه راه شما خبر میدهید که چه در دل مردم هست؟ 
فرمود: مگر این فرمایش پیامبر را نشنیده ای: اتقوا فراسه المومن فانه 
ینظر بنور الله از هوشیاری موّمن بترسید که او با نور خدا میبیند. عرض 
کرد: چرا. 

فرمود: هر موّمنی دارای فراست و هوشیاری مخصوصی است که به نور 
خدا می بیند. او به اندازه ایمان و مقدار بینش و دانش خود میبیند. خداوند 
انچه بین تمام مومنین منتشر نموده, به ائمه علیهم السلام همه انها را داده 
و در قران فرموده است: 


ص: 151 


2 
رگ 
«طاهرا انا ساسا ای تسف موه 
4 


اتالن یی 023 1 
تسیر قمی ۰ 353 


مناقب آل ابی طالب 3 : 344 


«اِنَ فی ذلک لایات للْمْتَسمینَ» اولین متو سم پیامبر اکرم صلی ال علیه 
و آله بود. ,ی نیم ان ال بعد از او انگاه حسن و حسین 
السلام و بعد ائمه از فرزندان حسین علیه السلام تا روز قیامت . 01 


14 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: روزی امیر المومنین علیه السّلام در حالی که به شمشیرش 
تکیه زده بود و سیر خود را به پشت انداخته بود. در مسجد کوفه نشسته 
بود. زنی وارد شد و از شوهر خود شکایت نمود. علی علیه السلام به نفع 
شوهر حکم کرد. زن با خشم تمام گفت, به خدا قسم در این قضاوت حق 
و 
نظر نگرفتی, خدا| از چنین قضاوتی راضی نیست. ۹ ۹( علیه السلام 
خشمگین شد و به دقت در او نگاه کرده فرمود: دروغ گفتی, زن بی حیا و 
بد زبان تندخو, ای سلسع (زنی که مانند سایر زنان حیض نمیشود). از 
شنیدن این سخنان زن با ترس و واویلا گویان برگشت. عمرو بن حریث از 
پی آن زن رفت و به او گفت, سخنی با علی گفتی که مرا شاد کرد اما او 
در جواب ترا چنان سرزنش نمود که با واوبلا برگشتی و فرار کردی. زن 
گفت: به خدا قسم علی واقع را بیان کرد. به خدا سوگند من مانند سایر 
زنان حیض نمی بینیم. مره بن خریت به: خذفت: غلی. علیه. الشلام. امد و 
گفت, من سابقه کهانت از شما نداشتم. علی علیه السلام فرمود: وای بر 
تو, این کهانت نیست. خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدنها آفرید 
سپس در پیشانی آنها رقم زد که مومن است يا کافر, آنگاه در اين مورد آیه 
بر پیامبر اکرم نازل کرد: دا قی دای لابات اامتو سوه ج» پیامبر اکرم از 
متوسمین بود, من نیز بعد از او متوسم هستم و ائمه از فرزندان من 
متوسمین هستند.(2) 


نقل کرده است.(3) 


ص: 152 


1-. عیون اخبار الرضا علیه الشلام : 324 
و 10 
ات م ات ار 


6 الاختصاض: بضاتر الورجات: ایو بکر حضرمی: از حضرت, باقر ای 
السْلام نقل کرد که فرمود: هر انسانی در پیشانیش نوشته است: موّمن 
است يا کافر, این مطلب از دیده شما پنهان است ولی ائمه از آل محقد 
ضلی لاه غلهه اله ان را می ند 


هر کس وارد م9 شود. آنها یت است یا کافر. بعد این 
هستند.(1) 


7. الاختصاص, بصائر الدرجات: بیاع الزطی گفت, خدمت حضرت صادق 
علیه الشلام 09 مردی از اهل هیت وارد شده و از اين آیه: «اِنَّ فی ذلک 
لیات للمْتو سهین * و ائها بسبیل مَقیم» سوال کرد, حضرت فرمود: ما 
یی هم فشسل رآ در ما اساز است: ۱۶ 


تا درا این اساط ار اما‌صادی له ات ام کمن رعا نت را 
نقل کرد است. 2 


توضیح . شاید معنی کلام حضرت این باشد که این علامات در راه استواری 
حاصل می شوند که ثابت در ماست که منظور همان امامت است. پا 
مشتمل بر این راه استوار است, پا اينکه علامات بر راه ثابت قرار دارند 
که 70 راه به سوی خدا| و دین حق است. بنا بر هر کدام از این 
اتیاات سای آشارم مه فران پاش 


8. الاختصاص, بصائر الدرجاتغ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام 
در بازه آبف«ان قی ذلی لیات المتو سمین ين» نقل می کند که فرمود: منظور 
امه است رسول خدا فرمود: از هوشیاری موّمن بترسید زیرا او با نور خدا 
می بیند. (در تفسیر آیه «اِنَ فی ذلک لیات لِلَمْتوِسَمینَ» 4(۰)) 


ص: 153 
الاختصاضی 02۰ هافر الخرشات: 1۵22 


2 . الاختصاص : 303, بصائر الدرجات : 104 
5 مضاتر آلذ رجات 102۸ 


4-. الاختصاص : 306 و 307, بصائر الدرجات : 104 


بصائر الدرجات: از حماد مانند این روایت را نقل کرده است, فقط در آخر 
انتبارت فول الله دار 


تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم همین روایت را نقل کرده است.(2) 


19 بصائر الدرجات: معروف بن خربود از امام باقر علیه السلام در باره 
آیه «اِنّ فی ذلک لیات العتوسعیت» تفل, کرد که فر ودره منظور ما هستیم. 
بت 


0 سا الوسات» اساط من اند که مت حصرت‌مضا دی انم 
السلام بودم. مردی از اهل هیت وارد شده گفت: خدا خیرخواه شما باشد, 
این آیه چه معنی دارد: «اِنّ فی ذلک لیات تست فر مود: ما 
تس من تال ار اور فا تون ات 3 


تسیر اشی؟ از اما همین رخایت را فا کروه ات ۱ 


ان علیه السّلاء در تفسیر آیه؛ «ان فی ذلک باب ۳ 
فیگفت : باهتر اکوم ی هم اسخاصی که اه معرد ها را می شناخت و 
۳ ِِِ او متوسم هستم, ائمه از ذریه من متوسمین هستند تا روز 


ص: 154 


1- . بصاثئر الدرجات : 104 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 247 
3- . بصاثئر الدرجات : 104 
4 . همان 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 247 
6- . بصاثئر الدرجات : 104 


تاب جیل و سوم آید هو هراد تتضمیر انیم شون عای ا رش با و اکعتا وین اباما» در زاره 
آنها تازل شود استت 


مولف: مرحوم طبرسی در تفسیر آیه: نو کس‌ الاّرض هونا»(1) 
([روی زمین به نرمی گام برمی دارند ) یعنی با سکینه و وقار و فرمانبردار, 
نه با خودخواهی و خودپسندی و تکبر و تبهکاری. 


خر اه ار قرو هو ال ای متسه یل 
علیها لا بتعلف و لا پتبختر. یعنی شخصی است که در موقع راه رفتن طبق 
سرشت و طینت خود راه میرود, نه راه رفتن ساختگی و از روی تکبر. 


بعضی گفتهاند: برچپاران و دانشمندان که نادانی نمیکنند گر چه بر آنها 
زدانی شود: «و الذی یِفْولونَ ریّنا هب نا من آژواجنا و دنا فَّْه 

عین» (و کسانی اند که می گویند پروزد کار | به ما از همسران و 
9 آن ده که مایه روشنی چشمان [ما] باشد )(اگر) ببینیم مطیع 
خدایند, در دنیا با خوبی و کردار یک آنها خوشحال میشویم و دز آخرت: با به 
0 رفتن ایشان. 3 امعَلنا لختییح |ماماء(2)؛ (ما را پیشوای 
تا ی را ی ی 
اماما است.(3) 


1 مناقب 11 ابی طالب: سعید بن جبیر در باره آیه: «و الذین و رین 
مب آنا من آتواجنا ‏ *تاننا» گفت: اين آیه اختصاص به امیر الممنین علی 
علیه الشلام 


ص: 155 
1- . فرقان / 63 


2 . همان | 74 
3- . مجمع البیان 7 : 179 تا 181 


دارد. ایشان در بیشتر دعاهای خود میگفت: «ربّنا هب لنا من آژواجنا» یعنی 
فاطمه زهرا علیها السلام «و ُرْیْایِن» حسن و حسین علیهما الشلام «فع 
أغَیْن». امیر المومنین علیه السلام فرمود: به خدا قسم از خدا فرزند زیبا و 
خوش قد و قامت نخواستم ولی تقاضا کردم فرزندی مطیع خدا و بیمناک و 
برهیزگار عنایت ی 


گفته است: 5 احعلنا للْمَفِین اماما» فرمود: پیروی کنیم از پرهیز گاران 
پیش از ما و پرهی زگاران بعد از ما؛ از ما پیروی کنند : ای یرون 
الْعْرّقَة بما صبروا»(1) [اینانند که به پاس آنکه صبر کردند غرفه [های 


هشت را] باداش خواهند یافت. ) یعنی علی بن ای مت و 
حسین و فا 
«ویلَقَون فیها تلد و سلاماً * خالدین فیها کشتت مُستق؟ا و شقاماً»(2), 


[و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد, در آنجا جاودانه خواهند ماند؛ 
چه خوش قرارگاه و مقامی. 3(1) 


2 تفسیر قمی: «و عبادٌ الَحُمنِ ات سنوی علن الا ی یا ور تایه 
تما ام ال شو است. رها تست سای یه الا تتل 
کرد که در مورد: 


5 عباد الرّحَمن الذین تون "۳ الأَرْض هَونا» فر مود: ائمه در زمین از 
دس خشتا نو با اراهش راهضر اند 131 


3. تفسیر قمی: سلیمان بن جعفر گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
در هوزد یهد «واعیاد ال کمن الذین یَمَشون ی الأرَض هَوناً و (ذا حاطَهْم 
الجاهلون قالوا سَلاما * و الذین یتبیئون هم سُجّدا و قیاما»(5). (و بندگان 
خدای رحمان کسانی اند که روی زهین به ترفی. کام برمی دارند و چون 
ناداتان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند و آنانند 
که رخا ل هد هیا اشاوم 


ص: 11_56 


1- . فرقان / 75 


2 . همان / 75 و 76 

صافت آل ای طالت کف وله دوف 
4-. تفسیر قمی : 467 

5-. فرقان / 63 و 64 


شب را نف روت هنین: آودخد. لا فر ضوخه آنما ائمه هستند که از راه رفتن خود 
روی زمین بیمناک هستند.(1) 


لرضا علیه لالم نقل کرد که فرمود + آیه: «و الذین تولون نا هت نا 
من من آژواجنا در بایتا فره آغْْن و ایْقلنا ِلْمَْفيَ |ماما» در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام خوانده شد, آن جناب فرمود: چیز بزرگی از خدا 
خواسته اند که پیشوای متقین باشند. عرض کرد چگونه یابن رسول الله؟ 


فرمود: چون خداوند این طور نازل کرده: «و الْذین ولو ریّنا هَبٍ لنا من 
آواجنا ذرپاینا وم عْیْن اجْعلنا تفن [ماما».( (2) 


ئ تفسیر قمی: بان بن تغلب گفت, از حضرت صادق علیه السّلام این آیه 


را پرسیدم: «و الذین یَقولون نا هب لنا من آژواجنا و انا فُرَه أعْیْن و 
اجقلنا للَعَفَین اماما» فر مود: ما ان اهل بیت هستیم. 


دیگری روایت کرده: «آرواجنا» خدیجه «ذْیْتَاینا» فاطمه «فْتَح أَغْبّن» حسن 


۳ 


و حسین «و اجْعلنا ۹ آماما» 7 ابی طالب است.(3) . . 


تفسیر فرات: با اسناد خود از ابان بن تغلب همین روایت را تا عبارت اهل 
البیت نقل کرده است.(4) 


توضیح: از ظاهر خبر چنین استفاده می شود که این دعای پیامبر اکرم ت ‏ 
الله علیه و اله بوده, در این صورت علی بن ابی طالب علیهما السلام 
تفسیر متقین است. احتمال میرود که دعا از هر دو باشد که در خبر با 
دعای پیامبر تطبیق شده, اما دعای حضرت علی علیه السلام را به جهت 
اشکار بودن ذکر نکرده چون همسرش فاطمه و ذریه اش حسن و حسین و 
سایر امه صلوات الله علیهم هستند؛ اما 


ص: 157 


سر 10 
2 . همان : 468 و 469 
3 . همان : 469 

4 . تفسیر قرات : 106 


کون اماست تم سار یی نم و له تکار و ماه اما را در 


جای استبعاد نیست که این تأویل بنا بٍ قرائت ت اهل بیت باشد که و اجْعَل لنا 
است., اگر حکایت کلام پیامبر صلی الله علیه و آله باشد, منظور این است 
که برای من از میان متقین وصی و جانشینی قرار بده و احتمال, عمومیت 
نیز هست تا شامل بقیه موّمنین نیز بشود. و اینکه پیامبر صلی الله علیه و 
اله را نام برده به جهت ذکر اکمل افراد بوده است. 


6. کنز الفوائد: آبن عباس در باره آیه 5 الذین و نا هب لنا من 
آژواجنا» تا آخر آیه گفت: در باره علی بن ابی طالب علیهما السلام نازل 


شده است.(1) 


7. کنز الفوائد: ابو الجارود از امام باقر علیه السُلام در باره آیه «و الَذین 
یفُولونَ ربْنا هب لنا من آژواجنا تا و امْقلنا ِلمْتَقینَ |ماما» نقل می کند که 
فرمود: منظور هدایت شدگانی است که به واسطه ما هدایت می شوند و 
اس ات فا بای الصا ای اس ات۰ 


8. کنز الفوائد: ابو بصیر گفت: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم 5 
آشقلرا لقن اماما» فرمود: سوال توص از پروردگارت پر سیدی» همأنا 
انق آیه این کر است:ء ال تا من النعن اماما عبانم 3 


9. کنز الفواند: ابو سعید خدری در بارم اه ۶و تا هت نا ور لرواجنا و 

ات که و اقتها من اماعاه از پامر قل میکند که ٩‏ 
۳۰ فرمود: منظور از «مِن آژواجنا» کیست؟ گفت خدیجه_علیها السلام 
فرمود ذریاتنا؟ گفت فاطمه علیها السلام. فر مود «فح آعیی»۲ گفت 
حسن و حسین علیهما السلام. فرمود «و اجْقلنا لِلفْتَفِینَ اماما»؟ گفت علی 
بن آبی طالب علیه السلام.(4) 


ص: 58 1 


1- . کنز الفوائد : 214 نسخه رضویه 
۰2 . همان 
3- . همان 
4 . همان 


تفسیر فرات: علی بن حمدون به اسناد خودش از ابو سعید همین روایت را 
نقل کرده است.(1) 


توضیح: شاید تفسیر «فْرَّ آَعْیّنِ» به حسنین علیهما السّلام به اين جهت 
ات کی سای ات کرام ی ۱ و ناوات اس 
ییاه خیم الم ولادت حسنین علیهما السَلام از فاطمه علیها السّلام 
است. يا اينکه «من» برای ابتدا باشد نه برای تبعیض؛ یعنی به ما نور 
چشمانی به سبب همسران و فرزندانمان ببخش. 


0 کنر القواند: محفه ین فسلم از خصرت باق غلبه شام ففل. مین گنه 
که فرمود: آیأت از و با الرَخْمن تا «حشتّث مُسَْقرّا و مقاما»(2) 


اختضان مد آمصاخ دای ۱9 


1 اصول کافی: محقّد بن نعمان از سلام نقل کرد که از چضرت باقر 
علیه السْلام در باره ۳ «و عباد الرَعمن الذین بفشون علی الأَرْض هَوّنا» 
پر سیدم» فر مود: آنها اوصیا ء هستند که از ترس دشمنان خود چنین راه 
میروند.(4) 


ص: 159 


1- . تفسیر فرات : 106 

2 . فرقان / 63 - 76 

3- . کنز الفوائد : 212 نسخه رضویه 
4 . اصول کافی 1 : 427 


باب چهل و چهارم: امه علیهم السّلام در قران شتخره طییه و دشمنان آنها شجره خبیثه هستند 


ایات 


د ها تر گیفت مقر رب ال عتلا کِمة طَیبِ کشجره یب أَضلها ثایث 5 
قزغها في التماء # * بَوْی ها کل < چین اب بر ره الْفنال 
لاس تلهم بتدکژون * و متل کمو خبیتو کشْجرو خبیتّو اج من قوّق 


لد 
الأَرْض ما لها من قرا ر(1)» 


(آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده سخنی پاک که مانند درختی پاک است که 
ریشه اش استوار و شاخه ۰ است میوه اش را هر دم به اذن 
پروردگارش می دهد هخا منلها را بزای. سردم می. زند شاند که آنان ند 
گیرند و مثل سخنی نایاک چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده 
شده و قراری ندارد. 1 


ك 


4 


اها 72 


تفسیر: مرحوم طبرسی در مجمع البیان مینویسد: «کلِمَهٌ طِیبَةٌ» توحید 
است. بعضی گفتهاند,. هر کلامی که خدا ان امر کرده, آن را طیبه 
نامیده, چون پاک و پر برکت انیت و دا صاحب آن موجب خیرات و 
برکات می شود. «کشَجرّو طَیِبُوٍ» یعنی درخت پربرکت که ريشه هایش به 
اعماق زمین رفته و شاخه ها و میوه هایش به آسمان بر آمده. منظور 
هبالعه در بلنوی آن است. کم اضل درخت و ریشه آن ور زفین و شاخه های 
آن به آسمان بالا رفته, جز اینکه از ريشه میتوان به شاخه رسید. بعضی 
گفته اند منظور درخت خرما است. بعضی گفته اند درختی است در بهشت. 


ص: 160 


ابن عقده از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که شجره پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله است و حدیث را مطابق آنچه به روایت جابر خواهد 


آمد, ادامه داده. 


سیس مینویسد. : از ابن عباس روایت شده که جبرئیل به پیامبر اکرم گفت: 
بو دری وی فا کم آن ق تا مه اش که سر دس نو ار 


لقن کفتنخ آزد: منظور درختی است که دارای چنین مزایایی است گر چه 
در دنیا وجود نداشته باشد اما صفت آن معلوم‌پاست, و گفته اند؛ منظور از 
کلمه طیبه ایمان و شجره طیبه مومن «ثوْبی اکلیا» عتی ابت قزکته مروت 
خود را «کلّ جین » در هر شش ماه خارج میکند؛ . حضرت باقر علیه السلام 
فرموده, در هر سال يا در هر وقت. 

گفته اند: معنی «ثْوْتی آکلها کل چین بذنِ رَبها» منظور مطالبی است که 
ائمه علیهم السّلام برای شیعیان خود در حلال و حرام فتوی میدهند «و خن 
ی ی ای که اه ی سر 
خداست «کشَچرو خبیتو» درخت ناپاک که درخت حنظل است. تخی. اه 
اند, درختی است که دارای چنین صفتی باشد که در زمین پایدار نیست. 
بعضی گفته اند. پیچک است که ريشه در زمین ندارد و به درخت و گیاه می 


اه آتضآردد از عضری ناقر علیه السام نفل کردم کد این سل است بزا 


بنی آمیه. 


«اجْنتّب من قَوّق الأرْض» یعنی قطع شده و از ريشه کنده شده و دائما از 
زمین جدا است «ما لها من قرار» یعنی ثبات و بقایی ندارد. ابن عباس 
کفه: -حنین درختی: را خدا نيافریده بلکه,میلی است که. دا رده است:[1) 


هی و 
علیه 9 پرسیدم «کسَجرو طیتت ال ثابت و قوغها فی السماء نف 


تی اکلها کل چین بان َبها» فرمود: ار 


شاخه هایش فاطمه 0 [ اولاد فاطمه زهر| است و 


ص: 161 


1- . مجمع البیان 6 : 312 و 313 


فرمو د: هر گاه یکی از شیعیان موّمن از دنیا برود برگی از درخت فرو 
ما از قیغیان ها بة دنا اید. یی بر کر ذرخت میروید: 
(1) 


"۳ ی ی ٩‏ پر سیدم», 
فرمود: شجره رسول خدا و نسب اوست که در بنی هاشم ثابت است و 
فرع علی بن ابی طالب و شاخه فاطمه و میوه آن امامان از نسل علی و 
فاطمه است و شیعیان ۳ برگهای آنند. همانا هر گاه یکی از شیعیان 
مومن از دنیا برود برگی از درخت فرو میریزد و اگر فررندی از شیعیان ما 
به دنیا آید, یک برگ بر درخت میر‌وید. گفتم, آیه انوتین اکلها کل چین بدّن 
زبها» فرمود: فتوافایت. که امه ایهم السلام به شیعیان دی هو ورن عمزد 
از حلال و حرام میدهند.(2) 


بصاثئر الدرجات: از ابن محبوب همین روایت را نقل کرده است.(3) 


3. بصائر الدرچات: ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام مورد آیه: 
«گسَجرو طیبٍ لها نابث و قرّغها فی السّماء * توْنی اکلها کل چین بدْن 
۶ سمل کرد که -ساسیر اره‌صای اه ایو اه منود وت بل 
و ی ی 7 
میوه آن و شیعیان ما برگهای درخت., دیگر از درخت چیزی باقی ماند ابو 
حمزه 1 اضافه ای در درخت نمی بینم. فرمود: به خدا 
قسم ابا حمزه ! فرزندی از شیعیان ما که متولد شود بر درخت یک برگ 
متو بخ ها بی‌ تفر از شتفیان ها بعترد بر مار آن می افید. 12۱ 


توضیح: اینکه امام علیه السّلام فرمود, دیگر چیزی از درخت باقی نماند, 
یعنی مخالفین خارج از شجره طیبه هستند و غیر از آنچه که ذکر شد به 
اهر صضاف له یه و الم امس نود.ه مین رعسشعرن اه 


هستند. 
ص: 162 
1- . معانی الاخبار : 113 


2 . تفسیر قمی : 345 و 346 
3- . بصاتر الدرجات : 18 


. همان 


4 بصائر الدرجات: سلام بن مستنیر: از امام باقر علیه ,الِسّلام در باره آیه 
«گشجرو طیْنم لها نابث و قزغها فی السّماء * توْنی أکلها کل چین بان 
7 ما بر یکمن رد شجره رسول خدا و نسب او که ثابت در بنی هاشم 
است و فرع علی بن ابی طالب و اصل درخت فاطمه و شاخه های آن 
امامانند و شیعیان برگهای آنند: همانا هر گاه بکی. از قجعیان موّمن از دنیا 
برود برگی از درخت فرو میریزد و اگر فرزندی از شیعیان ما به دنیا آید. 
یک برگ بر درخت میروید. گفتم فدایت شوم, ایه «وْتی اکلها کل چین بدّن 
زبها» فرمود: مطالبی که از ائمه علیهم السلام به شیعیان در هر سال ۳ 


حلال و حرام میرسد.(1) 


5 بصائر .الدرجات: سلیمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع به 
«سدره الختمو6 پرسیدم, گفت(2) اصل آن ثابت است و فرعش در 
آسمان است. فرمود: پيامبر اکرم اصل آمدرکت است و غلی غلیه السلام 
قسمت بالای درخت و فاطمه تنه آن و ائمه علیهم السْلام شاخه های 
درخت و شیعیان تر ی درختند. عرض کردم فدایت شوم پس معنی 
(المنتهی) چیست؟ فرمود: به دا قشم زین به آن نمی هرود هر که از 
آن شجره نباشد نه مومن است و نه شیعه ما.(3) 


توضیح: الجذر ريشه هر چیزی است در بعضی از نسخه ها با دال آمده که 
جمع جدار است, شاید تصحیف باشد. و در بعضی از نسخه ها جذیها اه و 
ای هر او 
درخت. و جذی الشیء یعنی اصل آن. 


6 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت: از امام صادق علیه السْلام در باره 
آیه «أضلها ثایث و قَزغها فی السّماء» پرسیدم, فرمود: رسول خدا ريشه 
آن و امیر المومنین قسمت بالای درخت(4) و فاطمه تنه آن و ائمه از 
فرزندانش شاخه های آن و علم امامان میوه آن است و شیعیان 1 تک 
های آن هستند. آیا چیز دیگری در آن 


ص: 163 
1- . همان 


2 . در مصدر اصلی «و قوله: اصلها ثابت» است. 
3-. بصائر الدرجات : 18 


4-. در مصدر اصلی امیر المومنین فرع درخت (تنه) و ائمه از فرزندان آن 
دو ذکر شده است. 


می بینی؟ گفتم نه. سپس فرمود: به خدا سوگند, همانا هر گاه مومنی از 
دنیا برود برگی از درخت فرو میریزد و اگر مومنی به دنیا آید, یک برگ بر 
درخت میروید. گفتم, ایه «یوّْی او کل ین با ژبها* فر مود: مطالبی 


مج مس سر 


که از قلم اما نم رم ون هر زمانی که اد ان سول شون میرسد.(1) 


تفسیر فرات: اسماعیل بن ابراهیم به اسناد خودش از عمر بن یزید همین 
تماق و ات ۱ 


سیر غباشید از این وه ها نید همین رجات وا تقل خروم ازست و 


بصائر الدرجات: سیف از پدرش از عمر بن یزید(4) همین روایت تا عبارت 
و ار مامتی ته نا آیدنر کته نی نو مر هی را ی که 


7 اکمال الدین: عمر بن یزید سابری(6) گفت, از امام صادق علیه السّلام 
کز بازت ایف:< اص لا تابث و فَرَعها فی السماء» پرسیدم, فرمود: پیامبر اکرم 
اصل و ريشه و امیر آلمومنین تنه آن و حسن و حسین میوه آن هستند و ثُه 
نفر از ائمه از فرزندان امام حسین شاخه های آن و شیعیان برگ های آن 
هستند. به خدا سوگند, همانا هر گاه يکي از شیعیان از دنیا برود برگی از 
درخت فرو میریزد. گفتم آیه «نوّْی آکلها کل جین بلن زبها» فرمود: 
مطالیین کهاز عام فان به ما در صر که و مره مرس (12 


9. تفسیر عیاشی: زاره و جهران ان رت راز فصو نهد ام 
نقل می کند که در باره آیه: «ضَرَت ال متلا کِمَة یه گشجرو طیبهٍ 


آصلها ثایث و قرّغها 
ص: 164 


1- . بصائر الدرجات : 18 

2 . تفسیر فرات : 79 و 80 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 224 

4 . در مصدر اصلی محمد بن یزید آمده است. 

5- . بصائر الدرجات : 18 ۱ 

6-. در مصدر اصلی عمر بن صالح سابری امده است. 
7-. اکمال الدین : 197 و 198 


قی: التتماع تفرجویه نی پا مین و اکیه. عراز اف‌علییم التتاش که با 
اصل ثابت هستند و فرع ولایت است برای کسی که داخل ان شود.(1) 


تضاير ات از دی از ایام ضادی علیه الب لام مین رجات را 
نقل کرده است: 2 


توضیح: فرع آن ولایت است؛ یعنی ائمه علیهم السْلام اصل درخت هستند و 
فرع آن اعتقاد به امامت کسی است که داخل در اصل شجره است. هر که 
به فرع درخت چنگ بزند, به اصل آن میرسد و به جانب آسمان بلند می 
شود و ممکن است ولایت در ابتدای کلام باشد. پس معنا این می شود که 
انها اصل و فرع درختند و ولایت برای کسی که داخل در آن شود واجب و 
لازم است. 


9 تفسیر عیاشی: سالم اشل از_پدرش و او از ز حضرت صادق علیه السّلام 
نقل کرد, در مورد یه «صَرّب ال تلا مه طَیِیِهٍ» تا آخر آیه فرمود: این 
مثلی است که خدا برای اهل بیت پیامبر صلی ال علیه و آله زده و برای 
دشمنان ایشان این آیه است: «مَتَل کلمه خَبیتهو کشَچجرو خبیتّه ات من 
فوق الأرْضٍ ما لها من قرارٍ»(3) 


10 تفسیر فرات »: عمر بن یزید گفت که از امام صادق علیه السّلام در 
باره آیه «کَجَرَو طیبٍَ آضلها ثابث قرَغْها فی السّماءٍ» پرسیدم, فرمود: 
به خدا سوگند رسول خدا کته از امیر المومنین تنه آن و شیعیانشان 
بز ی انند. آبا خیدی دیدري قم ی ی ٩‏ حفتم ‏ ۳ 


این ] آیه پرسیدم, م. «شلما ثایث و فوفها فی السماء» گفت ما .هفاتیا 
هستیم. کت 1 نف 1 از ما خانواده هر چند 
گاه یک نفر قیام میکند و کشته میشود.(6) 


ص: 165 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 224 
2 . بصائر الدرجات : 18 
3- . تفسیر عیاشی 2: 225 
4-. تفسیر فرات : 79 


دا در مضدر آنی فسکین آمده اشت: 
6- . تفسیر فرات : 80 و 81 


12 اصول کافی: عمرو بن حریث گفت: از امام صادق علیه السلام در باره 
1 «کشجرو طیبه اصلها تابث و فرغها فی السماء» پر سیدم, فرمود: 
رسول خدا. فرمود: من اصل آن هستم و امیر المومنین فرع آن و ائمه از 
فرزندان ایشان 7 های آن و علم امامان میوه آن است و شیعیان 
موّمن برگ های آن هستند. آیا چیزی دیگری هم می بینی؟ گفتم نه به خدا. 
فرمود: به خدا سوگند همانا اگر مومنی به دنیا آند بر ذرختا ریک بر 


میروید و هر گاه مومنی از دنیا برود برگی از درخت فرو میریزد.(1) 


13. مولف: در مستدرک: از کتاب فردوس به اسناد خود از ابن عباس نقل 
ما بای ام ای اه اه دا سا مه رم او ار 


وت 
فرخت و دوسفان اهل پیت بر ی ان درد از هنت حقیقتاً 


از کتاب سمعانی نیز همین روایت ت نقل شده.(2) 
ص: 166 


لد افتول کافی:1 428 
2 . نسخه مستدرک و فردوس و سمعانی را نیافتیم. 


باب چهل و پنجم: ائمه علیهم السّلام هدایت و هدی و هادیان در قرآنند 


1. محاسن: بعضی از اصحاب در مورد آیه: «و لیوا ال علی ما 
هداکُمُ»(1), (و خدا را به پاس آنکه رهنمونتان کرده است به بزرگی 
بستایید. ) گفت: تکبیر یعنی تعظیم خدا و هدایت, ولایت است.(2) 


2 قرب الاسناد: از بزنطی در یک قسمت از نامه ای که حضرت رضا علیه 
السّلام پرای او 0 : خدوند میفرماید: «قَاِنْ لَمْ یستَجیبُو ببُوا لک قَاعْلم آئما 
ییون اخواءهم و من. اضل, مِمّن ابِعَ هوا بر هدی من الله»(3) , (بس 
اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهای خود را ۱ 
باشد, تا آخر روایت.(4) 


کافی: ان ی حاشد همین زوایت را تنعل کرده است :۱51 


3. تفسیر قمی: «و الْذین جاهذوا فینا لََهَديَلَهْمْ سُبْلنا»(6) , (و کسانی که 
ما کوشیده اند, به یقین راه های خود را بر انان می نماییم. 4 در 
روایت ابی الجارود از حضرت باقر علیه السلام نقل شده که این آیه 
اختصاص به آل محشد و پیروان آنها دارد.(7) 


ه 


ص: 167 


1- . بقره / 185 

2 . المحاسن : 142 

۰-3 . قصص /50 

4 . قرب الاسناد : 152 و 153 
5- . اصول کافی 1 : 374 
6-. عنکبوت / 69 


بیشتر روایاتی که در این ابواب امده. 


4 تفسیر قمی: «و مِمنْ حَلفّنا ۳1 رم یهَذُون بالعة و 5 به ه بعدلون»(1) 


, (و از میان کسانی که آفریده ایم, گروهی هستند که به حق هدایت می 
کنند و به حق داوری می نمایند. ) اين آیه اختصاص به آل محقّد و پیروان 


آنها دارد.(2) 


دِ تفسیر عیاشی: , حمران از امام باقر علیه السلام در باره آیه «و ممن 
خحَلفنا اه دون بالق" و به بَفْدلون» فر مود: آنها ائمه هستند.(3) 


بش تا ار سای ای یه امن که فرصمتا اسان 
هستیم.(4) 

7 یر ای" یی رید اتف سید ام لسن یه اه 
در باره اس »5 ومع یهذون بالعق؟ و به یِقدلون» فرمود: یعنی 
امت محشد صلی الله علیه و آله.(5) 


8 توضیح: مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر همین آیه از این 
جریح از پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله نقل می کند که فرمود: آیه 
ی به امت من است که به حق میگیرند و به حق می دهند. به این 
گروه 1 که در مقابل ,شما هستند نیز مانند همین را داده اند «و من قوّم 
مُوسی امه یهدُون بالق و به بمدلون»(6) 


, (و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
حق داوری می نمایند. ۲(1) 


9. ربیع بن انس گفت: رارصا هی وشن یدسا ترا 
1 : گروهی از امت من بر حق هستند تا عیسی بن مریم فرود 
ید.(8) 

ص: 168 


1- . اعراف / 181 
2 سیر قفی: 231 


تفسیر عیاشی 2 : 42 و 43 
19 

۳ 
1 
. همان 


0 عتاشی سه اشای خوو از ار المنتن خی غلنه الشاام نقل کرو که 
فرمود: قسم به آن کس که جان علي در دست اوست, این امت به هفتاد و 
سه فرقه تقسیم می شوند که همه آنها در آتشند به جز این فرقه: «و ممن 
خا اند من بالعی مس رون اشانت کو جات می بانید: ۱ 


1 حضرت بافز وضادق غایهها اسلا فرمودنه ما ابا سس ۱21 


12 بصائر الدرجات: علاء بق سیابه از حضرت صادق علیه السلام در مورد 
آیه؛ «ٍِنَ هد القَوان بقدی للتی هی َفومٌ»( 1 ۸ (قطعا این قرآن به [آیینی ] 
که خود پایدارتر است راه می نماید. 1 فرمود: به سوی امام هدایت می 
کند.(4) 


توضیح: یعنی راه امام و امت امام پایدارتر است. 


3 تفسیر عپاشی: فضیل از امام باقر علیه السلام در باره آیه «اِنَ هد 
الفرآن تقد دی للتی هی افوم 4 فرمود؛ به ولایت: هدایت: مبکند. (5] 


4. از ابو اسحاق نقل کرده که گفت: به سوی امام هدایت می کند.(6) 


5 تفسیر قمی: لدابت [ ی مزب ی 
باه ایه: «۱ فمن : دی الی الحق و | ن ینیع تب من لا بهذی الا آن دی قما 
کت وا ی و وه وه 
سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه 
[خود] هدایت شود؟ شما را چه شده. چگونه داوری می کنید؟ ) فرمود: 
کسانی که راهنمای به سوی حق هستند. محمّد و پس از ان جناب ال 
محشدند, اما کسانی که راه را نمی دانند مگر اینکه راهنمایی شوند, 
مخالفین اهل بیت پیامبر از قریش و ساير مردمند.(8) 


ص: 169 


لد تخر ناش 22۰2 723 
۰2 . همان 

3- . اسراء / 9 

4-. بصاثئر الدرجات : 141 

کت سر ای 2 ون 2898 


7- . یونس / 35 
مر قمی: 280۶ 


۰ ۰ 
امت بر فضل و مقام آنها که داناترین افراد زمان خود بوده اند, مخصوصا 
این الم له اس امک ویر سفن انشا یر کال آنکار ات 


6. تفسیر عیاشی: عباس بن هلال از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد 
که مردی در سباله(1) 


ی نی ال ین رف مسا ی ار هم رفن عبد ال به او گفت, 
را و 


آن مرد خدمت حضرت صادق علیه السلام آمده سوال کرد. امام علیه 
السلام به او فرمود: دیدم پیش عبد الله بن حسن ایستاده بودی, به تو چه 
گفت؟ عرض کرد از او سوال کردم گفت خدمت شما بيایم و گفت؛ اینک 
جعفر بن محشد آنجاست و خود را شایسته مقام امامت میداند. فرمود: 
آری من آز ز کسانی هتم که قداونه در فران میق‌عا ین <«آملنی الذین هدّی 
اللةٌ یداعم اقتدة»(2), (اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده 
است پس به هدایت آنان اقتدا کن.) اکنون هر چه مایلی بپرس. مرد 
سوالهای خود را نمود و (امام) تمام آنها را جواب داد.(3) 


7. اصول کافی: عبد الله بن سنان گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «و ممنْ خَلفنا قه ِِِِ الکق 5 به بقدلون» پرسیدم, فرمود: 


آها امه‌ضاوات الله عنم هد 
عناق ال ای طالید از آنخ مان ین روامت رال کرو است ۱8۱ 


تا تا سس را یمقر یه اس رات 
نقل کرده است.(6) 


ص: 170 
1-. محلی است بین بصره و مدینه. 


2- . انعام / 90 
3-. تفسیر عیاشی : 368 و 369 


4-. اصول کافی 1 : 414 
5-. مناقب آل ابی طالب 3 : 505 
6- . بصائثر الدرجات : 11 


8 کنر القوانه زادان اد اسیر. العفستین علبه لام تخل می. کند که 
فرمود: این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شود که همه در آتشند به 
جز یک گروه که در بهشتند و آنان کسانی هستند که اين آیه در باره ایشان 
میفرماید: 5 هن علیا اه دون بالق و به یَفدلون» آنگاه فر مود: آنها 
1 


19 اصول کافی: ابو بصیر از 0 صادق علیه السلام در پاره ان 5 
قالوز الَحمَذ لله الذی هدانا لهذا و ما کت لتَهْتدی لو لا آن هداتا اللْ»(2) , رو 
می گویند ستایش خدایی را که ۳ را بدین [راه] هدایت نمود و اگر خدا ما 
را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم. ) فرمود: روز قیامت پیامبر 
اکرم و امیر الموّمنین علیه الشلام و ائمه از فرزندانش را می آورند و در 
جایی که مردم مشاهده _میکنند, قرار میگيرند. همین کر چشم شیعیان ,به 
آنها میٍ افتد میگویند: «الْحَذ ۳ 8 هدانا لهذا و ما کتّا 0 لو لا آن 
هداتا رل بعتی به ولایت. انها (3) 


20 مناقب آل ابی طالب: ابو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام و ابو 
الکارعد ۵ آیه الضیاع اد اما ضاوی. لیم الم قزر باره آبهد دی 
اهتدی»(4) نقل کرد که فرمود: یعنی هدایت یافت به سوی ما اهل بیت. 
(3) 


1 2 در باره 1 ِ مِمَنْ هدینا و5 اجتبینا» (6) (و از کسانی که [آنان را] 
هدایت نمودیم و بر گزیدیم )؛ امام زین العابدین علیه السلام فر مود: منظور 
ما هستیم.(۲) 


22 زید بن علی در مورد آیه «و الذین جاهُوا فینا یلم سُلّنا» فرمود: 
ما آنها هستیم.(8) 


1712 


1- . کنز الفوائد : 96 

2 . اعراف / 43 

3-. اصول کافی 1 : 418 

4 . طه / 82 

5- . مناقب آل ابی طالب 3 : 273 
6- . مریم / 58 


رحس صافت ال انف‌طالت. 2 :273 
8 . همان 2 : 485 


3. هم ایشان نیز در باره آیه «أ قَمَن بهدٍی ای الْحق أحو آن بتبع 
بهذی الا آن یقدی» فرمود: در باره ما نازل شده.(1) 


ین اه کت مر ار سرت ضاوی ‏ تام این را 
پرسید: «قمن ائبْع هدای قلا بتضل و لایشقی»(2), (هر 


کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت. ) فرمود: یعنی 
هه ۱ و ایا 
سرپیچی نکند.(3) 


نوضیح: : آیهپدر سوره طه چنین است: «قال اقّیطا مِئها جمیعا تَعْضُکمْ لبعَضٍ 
عوش 3 فامّا ان کم منی هدوء فمن ابع هدای»(4),. (فرمود: همگی از آن 
ار ون له نا دشمن بعضی دیگر است. پس 
اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد, هر کس از هدایتم پیروی کند. ) 
منظور از هدی پیامبر و کتابی است که در هر امت فرستاده می شود و 
پیروی از هدا متابعت اوصیا است و مصداق ان در این امت اثئمه علیهم 
السلام هستند. کسی که معتقد به امامت آنها باشد و سرپیچی از اطاعت 
آنها ننماید, در دنیا از راه حق گمراه نمیشود و در آخرت نیز به واسطه 
عذاب بدبخت نمیگردد. (هدی) مصدر است که يا معنی مصدری آن منظور 
است و يا اسم فاعل است به جهت مبالغفه. 


5. کنز الفوائد: محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی به اين آیه از سوره مریم 
میر سید. : «و مق هدینا اجتبینا ذا تثلی عَلَیهمْ آیاث الرّحْمن حَرّوا سْعْدا و 
بکیا»(5), زو از کشانن که اانان را ] هدایت نفودیم و برگزیدیم آو] هر گاه 
آیات [خدای ] رحمان بر ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به خاک 
می افتادند. + سجده میکرد و میفرمود: منظور ما هستیم که برگزیده و 
منتخب میباشیم.(6) 


1722 


1-. همان 3 : 504 و 505 
123/2 

3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 504 و 505 
تن له / 123 


50 
6-. کنز الفوائد : 152 


26 فاقوا جابر جعفی از حضرتِ, اور وه السلام در باره آیه؛ 5 
ی لعفاه یمن تات و آمن و عملٌ صاِحا یه افتدی»(1) 


ره 
شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود. 4 فرمود: یعنی به ولایت ما 
هدایت پیدا کند.(2) 


7 کنز الفوائد: جابر جعفی از حضرت له السلام در باره آیه؛ 5 
انت. لعفاة لمن تات و امن ۶« عمل ضالها نم اهتدی»: فرمودد هدایت: به 
ولایت امیر المومنین پیدا کند.(3) 


28 تفسیر قمی: زراره از حضرت باقر علیه ۱ لسلام در باره ۹1 «نَمَ 
اهتدی» فرمود: به سوی ما هدایت می شود.(4) 


29 توضیح . : مرحوم طبرسی مینویسد: «لِمَنْ تابٍ» کسي که از شرک توبه 
کند و من ایمان به خدا و پیامبرش آورد «و عَملّ صالِحا» یعنی واجبات را 
اب دهد ِ اهتدی سیس در ایمان پایدار باشد ۳ بمیرد ؛ بعضی گفته اند 
شک در ایمانش پید | نشود (از ابن عباس نقل شده). ۰ و بعضی «نَةّ اهتدی» 
را چنین معنی کرده اند. پیرو سنت پیامبر باشد و به راه بدعت گذاران نرود 
(از ابن عباس نقل شده). و حضرت باقر علیه السلام فرمود: سپس هدایت 
به ولایت ما پیدا کند. به خدا قسم ار مردی تمام عمر خود را بین رکن و 
مقام به عبادت به سر برد و بدون ولایت ما بمیرد. او را با سر در انش 
میاندازند. 


حاکم ابو القاسم حسکانی به اسناد خود این روایت را نقل نموده و عیاشی 
در تفسیر خود از چند طریق اورده است.(ظ) 


لا ت. کنز الفوائد: عیسی بن داود نجار از حضرت موسی بن جعفر 
الشلام نقل, کرد که ان جناب از پدر خود این آنه را پر سید؛ «قمن ابعَ دای 
قلا 


1 


1- . طه / 82 
2 . کنز الفوائد : 158 و 175 نسخه رضویه 


۰-3 . همان 

4 . در تفسیر قمی یافت نشد. اما در کنز الفوائد صفحه 158 از علی بن 
ابراهیم ان را نقل کرده است. شاید مصنف به نقل او اعتماد کرده با اینکه 
رمز از جانب نساخ اضافه شده است. 

5 . مجمع البیان 7 : 23 


یَضِل و لا تشقی» فرمود: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: مردم ! 
پیرو هدایت خدا باشید تا هدایت شوید و راه یابید و آن راه من و راه اين 
شخص علی ابن ابی طالب است., هر که در حیات من و بعد از مرگم پیرو 
علی باشد, پیرو من بوده و پیرو من پیرو خدا است و هر کس پیرو خدا 
باشد گمراه_و بدبخت نمیشود. فرمود: «و من عرص عَن ذکری فان له 
مَعيشه صد و تحشره وم القیامه آغمی * تا و کذلک تجْزی ه من أسشرّفت» 
رک ار را و هه 
داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم و اين گونه هر که را به 
افراط گراییده سزا می دهیم ) هر که در عداوت 13 
«و لم یمن بایات زبه و لعذابٌ الاخره اد 5 آگفی» (و به نشانه های 
پروردگارش نکرونیذه و قطعا سجه آخرت سخت تر و پایدارتر است 1 


س 


سپس خداوند فرموده: «أقَلم بغ بقد هم کم أهَلَکُنا قَلهْم من الْغژون یَمشون 
فی مساکنهم ان فی ذلک لایات اون التّهی»(1). یا برای هدایتشان کافی 
نبود. که آببیتند ]| عه.تساها .را پیش از آنان تانود کردیم. کة. آاینک. آنها | در 
سراهای ایشان ِا می روند, به راستی برای خردمندان در این [امر ] 
نشانه هایی [عبرت انگیز] است. ) منظور ائمه علیهم السْلام هستند و هر 
چه مانند ان در قران وجود دارد.(2) 


سح متظور از انح مانند ار قران مد اند از یل ال تایه 
اولی لی النهی «اصال ایما ساره ه اه علسم السلام است: 


1. اصول کافی: سیاری از علی بنٍ عبد الله نقل می کند که مردی از او 
در باره آیه «قمن ائّبِعَ قدای قلا بَضل لا پشقی» سوال کرد, گفت: منظور 
کسانی هتسد که معتفد به امامت امه هستند و از دستور ایشان پیروی 
قف. کتتد و از اطاعت نها سرپیچی نمی کنند.(3) 


ص: 174 
1-. طه / 123 - 128 


2 . کنز الفوائد : 160 و 161 
3-. اصول کافی 1 : 414 


32 کنز الفوائد: چابر گفت: امام باقر علیه السلام در باره آیه «فَستعلمُون 
من أَصحاب الصراط السَوو و من امْتدی»(1) , ([زودا که بدانید یاران راه 
راست کیانند وه کلنتی:ر آخ یافته است. + فرمود: به ولایت ما هدایت می 


شوند.(2) 


33. کنز الفوائد: جابر از امام باقر علیه السّلام در باره آیه «فَسَتَعلَمُونَ مَن 
صحاث الطراط السَووٌ و من اهتّدی» فرمود: علی صاحب صراط راست 


است و منظور از «اهتدی» یعنی به ولایت ما اهل بیت هدایت می شوند. 


21 


4د. _کنز الفوائد: موسی بن جعفر علیهما السلام در باره ۳1 «فستعلمُون 
اضحات الصراط السّوی و من اهتدی» از پدر خود نقل کرد: صراط 
سوی قائم آل محقد است و هدی کسی که راه به اطاعت از او پیدا کند 


شبیه این آیه در قرآن آیه «و انی لَعَفار لِمَنْ تابِ و آمَن و عَمل صالحا تم 
اهتدی» است, بعنی به ولایت ما هدایت پید | کند )4 

5. کنز الفوائد: ابو الجارود از حضیرت باقر علیه السّلام در آیه: «و الَذین 
جاهدُوا فینا لَهْديتَمم شبلنا و ا اللة لمع العْحْسنین» فرمود: در باره ما 
نازل شده.(2) 

الاختصاص: همین روایت را مرسلا نقل کرده است.(6) 


36 کنز الفواندخ همین آید را از زید بن علی نقل میکند که گفت, ما آنها 


علیه السلام فرمود: در باره ما نازل شده.(8) 


ص: 175 


1-. طه / 135 
2 . کنز الفوائد : 162 


6- . الاختصاص : 127 
7 کتزرااه اند 25 
8- . تفسیر فرات : 118 


8 تفسیر فرات: محشّد بن فضیل از خیثمه نقل کرده که گفت: خدمت 
حضرت باقر علیه السلام رسیدم., فرمود: خیثمه ! شیعیان ما اهل بیت 
دلهایشان جایگاه محبت ما خانواده می شود و به محبت ما الهام میشوند. 
شخص به ما علاقه و محبت دارد و آنچه در فضل ما میشنود را می پذیرد, 
با اینکه ما را ندیده و سخن ما را نشنیده : چون خدا برای او خیر و خوبی را 
خواسته ِ آیه اشاره به ان است: «و الذین اهتَدو] و زادهمٌ هدیَ 
اتاهم تَقواهم»(1) , (و[لی ] آنان که به هدایت گراییدند [خدا] آنان را هر 
اسپحدحسى«چثح«ح«ح«ح«ح«ث«ث«_ث_«_ح_ 0 + یعنی هر کس ما 
را بیند و کلام ما را بشنود. خداوند بر هدایت او میافزاید.(2) 


9د. تفسیر عیاشی: عبد اللّه بن سنان اٍز حضرت صادرق علیه السلام در 


باره: «و من قَوّم مّوسی ۹۹ هدوت بالْحق و به یَعْدلون» فرمود: قوم 
موسی اهل اسلامند.(3) 


توضیح . شاید منظور امام این است که نظیر این در باره آنها نیز جاری 
است پا اینکه. تام. آنها از باب مثال در آبه ذکر شده, چنانچه چند مزرتبه 


توضیح داده شد. 


0 تفسیر عیاشی: از بعضی اصحاب در باره آیه: «قولو او ها 
یل انا و ما آنزِل الی ایراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعْفُوبِ 
الاسباط»(د) ی و اه مر ۳ 0 تمه بت انس بر 
ابراهیم و اسحاق_ و یعقوب و اسباط نازل آمده ایمان آورده ایم. ماو 
از کم نی ای آل.محنده 


«قَاِن آئوا بمئل ما لثم به قَقد امْتدو»(5) , (پس اگر آنان [هم ] به آنچه 
نما بدان اسان تس ِا ایمان آهود ند قطعا هدایت شده آند. 7 مساو 
سایر مردمند.(6) 


اصا 


۶/9 تفسیر عیاشی: سلام: امام باقر علیه السلام در باره اه «أمََا باللّه و 
ما أتزِل الینا» فرمود: منظور از آیه علی و حسن و حسین و فاطمه #۳ 
اتمه است و فرمود, سپس خطاب به مردم بازمیگردد و می فرماید قَاِنْ 
منوا یعنی مردم, یمثل 


ص: 176 


1-. محمد / 17 

2 . تفسیر فرات : 158 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 31 و 32 
4 . بقره / 136 

5 . همان / 137 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 61 و 62 


منت به یعنی ایما علی و قاطمه و حسن و حسین و ائمه بعد از ایشان. 
ققد اهتَدَوا و آن توو قائما ه هم فی شقاق نا (ینشی آکر انان آهم ابه آنچه 
شما 1 ایمان آورده اید ۱ آوردند. قطعا هدایت شده اند ولی اگر 


روی برتافتند. جز این نیست که سر ستیز [و جدایی ] دارند. (2) 


2 اصول کافی: ابو بصیر از جر صادق علیه السلام دررباره 1 و5 
قالوا امد له الذی هدانا لهذا و ما کّا لَهْتدٍی لو لا آن هداتا اللَ», فرمود: 
روز قیامت پیامبر اکرم و امیر ی و ائمه از فرزندانش را می آورند 
و در جایی که مردم مشاهده میکنند قپا ر میگیرند. همین که چشم شیعیان 

به آنها می, افتد میگویند: «الْحَمَد له الذٍی هدانا لهذا و ما کّا لِنْتدی لو لا 
أآن هداتا الق یعنی به ولایت امیر المومنین و اتمه از فرزندانش ۱ 


ِ کنز, الفوائد: معلی بن خنیس: امام صادق علیه السلام در باره آیه 5 
مَن أصل متّن الّبع هواة بقیر هُدی من اللّهٍ» فرمود: یعنی کسی که هوای 
را 9 


بضانر الورحات: ار فاسمبن شمان همیو روایت ر انقل کرده افت ۱5۲ 
ص: 177 


1-. بقره / 136 و 137 
دصر تسیا سا ون 02 
۰-3. اصول کافی 1 : 418 

4 . کنز الفوائد : 217 

5-. بصائر الدرجات : 5 


باب چهل و ششم: ائمه علیهم السلام «حَیْر مه أَخُرجَتْ للتّاس» هستند و امام در قرآن دو نوع 


است 
1. تفسیر عیاشی: یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد: 


در قرائت علی علیه السلام «کنتم خیر ائمه اخرجت للناس» است و 
قرفود: ای ی 


2 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که این 
آیه به خدا قسم این طور بر پیامبر اکرم در باره اوصیاء ناز شده:<- کنتم 


خیر ائمه- اخرجت للناس تامُرّون بالقعژوف و و تنج هَوّن غن الْمْتگر». به خدا 
ی ها 
نکرده است.(2) 


1 انم و خیر بر مه اشرجت بکاس 9 ِِ بهترین 0 هستید که 
برای مردم هی شده اید. * فرمود: یعنی همان امتی که دعای ابراهیم 
شامل ایشان می شود. انها همان امتی هستند که خداوند در میان ایشان و 
از اینشان بيامیر را انتخاب نمود.و به.سوی. ایشان کتاب آسمانی را فرستاد 
و امت وسطی همین امت است که بهترین امت از میان مردم است.(4) 


4 تفسیر قمی: نف الجارود: حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ :5 
تک ها اه و ان ال رود این انار معاف به ال ستد و 


تنووان آها آست 


ص: 178 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 195 
2- . همان 

وب ال عصران:/ ۱0 

4 . تفسیر عیاشی 1 : 195 


که دعوت به نیکی میکنند «5 مرو تالخت روف و یوت عن الْمْتگر»(1) , 
(و باید از میان شما گروهی [مردم را] به تک دعوت کنند و به کار 
شایسته وادارند و از زشتی بازدارند. 2(1) 


5 مولف: مرحوم طبرسی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت میکند: «و 
لتکن منکم ائمه» و «کنتم خیر ائمه اخرجت للناس»(3) 


6 تفسیر قمی: اين سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که این 
آیه را بِ آن جناب ِ_ «کتَم حَیر أمّو», فرمود: ۰ بهترین اب بودیر که 
فد آیت شوم ۳۹ نازل شده؟ رو 2 خیر ائمه احوخی: للپاس». 
مگر ملاحظه نمیکنی که خداوند آنها 9 با این امتیا زها میستاید: «تَأْمْرُونَ 
بلح توق 5 هون غن الک و تَوْمنْون باللّه»(4), ژبه کار پسندیده 
فرمان می دهید و از کار تشد ارف دارید و بهخ| آمان دارند: 2(1) 


۱ 
فرمود: امت محشّد صلی اللّه علیه و آله فقط بنی هاشم هستند. گفتم: به 
چه دلیل فقط خویشاوندان پیامبرند و دیگران نیستند؟ 


فرمود: به دلیل این آیه: «و اد یرَقع ع ابراهيم القواعد من لاقت 5 اشماعیل 
نا تفیل متا الک آّت السَمیٌ العليمٌ * نا و اجْقلنا مُسلمین لک و 
دربن مه مُسْلِمَة لک و آرنا مقناسکنا و تب الک ائت ات 
الرَحيمٌ»(6), (و هنگامی که آبراهیم و اسماعیل نان های خانه [کعبه ] را 
بالا می بردند [می گفتند] ای پروردگار ماء از ما بپذیر که در حقیقت تو 
شنوای دانایی. پروردگارا ما را تسلیم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما 
افتی فزمانبر دار خود. آیدید ار | و اداب دیتی ما را به ما نشان دم و بر ها 


ص: 179 


1-. آل عمران / 104 

3-. مجمع البیان 2 : 484 
4-. آل عمران / 110 

5- . تفسیر قمی : 99 و 100 


بقوه:/ 7 612 128 


ببخشای که نویی توبه پذیر مهربان. ) وقتی خداوند دعای ابراهیم و 
اسماعیل را اجابت نمود و از نژاد آن دو امتی مسلمان قرار داد و میان 
ایشان پیامبری ی بر انگیخت که کتاب خدا را بر ایشان بخواند و 
آنها را پاک نماید و کتاب و حکمت بیاموزد. دعای اول ابراهیم به دعای 
دیگرش که از خداوند خواست آنها را از شرک و بت پرستی پاک دارد تا 
دستور خدا در میان آنها عمل شود و پیرو دیگری نپاشند مي پیوندد. فرمود: 

«و اجنببی و بيت آن تَعْبَد الاضنام * رب | هش أصْللن گنیر ین الّاس قمن 
تبعنی قَبَة منی و من عصانی قانک عْفَوز رجیط»(1) , و مرا 3 فرزندانم را 
0( نتان زوا پرخرد کارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند, 
پس هر که از من پيروي کند بی گمان او از من است و هر که مرا 
تافزماتی کت تضیفین نو اضر ناه وه حمدا نی 1 


این دو آیه دلیلی واضح است بر آنکة ائمه و امت مسلمه ای که خداوند 
پیامبر را به سوی آنه بر انگیخت, جز از اولاد ابراهیم نیستند» به دلیل این 
آیه؛ «و اجنبنی و بیو" آن تعبد الاْصَنام»(2) 


8 صناقپ آل ابی طالب: از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند: «نثْم 
یر مه [َخرجت للنّاس» فرمود: ما آنها هستیم.(3) 


9. ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد: «و اد هده کم امه 
واجد5ه»(4) , زاين است امت شما که افتین یگانه | ست. + که فر مود: ال 
فخید ضلن الله علبه و الها ند (د] 


۳ مرحوم طبرسی مینویسد. این دین شم دینی است واحد؛ بعضی 
گفته اند معنایش این است: جماعت واحدی هستید که مخلوق و مملوک 


خدا هستید. 


ص: 190 


1- . ابراهیم / 35 و 36 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 60 و 61 
وت متافتب ال ان طالت 3 274 
4-. انبیاء / 92 

5- . مناقب آل ابی طالب 3 : 174 


بعضی گفته اند معنایش این است: پیامبرانی که قبلا نام آنها را ذکر کردیم 
راهنمایانی هستند که باید از انها پیروی کنید که تمامشان اجتماع بر حق 
دارند.(1) 


مولف: بنا بر ال امام علیه السلام, منظور از امت, آئمه هستند. ات 
گفته اند: خطاب در آیه بهانمه علبهم اللام است ی 


0 مناقب آل ابی طالب: جابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: : «حَیْر أمّوٍ» یعنی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله.(2) 


1 محّد بن منصور گفت: اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم بهترین اهل 
بیت هستند که برای مردم قرار داده شده اند.(3) 

2. مناقب آل ابی طالب: حضرت, باقر علیه السْلام اين_ آیه: زا با الق 
خواند یعنی این گونه ۳۹ خیر حَیْرٌ أمد آخرجث للناس» تا آخر آیه. جبرییل آیه 
را این گونه آورد و منظور 1 أ: محجمد و علی و اوصیاء از فرزندان او 
هستند.(4) 

13 تفسیر قمی: طلحه بن زید از حضرت صادق علیه السلام و از جناب 
از پدر بزرگوار خود نقل کرد که فرمود: ائمه(3) در کتاب خدا دو نوع 
هستند: خداوند در قران میفرماید: «و جعلنا مِنهَمٌ(6) 

آنته عون مافرتاه زا. (برخت آن آان.را پشزایانی قرار دادیم که به 
ِِِ [مردم را ] هدایت می کردند. + به امر ما هدایت میکنند نه به امر 
مردم, آامر خدا را بر کار خود و حکم خدا را بر حکم خود مقدم میدارند. 


باز در این آبه میفرماید: فه ععلاهم ابته بر عون آلی الار(۵] 


, (و آنان را پیشوایانی که به سوی آنش می خوانند گردانيديم. ) یعنی کار 
خود را بر کار خد | 


ص: 181 


1- . مجمع البیان 7 : 62 
2 «صاقب ال ابی طالب 3 : 274 


. همان 

. همان 3 : 170 

. در مصدر: امام و رهبر عادل ۵ توا و زهین تعکر اقا است. 

ور الاتضاص وضای الشرسات ماه اه )امه انشت: 
. سجده / 24 

. قصص / 41 


مقدم میدارند و حکم خود را بر حکم خدا مقدم کرده و خواهش نفس خود 
را بر خلاف کتاب خدا به کار میبرند.(1) 


بصائر الدرجات: همین روایت را از محمد بن الحسین نقل می کند.(2) 
الاختصاص: محمد بن سنان از طلحه همین روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح . : اشکالی ندارد که قبل از آیه مدع ائمه علیهم السلام, ذکر موسی و 
بنی اسرائیل است و در جای دیگر از سایر انبیاء یاد شده و قبل از آیه ذم 
پیشوایان جور, فرعون و سپاهش ذکر شده و در عین حال بگوییم, آیه اولی 
در باره ائمه علیهم السّلام و آیه دوم اشاره به دشمنان ایشان است. زیرا 
اشاره به کسانی که با خویان ِ گذشتگان موافق بودند و انار را 
گذشتگان است ولی 7 یا سا نهر 
خبر رسیده که منظور از فرعون, هامان و قارون. سه غاصب خلافتند زیرا| 
انها نظیر همین سه نفر در امت اسلام بوده اند؛ : اولی و دومی گوساله و 
شامری این افتتد با اینکه,در فران کرجم آیاتی هتنت که اتدای ان فرحوظ 
به یک دسته است. و آخر ایة: مربوط به دسته:دیجر. 


4 بصائر الدرجات: طلحه بن زید از حضرت صادق علیه السلام نقل می 
کند که در کتاب پدرم خواندم که ائمه در کتاب خدا دو نوعند: امام هدایت و 
امام گمراهی. امامان هدایت امر خدا را مقدم بر امر خود می کنند و حکم 
خدا را بر حکم خود, ولی امه گمراهی امر خود را بر امر خدا و حکم خود 
ی ون 
خلاف کتاب خدا عمل می کنند.(4) 


5. بصائر الدرجات: حسین بن ابی العلاء از ابو بصیر از حضرت صادق 
علیه السلام نقل میکند که شنیدم میفرمود: در دنیا پیوسته دو امام وجود 


دارد, نیکوکار و 
ص: 182 


1-. تفسیر قمی : 513 
2 ضانن الدرعات 10 


3 الاختضاضص : 21 
4..بضافر الدرجات 2 10 


تبهکار. [مام نیکو کار کسی است که اين آیه میفرماید: «و جَلنامم مد 
دون یاقرنا»(1) اما پیشوای تبهکار, کسی که این آیه اشاره به او است: 
,5 جَعلناهم اه یعون [لی الثّار و یوم لاه لا بنَضَرّون»(2) 


6. بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: ژیبنده مردم بپیست مگر دو پیشوا: امام عادل و امام فاجر, خداوند 
ددم اينٍ آیه میفرماید: ص حعلناهم #9 بهد بهذون بأرنا» و فرموده: 5 
جعلناهم مه یعون الی التّار»(3) 


نصا لیات تسه من احو.اه فلی له ات نا کید که 
فرمود: پیشوایان نیکوکار فربیش امام نیکوکارانٍ آنهایند و پیشوایان ستمگر 
رهبرآن تبهکار آنها بعد این آیه را خواند: «و جَعَلْناهم أیْقَةَ یعون ی التّار 

5 یوم القیاقه لا ر 1 ینضصرون»(4) 

19 تفسیر فرات: محهد بن علي از حضرت صادق علیه 0 در باره 
آیه؛ 5 کذلک جقلنا کم أتَدّ وسطا»(5)؛, (و بدین گونه 1 شما را امنتی میانه 
قرار دادیم. 4 فرمود: ما امت وسط و شهداء خدای بر خلق و حجت او در 
زمین هستیم.(6) 


ِ" نفسیر فرات: رت باقر لیم الم در عقسسر آره ی انا دم 
2-9 بهد بهذون یأرنا» فرمود: در باره اولاد فاطمه علیهم السلام شده 
است (7) 


0 تفسپر قرات: |حمد بن محمد به اسناد خود از امام باقر علیه السّلام 
در باره آیه «و جعلنا 0 نمه» فرمود: فقط در باره فرزندان فاطمه 
ی ار ار 


ص: 193 


1- . انبیاء / 3 7 

2 . بصاثئر الدرجات : 10 
3- . همان 

4 . همان 

5- . بقره / 143 


7- . همان : 120 و 121 
8-. همان 


اس کنز الفوائد: ابو جمزه از حضرت باقر علیه السلام در باره آنة و5 
جَعلناهم و بهْدُون یأمرنا» فرمود: یعنی آئّمه از فرزندان فاطمه 
7 


3 


22 کنز الفوائد: ابو الجارود از امام باقر علیه السّلام در باره آیه ه «و ان 
۵ نکم امه واحدجه فرفهد؛ منظور آل. مجمد. ضلی. الله ۷7 
است.(2) 


3. کنز الفوائد: چایر جعفی از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: آیه «وجعَلتا منهْم 1 یهّذون بامرتا لمَا بر وا کائوا بایایتا 
پوقتون»(3) فقط در باره فرزندان فاطمه لیم السلام نازل شده است. 
( 


24 کنز الفوائد. صالح بن سهل گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میخواند: «و کل شَی ء حصَیناه فی امام مبین»(3). [و هر چیزی را در 


2 


کارنامه ای روشن برشمرده آیم. ) و فرمود: یبغتی, دز آفتر المو‌منین:: ۱۵۱ 


ص: 184 


1- . کنز الفوائد : 164 و 165 
2 . همان : 180 

۰-3 . سجده / 24 

4 . کنز الفوائد : 229 

5- . یس /12 

6- . کنز الفوائد : 255 


باب چهل و هفتم: سلم یعنی ولایت ائمه علیهم السّلام و شیعیان اهل تسلیم هستند 


1 تفسیر عیاشی :۱ بو بصير گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
میفرمود: «یا ۳ لذین مَتَوا اوحْلَوا فی السْلّم کافة چ لا تتبعوا خُطوات 
الشیّطان»( (1) , (ای کسانی که ایمان آورده آفدء مکی به و [خدا ] 
درآیید و گامهای شیطان را دنبال مکنید. ) 


فرمود: میدانی سلم چیست؟ عرض کردم شما بهتر میدانید. فر مود: ولایت 
علی 9 امه و جانشیتان . بعد د از ِِِ و فر مود: «حْطوات السْیّطان» به 


2 تفسیر عیاشی: محقّد بن مسلم ان حضرت باقر و صادق علیهما السشّلام 
نقل کرد که در باره ایه: «یا ۳ الذین امَتوا الوا فی السلم کافج» 
فرمودند: یعنی مردم خاحفی. هر فت ها خانواژه هستند.(3) 


3. تفسیر عیاشی: جابر: امام باقر علیه السلام در باره آبه ۶یا اما 
منوا ادخْلوا فی السلم کَافهة» فرمود: سلم آل محشدند و مردم شاشو ند 
داخل در ولایت آنها شوند 4(۰) 


4. تفسیر عیاشی: ابو بکر کلبی از امام صادق علیه السلام از پدرش در 
باره آیه «اوحْلْوا قی السسْلم کَافْة» نقل کرد که فرمود: آن ولایت ماست. 
(3) 


ص: 195 


1- . بقره / 208 

2 . تفسیر عیاشی 1 : 102 
3- . همان 

4 . همان 

5- . همان 


5 تفسیر عیاشی: محقّد حلبی از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه: 
«و ان جَتَحوا لِلسَلّم ایح لها»(1) , (و اگر به صلح گراییدند تو [نیز] بدان 
گرا اک سول کردند, معنی سلم چیست؟ فرمود: وارد شدن 
در انچه تو اعتقاد داری (امامت ائمه علیهم السلام).(2) 


توضیح : مرحوم طبرسی می تو یه : «اوِحْلَوا فی الم کافه» بعنلی همگی 
داخل در اسلام شوید. بعضی هه اند, در اطاعت و فرمانبرداری و این 
معنی عمومیت بیشتری دارد و داخل در همین معنی است. آنچه اصحاب 
نقل کرده اند که مراد از سلم ولایت است.؛ یعلی همه داخل در 
فرمانبرداری و رهبری امه علیهم السلام شوید و لا «َتَبعُوا خْطوات 
الشْیّطان» یعنی پیرو وساوس و آثار شیطان نشوید, زیرا| ترک یکی از 
وسته ز آت اسلام, پیروی شیطان است. پایان(3) 


مشهور در تفنتتیز. یه دومی «و ان جیَد جَتَخُوا ِلسَّلّمٍ» این است که منظور میل 
و کرانش بت مصالحه و تری.جی است و آنچه در شیر این آیهدگر شور 
یکن. از بطون: تاویل 7 است که معنی ظاهری نیز مخالف آن تافتل تتست. 


6 اصول کافی: عبد الله بن عجلان از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد 
که در مورد آیه فرمود: «یا أیٌا الذین نوا الوا فی الم کَافّتة» یعنی 
وارد در ولایت ما شوید 4۰ 


7 من ون انشاه القلیت* ان حایر اد حضیت باق غاب الم عقل 
ق رای ات اه یا سم اه 


مولف: اخبار در این مورد در بخش آیات نازل شده در باره امیر المومنین 
علیه السلام خواهد امد. 


ص: 196 


1- . انفال / 61 

2« تقسیر غباشتی 2 : 66 
(سشن التیان 2 5302 
4 اضصول کافی ,1 117 


8 کنز الفوائد: ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه السلام تفسیر 
آنت. ایة را پرسیدم: «و رَجْلا سَلما لرَجّلٍ» فرمود: مرد فرمانبردار برای 
مردی دیگر, علی و شیعه او است.(1) 


9 روضه کافی: ابو خالد کابلی از حضرت باقر علیه السْلام در مورد اند 
«صَرّب اللْهُ متلا رَجْلا فیه شْرکاء متشایسُون و رجْلا سلما لرَجْل هل 
یستویان متلا».(2) (خدا مثلی زده است مردی است که چند خواجه 
ناسازگار در [مالکیت ] او شرکت دارند [و هر یک او را به کاری می 

گمارند] و مردی است که تنها فرمانبر یک مرد است آیا اين دو در مثل 
یکسانند ) نقل کرد که فرمود: شتخصضی کم ند نفر در أوه تتربی: هستند: آن 
اولی است (ابو بکر) که گروهی مختلف را به ولایت خویش ترغیب نموده, 
هر دسته ای دسته دیگر را لعنت میکنند و از هم بیزارند ؛ اما مردی که پیرو 
یک نفر است: آن هرد امیر المق‌منین علیه السلام. و شیعیان اوست.(3) 


توضیح : مرحوم طبرسی دز فو ون ایند" «ضرتب ال عتلاُ» می نوپسد: خداوند 
برای کافر و بت پرستی او مثالی زده. : «ضرتب اللة متلا رَجْلا فیه شرکاء 
مَتشایسُون» یعنی خداوند متا میزند: : یک بقر بند. مالک 7 و مالکان او 
نا 
وجود دارد. پس این مثل هر دو را در برمیگیرد و منظور از این قسمت آیه: 
«رَجْلا فیه شرّکاء» یعنی چند خدا را می پرستد که آنها بر سر او نزاع دارند 
و سخت میگیرند. یکی امر به چیزی میکند. دیگری از آن نهی می نماید و 
هر کدام مایلند که او را به خدمت خود اختصاص دهند و هر یک کار خود را 
به دیگری واگذارد و آن دومی به سومی؛ بالاخره این شخص در این میان 
بی بهره میماند و این حال کسی است که گروهی را که نظرات و خواهش 


ص: 187 
1- . کنز الفوائد : 270 


و رده کافی. * 228 


تاه فالی را مهن وخ مه زو «رجْلا سَلماً لِرَجُلٍ» یعنی شخصی که 
تنها یک خدا را میپرستد و در پرستش خود دیگری را شریک قرار نمی دهد 
و به دیگری نیز امیدوار نیست. چنین کسی البته بهره خدمت خویش را 
ت دید مخصوصا وقتی مولا و سرور او حکیم و قادر و بخشنده باشد. 
1 


0 حاکم ابو القاسم حسکانی به اسناد خود از علی علیه السلام نقل 
میکند که فرمود: من آن مرد هستم که پیرو پیامبر اکرم هستم. 


1 عیاشی به اسناد خود از ابو خالد از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: مرد فرمانبردار برای مردی دیگر. علی و شیعه او است.(2) 


تعبیر «فلان الاوّل» یعنی ابو بکر, زیرا به خاطر گمراهی و پیروی نکردن از 
پیامبر صلّی الله علیه و آله, شرکای در ولاینش اختلاف پیدا کردند که 
بعضی گروه دیگر را لعن می کردند و با اين وجود عامه می گویند. همه 
اینها بر حقند و اهل بهشت. عبارت «فائه الاول حقا» منظور امیر الموّمنین 
علیه السلام است زیرا حقیقتاً او امام اول است و منظور از «رجل ثانی» 
پیامبر صلی الله علیه و آله است. دو احتمال در اين عبارت وجود دارد: اول 
اينکه منطاور از رجل اول امیر المومنین علیه السّلام باشد و رجل ثانی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و روایت حاکم که گذشت موید و است. 
مقابله بین دو رجل به این خاطر است که نزاع بین پیروان به خاطر عدم 
ققا توت دسر ایا از پيافته ضلی الله غلیه و اله است و نگرفتن علمی 
که بیروان او به آن احتیاج دارند؛ بسن ذکر شیعه در این جا استطرادی است 
برای بیان اينکه شیعه عل علیه السلام وقتی فرمانبردار او هستند؛ 
فرمانبردار ای اه الله علیه و آله نیز می باشند. و احتمال دوم این 
است که منظور از رجل اول هر یک از شیعیان باشند و رجل ثانی امير 
المومنین علیه السلام. که معنی ان این است که شیعه به خاطر تبعیت از 
امامشان, نزاعی در اصل دین ندارند. پس عبارت «الاول حقا» توضیح برای 
رجل ثانی و عبارت «شیعته» توضیح برای رجل اول است و مقابله در 


ص: 199 


عم میم تاه 8 * 197 
۰2 . همان 


آیه بین مردی است که شریک دارد و رجل ثانی است؛ ولی احتمال اول 
اظهر در حدیت است و دومی اظهر در ایه است. 


2. اصولٍ کافی: این مسکان از حلبی و او از حضرت صادق علیه تام 
دی صورد آنه-«و آن عتجوا للم فاحتخ آما» قل کرو که پزسیدم: سم 


چیست ؟ فرمود: 99 شدن در ولایت ما ما 1(۰) 


توضیح: جنوح یعنی میل و سلم به کسر سین و فتح بمعنی صلح است. 
بعضی گفته اند آیه منسوخ آنشت و گفته شده در باره قراردادهای اهل 
کتاب است. بنا بر تأویل امام علیه السّلام. معنی این می شود: اگر منافقین 
در ظاهر اظهار ولایت علی علیه السّلام را نمودند از آنها بپذیر, گرچه 
میدانی ایشان منافق هستند. 


3. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در باره آیه: «صَرَبِ له متلا» تا آخر آیه 
میگوید: اين مثلی است که خداوند برای امیر المومنین علیه السلام و 
شریکهای او که عصب حقش را نموده و به او ستم روا داشته آند, زده 
است. «مْتشایسَون» یعنی بر یکدیگر خشم دارند و از هم متنفرند و «رجلا 
شلما لرَجّلٍ» یعنی امیر المومنین علیه السّلام که تسلیم پیامبر اکرم بود. 
۳4 


4 معانی الاخبار: جابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: توجه داشته باشید, خداوند در قران مرا به 
نامهایی اختصاص داده است. بیرهیزید از اينکه اختصاص های مرا به خویش 


نسبت دهید که در دین گمراه ميشوید. 2 
پیامبرم. خداوند در این آیه میفرماید: «و رَجْلا سَلما لِرَجُل» تا آخر خبر.(3) 


ص: 199 
1- . اصول کافی 1 : 415 


۰-2 . تفسیر قمی : 577 
3- . معانی الاخبار : 22 


باب چهل و هشتم: ائمه علیهم السلام خلفای خداوند و کسانی هستند که هر گاه در روی زمین 
قدرت یابند, اقامه حق می کنند 


1 کنز الفوائد: فجاهد کفت: آیه ها 5 فمن وعذناه وتو حسناً قَهَو لاقیه»(1), 
(آیا کسی که وعده نیکو به او داده ۳1 0 آن خواهد و باره 
علی و حمزه نازل شده.(2) 


2 نید آن.. ان چیزی است که حسن بن ابو الحسن دیلمی از حضرت 
صادق علیه السلام در باره همین ایه نقل میکند که فرمود: ان کسی که به 
او وعده داده اند, علی بن ابی طالب است که خداوند وعده داد انتقامش 
زا از کشضان خز خنبا حیرد و راخ اوه فان در آخرته ود عیشت 
داده است.(3) 


3. کنز الفوائد: ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: «سَترِيهم 
آیاینا فی الافاق و فی ألْفُسهم حتّی بتبیّن لَهْم أَهْ الحَقٌ»(4), (به زودی 
نشانه های خود را در افقها [ی گوناگون ]و دلهایشان بدیشان خواهیم 
نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. ) فرمود: کاستی و کم 
شدن نعمتها به ضرر آنان و در درون خودشان به مسخ شدن, تا معلوم 
همجن انا کهاه مانمعل للم له ادخ است: ۱۱۱ 


ص: 190 


ان قضص ۵1 

2 کنر اناد 21 و 218 
۰-3 . همان 

4 . فصلت / 53 

5- . کنز الفوائد : 283 


4 کنر الفوائد: زراره_گفت, از حضرت باقر علیه السّلام اين آیه را 
پرسیدم: «قل بنْظَیُون الا السَاعة آن تأتقم بَفتت»(1) , (آیا جز [اين ] انتظار 
می برند که رستاخیز ناگهان بر آنان در رسد. ) فرمود: ساعت (قیام) قائم 
انتت که‌نامان‌سهای آها اشکار مض فنود 2 


5 مناقب آل ابی طالب: زید بن علی در آیه: «ْمّ جَعَلناكَمْ حلائت»(3) 
(انگاه شما را یس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم ) گفت: ما ان 
جانشینان هستیم.(4) 


0. حمران از حضرت باقر علیه الیشلام و ابو الصباح_ از حضرت صادق علیه 
السشلام در مورد آ و «الذین أَنْ عکا فم فی الأَض» آورده که فر مودند: آنها 


7 کنز الفوائد: حصین بن مخارق از موسی بن چعفر از پدرانش(6) علیهم 
السلام ر‌ ر باره آیه: «الذین أَنْ مَکناهم هی الأّض آقاموا الصّلاح 1۳ َو 
الرکاة و مرو بالحتووف: و و زر َو غن الفتکر»۳۱] , [همان کسانی کی چون 
در زمین به انان توانایی ۳4 برپا می دارند و زکات می دهند و به 
کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند. 4 نقل میکند 
که فرمود: ما آنها هستیم.(8) 


9. کنز الفوائد: عیسی بن داود از موسی بن جعفر علیهما السلام نقل کرد 
که فرمود: روزی خدمت پدرم در مسجد بودم, مردی مقابل ایشان ایستاده 
و گفت؛ یک آیه مرا عاجز نموده, تفسیر آن را از جابر پن یزید پرسیدم مرا 
خدمت _شما فرستاد. فرمود: کدام آیه؟ گفت: آبه «الذین أَنْ مَکتَاهُم فی 
الأَرْض آقامُوا السلاه انوا الکاة و هروا بالترویف: و وا عن الْمنْکرٍ» 
فرمود: نا 


ص: 191 


1- . زخرف / 66 

2 . کنز الفوائد : 297 

3- . یونس / 14 

4-. مناقب آل ابی طالب 3 : 522 و 523 
5- . همان 


6- . در مصدر عن آرنة عن آبائه آستفه ات : 


7-. حح/ 41 
8- . کنز الفوائد : 174 


و جریان چنین است: فلانی و فلانی و گروهی که با آنها بودند - و آنها را نام 
برد - در خدمت پیامبر اجتماع کرده, پر سید ند خلافت بعد از شما به که 
خواهد رسید؟ به خدا| سوگند اگر به فش از خویشاوندان شما بر سد, ما بر 
جان خود بیمناکیم؛ شاید اگر به دیگری بسپاری, ازآنها به ما مهربانتر باشند. 
از شنبدن این حرف پیامبر اکرم سخت خشمناک شد. 


فرمود: به خدا قسم اگر ایمان به خدا و پیامبر داشته باشید, هرگز دشمن 
خویشاوندان فز. تفه ند زیر از پا آنها 5 پا نز ۱ ت و 
دشمنی با من کفر به خدا است. آنگاه شما خبر از مرگ من دادید! 


بة دا نبته کند احر خداو‌تد به آنها در مین قدرت: ده کماز را در عوفت ان 
به پای میدارند و زکات را به محلاش می رسانند و امر به معروف و نهی از 
منکر می کنند. خدا دهاع کسانمم کمن وحانایه ام را صممضی دارند 
به خاک خواهد مالید. 

خداوند اين آیه را نازل کرد: «الْذِین ان نا هم فی اأَرَض» تا «و له عاقبَة 
الْمُور». فرذم ان را نپذیر فتند. ِ 


خداوند این آیه را نازل کرد: و أَن یکدوک : قَقَد کخبت قبَهْم قَوّ 

عاد و مود * و فقم ابراهیم, و قَوَمْ لوط * و أَصَحابٌٍ مَذین و موس 
مایت لکافرین نم دهم قکیفت کان تکیر»(1) ,و اگر تو را تکذیب 
کنند. قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و مود ات اه کرت بو دا وید . 
[نیز ] قوم ابراهیم و قوم لوط و [همچنین] اهل مدین و موسی تکذیب شد, 
پس کافران را مهلت دادم؛ سپس [گریبان] انها را گرفتم. بنگر عذاب من 
چگونه بود؟ 2(1) 


9 کنز الفواند: ابو الچارود از حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه: 
«الْذینَ أَن اه فی الأّرَض آقاموا الطّلاح» تا آخر آیه نقل کرد که فرمود: 
این آیه اختصاص به آل محشّد دارد, حضرت مهدی و اصحابش که خداوند 


آنها را مالک شرق و غرب میکند و دین را به وسیله او بر تمام ادیان پیروز 
مینماید و باطل و 


ص: 192 


1-. حج | 42 - 44 


2 . کنز الفوائد : 174 و 175 


دین های ساختگی را به همت او و یارانش از میان بر میدارد. چنانچه پیش 
از ظهور او سفاهت و نادانی پرده بر روی حق و حقیقت کشیده شده 
است. عدالت طوری گسترش می یابد که اثری از ظلم باقی نمی ماند. 
امر به معروف و نهی از منکر میکنند. عاقبت امور در اختیار خداست.(1) 


0. تفسیر فراتز از حضرت باقر علیه اٍلسّلام نقل می کند که فرمود: به 
خدا سوگند آیه «الذی اِنْ مَکناهْمٌ فی الأّرْض آقاوا الصّلا» تا آخر آیه در 
باره ما نازل شده است .(2) 


تسا ال ای ای ای تن خ اه تسس امه تام 
مانند همین روایت را نقل کرده است.(3) 


كِ تفسیر فرات : آبن عباس در ,پاره آیه؛ «وعد عَد اللَد الذین اه کر ع 
۳۹ الصَالحات لبِسَتَحلنَهُم فی ال زض»(4), (خدا 


به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده 


است که حتما آنان را در اين سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد ) تا آخر آیه, 
رالد ایا هه رل ی ۱ 


د1. تفسیر فرات: قاسم بن عون گفت از عید اللّه بن محمّد شنیدم 
هیکفت:: آیه: «وعة الله لین امنها میکم 2 عملوا الطالحات» نا آخز آیه 


4 اقبال از کتاب محمد بن ابی قره به اسناد خود از محمّد بن عثمان 
عمری از حضرت قائم علیه السلام نقل میکند, در دعای شبهای ماه 
رمضان: «اللهم انی افتتح الثناء بحمدک» خدایا ستایش را با سپاس تو آغاز 
میکنم. تا «اللهم و صل علی ولی امرک القائم الموّمل» خدایا بر سرپرست 
امر خود, قیام کننده ماأیه امید 


ص: 193 


1- . همان : 175 
. هتافب ال اف ظالت د 207۰ 
4- . نور / 55 


تفر ان 102۲ 10 
6-. همان 


درود فرست. تا این قسمت دعا «استخلفه فی الارض کما استخلفت الذین 
من قبله مکن له دینه الذی ارتضیته له ابدله من بعد خوفه امنا یعبدی و لا 
یشرک بک شینا».(1) او را در زمین جانشین قرار ده ۷ 
را که پیش از او بودند جانشین قرار دادی. او را بر دینش که برای او 
پسندیدی مسلط کن. تغییر ده آن را برای او پس از ترسش به امنیتی که 
تو را پرستش کند و چیزی را شریک تو نسازد. 


مولف: مانند این دعا در زیارات و ادعیه زیاد است. 


ص: 194 


1- . الاقبال 58 و 60 


باب چهل و نهم: ائمه علیهم السّلام مستضعفینی هستند که به آنها وعده پیروزی از جانب خدا داده 
شده است 


آیات 

«و ترید ان ته تَفْنّ,علی الذین اسَتعفُوا فی الأَرْض و تَجْعلهم آ مد و تجعلهم 
الوایئین ِ * و لمکن هم فی الأرْض و ترح فرَعغَون و هامان و ختود ما مد 
ما توا یَحَد بحذرون (1)», [و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو 


دست شده بودند منت نهیم و انا را پیشوایان [مردم ] گردانیم و ایشان را 
وارث [زمین ] کنیم و در زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی ] به فرعون و 
هامان و لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمايانیم. 1 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان مینویسد: «و ثرید انْ تَمُنَ» به معنی این 
است که فرعون تصمیم داشت بتی اسرائیل با از میان بردارد و یکشد. ما 
تصمیم داریم بر آنها منت گذاریم: «و تَجْعَلَهْمْ أئْمَهٌ» ایشان را پیشوا و رهبر 
قرار دهیم در کارهای نیک يا فرمانروا| فسبادشام. «و تجَعَلهم الوارئین» انها را 
اک 

روایت صحیح از حضرت امیر المومنین علیه السلام رسیده که فرمود: به 
ان خدایی که دانه را میشکافد و جان در کالبد می دمد, دنیا بعد از این 
پشت نمودن و تنفری که از ما دارد به ما رو خواهد اورد. همانند ماده 
شتری که به بچه خود خیلی 


ص: 195 


+ قضص 625 


علاقه دارد. و از او حمایت می کند. بنین از آن این آبه زا خواند؛ 5 ترید ان 
تم علی الذنن استصفهه مُوا فی الأْضٍ» 


عیاشی به اسناد خود از ابو صباح کنانی نقل می کند که گفت: امام باقر 
علیه السلام به امام صادق علیه السّلام نگاه کرده فرمود: : به خدا سو گند 
اپن از کسانی است که آیه «و ثریذ آن تَمْنَ عَلی الذین اسْتضْعفُوا فی 
الأض» شامل او میشود. 


علیه و آله را 8 ۳ همانا نیکان از ما خانواده 
و شیعیان آنها مانند موسی و پیروان او هستند و دشمتان: .ها و پیروان: انقا, 
مانند فرعون و هواداران او هستند.(1) 


مولف: روایات زیادی رسیده که منظور از فرعون و هامان در آیه, ابو بکر 
و عمر‌ند. 


1 معانی الاخبار: مفضل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نگاهی به علی و حسن و 
حسین ره السْلام ِ گریه کرو فرمود: شما مستضعفین پس از من 
ٍِِ_ را 
۳ هوق ترید آن کنن علی الزین استصعدو مُوا فی 
الرْض و تَعْعلَهْمْ أیْمَة و تجْقلَهمْ الوارئین» اين آیه در باره ما اهل بیت جاری 
است تا روز قیامت.(2) 


2 امالی صدوق: اعشی نقفی از ابو صادق نقل کرد که علي علیه السّلام 
فرمود و ۳ تفن ی الذین افو مُوا فی الاض و عفد 
6 و تجْعَلَهُمْ الوارثین» برای 0 ما(3) نازل شده است.(4) 


ص: 196 


1-. مجمع البیان 7 : 239 

2 . معانی الاخبار : 28 

3- . تردید از راوی است. 

4 . امالی صدوق : 286 و 287 


قمی: «تتلوا لیِک من تا مُوسی و فرَعَوّن» تا «ايَه کان من 
یدنه( ایا از ان ال میتی و خرن را ترا 
[آگاهی] مردمی که ایمان می آورند به درستی بر تو می خوانیم. فرعون 
در سرزمین [مصر ]| سر برافراشت و مردم ان را طبقه طبقه ساخت. 
طبقه ای از آنان را زبون می داشت, پسرانشان را سر می برید و زنانشان 
را [برای ی ۳ بر جای می گذاشت. وی از فسادکاران بود. 1 
خداوند در این ایات از : ناراحتیهایی که موسی و اصحابش از فرعون دیدند - 
از کشته شدن و ظلم - خبر میدهد تا تذکار این مطلب موجب تسلی و 
تسکین پیامبر اکرم راجع به ناراحتی هایی که اهل بیت او از امتش می 
بينند گردد. پس از این تسلی به او مژده داد که خاندانش بر دشمنان پیروز 
می شوند و انها را در روی زمین خلیفه و امام بر امت قرار خواهد داد. 


آتها با دشمنانشان به دنیا باز میگردند تا از آنها انتقام بگیرند. (خداوند) 
با : «و ثریذ آن تم ,عَلی الْذین ایشتضْعمو 3 افی الأْض و تَجْعَلَمْم 
یمه و تجقلهم الوارنین * و تمکن لهُمْ فی الأرَضٍ و ری فرَعَوّن و هامان و 

جَنودَهما و قلیم ها کانها یحدژون» بعنی از قتل و عذآب؛ و یر این آیه در 
7 موسی و فرعون نازل شده بود باید میفرمود: : «و تری فرعَوّن و هامان 
و جُتودهما مِثَهٌ ما کائوا یَحَدَرُونَ» یعنی از موسی؛ ضمیر را مفرد می آورد 1 
منه - نه منهم. وقتی می فرماید, تصمیم داریم بر کسانی که ضعیف 
شمرده شده اند در زمین منت گذاریم و انها را امام قرار دهیم, متوجه 
میشویم که خطاب به پیامبر است و وعده ای که خدا , به او داده, مربوط به 
بعد از آن چناب است و ائمه از فرزندان او هستند. 


کاوه ازن سل ارات ار ی و ال مان نا 
فرعون و هامان و سپاه آن دو اورده و فرموده است, فرعون شروع به 
ی تا ما ار 

خداوند موسی را بر او پیروز کرد تا آنجا که موجب هلاکت فرعون گردید. 
همچنین اهل بیت پیامبر از دشمنان خود ستم هایی از کشته شدن و غصب 
3 

ص: 197 


و .1 


دیدند, در آینده خداوند. آنها را به دتيا برمیگرداند و دشمنان: ایشان زا تیز 
می آورد تا آنها را بکشند. 


امیر المومنین علیه السْلام در باره دشمنان خود مثلی آورده. مانند مثالی 
که خدا به فرعون و هامان زده و فرموده است: ای مردم» اول کسی که 
ستمگری را در زمین شروع کرد. عناق دختر آدم بود. 


خداوند برای او بیست انگشت آفرید, در هر انگشت او دو ناخن قرار 
داشت و هر کدام به اندازه ی دو داس بزرگ بود و یک جریب زمین محل 
ار وقتی ستمکاری را در پیش گرفت. خداوند شیری به 
اندازه فیٍ فیل و گرگی به اندازه شتر و عقابی مانند الاغ برای نابودی او 
فرستاد. اینها 0 خداوند شیر و گرگ و عقاب را بر آن 
زن مسلط گردانید, او را کشتند. 


دقت نمائید ! خداوند فرعون و هامان را کشت و قارون را در زمین فرو 
برد. این مثالی است از برای دشمنان خدا که حقش را غصب نمودند و خدا 
انهادر| هلای کزق 


اشخاص ۳ اهل ان را قغصب کردند, با اينکه شریک در ان امر نبودند و 
تمیتواند از آين عمل بویه نمانهه سکن از جانب,هها آبه اق.بارل شود ور 
پیامبری ارسال گردد. چگونه میتواند پس از پیامبر اکرم محمّد مصطفی 
پیامبری بیاید با اینکه نبوت به او ختم شده و چطور توبه میکند با اينکه در 
برزخ قیامت به سر میبرد و فریب آرزوهای خود را خورده و گمراه شده, 
۳ خداوند ستمگران را هدایت نخواهد کرد  )1(,‏ چنین رت مثل قائم 
در غیبت و فرار از اجتماع و پنهان زیستن مانند موسی که ترسان و پنهان 
میزیست؛ تا خداوند اجازه ظهور و استرداد حق و کشت دشمنانش ا بدهد 
که در اين آیه میفرماید: «ذِن لین باون یام ظلفوا و ان ال علی 
تطر هم لقدیز * الذین اخرِجُوا من ديارهمٌ بر عق»(2) 


رب کسا نی که.ست .بو آنان تحفیلن 
ص: 199 


1- . تا اینجا گویا سخنان امیر المومنین علیه السْلام پایان می یابد و بقیه از 
2- ۰ حح / 39 و 40 


البته خدا بر پیروزی انان سخت تواناست. همان کسانی که بناحق از خانه 
هایشان بیرون رانده شدند [آنها گناهی نداشتند ]. 1 


هایی(1) که از دشمنان دید, در بنی اسرائیل دارد. 


ک ‏ و ۳ 
ما چطور است؟ ما در میان ملتی هستیم مانند بنی اسرائیل در میان 
فرونیان که ردان اما را میکشتد هار ندنک میداشتندر تا آخر 
خبر.(2) 


5 کنز الفوائد: از ربیعه بن ناجد نقل میکند که از علی علیه السّلام شنیدم, 
پس از خواندن آیه «و تریذ آن تفن .علی. الذین اسشتطعنو وا فی الأض» 
فرمود: دبا ها رف هی اورد مانید مادم ری که.یبم فرر ند خوو وی میت 
آورد.(3) 


6 همین فاد از آیح‌ضالع از علی غلیة ااتلام نقل.می کند کت فرمود: 
به آن خدائی که دانه را میشکافد و جان در کالبد می دمد, دنیا ؛ به ما رو می 
آمزو فانتد مانه شت. مه .یه کر ند حون رکفت آوزد. 13 


توضیح . : جوهری گفته است: صَرسهم الزُمان یعنی سخت شد بر انها و ناقه 
ضروس یعنی شتر بد خلقی که دوشنده خود را گاز می گیرد و عبارت «هی 
یجنْ ضراسها» از اين قبیل است یعنی به گرفتاریهای فرزندش و حال که 
چنین است از فرزندش یشتیبانی می کند و بعضی گفته اند. الضروس یعنی 
ناقه ای که فرزندش می میرد يا ذیح می شود و پوستش کنده می شود, 
پس ناقه تزدیک آن شده و به آن رزوی می آوزد. 


ص: 199 
تن مضدر هخا احاله راراحی اراس (خباری اوزدم آتسته 


2 تفسیر مین * 4092 :3 18 
3- . کنز الفوائد : 231 


. همان 


7. تفسیر فرات: به اسناد خود از ابن مغیره گفت که علی علیه السّلام 
فرمود: آیه «و ثریدٌ آن تَمُنّ عَلی الْذینَ اسْتضْعفُوا فی الأرْض» تا آخر آیه, 
در باره ما نازل شده است 1(2) 


فرمو د" قرآن 1 عوض ۳1 ۳ فرمود: و سوره 
موسی و فرعون را. من چهار آیه از اول سوره را خواندم تا به اين آیه 
رسیدم: «و تَجْعَلَهُم مه مد و تَجْعَلَهْمْ الوارئین» فرمود: کافی است. به آن 
ی همانا نیکان از ما خانواده 
و شیعیان ما مانند موسی و پیروان او هستند.(2) 


9 تفسیر فرات: حسین بن سعید به اسناد خود از علی بن ابی طالب علیه 
همانا ما و شیعیانمان در ان روز که خدا| اسمانها را افرید شبیه موسی و 
پیروان او هستیم و دشمنانمان شبیه فرعون و پیروانش. ایات اول سوره 
قصص تا «یحدژون» در باره ما نازل شده, قسم به ان خدایی که دانه را 
فا اه تاه ات اما ی هی ی 
نازل نمود, قدرت و حکومت به سوی شما باز خواهد کشنت.: مانند فاده 
شتری که به فرزند خود توجه دارد.(3) 


السلام رسیده عرص کردم آقا ۱ 
کرت که فرموده آید: هو تعای انیه و تجْقلَهْمْ الوارئین» ائمه در این آیه 
شما هستید و وارئین نیز شمایید. فرمود: به خدا قسم خیثمه راست گفته, 
همین طور به او گفته ام.(4) 


1 تفسیر عیاشی: حمران از ز حصرت باقر. علیه السلام دب باره آیه" 
«الَمُسَتَصْعَفِینَ من الرجال و الساء و الولدان الذین یَفْولون تَّنا آخرخْنا من 
هذو الْقَریَه 


ص: 200 
1- . تفسیر فرات : 116 


۰2 . همان 
و-. همان * 116 و 117 


. همان 


الطالّم هلا » با فتضیر 1۱ و جرا دا در راه خدا [و در راه نجات ] 
مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید, همانان که می گویند 
پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر و از 
جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین 
فرما. ) نقل کرد که فرمود: ما همان گروه هستیم.(2) 


۱ پرسیدم, فرمود: 1 اهل 0 مور ِ 
شما کدام ولایت است؟ فرمود: منظور ولایت دینی نیلست؛ اما ازدواج و 
ارث و رفت و آمد با آنها صحیح است؛ ؛ ولی گروهی که امید نجات آنها در 
آخرت است, نه موّمن و نه کافرند. 


اما مستضعفینی کم در این آیه قرار دارد «. .و المْسْتطْعَفِین من ار ل و 
الّساء و الولدان الذِینَ یَفْولوَ رتنا آشرنا من هذه اقب تا تصیرآ» ما 
هستیم.(3) 


نوضیم. وی ی الا : 

لز تفایلون فی سییل الله و رجا و الساء و الولدان 
الذین یَفولونَ رین رن ی ده اههد الظالم مها و امْقل نا من لد 
ولا و اجعَل لنا من لَدْنک تصیرا» 


دوم: «انّ الذ ذین وفَاهم الْعلایگة ظالهی نسم فالوا فیم کم قالوا 
ِ و > الو 





| یز ال#جال و النْساء 5 
لا 9 حیلَهٌ و لا بَهْتد تون سبیلا»(۵), ۳ که بر خویشتن ستمکار 
بوده اند [وقتی ] فرشتگان جانشان را می یر ند می گویند, در چه احال ] 
بودید؟ پاسخ می دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. قف: کفنند فک 
زمین خدا| وسیع نبود ۳ در آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزج 
است و [دوزخ] بد سرانجامی است فکر: آن مردان و زنان و کودکان 
فرودستی که چاره جویی نتوانند و راهی نيابند. ) 





صر 1 20 


1- . نساء / 75 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 257 
3- . همان 


4-. نساء / 97 و 98 


امام علیه السلام آیه اولی را به آئثمه علیهم السلام تفسیر نموده زیرا| 
خداوند انها را قرین خویش قرار داده و پیکار در راه انها را مانند پیکار در 
راه خود میداند و آیه دوم راجع به کسانی است که ایمان کامل ندارند و 
عذرشان پدیرفته شنده و تطبیق آیه بر آنها زوشن: انست. 


3. مناقب آل ابی طالب: ابو الصباح گفت: حضرت باقر علیه الشْلام 
نگاهی به حضرت صادق نموده فرمود: به خدا قسم این از آنهایی است که 
خداوند فرموده: «و ثریذ أن تَمْتَ عَلّی الذین استَصعفو 3 افی الازض»(1) 


202 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 343 


باب پنجاهم : ائمه علیهم السلام «کلمات اللّه» هستند و ولایت آنها کلم طیب است 


ایات 


«فْلّ لو کان الْبعْرُ مداداً لمات رب لتفد لح بل أن تلد 3 لمات رین 5 
لو جثنا بمثله مَددا.(1)» ژبگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود. 
تیش از انکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد, قطعا دریا پایان می یابد؛ هر 


چند نظیرش را به مدد [آن ] بیاوریم. ) 


«و لو ما فی الارض من شجزم لام و ابر یَمْدهٌ من بغده سَبعَه بح 

تفدّث کلماث اللّه ان ال عزیژ * کی .(2)» (و اگر آنچه درخت در زمین 
0 و در را هفت دریای دیگر به یاری آید, سخنان خدا پایان 
نیذیرد. قطعا خداست که شکست نایذیر حکیم است. 1 


«و آلرَمَهُمْ له الَفُوی.(3)» (و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت. ) 


در معنی کلمات خدا گفته شده است. مقدرات اوست. بعضی علوم خدا را 
گفته اند؛ بعضی وعده واب برای نیکان و عقاب برای متملّدان را گفته اند. 
ارتفام دق بعی: تال و انب لیم ما مام‌شدی یست. کامه 
التقوی را بیشتر مفسرین به کلمه 


ص: 203 
1- . کهف / 109 


2 . لقمان / 27 
- . فتح 26 


توحید تفسیر کرده اند. بعضی ثبات و پایداری و وفای به عهد دانسته اند و 
در تفسیر اهل بیت علیهم السلام منظور ولایت است که به وسیله آن 
میتوان از آئنتن جهتم برهیر نمودء یا به آين جهت که: اعتقاد به آنمهء عقیده 
اهل تقوی است. 


تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه الشْلام در باره آیه «قل لو کان 
۳۰ هدادا لِکلماتِ بی» میفرماید: خداوند اطلاع میدهد که کلام خدا 
پایان ندارد و پیوسته و پایدار است.(1) 


علیهم السّلام لم پایگاه کات د عاوم خفانه. 


اب الحسن علیه التلام ب ی وی هتع نع سر ها کف درد کلماث 
الله» که در این آیه میفرماید کدام است؟ کرو و و چشمه 
یمن و چشمه برهوت ای و 


گرم آفریقا و آنت گرم ماجروان.(3) فر مود: ما کلمات خدا| هستیم که 
فضائل و مناقب ما درک پذیر و پایان پذیر نیست.(4) 


توضیح: الجمه چشمه آب کرینی کة تیصار ان .با .ان مداوا می شوند. فیروز 
ابادی این را نقل کرده است. 


2 تفسیر قمی: «:5 و لو لا مه الْعَصّل لَفْضی بیَهْم»(5), 


ار فان تام را ی و کارا ود سا اسان 
داوری می شد. ) نوشته است: کلمه در آیه امام است و دلیل بر این 
مطلب, اين آیه مبارکه است: «و جقلها کَلِقَة باقتة فی تیه لَعَعة 
یرَجعون»(6), (و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. باشد که انان 


ص: 204 


سن کی ۲ 107 
2- . در ناحیه اسفرایین است. 

3- . شاید باجروان صحیح باشد. یاقوت گفته است شهری است از نواحی 
باب الابواب نزدیک شروان. 


4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 508, تحف العقول : 477 و 479, الاحتجاج : 
252 

5- . شوری / 21 

0 . زخرف / 28 


آبه توحید ] بازگردند. 1 بیعنلی امامت را در فرزندان او قرار داد. سیس 
میفرماید: «ِنْ ال تین فان که تم پر این کاحه نها داشتند 
«لَهْم عذاث لیج». 


آنگاه میفرماید: «تَری الظالمین» نییعت تانق ال مسا 
«مشفقین ممّا کسَبوا» (از آنچه انجام داده اند هراسناک می بینی ) از 
کاری که کرده اند بیمناکند «و هو واقع يِهمٌ» (و [جزای خملشان | به. انان 
خواهد رسید) آن ناراحتی ایشان را فراخواهد گرفت. سپس خداوند 
کسانی را که لیمان به کلمه آورده و پیرو آنها شده اند ذکر میکند و 
میفرماید: 5 الذین امَنوا 5 عملوا الصَالحات فی روضاتِ الجنات» زو 
کسانی, که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهای بهشتند ) تا 
«ذلک الذی + یِبِشر اللهٌ به عباده الذین آمَتّوا» (اين همان [یاداشی] است که 
خدا بندگان خود را که افان آورده و کارهای شایسته کرده اند [بدان ]| مژده 
داده است ) این پشارتی است. که خدا به کسانی که ایمان به: کلمه آوردم 
اند میدهد «و 1 الصَالْحات»(1) و ات را دستور دادند. عمل کرده اند. 
(2) 


3 تفسیر قمی: «لا تبدیل لِگلمات اللْهِ»(3) , [وعده های خدا را تبدیلی 
نیست. ! یعنی تغیری در امامت نیست.(4) 


مولف: اخبار زیادی در بخشهای احوال آدم و ابراهیم علیهما السلام گذشت 
که انها کلمات الله هستند. 


4 روضه کافی: به اسناد خود از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که 
فرمود: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله به دشمنان خدا و پیروان شیطان 
که اهل تکذیب و انکارند فرمود: «قل ما أسئلْکَم عَلَیّه و من أجُرٍ و ما آتا من 
المتکلفین»(5), 

[بگو مزدی بر این [رسالت ] از شما طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم 
که چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت دهم.) در مورد چیزی که 
شایستگی ندارید به زور 


ص: 205 


1-. شوری / 21 - 23 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


یونس / 64 
ص / 80 


وادارتان نمیکنم. در این موقع بعضی از منافقین به دیگران گفتند. مدت 
بیست سال است که محمد بر ما حکومت می کند کافی نیست که حالا 
تصمیم دارد خویشاوندان خود را بار بر گردن ما نماید؟ اگر کشته شود یا 
بمیرد. حکومت رآ به خویشاوندانش نخواهیم داد. دیگر نخواهیم گذاشت 
حکومت به این خانواده بر گردد. خداوند خواست پیامبرش از آنچه ایشان 
تصمیم گرفته اند و با خود پنهانی گفتگو کردند مطلع باشد, ار آبه را 
فرستاد: «أم یِمولون افتری علی الله گذبا قان شا اللة تم علی قلَبکَ» 
[آیا می گویند بر خدا دروغی بسته است؟ پس اگر ۳ | بخواهد بر دلت 
مهز می نهد ) (آنها) بر خدا دروغ بسته اند. اگر خداوند تصمیم بگیرد وحی 
را از تو قطع نماید. دیگر خپر از فضائل و مودت اهل بیت خود نخواهی داد. 
خدا می فرماید «و یم اللة الباطل و بْجق الحقَ بکلماته» حقي را خواهد 
کفت و .ولایت: عتعلی به احل, بفت نم است: « اه ید پذاتِ الصَدور»(1) , 

تا اس مهو را کته سل رح مس کر ۱ 
که به راز دلها داناست.) او از دشمنیهایی که منافقین با خویشاوندان تو 
دارند اطلاع دارد. و می داند بعد از این چه ستمی بر انها وارد میکنند.(2) 


5. تفسیر قمی: محقّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه 
«فان بسا الله بکیم علی قلیک» اکر خدا بحواهن در صورتی که تم دروغ بو 
ی ۱ را وم هی تمایه 2 ی اللة الباطل »ضدا باطل را از 
میان می برد «و بُجق الْحَقَ یکلماته» و حق رٍ به وسیله کلمات خود یعنی 
انعهعلی الشام ی فاعار ال مه صلی له آله استهار ععداری 
0 


6 امالن, ظطونسی: عمر بن-فلی ات عضرت: باقر طلی الطلام از آناع کرام 
کوه اع تام تا کرو کم اس اه ی اه انم و اه فرع 
خداوند ب من پیمانی بست. عرض کردم بارالها, برای من توضیح بده. 
فرمود: گوش کن. عرض کردم گوش فرا داشتم. فرمود: يا محمّد, علی 
پرچم هدایت پس از تو است و پیشوای 


ص: 206 
1 شوری 24 


2 . روضه کافی : 379 و 380 
3- . تفسیر قمی : 601 و 602 


دوستان من و نور درخشان برای فرمانبرداران, و اوست همان کلمه ای که 
بر متقین و پرهی ززگاران واجب کرده ام . هر که او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر که با او دشمن باشد با من دشمن شده. این مژده را 


به آنها بده.(1) 


7 بصائر الدرجات: عبد اللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد در باره آیه «و لَقَدٌّ عَهُنا الی 5 م من قَبْلّ» با آدم در مورد کلماتی در 
۱ 
«فتسی»(2) (و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و[لی 1 را] 
فراموش کرد) فرمود: به خدا چنین بر محمّد نازل شد.(3) 


صاقب لاس طالت از اما اقفر اه تام سفن ات وا نع کرنه 
است.(4) 


8 اکمال الدین: مفضل بن عمر نقل کرد که از حضرت صادق علیه السّلام 
راخ به ابهجو اد اسلی اتراهم ربه‌تکلمانه قانتفن ۲ (و خون انراهم 
را ور ابش ۱ مان بازنوه وت آن. قعه را به انجام رسانید. 4 
پرسیدم که کلمات در این آیه چیست؟ 


فرمود: همان کلماتی است که آدم از پروردگار خود فرا گرفت و پس از 
آن توبه اش را پذیرفت و آن چنین بود که گفت: «خدایا, از تو بحق محمّد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین درخواست میکنم که از من درگذری. 
خداوند توبه اش را پذیرفت « اه هو الثَوَابٍ الرَحِيمُ» 


عرض کردم. پس منظور خداوند که میفرماید: «قَأَتَتَمُن جِ« آنها را به پایان 
زشانید خیست ۱ فرمود؛ بعنی آنها را (دوازده ام وا 
هستند) به وسیله قائم تکمیل کرد. مفضل گفت: عرض کردم یابن رسول 
الله, پس تفسیر این ایه 


0 


ات امالی صلوشی: 1۳54 

2 . طه / 115 

3-.. بضاتر الدرحات.* 21 

4-. مناقب آل ابی طالب 3 : 102 


5- . بقره / 124 


را بفرمایید: «و جَعَلها کلِمَهٌ باقيِهٌ فی عقبه» فرمود: یعنی امامت را تا 
قیامت در اولاد حسین قراردادم. 


عرض کردم: چرا امامت به اولاد حضرت حسین علیه السلام رسید و نه به 
فرزندان امام حسن با اينکه هر دو فرزند پیامبر و نواده او و سرور جوانان 
بهشت بودند؟ فر مود: . موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند, 
خداوند پیامبری را در نژاد هارون قرار داد. موسی و دیگری را جای 
اعتراض نیست که چرا؟ همچنین امامت خلافت خدا در زمین است. کسی 
نمیتواند بگوید چرا خدا در اولاد امام حسین قرار داده و در اولاد امام حسن 
قرار نداده؟ زیرا او در کارهایش حکیم است و هیچ کاری را جز بر مصلحت 


توضیح: بعضی از مفسرین کلمات را به دستورات دین و بعضی به سنن 
ابراهیمی و معانی دیگر کرده اند ولی پوشیده نیست که تفسیر امام از 
تمام آنها روشنتر است زیر معلوم است که این قسمت آیه: «اذ ابتلی 
اراهیم» مجمل است که آن را اين قسمت آیه تفسیر میکند؛ نی 
جاعلک» تا آخر آیه. حاصل معنی این است که خداوند ابراهیم علیه السّلام 
را به کلماتی که امامت يا ائمه است امتحان کرد و سپس او را به امامت 
کر ای داشت هه دا را تکمیل نمود. چون ابراهیم علیه السلام امامت را 
برای فرزندان خود تقاضا کرد. خداوند تقاضای او را پذیرفت, اما (فقط) در 
فرزندان معصومش که آخر آنها حضرت قائم علیه السْلام است. تقاضای 
ابراهیم علیه السلام «و من ذرپبْتی». تفسیر است از برای « فا تَقَهُنَّ» بنا بر 
این وجه ممکن است ضمیر مستتر در «قَاتَمَهُنَ» به خداوند ۳۹3 یعنی 
خدا امامت را به دعای حضرت ابراهیم علیه السشّلام تکمیل کرد؛ اما وجه 
اول اظهر است. جای تردیدی نیست که تمام ایه بنا بر این تفسیر, بر معنی 
ای که ذکر شد, بدون نارسایی و اشکالی منطبق می شود. 


ای ارات تس اسان سرت سای هلاه نت کر 
که شنیدم میفر مود وقتی خداوند تصمیم بگیرد اقافی را از امام دیگر 
بيافریند, 


ص: 209 


1-. اکمال الدین : 204 و 205 


امام میرساند یا به او وامی گذارد. چهل روز در رحم میماند بدون اينکه 
چیزی بشنود و پس از چهل روز می شنود. 


وقتی مادر او را زائید, خداوند همان فرشته را میفرستد و بر بازوی راست 
او مینویسد: «و تقّث کلمَة ریک صدقا و عَذلا لا مْبَدل لکلماته و هو السَميع 
العلیم»(1), [و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و 
هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نییست و او شنوای داناست. 2(۲) 


79 ری ۳ ذ ال 8 ماه و بصع دایر اهر 
(و[لی] خدا می خواست حق [<اسلام ] را با کلمات خود ثابت و کافران را 
زینته: کن. کند. 1 .فر مود تسیر آین. آبة در باطن این باست که خدا اراده 
دارد, یعنی هنوز انجام نداده است. و معنی «یِجِق الحقّ یکلماتو» یعنی 
احقاق حق آل محمد را کند اما «بکلماته» در باطن, علی کلهه الا است 
«و یِفْطَع دای الکافرین» فتظوو. ین امیه است که خداوند دمار از زور حاز 
آنها میکشد و اینکه فرموده: «لیْجِوَّ الحَقٍ» یعنی تا احقاق حق آل محشّد را 
هنگام قیام حضرت قائم بکند «و یَبْطِل الباطل» یعنی وقتی قائم قیام کرد, 
باطل بنی امیه را از میان میبرد ؛ این است معنی آیه «لبْجِقّ الْحَقَ و یبْطِلَ 
الباطِل و لو کرة الْمْجْرمُو 3(»0), (تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند 
هر چند بزهکارآن خوش نداشته باشند. 4(1) 


توضیح؛ مراد از «لیْجو الْحَف» در انتهای آیه, قیام قائم است که حق را برپا 
کند. 


می 


لام 3 ما ی 1 جناب 7 گرفتیم قو وت 9 ۳ 
بپرسید قبل از 


ص: 2009 


1 آتعام / 115 
2 سار الورحانت 130۶ 
اقال 2 .8 

4-.[4] تفسیر عیاشی 2 : 50 


اینکه مرا نیابید. از قرآن بپرسید در قرآن دانش پیشینیان و آیندگان هست, 
خاق آیرانی بزای, کسم گذاشته مه تامیل. انا ند مهراشعین هر علد 
نمیدانند و راسخین یک نفر نیستند و پیامبر اکرم یکی از راسخین است که 
خداوند به او تعلیم کرده و او به من آموخته. سس پیوستنه در اولاد او 
خواهد بود تا روز قیامت:ٍ بعد این آیه را تلاوت کرد: »5 و بقیْهٌ ممَّا ترک ال 
مُوسی أل هاژون تملهٌ المَلایَکة», (1) و بازمانده ای از آنچه خاندان 
موسی و خاندان هارون [در آن ] بر جای نهاده اند, در حالی که فرشتگان 
ان را حمل می کنند. + من نسبت به پیامبر مانند هارون هستم نسبت به 
موسی, , به جز مقام نبوت. و دانش او در نسل ماست تا دامنه قیامت. بعد 
این آیه را تلاوت نمود: «و جعَلها لِمَةهٌّ باقیهٌ فی عقبه» 


بعد فرمود: پیامبر اکرم عقبه و بازمانده ابراهیم است و ما اهل بیت نیز از 
بازماندگان ابراهیم و محمد هستیم.(2) 


12 کنز الفوائد: ابو بصیر: حضرت باقر علیه السْلام در باره آیه: «و جَعَلَها 
کلِمَة باقیه > فی گقبه» فر مود: این مقام (امامت) در حسین است.؛ پیو سته 
بسن از اسال به حسین علبه السلامه از بجر جع نتفر ملیف شود بمیه 
برادر و عمو و هر کدام از امامها قبل از اینکه از دنیا برود, دارای فرزند 
ست. اما عبد الله بن جعفر (عبد الله افطح) از دنیا رفت در حالی که 
فرزندی نداشت و یک ماه میان هواداران خود زندگی کرد.(3) 


واآم خفرر سر ظرفدا زان هو لاه تاه مرو یمه صاوه 
یت ای مه مارا 


در ضمن باید توجچه داشت که این آیه پس از_قصه ابراهیم علیه السْلام 
است دزن نج که میفرماید: « از قال ابراهيم لأْبیه قوّمه نی براء ملّا 


3 


تعْبُذونَ * الا الذی قطرنی له سَبهدین»(4) 


, (و چون ابراهیم به [نا آپدری خود و قومش گفت. من واقعا 
ص: 210 
1-. بقره / 248 


2 . کنز الفوائد : 290 
3- . همان 


4 . زخرف / 26 و 27 


از آنجه می پزنستید بیزارم مگر [از] آن کس که مرا بد ید آورد و البته او 
مرا راهنمایی خواهد کرد. "بقد این آبه:ر | ذکز تصوده. 


بیضاوی گفته است: قرار داد ابراهیم يا خدا کلمه توحید را پایدار و در نژاد 
خود که پیوسته در میان آنها کسانی هستند که خدای را شخ نیا نکین: سین 
پرستند و دعوت بتوحید او میکنند: «لعَلَهْمْ برجفون» قتی اند کسی که 
مشرک شده, به واسطه دعوت موحدین از نژاد ابراهیم, برگردد . 


مرحوم طبرسی می نویسد: کلمه باقیه امامت است که تا روز قیامت در 
نداد ایراهیم علیه. الشلام. اشت: این معنی از خضرت ضادی. علیه. الشلام 
نقل شده در نژاد ابراهیم علیه السّلام که چه کسانی هستند, اختلاف کرده 
اند. نقضی طفته اند, فرزندان ابراهیم علیه السّلام تا روز قیامت. (اين 
قول) از حسن نقل شده است. و بعضی می گویند آل محشدند (از سدی 


نقل شده).(1) 


ام عرض ۳1 معنی: «و لة مه اللَقّوی» چیست؟ فرمود: 


کال تفای میا سراف ام الا اه کرام ره 
از علی علیه السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم به من فرمود: وقتی مرا به 
اسمان بردند, وقتی به المنتهی رسیدم و در مقابل پروردگار 
ایستادم, فرمود: يا محمّد ! عرض کردم: بلی. فرمود: تو مردم را ازمایش 
کرده ای, کدام یک بیشتر پیرو تو بودند؟ گفتم: خدایا علی ! فرمود: درست 
اف ارات ای رات ات مات فا و 
کتاب مرا به مردم بیاموزد؟ عرض کردم: نه. 


عرض کردم: خدایا تو انتخاب کن که منتخب تو به صلاح من است. فرمود: 
من علی را برگزیدم. او را جانشین و وصی خود قرار ده. من علم و حلم 
خویش را به او بخشیدم, او واقعا امیر المقمنین است و این مقام را کسی 
قبل از او نداشته و بعد از او نخواهد داشت. پا محمّد ! علی پرچم هدایت و 
پیشوای فرمانبرداران و روشنی 


طر 3 1 21 


امه التیان 9 70 
2 . کنز الفوائد : 305 


بخش دل دوستان و او کلمه تقوی است که بر متقین واجب نموده ام؛ هر 
که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد مرا 
دشمن داشته. این بشارت را به او بده. 


پیامبر اکرم این بشارت را به علی علیه السّلام داد. علی گفت: من بنده 
خدا و در اختیار اویم, اگر مرا کیفر کند از خطای من است نه اینکه به من 
ستم روا داشته باشد و اگر وعده خود را انجام دهد, او شایسته چنین کاری 


نسبت به من | ۳۳ 


پیامبر اکرم گفت: خدابا دل او را بزرگ دار و ایمان به خود را روشنی 
بخش داش قرار ده. فرمود: این خواسته ترا مستجاب کردم جز اینکه او را 
امتیاز بخشیدم به گرفتاریهایی که هیچ یک از اولیاء خود را چنین امتیازی 
نداده ام . عرض کردم: خداپا او برادر و مصاحب من است. 


فرمود: در علم من چنین گذشته که او گرفتار خواهد شد. اگر علی نبود 
دوستان من و پیامبرم شناخته نمی شدند.(1) 


15 کنز الفوائد: علی بن منذر از مسکین رحال عابد که در باره او می 
ان ی اس ی سا رب ی 
ابی برزه نقل می کند که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که 


فرمود: + دا گن باره غلی با هن فقو .مسته .کم خدایا انا برای من 

اشکار کن. گفت بشنو. گفتم خدایا شنیدم. خدا فرمود: به علی برسان که 

او امیر الموّمنین و سرور مسلمانان و اولای به مردم از خودشان و کلمهای 

است که آن را بر متقین واجب کردم. (2) 

16 ‌ قمی: «اِنّ الذین حقّث عََبهِمْ لعث ریک لا بو * و لو 
جاتقفه کل اه عتی - روا العذاب الاألیم»(3) 


, (در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر انان تحفق یافته, هر گونه 
آتف برایشان بیاید ایمان نمی آوزند: تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. 1 


فرمود: یعنی کسانی که ولایت امیر الموّمنین را انکار کردند و ایه 
ص: 212 


1-. همان 


2 . همان : 342 نسخه رضویه 


الذین حقّت عَلَیْهمْ کلِمث ربک لا بُوْمِنُونَ» یعنی ولایت امیر الموّمنین 
بر آنها عرضه شد و ایمان به ان واجب گشت ولی ایمان نیاوردند.(1) 


توضیح: بنا بر تأویل امام علیه الشلام. کلمه به ولایت تفسیر شده. یعنی 
حجت بر انها تمام شود. 


بعضی از مفسران گفته اند: آیعنی خدا خبر داده که آنها ایمان نمی آورند. 
فعض تب می: کونتق بغتی بر آنقا خشتم و« کضت دا لاتم شزم. 


7 اقب ال این طالب* غباز من قطان استی: خضرت. ماوق علره 
السشّلام در باره آیه: «اّه تَْقذ الم الط و الْعمَلْ الا بَرفََة»(2), 
(سخنان 


پاکیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته رن رفعت می بخشد. 1 
فرمود: ولایت ما خانواده است - اشاره به سینه خود کرد - هر که ولایت ما 
را نداشته باشد. عمل صالحی از او پذیرفته نیست.(3) 


ِ_ِ سدی در آ رنه 5 جعَلها کلمَهٌ باقیهٌ فی گقبه» گفت: بیعنلی در آل 


مسر تور ,این اشت. که با رهز قیامت ذوتتجت آنها هنستفیم و با دشمنان 
آنها تا قیامت دشمنیم», , و از دشمنانشان تا روز قیامت تبری می جویم.(4) 


9 مناقب آل ابي طالب: یحیی بن عبد اللّه پن حسن: حضرت صادق علیه 
السٌلام در مورد آبه : «چ لقد سیقتث کلمتنا لعبادتا الفرسلین * ائمْم لهْم 
الَمَنضَورون»(5), زو قطعا فرهان ما در باره بندگان فرستاده فا 0 پیش 
[چنین ] رفته است که آنان [بر دشمنان خودشان ] حتما پیروز خواهند شد. 1 
فرمود: ما انهاییم.(6) 


توضیح: شاید منظور امام این است که ما همان کلمه ای هستیم که برای 
عباد مرسلین ذکر کرده, يا (منظور) ولایت ماست. در صورتی که جمله: 
« هم لهَمّ المَنْضْووون» ارتباطی به قبل نداشته باشد. شاید منظور این 
دا که ما داخل در آن 


1 


2 . فاطر / 10 


صتافت ال انمتظالت 2 171 
۰ همان 3 : 206 

. صافات / 171 و172 
اقب ال ایی :طالت. 3 :243 


عدهای هستیم که خدا| وعده نصرت به آنها داده, چون پیروزی ایشان 
دی سافیر صلی ال یه و اله اس 


20 تفسیر قمی: ذکر ائمه علیهم السْلام را نموده و اين آیه را آورده: :5 
جعلها کلم باقیه 7 فی عقبه لَعَلَهْمْ یَرَجغون». منظور این است که ائمه به 
دنیا باز خواهند گشت (رجعت).(1) 


1. العمده: اين عباس گفت: از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله پرسیده 
شد. کلماتی که ادم از خدا گرفت چه بود؟ 


فرمود: از خدا خواست به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام که توبه اش را بیذیرد, خدا نیز پذیرفت.(2) 


2 اضول کافیه اد خصرت سافر علیه الشلام فقل مه که فرمووه منز 
امور, در هر سال به سوی ولی امر نازل می شود.(3) در مورد خودش 
دستور می رسد که چنین و چنان کند و در مورد مردم نیز چنین و چنان کند؛ 
اما برای ولی الله و امام, غیر از اين نیز در هر روز علم خاص خدا و مستور 
شیب و روانش یز به وحمد من اد مان نیم در, اهفت انعاق. من 
افتد. بعد اين آیه را خواند: «و لو آَنَّ ما فی الارْض» تا آخر آیه.(2) 


23. تفسیر قمی: «و لو أنّ ما فی الأرْض من سَجَرَوٍ» گفت: توضیح آیه 
چنین است که بهودیان از پیامبر اکرم صلی الله علیم و اله راجع به روج 

سوال کردند. فرمود: «الرَوح من مر تبی و ما وم من العلم | 
قلیلا»(5). (روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از داتس 
جز اندکی داده نشده است. ) گفتند, فقط به ما بهودیان یا به تمام م 
فرمود: به تمام مردم. گفتند این دو چطور جمع می شوند؟ ای محقّد! تو 
مدعی هستی که علم کمی داده شده, با اینکه به شما قران و به ما 


۱ 


1 تفسنر گمی: *:609 
2- . العمده : 197 

3- . در مصدر چنین آمده: «در شب قدر نازل می شود». 
4 . اصول کافی 1 : 248 

5-. اسراء / 85 


تورات, داده شده و در قرآن میخوانی 5 من یت الحکَمَة» یعنی تورات 
«ققو آأویی حَیْرا کنیرا»(1), ([و به هر کس حکمت داده شود, به یقین؛ , خیری 
فراوان داده شده است. 1 


خداوند این آیه را رال تمموه اه لو آن صااقین اضرا آخر آیة ه مکویه: 


رد به شما داده شده, در نظر شما زیاد 


4 الخصال: ابن عباس از اسر او یه ی سل کرو کی ور 
خطبه خود فرمود: ما کلمه تقوی و راه هدایت هستیم.(3) 


کش رت آنة سر ۳ حضیت. اوق له الشلی عل کرد که آشر 
المومنین در خطبه خود فرمود: من عروه الوثقی و کلمه تقوی هستم.(4) 


6 اکمال ندیه اد خص بت رضا علیه. اللام تقلن ی کند که فرمهو* ما 
کلمه تقوی و عروه الوثقی هستیم.(5) 


ص: 215 


4ب وید : 154 
کت اعمال الفین 2 117 


پابای وم + اتب یی فلس گت جات ام ده 


آیات 


تن ِِ چگ 1 ۳۹ 
«و من عطم خحَرماتِ الله فقو حَیْرٌ له عند ربه.(1)». (و هر کس مقررات 
خدا را بززی دارد: ان برای او نزد پروردگارش بهتر است. 1 


تعضی کفتباندء متظور از خرفت جیزی که.هک آن خرام است.در این آیه: 
مناسک حج است و بیت الحرام و بلد حرام و ماه حرام و مسجد الحرام نیز 
گفته اند. 


آنخه جر اکبار خماهه امد فان اعساه اس کشت که ارام اس 
علیهم السلام و بزرگداشت مقام آنها در حیات و بعد از وفاتشان واجب 
است., همچلنین احترام به آنچه تسبت به این خاندان دارد از قبیل حرمهای 
منوره و اخبار و اثار و فرزندانشان و دانشمندانی که حمل اخبار و علوم 
ایشان را نموده اند. 


1 ای الاخبارم الخضال: امالی.ظیسی؛ خبد الله .انز عظرت 
ضادق علیه. السلام تفل کرد که فرنوده خدا 0 ات که ایو 
ندارند: کتاب خدا که حکمت و نور او است.؛ و خانه خدا که قبله مسلمانان 
جهان است و از هیچ کس پذیرفته نمی شود که روی به جانب دیگر کند, و 
عترت پیامبرتان.(2) 


2 العضال: آنه ید ری کفتته امسر اکرم صلی, اللم. غلیه. ن له 
فرمود: خدا دارای سه حرمت است. هر کس انها را حفظ کند خداوند امر 
دین و دنیایش را 


ص: 216 
1- . ححجح/ 30 


- . معانی الاخبار : 40 الخصال 1 : 71 امالی طوسی : 175, در 
الخصال این روایت را با سند دیگری ذکر شده است. 


حفظ میکند, و هر کس حفظ نکند خداوند جیزی برای او حفظ نمیکند: 
حرمت اسلام و حرمت خودم و حرمت عترتم.(1) 


3 الخصال: جابر گفت: از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله شنیدم 
ِِ : روز قیامت سه چیز به شکایت می ایند: قران و تخد و رت 
قران میگوید: خدایا مرا تحریف نمودند و پاره پاره ام کردند. مسجد 
میگوید: خدایا مرا تعطیل کردند و ضایع نمودند. عترت میگوید: خدایا ما را 
کشتند و تبعید نمودند و طرد کردند. من برای دادخواهی روی دو زانو می 


4 روضه کافی: کلف بن شجره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد: 
خدا| را در زمین یدج حرمت است: حرمت پیامبر, و حرمت ال اوء و حرمت 
کتاب خداء و حرمت کعبه, و حرمت مومن.(3) 


5. کنز الفوائد: عیسی بن داودر از امام موسی بن جعفر علیهمار السلام, از 
تدرش در مورد آیه: «و. هن بعظم خژّمات الله قَهْ ۶ حَیْر له علد رَبه» فرمود: 
ند رت استت. که واحت: استد هر کشن. عم حوصت یم از اما 
بنماید به خدا مشرک شده است. اول, هتکی حرمت خدا| در بیت الحرام. 
دوم, تعطیل کتاب و عمل به غير او. و سوم, قطع انچه خدا واجب نموده که 
عبارت است از مودت ما و اطاعت از ما.(4) 


0. مولف: ابن بطریق در مستدرک از کتاب فردوس به اسناد خود از جابر 
نقل کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز روز قیامت 
به شکایت می رید قرآن و مسجد و عترت. قرآن میگوید: خدایا مرا 
تحریف نمودند و پاره پاره ام کردند. مسجد میگوید: خدایا مرا خراب و 
تعطیل کردند و ضایع نمودند. عترت میگوید: خدایا ما را کشتند و تبعید 
نمودند و طرد کردند. و روی دو زانو برای دادخواهی می نشینند. خداوند 
میفرماید: من شایسته این کارم (یعنی دادخواهی).(5) 


27 7 


1- . الخصال 1 : 71 
2 . همان 1 : 83 

3-. روضه کافی : 107 
4 . کنز الفوائد : 171 


کت هدر ک وا که تسه آن دن ترق:ما تبوده 


باب پنجاه و دوم ائمه علیهم السْلام و ولایت آنها عدل و معروف و احسان و قسط و میزان است و 
ترک ولایت آنها 


و ولایت دشمنانشان کفر و فسوق و عصیان و فحشا و منکر و بغی است 


1 کشف الیقین: عیسی بن داود نجار از ابو الحسن, موسی ین جعفر 2 
علیهما السّلام از پدر بزرگوارش در باره آبه: «و أَوْفو بالْعقد ان الْعَهد کات 
سول ۴ 2 أَوفوا الیل آذا کم و ئوا بالْقسشطاس تیم (1) , و به 
پیمان آخود ] وفا کنید زیرا که از پیمان بر سنش خواهد شد و چون بیماثه می 
کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید. ) فرمود: عهد همان 
پیمانی است که پیامبر اکرم از مردم گرفت راجع به مودت ما و اطاعت 
امفز آلمونتیین که با ام متالفت. که و او را عفد بذارند و واه 
ایا 
کتاب خدا بازخواست خواهند شد. 


اما قسطاس گر اوه امام است که عادلترین فرد روی زمین است و 
قسطاس همان ِ همه علیهم السلام است. خداوند در این ای میفرماید: 
«ذلک حَیزْ 5 ٩‏ ِ خسن تأویلا»(2), ([که این بهتر و خوش فرجام تر است. 1 
خداوند و ۳۳۹ به تأویل قرآن و آنچه حکم میکند و قضاوت می 
نماید, داناتر است.(3) 


19 2 
تب اسرا/ 24 ود 


2 . همان / 35 
3- . الیقین فی امره امیر المومنین : 88 


2. تفسیرٍ قمی: «و ضَرّت ال متا لین أ حدُهما أبَْمٌ لا یف علی شم ء 
و هو گل علی لام ایتما وج لا یأتِ بحَیّرٍ هل یشتوی هو و من يم 
۳ هو و لی صراط شدتقيم 1(»۰) , (و خدا مثلی [دیگر] می زند: دو 

ند که یکی از آنها لاأل است و هیچ کاری از او برنمی آید و او سربار 
۱ ۳ 
آورد, آیا با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است 
یکسان: اشتت؟ 1 ایا این. شخنض. و آن. کسین که. افر. بة عدل, هی, کند بعتن 
ار لت مانعه عاسی سم سام صت ۲۰ 


3. تفسیر عیلشی: ,عبد الاعلی از حضرت صادق علیه السْلام در مورد آیه؛ 
«خْذ العف 5 43 مر بالعف و5 آغرض غن الجاهلین»(3) , (گذشت پيشه کن و 
به به [کار] پسندیده فرمان ده و از نادانان رج پر تابر 1 هرود یعنی به 
ولایت.(4) 


4 اصول کافی: ابراهیم همدانی در روایتی هرفوعه از حضرت صادق علیه 
السّلام در مورد آیه: «و نَصَع الْموازین الفسٌط یوم القیامه»(5) , (و 
ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم.) فرمود: میزانهای قسط و 
داد گری, انبیا و اوصیا هستند.(6) 


توضیح: شاید منظور این است که آنها صاحبان میزان و در هنگام ارزشیابی 
اعمال داورند. 


محشد صلی الم علیه و آله 1 _ ِ 0 
حق‌ آل محمد « خسار!»(7) 


جز زیان نخواهند دید.(8) 
ص: 219 


1- . نحل / 76 

2 . تفسیر قمی : 362 و 363 
3- . اعراف / 199 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 43 
5- . انبیاء | 47 


6- . اصول کافی 1 : 419 
7-. اسراء 82 
98 تفسیر عیاشی 2 : 315 


0 


6 تفسیر قمی: «انّ ال یأر با عذّل 3 الاحسا 9 ایتا تاء ذی القَرّبی و ینهی 


۹ ک. ک 


عن الْفَخشاء و الَمَنَرٍ و البَعي»(1), [در 


حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می 
ال رازه ۱ 7 : فرمود: عدل گواهی به 
ای ی و ۱ 


7 ارشاد القلوب: از حضرت باقر علیه السّلام در مورد آیه: « ال یأر 
بالعدل و الاخسان» فزمود: غدل گواهی به یکنایی دا وررسالت با ۲ 
تسا ۱ 

و حسین و ائمه از نسل حسین علیهم السلام است «و یثهی عَن 
اقحساء 5 الَفتگر و ار کم آعا مره دارم شا را کنر 
و از حقوقشان جلوگیری بنماید,(3) 


9. تفسیر عیاشی: اسماعیل جریری گفت: به حضرت صادق علیه السّلام 
گفتم:. «ان الله بافر بالعدل و الاخسان و یتاء دی الغزبی. و تلهی غن 
المَخشاء و المْنْرٍ و البَفيٍ» فرمود: اين كِ من ۳ بخوان: «اِن 
له بأمَر بالْول و الاخسان و ابتاء دی الْفْربی (4) - حقّه - و تلهی غن 
لقخضا و نکر و اي» عرص کردم فدایت شوم. ما در فرائت رید ان 
طور نمی . خوانیم. فرمود: ما این طور میخوانیم و در قرائت علی علیه 


السلام است. پرسیدم, معنی عدل در آیه چیست؟ فرمود: شهادت به 
د ار الا لاه کش اما شرهود مات سای خصرت مت 
گفتم, معنی دادن و حق خویشاوندان چیست؟ فرمود: سیردن هر امام 
امامت را په امام زا (پرسیدم,) «و ینهی عَن 
الفغشاء و المْتگر»؛ : قرمود: ولایت فلان و فلان 1 

ص: 220 

1-. نحل / 90 

2 . تفسیر قمی : 363 و 364 

آزشاد القلفی 


4 . در مصدر بعد از ذی القربی «حَقه» آمده است. 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 267 


9. غیبه نعمانی: محمّد بن منصور گفت از حضرت صادق علیه السَلام راجع 
بة آتن: یف پروسد م: «و |ذا قعلول فاجشة قالوا و چذنا عَلیها آباغنا و ال أَمَرّنا 
بها قُل اِنّ ال لابَأمَرٌ ژ بالعکشاء ولو ی ال ما لا َعْلَمُونٍ»(1), 


[و چون کار زشتی کنند می گویند, پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را 
بدان فرمان داده است. بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. آپا 
چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید. ) آیا دیده ای یک نفر بگوید 
فرمود: تن آنن کان زشنی که صدعی هد دا و 


گفتم خدا و امام بهنر میدانند. فر مود: این مطلب مربوط به پیروان 
پیشوایان ستمگر است که ادعا میکنند خدا به آنها امر کرده پیرو ایشان 
باشند. خدافند ادعای آنهارا رد میکند.و اظلاع می دهد که آنها بر خدا درو 
بسته اند و این کار انها را فاحشه نام نهاده است.(2) 


آیه ۳ پرسیدم: «انما خام. بت الْقواجش ما ط تا و ما 1 
(پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکار [باشد] و چه پنهان, ۳ 
گردانیده است. 1 فرمود: قرآن دارای ظاهر و باطن است. همه آنچه در 
قرآن حرام نموده, طبق ظاهر قرآن حرام است؛ همان طور که در ظاهر و 
اا ی یت را راتسا سا سح واه وه بر 
قرآن حلال نموده, حلال است و آن ظاهر و باطن است؛ از جملة حلال ها 
امه هدی هستند.(4) 


ص: 221 


1- . اعراف / 28 
2 . غیبه نعمانی : 64 
3- . اعراف / 33 
4- . غیبه نعمانی : 64 


1. کنز الفوائد: محهد بن حنفیه از پدرش علی علیه السْلام نقل کرد که 
وق ضفرند آید" «و ان ال لمع الْمُحسنین» 1 


(و در حقیفقت خدا با نیکوکاران است. 1 میفر مود: من آن محسن هستم. 
(2) 


2 تفسیر فرات : حسین بن سعید به اسناد خود از حضرت باقر علیه 
السلام نقلي کرده و گفت, من در خدمتش بودم فرمود: خداوند میفرماید: 
«انَ ال یام بالعل 5 اسان و ایتاء ذی القزبی» عدل رسول خدا است 
6 اخشنان. آفیر القمتنن. علی: بن 1 طالب است «و ایتاء ذی الَفربی» 
فاطمه علیها السلام است.(3) 


13 تفسیر عیلشی: از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند: عدل شهادت 
به لا اله الا اللّه است. و احسان ولایت امیر المومنین,. «فحشاء» اولی 
است. منکر دومی و بغعی سومی. .(4) 


4 در روایت سعد اسکاف نقل شده که فرمود: يا سعد ! خداوند امر به 
عدل میکند و عدل محمد است. هر که از او اطاعت کند عدالت به کار 
برده» و احسان علی است., هر که او را ۹" بدارد کار نیکو انجام داده و 
نیکوکار در بهشت است. «و ایتاء ذی القزبی» قرابت و خویشاوندی ما 
است., خداوند به بندگان دور به مودت ما و فرزندانمان داده و از فحشاء 
و منکر و بغی یعنی هر کس به ما اهل بیت ستم روا داشته و دعوت به 
سوی غیر ما نموده نهی نموده است..(ظ) 


22 


1- . عنکبوت / 69 

2 . کنز الفوائد : 241 نسخه رضویه 
3- . تفسیر فرات : 83 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 268 

5- . همان 


تا ای یت نید عایسی ا وا تایه مارم ام شوت 


1. مناقب آل ابی طالب: ,ابو الجارود از حچضرت باقر علیه السّلام نقل کرد 
که در باره آیه «ما ققّطث فی جثب الل»(1), (در حضور خدا کوتاهی 
ورزیبدم. 1 فر مود: جنب ال ما سیم 121 از حضرت صادق علیه السلام 
مانند همین روایت ت نقل شده 13 


2 اور کی وت آن سا اکوم لاله اه مات سی: کی که 
فرمود: ای ابوذر, منکر مرا روز قیامت می اورند در حالی که کور و لال 
است و در تاریکیهای روز قیامت سرنگون می شود؛ " فریاد میزند وای که 
چقدر در راه خدا از دست دادم (زیان کردم).(4) 


3. حضرت صادق و باقر و سجاد علیهم السْلام در مورد این آیه فرمودند: 
جنب الله علی است که در روز قیامت حجت خدا بر خلق است.(5) 


4 حضرت رضا علیه السلام در تفسیر «فی جنْب اللّه» فرمود: در ولایت 
علی علیه السلام.(6) 


یر مسفن موه ان دا ]ام اراد یس 91 
2 


2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 314 
3- . همان 3 : 403 
4 . همان 3 : 64, در ذیل این روایت «در گردن او طوقی از آتش است» 


امده است. 


مه ۳ ۰ 9 
6 در باره آیه «و ی وَجْه ربک دُو الْجَلالِ و الاگرام»(1), 


و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. ! حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: ما وجه الله هستیم.(2) 


7. ابو حمزه از امام باقر علیه السلام و ضریس کناسی از حضرت صادق 
علیه السّلام در باره آیه «کُل شّی ء هالک للا وجْهَ»(3) , (جز ذات او همه 
جیز نابودشونده است. 1 فرمود: ما وجه اس که باید از آن سمت به 
سوی خدا رفت.(4) 


8 کنز الفوائد: از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده که از آباء گرام خود 
نقل نموده, در مورد آیه «یا عَسشرتی علی ما قَوّطْث فی جلّب اللو»(5]. 
[دریغا پر انچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم.) فرمود: خداوند مرا یکی از 
جنپ الله ها قرار داده و این ایه اشاره به همان است: «یا حسرتی علی ما 
فرصت هی علب اله»بعنی در راخ ولایت علی. غلبه الساام ۱8۱ 


9. سدیر گفت: از حصرت ض 9 که ال 2 شنیدم؛, در جواب مردی که از 
او اين آیه را سوال کرد: «یا عشتتی علی ما 9طث فی جلّب اللوٍ» 
میفر مود : به خدا قسم, ی از نور جنب اللّه آفریده. این 
سخن شخص کافر است, وقتی در قیامت به پایگاه دادرسی میرسد و 
فریاد میزند, افسوس که چقدر در جنب خدا از دست دادم؛ یعنی ولایت 
تحت و ال مضه علهم السلام را ۱3 


7 «یا چا فرمود: جنب ال ار 
الممنین علی بن 


2 


ون 2 
. مناقب آل ابی طالب 3 : 63, در ادامه فرموده است ما آیات و بینات 
رت اس 
3-. قصص / 88 
4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 343 
5- . زمر 56 


6- . کنز الفوائد : 272 و 273 

7- . همان, به سند دیگری از امام باقر علیه السلام در باره همین آیه نقل 
کرده است که علی علیه السْلام فرمود من جنب الله هستم و من همان 
کسی هستم که مردم در روز قیامت به خاطر ان حسرت می خورند. 


ابی طالب است؛ : همچنین اوصیاء بعد از او در مقامی بس بلند هستند تا 
منتهی به آخرین وصی شود و دیگر خدا میداند بعد چه خواهد شد.(1) 


ضایر اتدرجاته این ی همین رات وا تغل کرجه انست ۶۳۱ 


1 کنز الفوائد: بپلام بن مستنیر_گفت: از حضرت باقر علیه السّلام این 
آیه زا پرسیدم کل سی .هالک [ وَجَچَهٌ», فرمود: به خدا قسم ما وجه 
االم همست کم‌ نا مت قیاست ار انیت امری که خداوند در مورد ولایت 
و فرمانبرداری از ما نموده است. معنی وجه اللهی است که فرمود: «کل 
شی ء هالک ال »> هر کدام از ما بمیرد. یک نفر از فرزندان او 
جانشینش می شود تا روز قیامت.(3) 


2 کنز الفوائد: صالح بن پهل از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند 
که ِِِِ در باره آیه «کل" شیء ء هالک / »> فرمود: ما وجه الله 


13 تفسیر قمی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السْلام در باره آیه «کل 
شی ء هالک الا وَیْهَةٌ» فرمود: همه چیز از بین میرود و فقط وجه پروردگار 
باقی ها ِ منزه است از اینکه به داشتن صورت توصیف شود و 
معنای آن این است: و 
خداییم که اد ان به سوی خدا| می آیند. تا وقتی که خداوند به بقای مردم 
نیازی داشته باشد ما در میان آنها خواهیم بود, هر گاه صلاحی در بودنشان 
ندید ما را به جانب خود میبرد و آنچه مایل باشد در باره ما انجام خواهد 
داد. گفتم فدایت شوم, رویه که فرمودید چیست؟ فرمود: حاجت و نیاز 
و 


توضیح: رویه با تشدید به معنای تفکر است. زیرا هر کسی که نیاز به 
دیگری داشته بااشد در اصلاح امور او تقعز. ون گنت و بدون تشدید یعنی 


نظر رحمت و اظهر 
ص: 225 
کنر المانوة 272 3 273 


2 صار الورحات * 19 
3- , کنز الفوائد : 219 


حاترویتا موه ام ار احسالایبصور نایهار امه خر فا 
ات 


4. تفسیر قمی: (در باره) «و ار ینوا خسن ما آثرل کم من رَبکَم»(1). 
انیکوترین چیزی نوا که از جانب برور کارتان یه سوی شا تارل آموه است 
پیروی کنید. + مینویسد: عبارت است از قرآن و ولایت امیر المومنین و ائمه 
کلم السام. دلیل مر این مطلت این انم است: ان تعول. تعسن ,را 
ی ام 
خسن خ‌ضادف علنه. السلام که‌ها شاه هی ۱2۱ 


5 تفسیر قمی: آیه چنین است «من 7یكمْ من قتّلِ آن ینم العذاث 
3 2 لا تشون آن تَقول تفسر*» ۳ آخر آیه. چون حضرت ِِِ ۳ 
السّلام جنب ال را به ائمه علیهم السلام تفسیر نموده: دلالت می کند که 


آنچه را خداوند دستور داده, پیروی نمایند و در آیه قبل, شامل ولایت است. 


6 سار الترات»طامم بو یم عتار کفتم ار اسر اسان 


هستم.(4) 
7. بصائر الدرجات: مالک جهنی گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: ما شجرهای از جنب الله هستیم. ار 0 


قرط فی جئب اللهٍ و ان کنث لمن السّاخرین».(5) 


توص : در بعضی نسخه ها به جای شجره, «شجنه» آمده است. 0 
ند رحم شجنهای از ۳ است یعنی خویشاوندی شدید مثل در هم 
بودن رگ 


ص: 226 


2 . تفسیر قمی : 579 


3- . نسخه خطی از این روایت خالی است و در سوره زمر از تفسیر نیز 
4 . بصائر الدرجات : 19 
5- . همان 


هاست: و آنن تعبیر هحار اسنت و اضل. شکنه با ضمه:و کسرم, بخشی, از 
یکی از شاخههای درخت است. 


مولف: بنا بر هر یک از این دو تقدیر, این تعبیر کنایه از نزدیکی به خداست 
و هر کس متمسک , به اهل بیت شود به خدا می رسد. 


8. بصائر الدرجات: عبد الله بن سلیمان گفت: به امام_صادق علیه السّلام 
و و خقونی, علی ما فاطت فی عنب:الت» 
را. فرمود: علی جنب الله است.(1) 


9. الاحتجاج: در یک روایت مفصل ذکر میکند. مردی از کفار خدمت امیر 
الموّمنین علیه السْلام رسید و از آیات قران که براینش مشکل بود سوال 
نمود و خیال میکرد این آیات تناقض دارد. حضرت امیر المومنین علیه 
السلام جوابش را میداد تا بالاخره مسلمان شد. از جمله سوالهایی که کرد 
این بود که گفت, 0 قرآن آمده: «یا حسرتی لین ما و طت فی جنب 
اللی «قَاَیْتما ولو یم وَجهة خ اللّو»(2) , (پس به هر سو رو کنید آنجا روی 
لبه ] خداست. کل شی ۶ هالک الا وَجَهَة» «و آهحاث امین ما َصحات 
الیمین * و اصَحاتبٌ الشمال ما اشحات السُمال»(3) [و پاران راست. و 
کدامند یاران راست؟ و یارآن چپ کدامند یاران چپ؟ 4 معنی جنب و وجه 
و یمین و شمال چیست؟ واقعا معنی اینها مشکل است. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: منافقین, بسیاری از قران را تغییر و 
تحریف نموده اند و نام گروهی از اوصیاء را که خدا ذکر کرده بود و نام 
کزوهن از منافقین را از میان بردند؛ اما خدا دیدگانشان را ون کر آنها 
بسیاری از آیات را به جای گذاشتند که دلالت بر فضل و مقام و وجوب 
اطاعت اولیاء و اوصیاء مینمود. در این موقع غلی علیه السلام مقدار زیادی 
از آن آیات را ذکر کرد تا اینکه فرمود: خداوند برای توضیح بیشتر و اثبات 
حجت در مورد اوصیاء و اولیای خود فر موده است: 


27 
1-. همان 


2 . بقره / 115 
3-. واقعه / 27 و 41 


ها تقو تیه با کشرتی عَلی ما قَتْطت فی جلب اللّ» که تعبیر از ائمه 
به جنب به واسطه قرب و نزدیکی آنها به خداست, مگر : نه این است که 
قی وان فلانی پهلوی فلان کس است و منظورت این است که به او نزدیک 
است؟ خداوند این اسرار و رموز را در کتاب خود قرار داده که جز او و 
انبیاء و حجج الهی در روی زمین کسی نمیداند زیرا می دانست تحریف 
کنندگان در مورد قرآن چه خواهند کرد. نامهای اوصیاء را از میان می برند 
و بر مردم مشتبه میکنند تا در هدف باطلی که دارند از مردم کمک بگیرند, 
به همین جهت (خداوند) زمونی را در قران قرار داده و چشم سر و دل 
آنها را از توجه به آن رموز که شاهد بدعت های آنها در دین است. کور 
3 


نگهبانان قرآن و مطلعین از ظاهر و باطن آن را از شجره ای قرار داد که 
ریشه آن ثابت است و شاخه هایش در آسمان و هر زمان میوه خود را به 
اذن خدا مبد هد یعبی علم قرآن برای جویندگان - گاه و بیگاه - آشکار می 
شود. و دشمنان قرآن را از شجره ملعونه قرار داد, آنهایی که خواستند نور 
خدا را با دهان خود خاموش کنند. خداوند مانع میشود تا نور خود را تکمیل 
کند. 


آنگاه امپر الموّمنین علیه السّلام با, توضیح کامل, هطلب را برای او روشن 
نمود تا آنجا که فرمود: اما آیه «کل شم ء هالک الا وَجچَةهٌ» یعنی هر چیزی 
نایایدار است جز دین خدا, زیرا محال است که از خدا چیزی هلاک شود و 
صورت او باقی بماند. خداوند منزه و بزرگتر و گرامی تر از این تییتها 
است. چیزهای دیگر هلاک شتوتی. آفت سر میسن مقر مایت یل رن 
عَلیها فان * و یبقی وَجْه زبک»(1), 


([هر چه بر [زمین ] است فانی شونده است و ذات پروردگارت باقی خواهد 
مان.د ) پروردگار بین سایر موجودات و وجه خود فرق گذاشته است 2(۰) 


20 تفسیر قمی: ابن طریف از جضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ 
«تبازک اسَم زبک ذی الجلال 5 الاگرام»(3), (خجسته باد نام پروردگار 
شکوهمند و 


ضر: 226 


هه ور دوز 4و 
3- . الرحمن / 78 


بزرگوارت. ) نقل کرده, فرمود: ما جلال اللّه و کرامت او هستیم که مردم 
را به واسطه اطاعت از ما کرامی داشته.(1) 


21 اکمال الدین: ۰ ضریس کناسی از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«کُل ی ءٍ هالک / وَجَهَهُ» نقل می کند که فرمود: ما وجه خداییم که از 
آن به سوی خدا می آیند.(2) 


مثانی هستیم که خدا به پیامبر بخشیده و ما وجه الله هستیم که در میان 
شما رفت و آمد داریم هر که ما را شناخت. شناخته است و هر که جاهل 
به مقام ما بود. مرگ در پیش روی اوست.(3) 


3 توحید صدوق: خینئمه گفت از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه 
«کل شی ء هالک ال وجْهَة» پرسیدم, فرمود: یعنی دینش, پیامبر اکرم و 
آمتو | امدنتتن دين اه وه اه و را در میان مردم بودند و زبانی 
که با آن سخن میگوید و دست خدا در میان مردم, و ما وجه الله هستیم که 
باید از جانب ما به خدا نزدیک شد. تا خداوند را به وجود مردم نظری است. 
پیوسته در میان بندگان او هستیم. گفتم رویه(4) 


چیست ؟ فرمود: یعنی حاجت. وقتی چشم از وجود آنها برداشت., ما را به 


4 توحید صدوق: مروان بن صباح گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند ما را به بهترین وجه افرید و به ما بهترین صورت را بخشید. 
ما را نماینده خود میان مردم قرار داد و زبان گوبا میان خلق و دست 
گشاده به رآفت و رحمت و وجهی که از آن جانب به خدا نزدیک شوند و 
بابی که به سوی خدا هدایت می کند و گنجینه هایی در آسمان و زمین. به 
برکت ما درخت میوه میدهد و میوه ها قابل 


ص: 229 
1- . تفسیر قمی : 660 و 661 


2 . اکمال الدین : 134 
3- . توحید صدوق : 140 


4- . در مصدر «رویه» امده است. مصنف در چند صفحه قبل گفت. صحیح 
«روبه» است. 


5- . توحید صدوق : 140 


انتفادم ین شنوو ه خفیها جازی. .میک ده به بر کنت: ما ماران از اشفا مین 
بارد و روئیدنیها بر روی زمین میروید و به واسطه عبادت ما, خدا پرستیده 
شد؛ اگر ما نبودیم مردم خدا پرست نمی شدند.(1) 


توضیح: عبارت «به واسطه عبادت ما, خدا پرستیده شد» یعنی ما راه 
عبادت و اداب ان را به مردم اموختيم, و يا عبادت کامل انجام نمی شود 
مگر از ماء و يا ولایت ما شرط قبول عبادت است. توجیه دومی اظهر 


است. 


کرد که امیر المومنین علیه التلام فرمود مس عم له قلب الم اد 
هستم و زبان گویای خدا و چشم بینای او و جنب الله و ید الله ام.(2) 


26 تصار آلدرخاته از فد آلرضمان همتس ووایت را تقل کردم است: 191 


صدوق رحمه اللّه علیه میگوید: معنی «انا قلب اللّه الواعی» یعنی آن قلبی 
که خداوند آن را گنجینه علم خود قرار داده و به سوی فرمانبرداری خود 
سوق داده است. البته چنین قلبی مخلوق و آفریده خداست همان 
که امیر المومنین عبد اللّه است و گفته می شود قلب اللّه ,همان طور که 
یر می شود عبد الله و بیت الله و جنه الله و نار الله؛ : اما معنی «عین 
الله»: منظورش این است که حافظ دین خدایم. خداوند در قرآن فرموده: 
«تجّری ی بأغیینا»( )4 , [[کشتی] زیر نظر ما روان بود. + یعنی به حفظ و 
تکمبانی .ما خر کتادهی, کنی تین ره دیکر ۱۵ لس ععلی عیی 51 ۱ 
زیر نظر من پرورش یابی. 4 یعنی به حفظ و توجه من. 


27 معانی الاخبار, توحید صدوق: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرد که امیر المومنین علیه السّلام در خطبهای فرمود: من هادی و 
مهتدی و پدر یتیمان و بیچارگان و شوهر بیوه زنان و پناه هر ضعیف و ملجا 
هر ترسان و رهبر 


ص: 230 
1- . همان : 140 و 141 


2 . همان : 154 و 155 
3- . بصاثر الدرجات : 19 


4 . قمر /14 
5- . طه / 39 


موّمنین به سوی بهشت و حبل الله متين و عروه الوثقی و کلمه تقوی و 
عین الله و زیان صادق خدا و دست او و چنب اللهی هستم که می فرماید: 
«یا کشت علی:ما قطن فی جلب الله»: و من ذشت کشاده .عدا بز 
بندگانش به رحمت و مغفرت هستم, و من باب حطه هستم, هر که مرا 
بشناسد و قدر و مقام مرا بداند خدای را شناخته چون من وصی پیامبر او و 
ها بر اه تک ام مر کی که ار اه تا 
نماید. 


صدوق رحمه ال علیه مینویسد: جنپ در لغت عرب به معنی طاعت 
است. میگوید: «هذا] صغیر فی جلب اللّو» یعنی این در راه اطاعت خدا 
بت مات من اطاعت از است, خداوند 2 « ان ول تفس با 
حسرّتی عَلی ما قَطث فی جلب اللْهٍ» یعنی در اطاعت خدا.(1) 


8 بصائر الدرجات: مالک جهنی گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم فرمود: من درختی از جنب الله هستم يا قطعه ای از آن. هر که به 
ما توجه کند, خدا , به او توجه می نماید ۳9 


توضیح . : الجذوه به کسر یعنی قطعه ای از گوشت. اين را فیروز آبادی گفته 
است. «ما آحسن شجره ضرع ناقه» بعنلی اندازه و شکل ان پا رگها و 
پوست و گوشتش. ظاهرا تردید از راوی است. 

209 بصائر الدرجات: حارث بن ٍ مفیره گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم. مردی از آیه: «کل شی ء هالک الا وَجَهَه» سوال کرد. فرمود: 
چه ععنی سیکنند ۱ غررض کردم هی گویند هر جیزی آز هن مترود جر وجه .و 
صورت خدا.(3) 


موه ان اه ری میا ری ای ات کر 
چیزی از 
7 


لس جعانی الاخار 10 وتو ده و و 6 15 
2 تضایر الدرخات 19 و 20 


3- . ظاهرا متظور آنها این بوده است. که همه چیز خدا هلاک هی شود مگر 
جچه آو. 
سای و 


میان میرود مگر وجه خداء آن وجهی که از آن جانب به سوی خدا راه 


2 2 لا و جَچَة» فرمود: ون 
ها هماز هتم آلاه رنب ما تیا 
فرمان برداری از ما ورولایت ما به پیشگاه پروردگار بیاید. اين است همان 
جهن که در آیه" «کل شی ء هالک الا و جَهَةٌْ» می فرماید. هر یی از ما 
را ار 


1د. بصائر الدرجات: ابو حمزه گفت: به امام باقر, علیه السّلام عرض 
کردم فدایت شوم, در باره آیه «کل شیه ء هالک الا »> آگاهم نما. 
فرمود: ای فلانی اه ها در سره تا بای یبن خدا| 
بزرگتر از آن است که به وجه توصیف شود؛ بلکه معنای آیه این است که 
هر چیزی از بین می رود مگر دین خدا. ما وجهی هستیم که از آن جانب به 
سوی خدا راه است. تا خداوند را به وجود مردم نظری است. ما پیوسته در 
میان بندگان او هستیم. گفتم فدایت شوم, رویه چیست؟ فرمود: یعنی 
حاجت. وقتی چشم از وجود آنها برداشت, ما را به سوی خود می برد و 
انچه خواست انجام می دهد.(3) 


توحید صدوق و معانی الاخبار: از منصور همین روایت را نقل کرده است. 


اکمال الدین: از ابن بزیع همین روایت را نقل کرده است.(ظ) 


2. توحید صدوق: صفوان از رحضرت صادق علیه السلام نقل کرد که در 
تقشیر یه «یل ی ۶هالک الا و جَهَهْ» فرمود: هر کس با فرمانبرداری از 
0 اک ۳ ۲ 


وجه است که 
ضر 2 232 
1- . بصائر الدرجات : 19 و 20 


2 . همان : 20 
3- . همان 


4- . توحید صدوق : 139, معانی الاخبار : 9 
5- . اکمال الدین : 134 


منتهی به هلاگت نمی شود. تقد ,این آبه را فرالت نود «مَن بطع الرَسو ل 
هی اطاع اه ار کیش از سار طرمان سر ور عیشت ها .را 
فرمان برده. 21 


3. به اسناد خود از صفوان: امام صادق علیه السلام فرمود: ما همان وجه 


کل شت ۶ هیک لا وکقه را ۳ فر مود: گر تنم 0 


35 عیون اخبار الرضا علیه السّلام: ابا صلت از حضرت رضا علیه السّلام 


نقل ,کرد که گفتم: یابن رسول اللّه, معنی خبری که نقل میکنند: ثواب «لا 
الع الا الله» نگاه کردن به وجه خداست, چیست؟ 


فرموده ابا خلت هر که غدا را سکن از ضورتها شمه کید کافر است؛ 
اما وحته دا ابا ی پامتران و حعهان خداند. کشای که به وسله آها 


و و وه 
فرماید: «کل شی ء هالک الا وِجهة»(5) 


نگاه کردن به انبیاء و پیامبران و حجج الهی در درجاتی که دارند. برای 

موّمنین در روز قیامت ثواب بزرگی دارد. پیامبر اکرم فرموده است: هر که 

با اهل بیت و عترت من به دشمنی برخیزد, در روز قیامت نه مرا خواهد 

دید و نه من او را می بینم.(6) 

تنم ! دز کناب تفخید. خافیل این بات کشت که به داسظه گرا 

ی اما خلاصه این است که چنین تعبیرات و 
مت | 


ص: 233 


1- . نساء / 80 

2- . توحید صدوق : 139 
3- . همان 

4 . المحاسن : 219 


5- ۰ در مصدر این گونه آمده است: «کل مر ری علیما فان و ببقی وَجةه زبک» 
و قال الله ع* و جل «کلٌ شوه ع». 5 
6-. عیون اخبار الرضا علیه السْلام : 65 


در کلام عرب معمول است. میگویند فلانی نزد مردم وجهه ای دارد و فلان 


وجه اطلاق به جهت و جانب هم می شود. پس ائمه آن جهت و جانبی 
هستند که خداوند دستور داده مردم به آن جهت توجه کنند, و هر چیزی 
نابودشدنی است جز دین و راه و فرمانبرداری از آنها, و ائمه علیهم السلام 
عین اللّه هستند یعنی نگهبان بر بندگان. همان طور که شخص با چشمش 
می نگرد تا از کارهای خود اطلاع یابد. خداوند ائمه علیهم السلام را نیز 
خلق کرد تا گواه بر مردم باشند و ناظر بر کارهای آنها و «عین» به 
جاسوس و به بهترین افراد یک چیز نیز گفته می شود. جزری در حدیث عمر 
نقل می کند که مردی در طواف به تماشای زنان مسلمان مشغول بود, 
علی علیه السْلام به او یک سیلی زد. ان مرد از علی به عمر شکایت نمود. 
عمر گفت, حق داشته تو را زده. یکی از عیون خدا تو را مشاهده کرده, 
تکی ارتواهن پروودگار وی وله از دیماان کار نز 


اطلاق (ید) بر نعمت و رحمت و قدرت شایع است و ائمه علیهم السلام در 
نعمت کامل و رحمت گسترده او هستند و مظهر قدرت کامل خدایند. 


جنب به معنی جانب و ناحیه است. آنها آن جهت و جانبی هستند که مردم 
باید به آن سو توجه کنند. به امیر نیز جنب می گویند و ممکن است کنایه از 
ان باشند هرن ها حاصل هی ده یر با کته ادا همان 


306 


کفعمی از خضرت با قر غلیه: اللام کر سیر این کلام خفن کردم که معناه 
ان این است که چیزی به خدا نزدیکتر از پیامبر نیست و چیزی به پیامبر 
نزدیکتر از وصیش نیست, , پس لو در قرب و نزدیکی مانند پهلو است. 
خداوند در این آیه بیان می کند: ها تعول تتتر را جشرّتی علی ما قَطث 
فی جنثب اللّه» یعنلی در ولایت اولیای خدا. 


اناه ی مر ی ابا ده متایی آنیر ات کیرات 
۱۳ 


ص: 234 


1- . النهایه 3 : 163 


احتیاجهای علفی مردم را به ایشان واگذار نموده است. و وقتی پیامبر 
اسف کی علض محصت را ات رمته تا عفته امد ای 
بابها» 


خداوند بر مردم لوجه به جانب علی را واجب کرده, ,در این آیه؛ «اوحْلَوا 


اباب سْگدا و فولوا جطة تَغْفر کم خطایا کم و سَتریذ الَمْخسنین»(1). 


(سجده کنان از در [بز رگ ] _ و بگویید [خداوندا] گناهان ما را بریز تا 
خطاهای شما را ببخشاييم و [یاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود. ) و در 
آبه جر من فرهایده هو انوا نوت من راما و (مبه‌خات‌ها از در 
[ورودی ] آنها دو آبند: + پبعنی ائمه علپهم السْلام که بیوت علم خدا و گنجینه 
دایسش امسنده تا رهو قیافت: افات الله و داغیان به بهشت در اهتعایان به 
رستگاری هستند.(3) 


ص: 235 
1- . بقره / 58 
2 . همان / 199 


3- . کتاب کفعمی در نزد من موجود نبود. 


باب پنجاه و چهارم: کشاتی که اون قرآن مورد رحجمت خدا قرار گرفته اند, ائمه علیهم السلام و 
شیعیان آنهایند 


1 ,تفسیر قمی: ابو الجارود: حضرت باقر علیه السلام در باره, آیه؛ «و لا 
برالوت + مَختلفین» [در حالی که پیوسته در اختلافند ) در دین: «الا مَنْ رَجم 
زبک» (مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده) یعنی آل محمّد و 
پیروان ایشان: «و لذلک حَلقَمَمٌ»(1). [و برای همین آنان را آفریده است. ) 
فرمود: یعنی اهل رحمت اختلاف در دین ندارند.(2) 


توضیح : : امام علیه السلام اسم اشاره «لذلی» را به رحم بر گردانده, چنانچه 


مفسرین محقق : نیز همین طور معنی کرده اند. نقضی از مفسرین اخقتا رم 
ی 


2 تفسیر عیاشی: نید آلله تن الب از وی خوو از سره تفن کون که 

گفت, از حضرت زین الغایدین علیه الشلام معنی این ایه را پزسیدم: «و لا 
رن مُحْتلفینَ» فرمود: منظور کسانی از اين امت است که مخالف با ما 
هستند و تمام آنها در دینشان با یکدیگر اختلاف دارند: «الا من رَجم رگ 
لذلک حَلْمَهْمْ» آنها دوستان ما از مومنین هستند, به همین جهت آنها را از 
طینبت پاک آفریده است. مگر گفتار ابراهیم را نشنیدهای: «ربٌ اجْعل هذا 
بلدا اهنا ارزی اهله فق التعرات مد امن ۵ (پروردگارا این 
۳ را شهری امن ۳ و صو دمن زا 7 از آنان که به خدا 
و روز بازبسین ایمان بیاورد. از فرآورده ها روزی بخش ) فرمود: منظورش 

و 


ص: 236 


1-. هود / 118 و 119 
2 تفسیر قصی ۰ 315 


اولیای او و پیروان و شیعیان وصیش هستیم, گفته است: «و من کَفر 
قامتَعة قلیلا أصطه الی عذاب الثار»(1), (و[لی] هر کس کفر بورزد 
اندکی ۰ می کنم سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش 
[دوزخ] می کشانم. ) منظور کسانی هستند که منکر وصی پیغمبرند و از او 
پیروی نمی دب 


به خدا قسم حال امت چنین است.(2) 


تنفسیر یاون از سعید بن مسیب از امام زین العابدین علیه السلام همین 
روایت را نقل کرده است.(3) 


3 اصول کافی: زید شحام گفت: ما در شب جمعهای در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام در راه بودیم. حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شب 
جمعه است قرآن بخوان. من این آیه را خواندم: «انّ یوم الفَصّل کاپ 
میقائه آشعیین * تم لا نی َوّلی عن مَوّلی سَیناً و لا هم بنصَرون * اا 

من رحم ال 4(۰) , (در حقیقت روز جدا| سازی موعد همه آنهاست, همان 
۳ از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند و انان یاری 
نمی شوند مگر کسی را که خدا رحمت کرده است. + حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا قسم ما کسانی هستیم که مورد رحمت خداییم و ما 
را استثنا نموده, اما ما شیعیان خود را حمایت می کنیم.(5) 


توضیح: «اٍنّ یوم الَقَصَلِ» یعنی روز قیامت که روز تمیز بین محق و مبطل 
با ثواب و آعقاب و مانند اینها است. «مبقاتع هم » یعنی وعده گاه آنها؛ . ضمیر 
«هم» به کفار برمی کرد کان در قرآن نیست شاید از جانب نساخز اضافه 
شده است. «لا بُعْبی» یعنی هیچ مکروهی را دفع نمی کند. «مَوّلی عَن 

مَوّلی» یعنی رهبری از پیروش و احتمال تمام معانی اول داده میشود. 
«سَیتا» نائب مفعول مطلق است یعنی «شسَیثا» من غناء (چیزی از بی 
نیازی). «و لا هم یُنضَرُونَ» ضمير به مولای اول برمیگردد و 


ص: 237 


اش 1207 
هه تست غبانفی 2:2 161 
3-. همان 2 : 164 و 165 
4 . دخان | 40 - 42 


5- . اصول کافی 1 : 423 


جمع بودن آن به اعتبار معنی يا اعم بودن است. «ا من رَجم ال 
سا ار ام ی است‌ مش ان اخ ان ور کر قصی 
نسخه ها وجود دارد, به خاطر موافقت با لفظ «مَنْ است. و ضمير هم در 


ب 0 شعیب اد صادق علیه السلام در باره 71 «یِوَم لا 

ی تشر ون لا هن فحم للم نفل هی کند 
0 ۳۳ 1۳7 
استثنا نموده و ولایت ما پیروان مان را بی نیاز می کند.(1) 


9 کنز الفوائد: پعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«بوَم لا بعنی قولی عر مولی تیا لا هم یُلْصَرّون * الا من رجم اللَهّ» نقل 
می کند که فرمود: ما اهل رحمتیم.(2) 


6 کنز الفوائد: زید شحام گفت: در شب جمعهای ما در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام بودیم. حضرت فرمود: قران بخوان. پس خواندم. 
حضرت فرمود: ای شحام قران بخوان؛ زیرا شب جمعه, شب قرآن است. 
پس خواندم تا به اين آیه رسیدم «یوع لا یی مولی عَنْ مَوَلی سین و لا هم 

نصَرُونَ» فرمود: ایشان.(3) عرض کردم «الا من رَجم اللْهّ» فرمود: 38 
قومی هستیم که مورد رحمت خداییم و ما را استثنا نموده, اما ما شیعیان 


7 الاحتجاج: از علی علیه السّلام نقل می کند: وقتی ابو بکر خطبه خود را 
پایان داد, ابی بن کعب از جای برخاست و چنین گفت: ای گروه مهاجر ! 
سپس تمام سخنان او را که در مورد خلاقت علی علیه السّلام بر ابابکر 
استدلال مینماید نقل می کند, تا آنجا که می گوید: سوگند به خدا, چقدر 
شما اهمال کردید و ندیده گرفتید ۱ برای شما راهنمایی قرار داد که حلال 
را از حرام تمیز می دهد, اگر پیرو او بودید اختلاف نداشتید و از یکدیگر 
فاصله نمی گرفتید و به جنگ با یکدیگر نمیرفتید و از 


ص: 2389 
1- . کنز الفوائد : 299 
۰2 . همان 


3- . در مصدر «هی» امده است. 


4 . کنز الفوائد : 299 


یکدیگر برائت نمی جستید. به خدا قسم شما پس از او در احکام(1) خود 
اختلاف خواهید داشت و با پیامبر اکرم پیمان شکنی کرده اید. شما در باره 
عترتش اختلاف کردید. اگر این از کسی(2) که نمی داند سوال شود. به 
رای خود فتوا میدهد. شما دور شدید و با هم بودید و خیال کردید که 


اسوس, چنین جیزی را قرآن نمی پذیرد. در بای آیه مي فرماید: «و لا 
تکونها کالذین تفر فوا اجْتَلْفوا من بعد ما جاءه هم البَِاتْ و ولیک لَهُمْ عذاب 
عَظیمٌ»(3). (و چون کسانی ۳1 پس 7 آنکه دلایل آشکاز برایشان 
آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین 
است. ) سپس در این آیه از اختلاف شما خبر داده است: «و لا بزالون 
ِ تفن ال من رخم وک لذلک حَلقَهَمُ» یعنی برای رحمت آنها را آفرید 
و آنها آل محشد هستند, تا آخر روایت.(4) 





8 تفسیر قمی: ایه: «یِوْم لا یغنی مَولی عَن موی سَیْن» فرمود: هر که غیر 
اولیای خدا را دوست داشته باشد, نمی تواند از دیگری حمایت کند. سپس 
با این جمله: «الا مَن رَجم اللْ» کشساتی را که دهسندار ال مخیة با شتد 
استئنا ی 


9 روضه کافی: محقد بن سلیمان از حضرت صادق علیه الشلام نقل می 
اه را نامر ان سای ۱ تا 
ننموده است. پس در قرآن فرموده: «یَوْمّ لایُیی مَوْلی عَن مَوّلی شین و 
هم یلضَرون * الا من رَجم اللْهٌ» منظور علی و شیعیان اوست.(6) 


ص: 239 


ون مضضر ۶ آعقایکم»* آمده است: 
2- . در مصدر «عن غير ما یعلم» است. 
3-. آل عمران / 105 

4 . الاحتجاج : 67 و 68 

5- . تفسیر قمی : 617 

6-. روضه کافی : 33 و 35 


ناب نتخام.ي تج آبایت: فرانی کتحاکن از موی باتک با انسه غاییم النقام ‏ امتتار بزای 
شیعیان آنها است 


1 کنز الفوائد: جابر بن یزید, گفت: از حضرت باقر علیه السّلام تفسیر این 
آیه را پرسیدم: «الذین یَحْملونّ العرْشَ و من حَوَلةُ» (کسانی که عرش 
[خدا] را حمل می کنند کنند و آنها که پیرامون آنندم فرمود: یعنی ملائکه 
«یْسَبِخُونَ یِحَمّد ربهم و یُوْمنُونَ یه, و یَسْتَعْفْرُونَ للذین أمَتوا» (به ام 
پروردگارشان تسبیح ضیف دوبتد و به او ایمان دارند و برای کسانی که 
و ۱ 0 وا ۱1 
الله علیه و اله «ربنا وسعت کل شی ء رَجْمَة و علما قاعفر للذین تابوا» 
(پروردگار | رجمت و دانش آتو بر ] هر چیز احاطظه دارد؛ کسانی, را که تونه 
کرده ببخش) از حکومت طاغوت های سه گانه و بنی امیه «و ائبَعَوا 
سبیلک»(1). (و راه تو را دنبال کرده اند. ) یعنی ولایت علی بن ابی طالب 
که راه واقعی است. 


«و قهمٌ السیاتِ» ژو آنان, را از بدیها نگاه دار ) یعنی از شر آن سه نفر «و 

مَنّ تق السَیثاتِ یِوَمَیّذٍ فقَذ رَجِمَتَةٌ» [و هر که را دز آن روز از نذیها _ 
کنی البته رحمتنتي کیرده ای. ) و این آیه «ِنَ الذین کََرُوا» یعنی بنی امیه 
«یْنادون لَمَفَتْ الله ابر من مَْتِکَمٌ أفْسَكم اد ندعفن لین الایمان» [مورد 
ندا قرار می گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت تر است, آنگاه که به سوی ایمان 


ص: 240 


1-. غافر | 7 


فرا .خوانده می شدید) یعنی به ولایت علی که همان ایمان است 
«قتکفرون»(1), 


[و انکار می ورزیدید. 2(1) 


کت الواتص این قانه از آمیر تسین نی لام نع کرد که قررموه: 
بر پیامبر اکرم فضل من از اسمان نازل شد و ان این ایه است: : «الذین 


دی َمتوا» آن زمان در روی زمین کسی جز پیامبر اکرم و من ایمان 
نداشت.(3) 


توضیح: از این خبر چنین معلوم می_شود که سوره مومن از سوره های 
اولی است که بر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله در مکه نازل شد. شکی 
دیرخکی ود یو رم مت وی ی که وی رای آسنت که 
در اواسط سوره ها نازل شده و در مکه بوده ولی حرف آنها مورد توجه 
آنها را جزء متا ۳ شمرده اند, بعداً منافق ش شدند. 


3 کنز الفوائد: ابو الجارود از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که علی 
علیه السلام فرمود: ملائکه مدت هفت سال و چند ماه فقط برای پیامبر 
اکرم و من استغفار میکردند و در باره ما این ایات نازل شد: «الذین 
یخملونٍ العزش و من حول تُسبکون یحمد ریهم» تا «رتنا و أحلم جناتِ 

عَذن التّي وَعَذَتَهم و من ضلح مب ابائهمٌ و ارواجهم و ذرَياتَهمٌ نک ائت 
العزیژ الحکیم»(4) (پروزدکارا آنان. زا در باغهای جاوید که وعده شان 
داده ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند, 
داخل کن زیرا تو خود ارجمند و حکیمی. ) 


بعضی از منافقین گفتند, پدر علی علیه السلام و ذریه او کسانی هستند که 


271 
1- . همان / 9 و 10 


2- . کنز الفوائد : 278 
.همان : 276 و 277 


4 . غافر | 8 


غلی غاب الم فرموده سحان الم ابا ایزاهيم ۵ استاعل نوران. ها 
نیستند. آباء ما ابراهیم و اسماعیل هستند.(1) 


توضی . : شاید آن منافقین راجع به نزول آیه در مورد علی علیه السّلام که 
آباء و اخداد نزدیک او منشرک بودم آند اعتراض. کردند, چون کمان میکردند 
ابو طالب و عبد المطلب و اکثر اجداد آنها ایمان نداشته اند. 


اباء و اجداد صلاحیت دارند و قید نکرده که اباء و اجداد نزدیک باشند. و بر 
فرض قبول حرف شماء ممکن است مراد اباء و اجداد دور باشد مانند 
ابراهیم و اسماعیل. 


4 کین لفیا نم غید الله نید الرعمن از پدر خوه تنعل کرد کهباسر آخرم 
ی اه ی اه سود سا که مسا صم محای ام ۳ 
درود فرستادند زیرا| ما دو نفر نماز میخواندیم و دیگری با ما نبود.(2) 


يا محقد. خدا ر ی 
مانند ریزش پبرگ از درختان هنگام پائیز, فان تفسنتی اه تیف انیت 5 
پستغفرژون للذین أَمَتُوا» به خدا قسم, , استغفار ملائکه اختصاص به شما 
شیعیان دارد و نه دیگران. آيا موجب سرور تو شد؟ عرض کرد: آری.(3) 


6 در حدیت دیگری با همین اسناد آیه: «و یستغفوژون للذین مَنُوا» را تا 
«عذابِ الججیم»(4) نقل میکند و میفرماید: راه خدا علی است و مومنین 
در ایه شما هستید و جز شما دیگری را منظور نکرده است.(<) 


7 تفسیر قمی: از یت وی 2۳۱۱9۶ نتته‌ال 


242 7: 


کنر اناد 276 277 
۰2 . همان 

هد کنو الفوافد ۵ 2 و 277 
4 . غافر | 7 


5- . کنز الفوائد : 276 و 277 


فرمود: به خدایی که جانم در دست اوست. ملائکه خدا در آسمانها بیشتر 
از تعداد خاکهای زمین ها هستند. در آسمان محل قدمی نیست مگر اینکه 
مگر اينکه در آنجا فرشته ای مأموریت دارد که هر روز گزارش کار خود را 
به خدا برساند با اينکه خدای از او داناتر است., و تمام انها هر روز به سوی 
خدا به ولایت ما خانواده تقرب می جویند و برای محبین ما استغفار میکنند 
و دشمنان ما را لعنت مینمایند و درخواست میکنند که بر آنها عذابی 
دردناک نازل کند.(1) 


8 تفسیر قمی: جابر از حضرت ی در بارخ آیه: «و کذلک 
حقّت کلِمَة یک عَلی الذین و ۶ اصتخان: | لثار»(2)؛ و بدین سان 
خرمان پروزه کارت دز رو نامع که گنر ور ریدم بو ندیه حویقت بویت 
که ایشان همدمان آنش خواهند بود. 1 یعنی بلی امیه «الذین اه 
لْعرَشَ» یعنی رسول اللّه و او ۶ یمد از ای اصل نم ۳ «و من 
حولهُ» بعنی ملانکه «ْسخون یحقد رهق و تون به ود رون للذین 


9 0 


َوا» یعنی شیعه آل محشد «رنا نب ای و وا کب 


نی وَعَذتَهِمْ و مَنْ صلع ‏ من هم و روا و ۷ نک ائت الغزیز 
الحکیمٌ» یعنی کسانی که علی را" دوست, دارند, همین آست معنی صلاح و 
خوبی آنها «و فهم السّینات, و مَنْ تق السَیناتِ وَمَیْذٍ فقَذ رَحمَتَة» یعنی روز 
قیامت:«و ی و القدر اعطظر» ان رسشکاری بررکی, افت :نز آی. کسی 
که خدا او را از ولایت فلان و فلان نجات ِ است. سپس می فرماید: 
«انَ الذِین کقژوا» یعنی بنی امیه « ادف اععت الله اک مر عمیدم 
سکم لا عون الی الایمان» یعنی به ولایت علی علیه السّلام 
«قَتَکفرژون». ی 


ص: 243 
تسیر قمی.: 585 


2 . غافر 6 
3- . تفسیر قمی : 583 


تب مایم اتمه آشجم خانعم الا تسوت لاله وس اد و کعبه و قبله, و باقی مانده از علم, 
همان علم اوصیاء است 


1 مناقب آل ابی طالب: و و ی رب و 
ها: کقبة: خدا.ج فیاط خوا هسیم این امبه حعت الله. حیه و1۱4 : 
(باقیمانده احلال ] خدا برای شما بهتر است. ۱ شده. 


توضیح: بیشتر مفسرین گفته اند: بقیه اللّه عبارت است از آنچه خداوند 
براق مردم از خلال باقن گذاشته: بعد از انکه. ایشان را از کم فروشی و 
تقلب بر خذر داشته:یا تعستی. که خدا بر آنها باقی خدارده؛ با متظور تواتب 


اما منظور از خبر. کسانی است که خداوند در برای هدایت مردم زمین 
باقی گذارده, از انبیاء و اوصیا ء علیهم السلام پا اوصیا ء و اتمه علیهم 
السلام که یادگار انبیاء در میان امت هستند. اخبار در این مورد زیاد است 
که در جاهای خود نقل کرده آیم. 


از آن جمله خبری است که در احتجاج از کافری که مدعی تناقض قرآن بود 
نقل شده است. (و خبری که) امير المومنین علیه السّلام دلائل و کنایاتی را 
که در باره آنها در قرآن نازل شده ذکر نموده. می فرماید؛ ایشان «بقیّتٌ 
اللهٍ» هستند, یعنی مهدی علیه السلام که پس از انقضاء مهلت می آید و 
زمین را پر از عدل و داد می کند, چنانچه پر از جور شده. و از آن جمله 
خبری است که ان شاء اللّه خواهد آمد. به نقل از کافی, از حضرت صادق 
ننتأام میکنند؟ فرمود: نه, ۷ نام اختضای با هیر از مقو وه 


ص : 244 


1- . هود / 66 


علی دارد و کسی قبل از او به اين نام نامیده نشده است و هر کس بعد از 
او به این نام نامیده شود کافر است. عرض کردم فدایت شوم پس چگونه 

بر او سلام می کنند؟ فرمود: می گویند: «السلام قلییک پا بقیه اللّه» و 
۳ 


از آن جمله خبری است که در کتاب غیبت خواهد آمد که حضرت قائم علیه 
السلام می فرماید: من تفه لاه ور تس و در خبر دپگری است که وقتی 
امام علیه السلام ظهور کرد. می فرماید: هانا نیم الا و حجته». تا اينکه 
مي فرماید: هر کس بر او سلام می کند می گوید: «السلام علیک یا بقیه 
الله فی آرضه». 


و در حدبت ولادت حضرت رضاأ علیه السلام است که حضرت موسی بن 


بقیه الله است در زمین. 


قرب شود ان ضاع لور باب رفین سرت باقر علبه الظلام به شام زا 
سندهای زیادی خواهد امد که وقتی اهالی مدین در را به روی امام بستند, 
بر فراز کوه بالا رفت و با صدای بلند فرمود: ای اهالی شهر ستمگران»,من 


بقیه الله هستم, خداوند می فرماید: یت الله حنه لک ان کتتم 
مُوْمیِینَ». تمام آنها در محل خود خواهد آمد. 


1 «ولیِک_ جر لت [اینانند حزب خدا) یعنی ائمه علیهم 
السّلام یاوران خدایند «ألا 77 خر اللم. هد موی »۱۱ ار خرف 
خداست که رستگارانند 1 (2) 


3. بصائر الدرجات: ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السّلام راجع به 
آنفه. ان پرسه؟ «انتهو نی یکتاب من قبل هذا و ارو من 5 علم» [ کتابی 
پیش از این [قرآن ] پا با زمانده ای از ۳ نزد من آورید ) منظور علم 
اضتا ناسا ارت «ان کم صادقین»(3), (اگر با ففت کفبید. "3 


ص: 245 
آه. مصادله 227 


تین قمی :071 
3- . احقاف / 4 


سا الفنحات 15 15 


4 اصول کافی: ابو عبیده گفت: از حضرت پاقر علیه السْلام راجع به این 
آیه پر سیدم. ری بکتاب من 8 قبل هذا| و ارو من علّمٍ» فرمود: منظور 
از کتاب تورات و انجیل است اما باقی مانده دانش (پیشینیان) منظور از 
ارم امصاع ه شا ء اسشت: ۱۱ 


دو : مرحوم طبرسی تیار آنازو من علّمٍ» می نویسد: یعنلی 
ا رفن که آنها شریک خدا| بوده اند ۳ 


طالب ۳ از جدش و 0 
فارسی به من گفت: هر وقت خدمت پیامبر اکرم میرسیدم, دست بر شانه 
من میزد و می فرمود: سلمان ! اين و پیروانش رستگارند (اشاره به علی 
ابن ابی طالب علیه السشّلام داشت).(3) 


6. الاحتجاج: در خبر کافری که مگ تناقض قرآن است,: امیر الموّمنین 
علیه الشلام میفرماید: هدایت همان ولایت است, چنانچه در قران 


میفرماید: 5 من تتول ال 5 تن 2 5 الذین منوا قِنَ حجژتب الله هم 
الغالیٌون»(4), 


(و هر کس خدا| و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند ولی خود بداند 
[پیروز است چرا که] حزب خدا همان پیروزمندانند. 4 موّمنین در اين ایه 
کسانی هستند که مورد اعتماد خلایق از حجح و اوصیاء در هر زمان هستند. 
(3) 


7 توحید صدوق : از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرموده 
است: ما و شیعیانمان جزب خداتيم و حزب خدا پیروزند, تا آخر خبر. 


ص: 246 


1- . اصول کافی 1 : 426 

2 . مجمع البیان 9 : 802 

3- . کنز الفوائد : 335 و 336 
4- . مائده / 56 

5- . الاحتجاج : 130 


باب پنجاه و هفتم: آنچه در باره ائمه علیهم السلام نازل شده. شامل تعبیرهایی مانند حق و صبر و 
رباط و عسر و یسر 


1 اکمال الدین: محقد بن ستان از مفضل نقل کرد که از حضرت صادق 
علیه السلام تفسیر ایه: «و العصر * ان الانسان لفی خُسر»ء (سوگند به 
عصر [غلبه حق بر باطل]) را پرسیدم, فرمود: عصر خروح قائم است: 
«ٍن الائسان لفی خسّرء یعنی دشمنان ما در زیانکاری هستند «الا الذین 
مَتوا» جز کسانی که به آیات ما ایمان دارند «و عَملو الصَالْحاتِ» یعنی 
همراهی و کمک به برادران «و تواضوا بالخق» [و همدیگر را به حق 
سفارش ) یکدیگر را سفارش به امامت می کنند «و تواضَوّا بالصَبُر»(1), 
و به شکیبایی توصیه کرده اند. 4 سفارش به فترت نمایند.(2) 


توضی غبارت. اعذاتا بفتی کسانی کفعد از افاع در آیه باقی معمانتو: 
دشمنان ما هستند و منافاتی با استثناء متصل ندارد. عبارت «و تواضوا» 
یعنی بعضی بعض دیگر را سفارش می کنند, منظور از فترت این است که 
بر انچه به ایشان میرسد, از شبهه ها و فتنه ها و حیرت و شدت در غیبت 
امام علیه السلام. صبر کنند. 


2 تسیر قمی :سرت باقر علیه الشلام از پیامیز اکرم صلی آلله عادو 
اله در خطبه غدیر نقل کرده که سوره و العصر در باره علی علیه السلام 
نازل شده. «یسم ال الرَحْمَن الرّجیم و العَضر» تا آخر سوره.(3) 


ض 2 27 


ابص 31 
2 . اکمال الدین : 368 و 369 
ولکن در الاحتجاج : 39 موجود است. 


3. تفسیر قمی: اس یرب بای 
میکند دز هورد: آیة" «الا الذین امَتّوا و عملوا الصَالحاتِ و تواضوا بالق و 
توا صَوّا یالطبرٍ فرمود: 3 را استثناء نمودمر زیرا می 
فرماید: «اِنّ الانسان [۳ خسر * الا الذین آَمَنُوا» می گوید: ۳ 
که ایمان به ولایت امیر المومنین 8رد السّلام آورده اند «و تواضعا بالحق» 
و فرزندان و و بازماندگان بعد از ایشان را به ولایت «و تواضَوا بالصَیر» 
سفارش کنند و بر ان صبر نمایند.(1) 


4 کی الاک سخمد نن. غلی او اخاف‌ساوق علبه السلام در باره آیه «ا 
الذین منوا و عملوا الصالحات و تواصوّا بالکه"* و5 تواصو مه بالصَبر» نقل 
که فرمود: خدای سبحان برگزیدگان از مردم را استناع مود بر[ ی 
فرماید: «اِنّ الائسانٍ لفی خسر ت لا الذین أمَتُوا» به ولایت امیر المومنین 
علیه السلام 5 ۹۳ الصالحات» یعنی ادای فراتض نمایند 5 تواصو ند 
بالحق» یعنی سفارش کنند به ولایت «و ئواضوا بالصبر» فرزندان و 
بازماندگان خود را سفارش به ولایت یر بر آن فتتد 2 


تفسیر فرات: همین روایت را فرسشلا از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است.(3) 


5 معانی الاخبار: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام اين آیه را: 

«یا ۳ الذین مَنوا ابروا و صابرّوا و رابطوا» (ای کسانی که ایمان 

و را سس 

فرمود: بعنی بر مصائب صبر کنید و با تقیه در مورد سختگیریهایی که 

مخالفین می کنند شک باشید و ارتباط خود را با پیشوایان برقرار داشته 

باشید «و الما ال لَعلْکَم بفلِخون»( (4) , (و از خدا پروا نمایید. امید است 
که رستگار شوید. )(5) 


ص: 248 


1-. تفسیر قمی : 738 و 739 
2 . کنز الفوائد : 406 

4 . آل عمران / 200 

5- . معانی الاخبار : 105 


توضیح: ضمیر در صایروهم به مخالفین برمیگردد و آوردن به این شکل یا 
برای مبالفه و بیان لزوم تحمل مشقت در ان و اهتمام به ان است, زیرا 
ام اس وس ای وش ام اه را را 
گروهی از شیعه می بینند. در مخالفت با دین, صبر می کنند و فرصت در 
انتقام از انها را غنیمت می شمرند و مرحوم طبرسی می نویسد: یعنی در 
دین خود تحمل و صبر داشته باشید و ثبات_به خرج دهید و با کفار به 
شکیبایی رفتار کنید و در راه انجام وظیفه با انها مدارا کنید. و يا صبر بر 
جهاد کنید و انتظار وعده مرا داشته باشید و انتظار نمازها را یکی پس از 
دیگری داشته باشید. 


6 از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره همین آیه فرمود: 


تفسیر قمی: لخن بن ابراهیم در آیه: «أولتک یْوْتَوَنَ َجْرَهم مَة. بر تین بما 
را ی 0 
ی 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ما شکیبایان هستیم و شیعیان ما از ما 
شیعیان ما بر چیزی که اطلاع از ان ندارند شکیبایند. 


در آیه: «و یَدْرَوْنَ یالکسته السَینّه»(2) [و [برای آنکه] بدی را با نیکی دفع 
می نمایند ) یعنی با حسنات و نیکوکاری خود, گناه و بدی که دیگران نسبت 
به انها روا می دارند را دفع میکنند.(3) 


توضیح: عبارت علی ما تعلم یعنی اتفاقاتی که می افتد يا ثواب آخرت. 


8 تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه از حضرت صادق علیه السلام در باره 
ادا یا بعیتر آنسام کناه شیاین کند فو‌صا ی واه هی در آنسام 
فرائض و 
7 


1-. مجمع البیان 2 : 562 


2 . قصص / 534 
3-. تفسیر قمی : 481 


واجبات تحمل به خرج دهید «و ایئْفُوا اللْد» می فرماید: امر به معروف و 
نهی از منکر کنید؛ سپس اضافه نمود: چه کار زشتی بالاتر از ستم بر ما 
خانواده و کشتن ما است؟ «و رابطوا» می فرماید: در راه خدا مرزبانی 
کنید, مرز بین مردم و خدا ما هستیم و ما مرزهاي نزدیکیم, هر کس از ما 
دفاع کند از پیامبر و شریعت او دفاع نموده «لْعَلْکَم لفلِخون» می فرماید: 
شاید در صورت انجام دادن اینها, , بهشت برای شمالازم گردد. نظیر این آیه 
در قرآن آبه: «و مَن أَحْسَنْ قَوّلا من دعا ی اللّه و عَمل صالحاً و قال 
نی من المَسْلمین»(1) (و کیست خوش گفتارتر 0۳ 

خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید من [در برابر خدا] از تسلیم 
شدگانم ) است. اگر اين آیه در باره مرزداران و نگهبانان سرحد باشد, 
قدریه و بدعت گذاران از مخالفین نیز رستگار شده اند. چنانچه مفسرین 

تعسو کرت آند 12 


توضیح: شاید منظور از موّذنین مرزدارانی هستند که برای رساندن احوال 
مشرکان به مسلمانان در مرزها منتظرند. یعنی اگر مراد از رباط این معنا 
باشد, لازمه اش رستگاری قدریه از مخالفان و بدعت گزاران است زیرا 
اين مرزداری از آنها نیز برمیاید. پس نتیجه مترتب شدن رستگاری بر آن, 
رستگاری آنها نیز است. 


فك . تفیسیر عیاشی: ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در باره آبه «یا 
۳ الذین َو اصَبروا و صایژوا» نقل می کند که فرمود: «اصَبرّوا» بر 
فرائض صبر کنید «و صایژوا» بر مصائب شکیبا باشید «و رایطوا» ارتباط 
خود را با امه علیهم السلام داشته باشید.(3) 


کم ات سس ام ات ات ام اه کم ده 
بو او اه برند؟ فرمود: در این صورت خدا| پرستش نخواهد شد. ای ابا 
یوسف ! زمین هرگز خالی از عالمی از ما خانواده نیست که مردم در حلال 
و حرام خود به او پناو برند. ؛ این مطلب در قرآن آشکارا بیان شده, خداوند 
فت وهای ها ات الذی انا اه و ضا روا 


ص: 250 


1-. فصلت / 32 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 212 


. همان 


5 رابطوا» «اصَبرّوا» یعنی در دین شکیبا باشید «و صابروا» یعنی با 
دشمنان خود از مخالفین تحهل به خرج دهید «و رابطوا» ارتباط با امام 
خود داشته باشید 5 افو اللْحَ» یعنی در آنچه به شما دستور داده شد و 
واجبات, از خدا بترسید.(1) 


1 در روایت دیگری از امام صادق علیه السْلام است: «اصبروا» صبر 
کنید بر اذیت در راه ما. گفتم: «و صابروا» فرمود: یعنی تخمل داشته 
باشید بر دشمنان با دوستان, گفتم: «رابطوا» فرمود: یعنی ارتباط با امام 
خود داشته باشید «و ایْفُوا اللة کم تفلِخون». کفتم: این معنی: ضزیخ آبه 
انسیا خاوی: آن؟ فر مود: معنی صریح آیه است 2(۰) 


توضیح: شاید این نقل به گونه دیگر بوده که نساخ آن را طبق قرآن تصحیح 
نموده اند پا اینکه منظور از تنزیل, معنای ظاهر ابه است. 


اساسا ار مت کر عم الا ول که 
نسل ابن ناتل.(3) 


نع ان ای کیایه ان این ناس استه تنل سفن فد و منم اک 
ثاء (آبن نائل) باشد, کنایه از ام عباس نثیله است: در اشعار سروده شده 
در ذم آنهاء این صفت به ام عباس نسبت داده شده است و معنا این می 
شود: کسانی از نسل ما انتظار خلافت را دارند و از نسل ابن عباس نیز 
همین ار وا اند وی حکعت ها ان و ار افستوعدخت اما از 
بین رفتنی است. 


3 تفسیر عیاشی: برید از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در باره 
«اصْبرّوا» فرمود: یعنی صبر از انجام گناهان کنید «و صابرّوا» یعنی تقیه 
و5 رابطوا» یعنی ارتباط با ائمه علیهم السْلام؛ سپس فرمود: معنی «البدوا 
ما لبدنا» چیست؟ یعنی هرگاه ما حرکت کردیم شما حرکت کنید. پس تقوا 
پیشه کنید مادامی که ما در راه خدا خروج نکردهايم. شاید رستگار شوید. 
گفتم: فدایت شوم, ما «و ائْفُوا اللة 


ص: 251 


1- . همان 1 : 212 و 213 
۰2 . همان 
3- . همان 


[لعلکم تفلحون ]» میخوانیم. فرمود: شما این طور می خوانید و ما آن طور. 
دلا ماه فرمووتوة ماتفها للم ما لها زیکم اعلکم جهن | 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: لبد یعنی ایستادن و چسبیدن و معنا این 
می شود که عجله در خروح بر مخالفین نکنید و در خانه های خود باشید تا 
عا یش ک ما رات اف سای اه رن را مات مار 
سا ساسا ما ای ایا مها ی اش 
فرمود «ما این طور می خوانیم» و شاید لفظ جلاله به وسیله نسخه 
ارام تفه است هیر ای وا ها ها رک کمن 
کم تاه ام سات ات 


4 غیبه نعمانی: برید از امام باقر علیه السلام در باره آیه «اصَبر وا 5 


صایژوا و رایطوا» نقل می کند که فرمود: بر انجام فراثض صبر کنید و بر 
سا فان سک پاشید مت آماسان ارما ‏ دهاش 2 


که تعقانی: ابق اتطفیل اد حضرت باقو غلبه السلام آن در خوه وین 
العابدین علیه السلام نقل می کند که این , عپاس شخصی را فرستاد تا از آن 
خنات: تفتفتر آین. آیه. را متشه با ۳ الدین اما انوا ان وا و 

رابطوا» زین ٍِِِِ علیه السلام خشمنای شده فر مود: مایل بودم کسی 
که تو را فرستاده که از معنی اين آیه بپرسی با من روبرو می شد؛ 
(سیس) فرمود: ۳۳1 در باره یدرم و ما است, معنی آیه ارتباطی به 
فرزدا ریت که هامور به ارتیم ندارد: وت از نسل ما انتظار خلافت 
را دارند. 


آنگاه: فرمود: در نزاد این عباس فرزتدانی. نهاده شده: که: طعمه. آتنش 
جهنمند و مردم را از دین خدا فوج فوج خارج می کنند و زمین را از خون 
جگرگوشگان پیامبر اکرم رنگین می نمایند. آن جگرگوشگانی که در غیر 
موقع قیام می کنند و در جستجوی چیزی هستند که به چنگ نخواهند آورد. 
مومنین ارتباط خود را با امام 


ص: 252 


1- . همان 1 : 213 و 214 


برقرار میدارند و شکیبایند و به مدارا رقتار ضوه کنفد تا خداوند بت. آنها ‏ 
ستمگران داوری کند, او بهترین داور است 1(۰) 


6 کنز الفوائد: داود نجار از موسی بن جعفر علیهما الشّلام از پدرش نقل 
کد که سماضین اکم صلی اه عله ات خی اس همین علی نه 
ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را جمع کرد و درب را 
بو هو 


ای اهل من و اهل خدا! پروردگار به شما سلام میرساند. اینک جبرئیل با 
شما در خانه است و می گوید: ص شمان نما را موب ارماین شصا 
قرار داده ام, چه می گویید؟ 


فرمودند: ما برای فرمان خدا و قضای پروردگار صبر می کنیم تا به پیشگاه 
مقدسش برویم و از او پاداش کامل را دريابیم. شنیده ایم که شکیبایان را 
وعده بسیار خوبی داده. پیامبر اکرم شروع , به گریه کرد به طوری که 
صدای, گربه اش در خارج خانه شنیده می شد: ؛ آنگاه این ابه:غازل کرویده 
«و جَعلنا بَْصَكَم لبفّض فئنة أتضَیرون و کان ریک بتصیرُ»(2), ([و برخی از 
شما را برای برخی دیگر [وسیله] آزمایش قرار دادیم, آیا شکیبایی می 
کنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست.) که آنها صبر می کنند, بعنی همان 
طور که گفتند صبر می کنند.(3) 


17 کنز الفوائد: جابر بن یزیدر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: «اِنَ 
فی لک یات کل ضَتار شکور»(4) , (قطعا در این [یادآوری ] برای هر 
شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست. ) فرمود: بر مودت ما و بر ناراحتی ها و 
کرفتارنقا با بر تعمت. و اسایتش تیار صیر میکید: بر آزاری که در راه ما 


ور یت 9 
ص: 253 


1-. همان 

2 . فرقان / 20 

3- . کنز الفوائد : 190 
5- . کنز الفوائد : 247 


18 محاسن: بعضی اصحاب در باره آیه؛ «یرید اللَد 0 ایس و لا پرید 
ک ۱۱۱ دا بای شعا آسانی می واهد و براي تما دشواری 
نمی خواهد. نقل.فی کنند که یز و سانش ی ولایت: و کسیر و سحتی 
نی مات با آمام دیا دسضان انمه عسم الم اشت. 9 


 ِ 19‏ ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه: «اصبرٌ 
غلی ما یِفُولْونٍ»(3), (بر آنچه می گویند صبر کن.) یعنی يا محقد, بر 
تکذیب نمودن آنها تو را صبر کن, من به وسیله مردی از نسل تو انتقام 
خواهم گرفت و او همان قائم من است که او را بر خون ستمگران مسلط 
نموده ام.(4) 


0. تفسیر قمی: ابن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: بر مصائب صبر کنید و در انجام فرائّض شکیبا باشید و با امامان 
خود ارتباط داشته باشید.(ظ) 


که فرموه وقتی ِِ با و وصی و دختر و دو فرزندش و جمیع ائمه 
تیان با زا نویه از اسان یمان کرفت که سا اد و مارا کنود 
با ی ار ۰ 


22 اصول کافی: ابو السفاتج از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ 
«اصبروا و صابژوا و رابطوا» نقل می کند که فرمود: بر واجبات صبر کنید 
و در مصائب شکیبا باشید و پیوند خود را با امه برقرار داشته باشید.(7) 


ص: 254 


1- . بقره / 185 

2 . المحاسن : 186 

3-. ص /17 

4 . کنز الفوائد : 283 نسخه رضویه 
5- . تفسیر قمی : 118 

۰-6 اصول کافی 1 : 451 

7 . همان 2 : 81 


باب پنجاه و هشتم: ائمه علیهم السْلام مظلوم هستند. 


آراتی که تقد طلق هه اما انز 


1 مناقب آل ابی ,طالب: محمّد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام در 
مورد آیه «الذین اخرجُوا من دیارهم»(1), ([همان کسانی که به ناحق از 
خانه-هایشان پر ون آنده شندند. 1 تنل فی کید کم فقو زو بانم‌ ها ال 
شده.(2) 


2 ات عباس: در باره آیه: بو تفگ من الذین و الکات هن کراکم 3 
من الذین آشر کوا آذی کنیر»(3) , (و از کسانی که پیش از شما به انان 
کتاب داده شده و [نیز ] از ز کسانی که به شرک گراییده اند [سخنان چل آآزار 
بسیاری خواهید شنید. 4 صمن کوید: فقط ون ازه‌یاحیز اکتم‌ خن الله علیه 
وله و اهل مت او بارل و9 


3 تفسیر عیاشی: ابو حمزه از چضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که این 
آبه را جبرئیل بر محمد صلی اللّه علیه و آله اپن گونم(5) آوریه «و قل 
الحق؛ من ریم قمن شاء وین و من شاء قلیکفُر 1" آغْتذنا بلطالمین» - 
بر حق آل محشد - «نارآ»(6) (و بگو, حق از پروردگارتان [رسیده] است؛ 
پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند, که ما برای ستمگران 
اتنشی اماده کرده ایم. ۲( 


ص: 55 2 


1-. حح/ 40 و حشر / 8 

2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 314 

. آل عمران / 186 

4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 170 

5- . شاید منظور این است که به اين معنی نازل شده نه اینکه با این 
الفاظ امده است. 

6- . کهف / 29 

7-. تفسیر عیاشی 2 : 326 


اصول کافی: به اسناد خود از ابو حمزه همین روایت را نقل کرده است. 
اص 


4 مناقب آل ابی طالب: ابو الحسن علیه السلام در باره آیه «و ما ظلمّونا 
چالک کانوا امس وه تمس سالضو ۱ 12 (و[لی آنان] بر ما ستم نکردند بلکه بر 
خویشتن ستم 1 می داشتند. ) فرمود: خداوند عزیزتر و پر قدرت تر از 
این است که به او ستم شود و يا به خود ظلم نسبت دهد, ولی ما را با خود 
قرین قرار داده, ظلم به ما را ظلم به خود به حساب اورده و ولایت ما 
ولایت او است.(3) 


5 کنز الفوائد: عیسی بن داود از موسي بن جعفر علیها السّلام از پدر خود 
نقل کرد که آیه: «و قَدٌ خابِ من حَمَل ظلمالال محفد»(4) و آن کس که 
ظلمی بر دوش دارد هر ند + چنین نازل شده است.(5) 


6 کنز الفوائد: سلیم ین قیس هلالي از حضرت امیر المومنین علیه الشّلام 
دز باره آبه «و ما آناکم لول قحذُوةْ و ما تهاکم عَنْة قانتقوا و انوا ال - 
و ظلم آل محقّد - ان اللَة دید العقاب»(6) 


انحه را فرساده اما هخا داد آن.را رید هداز انچه شا را از 
داشت بازایستید و از خدا| پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. ) از خدا| 
در باره ظلم بر ال محمد بترسید.() 


7 تفسیر قمی: عیسن راهم در این اه نان الک مک و 
بک حق ار پروودگارتن آرسنه] است | از اجام‌ضارق علیه التام ال 
مي کند که فرمود: اين آیه اين گونه نازل شده است: .«و قل الق من 


ریکم» بعني ولایت, علی بن ابی طالب «فمَن شاء یم من شاء 
یف [6 آغنه عتدنا للظالمین 0۳ 
ص: 256 


- . اصول کافی 1 : 425 بعد از «من رتکم» عبارت «فی ولایه علی» 
امده است. ۲ 

2 . بقره / 57 و اعراف 160 

3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 404 

4 . طه / 111 


5 . کنز الفوائد : 159 
6-. حشر | 7 


7-. کنز الفوائد : 336 


- تَارّ] احاظ هم شرادفها»(1) , [پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد 
انکار کند, که ما برای ستمگران ی آماده کرده ایم که سراپرده هایش 
آنان را در بر می ود 227 


آیم(د) ۳ «فت وا - ال محقد حقهمگ عَیرَ 9 9« 
فارلا علن الذیق طلعوا - ال سحفه ستهم. خر ۱ 
یِفُسْقوت» )4 , (اما کسانی که ستم کرده تهنند و [ان سخنم. را ] ه 
دیگری غیر از آنچه به ایشان کفته شده نود تبدیل کردند و ما آنیز ] بر 
کهستم کر دیص نه فیزای آینکه‌تا فزهانن سفته کرت موند دایمن آز بر نان 
فرو فرستادیم. (3) 


9 تفسیر قمی: «احشروا ظلَمّوا أَرواجَهْم2»( (6) (کسانی را که 
ستم کرده اند, با همردیفانشان گرد آورید. 1 یعنی کسانی را که به 
آل محمد ستم روا داشته اند بیاورید و «5 ارو احفم» فرمود: اشخاصی که 
شبیه آنهایند.(1) 


10 تفسیر قمی: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق جلیه السّلام در 
باره آیه: «ها آصابِ من مُصيته فی الأرْض و لافی أنْفُسکَمٌ الا فی کتاب من 
قبل آن بر آها» فرمود: راست فرموده ! خداوند و پیامبرانش تبلیغ کرده اند 
و کتاب خدا در آسمان, علم خدا است به آن و کتاب خدا در زمین, اعلام 
خدا است بة ما ذر قب. قذر و.ذی غبر شب قدر «ان دلک غلی: الله 


یسیر»(8), 
[هیچ مصیبتی نه در زمین و نه 


ص: 257 


1-. کهف / 29 

۱ تفسیر قمی : 396 

نازل شده اب ۳-۳ 7 است: 5 ادن لوا قولا عَرَ 
قیل لقع فانر لنا علی الذیرن طاعوا رخرا من السماء نما کانوا پنسکون»: 

4 . بقره / 59 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 45 


6-. صافات / 22 
7 تفتیر قمب 555 
8- . حدید 1 22 


در نفسهای شما [< به شما] نرسد مگر آنکه بیش از آنکه" آن :را یدید 
اوریم, در کتابی است. این [کار ] بر خدا اسان است ](1) 


ِ حسن بن عباس حریش از ابو جعفر ثانی علیه السّلام در آیه: « لکلا 

سَوا علی ما فاتکم» تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید 1 
ِ حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که مردی از پدرم راجع به این 
آبه. پز سید فز مود؛ در باره ابو بکره و یارانش نازل شده, یک قسمت جلو و 
یک قسمت بعد خواهد بود «لکیّلا ت سَوّا علی ما فاتَُمٌ» که عبارت است از 
امتیازاتی که به علی بن ابی طالب بخشیده شده: «و لا تفرخوا بما 
تاک( (2) , (و به آتیت | ۲ به شما داده است شادمانی نکنید. ار 9رد 
د نوی که جرا امیش تضا سنا تایه کی نید ضی ار 


آن .خرن کفت< حواهی. میدش فا از -داورانی. هشنتید کم. در کم شا 
اختلافی نیست. از جای حرکت کرده رفت و دیگر او را ندیدم.(3) 


تیه تشر این کبز ور کی آنماع اه ام لام خواهد اید: 


هل تقسیر قسی؟ ده اد لاه انا یی تقد ند کساتی کهاحی 
بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد ایا هو ی ار 
گرفته اتدو الیته خدا بر بیروزی انان تخت توانا ست؛ + فرمود: آینوو بارم 
علی و جعفر و حمزه نازل شده و سپس در مورد حضرت حسین 
السّلام نیز جاری است و این ایه «الذین آخرجُوا»(5) (همان کسانی که به 
تاحق. از خانه. هانشان. بیرون رانده. شدند با آخر آیه: در باره حضرت 
خسین است.. زمانن که برید.ذر بی آ۵. فرستاد تا آو زا به.شام بیاورتد ان 
جناب از مدینه به سمت کوفه رفت و در کریلا شهید شد.(6) 


ص: 259 


1- . تفسیر قمی : 665 

2 . حدید/ 23 

3- . تفسیر قمی : 665 

4 . حح/ 39 

5- . همان / 40 

6- . تفسیر قمی : 440 و 441 


113 ابن مسکان از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه: «أزن ۳ 
تقاتلون» نقل کرد که فرمود: عامه (اهل سنت) میگویند, ارت در باره پیامبر 
اکرم نازل شده فنحافی. که ِِِ آن جناب را از مکه اخراج ِِ اما 
مربوط به قائم است, زمانی که برای انتقام خون حسین ظهور کند و این 
است معنی فرمایش او که ما اولیای مقتول و خون بها گیرانیم.(1) 


کر اه وه ایس سای ورس نان آناع کرام کون خایود 
السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: خداوند بهشت را بر ستمگران بر 
اهل بیت_ من و کشندگان و ناسزاگویان و همکارانو ایشان حرام نمودو, 
آنگاه این آیه را تلاوت نمود: «أولیْک لا خلاق له فی الاخو و لا يمهم ال 
و لا تلظر انم بو یامه و لا یرهم و هم عذابِ ألی»(2), (آنان را در 
آخرت بهره آی نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان 
نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت. )(3) 


5. اصول کافی: ابو حمزه: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: جبرئیل اين 
آیه را چنین برای پیامبر اکرم آورد: «وَبَدّلْ الذین ظلَمُوا - آل محشد حقهم - 
قولا عیْر الذی قبل لهم فان ترلنا علی الذین ظلَموا - آل محقد حفهم - رجزاً 
من السّماء یما کائوا یَفُسْفُون»(4) (اما کسانی که ستم کرده بودند [آن 
سح را به سکن دیکری کین از انجه بهایسان کفته شدم بو مدیل. کروقد 
و ما [نیز ] بر انان که ستم کردند, به سزای اينکه نافرمانی پيشه کرده 
بودند, عذابی از اسمان فرو فرستادیم. 1 


و فرمود: جبرئیل اپن آیه را چنین آورد: «انّ لین کتزوا ه طفوا - [ل 
تک الله تفر لو لا لهْدتَم طریفا * الا ریق 
ذلک کلف الله بسیر»(5) , (کسانی که 0 


اآشست. ۰ 
( 


2 آل عمران / 77 
3- . کنز الفوائد : 54 
4 . بقره / 59 

5- . نساء / 168 و 169 


نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند مگر راه جهنم که هميشه 
در ان جاودانند و این [کار ] برای خدا اسان است. 4 


سپس فرمود: «یا ما الناس 5 قَذ جاءکَم سول یالحق من رَبکُم - راجع به 
ولایت علی - قامتُوا خی را لک و ان تکفوا -بي ولایت علی کار له ماوت 
السَماواتِ و الرْضٍ»(1), (ای مردم, آن پیامبر [موعود ] حقیقت را از سوی 
پروردگارتان تزا شما آورده است پس ایمان بیاورید که برای شما بهنر 
اتایی او تس نو ها اسر اس ام شتا 
خداست. )(2) 


توضیح: در مورد آیه: «فَبَدّلّ الذین ظلَفوا قَولا عَیرّ الذٍی قیل لهْمْ» شاید 
منظور این است که ولایت آل محشّد در اين آیه نظیر باب حطه بنی 
اترائیل است, خنانجة. در اخبار زیادی نقل شده که پیامیر اکرم صلی. الله 
غلیه و آله فرعود: متل, اهل نیت من مانند باب حطه ی امت‌ائیل: استت: 


شتا متظفر ان است که این ععتی نکی از بظفن آبه استربه این معنا که 
مقصود از آیه این است. زیرا خداوند در قرآن کریم قصه پیامبران و امت 
های پیشین را برای توجه و تذکر که نظیر آن در این امت نیز هست آورده, 
با اینکه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام و غير ان وارد شده که 
بودند که نسبت به آنها ابراز کوچکی کرده و به فضل و مقامشان اقرار 
نمایند ولی ایشان امتناع ورزیدند, به همین جهت بر آنها عذاب نازل رشد. 
دیگر جای اشکالی تیلست . اما آیه دوم در قرآن چنین است: «اِنّ الذین 
کَفژوا و ظلَمُوا لَمْ یکن اللَه لعف لَهُم و لالِيَهُدِيَُمْ طریقا» تا آخر آیه. 


ول ای ی تکیت سرت نو العسن ات شاه 

شنیدم می فرمود. وقتی پیامبر اکرم دید تیم و عدی و بنی امیه بر منبر او 

الا رفتند ناراحت شد. خداوند اين آیه را به پیامبر اکرم نازل کرد تا تأشّی 
بة آن. کند؛ «و اد 


ص: 26۷0 


1-. همان / 170 
2 . اصول کافی 1 : 423 و 424 


2 ۲۱ 2 1 3 
قلنا للملائکه اسَجذوا لادم فسَجذوا الا ابلیس آبی»(1) 


و [یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید, یس 
جز ابلیس که سر باز زد آهمه ] سجده کردند. + سپس وحی کرد يا محمد. 
من دستور دادم ولی شیطان اطاعت نکرد تو نیز ناراحت نباش که دستور 
دادی ولی وصیتت را نپذیرفتند.(2) 


7 کنز الفوائد: ابو حمزه از حضرت باقر علیه اللام نقل میکند که آیه: 
دو لتّل من الفرآن ما قو شفاء و مه للمَوْمیِین و لایْزید - ستمگران حق 

ال محقد را - الا خسارا»(3), و ما انچه را برای مومنان مایه و و 
رحمت است از قرآن نازل می کنیم و [لی ] ستمگران را جز زیان نمی 
افزاید. (4) (اين چنین نازل شده). 


19 کنز الفوائد: عیسی بن داود از 9 بپ جعفر علیهما السلام از 
پ(ح«9«۰«۰«ِ این آیه را «وَ تا ین القزان ما هو شفاء 3 
جُمَ لمْوْمنینَ و لایزید الظالمین - بر آل محد - الا خسارا».(5) 


9. کنز الفوائد: ابو حمزه از حضرت باقر علیه الشْلام در باره آیه: «و قّل 
الک فرر نقل میکند. یعنی ولایت علی, پس هر کس بخواهد ایمان 
می آورد و هر کس خواست کافر می گردد. ما برای ظالمان حق آل محمد 
«تَاز| أحاط بهمٌ 2 سْرادفچا» را آماده کردهایم.(6) 


لا کنز الفوائد: جابر از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ «و ] شوا 
التَجْوی الذین ظلْمو|»: (1) (و آنانکه ستم کردند. پنهانی به نجوا برخاستند. 1 
فرمود: ستمگران حق آل محمد.(8) 


ص: 261 


1-. طه / 116 

2 . اصول کافی 1 : 426 
3-. اسراء/ 82 

4 . کنز الفوائد : 140 
5- . همان 

6-. همان : 141 

7-. انا 3 


8- . کنز الفوائد : 162 


1 کنز الفوائد: عیسی بن داود از موسی بن جعفر از پدرش از جرش 
علیهم الستلام نقل کرد که این آیه فقط در باره آل محمد پازل شده: : «آذِن 
لذین یُقاتلوت هم ظلِموا و ان ال علی تضرهم لقدیژ, الذین اخرجُوا من 
دیارهم بقتر عی لا آن یفُولوا وکا الل» تا این قسمت: «و للم عافتة 
الاقور» 111 


2 کی ات توا هی اسان ار مرت اون نم انتام قل ونم 
و تاره ای «الذین اخرِجوا من ديارمِم بعیٍ قٍ» فرمود: فقط در باره ما 
نازل شده؛ از 


ار ال هد وا اه قرو باس لگ اه لا الم 
مرتکب شدند.(2) 


3 کنز الفوائد: ضریس از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند, شنیدم 
که می فرمود: آیه؛ «أذن للذین بقاتلون بأئهم ظلِموا و ان ال علی تطروم 
ال نازل.شدم.(3) 


4 کنز الفوائد:, از عپد ال بن عجلان از حضرت باقر علیه السلام ِ 
میکتد که: آیه: «آزن ۷7 ُقاتلون باه ظلِمُوا و ان ال علی تَصر 
لَقَدیر» در باره حضرت قائم علیه السلام و اصحابش نازل شده.(4) 


توضیح: مرحوم طبرسی مینویسد: این اولین ایه ایست که در باره قتال 
نازل شده و تقریر ان چنین است: به موّمنین اجازه داده شده که به 
اه شم که بر انا روا واه جح و ار شم مصیل خود اما را 
اک ار 
یاری ایشان قادر است. این خود وعده ای است که ایشان را یاری خواهد 
نمود. حضرت باقر علیه السلام فرموده: در باره مهاجرین است و آل محقد 
که از دیار خون آخر اج شدندو آنهایین را که در تزس و وجشت قرار دادند را 
هم در بر میگیرد.(5) 


ص: 262 
ان 172 


2 . همان : 172 و 173 
3- . همان 


4 . همان : 172 
کی صحم ال 7 7۳ 


5. کنز الفوائد: محمد بن زید نقل می کند که از امام باقر علیه السام در 
باره آیه «الذین آخرجُوا من ديیارهم بقیر حق للا آن یقولوا ربا ال 
پرسیدم, فرمود: در باره رسول خدا و علی و حمزه و جعفر نازل شده و 
حضرت حسین علیه السلام را هم فرا می گیرد.(1) 


0 روضه کافی: از سلام بن مستنیر از امام باقر علیه السلام همین 
روایت را نقل کرده است.(2) 


27 کنز الفوائد: عید له پن حسین از پدر خود از جدش از جسین بن علی 
از پدر بزرگوار خود نقل کرد که چون این آیه نازل شد: «الم * أ جستب 
ناس آن پثر بر کوا 13 یَفولوا اما و هم لا ٍ 1 بعتنون» (3), (آپا مردم پنداشتند که 
تا گفتند ایمان آوردیم رها می ۳ و مورد آزمایش قرار نمی گیرند), ۰ من 
به پیامبر اکرم عرض کردم, اين آزمایش چیست؟ فرمود: یا علی, تو گرفتار 
خواهی شد و در آینده به دادخواهی میایستی؛ خود را آماده دشمنی(ها) نما. 
4 


6 کر القوانده سماعه از حضرت صادق علنه الشلام عقل کرد که یی 
پیامبر اکرم در مسجد بود. نزدیک صبح امیر المقمنین علیه السلام امد. 
پیامبر اکرم او را صدا زد و پاسخ داد: بلی. فرمود: پیش من بیا. همین که 
خداوند هزار حاجت خواستم که برایم براورد, برای نو نیز مانند انها را 
خواستم, , پذیرفت. درخواست کردم که امتم بر امامت تو اجتماع و توافق 
نمایند. خداوند اين را نپذیرفت و فرمود: «الم * آ حست الاسن أنْ یرک 
ان تقواها اما هم لا بو 


۳۱ 
۱ 


۶ 


9 ی سدی در باره آیه «الم * آ حست التاسن آن بیرکوا | آن 
یفُولوا آمتّا و هم لا بفتئو ۳ و لد فتنا الذین من قبلهم فلء مَنّ اللة الذین 
۰ 

ص: 263 

1- . کنز الفوائد : 172 

2 . روضه کافی : 337 و 338 

3- . عنکبوت / 1 و 2 


4 . کنز الفوائد : 220 


5- . همان : 220 و 221 


زاشتگویان. غلی و اضحاب اففه «و لغلقن الکاذبین»(1. و به یقین 
کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اند 


معلوم دارد و دروغگویان را [نیز ] معلوم دارد. 4 دشمنان علی را ار 


لا کنز الفواند: جابر رجعفی از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ 5 
من ائتض بَعد طلمهٍ ولیک ما علَبهمْ من سَبیل»(3), 


[و هر که پس از ستم [دیدن] خود یاری جوید [و انتقام گیرد] راه 
[نکوهشی ] بر ایشان نیست. ) فرمود: ایه در باره حضرت قائم علیه السلام 
است. وقتی قیام کند, از بنی امیه و مکذبین و ناصبیان (دشمنان علی) 
انتقام خواهد گرفت.(4) 


1. کنز الفواتد؛ ابو خمزه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که ایشان 
خواند:(د) 


وفرت طالمی ال تیم تا انا لمات میب سم رامق ال 
محمّد را که چون چشمشان به عذاب بیافتد. و فرمود: عذاب آنها علی 
علیه السّلام است: «یُولون قَل لی رَد من سَییل»(6). (می گویند آیا 


2 با همین اسناد از حضرت پاقر غیت التلام در مورد آیبت ان خی 
ظلْموا - حق آل محمد - عذاباً دون ذلی»(8) (و در حقیقت غیر از این 
افها ا اما اس ای هام تا واه 8 


ص : 264 


1- . عنکبوت / 3 
2 . کنز الفوائد : 220 
3-. شوری / 41 
4 . کنز الفوائد : 287 
9- : بعنی آبه را آين کونه تفتسیر کرد 
6-. شوری | 44 
7 . کنز الفوائد : 287 آیه در قرآن این گونه است: «وترزی الظالمین لتّا 
راو الْعَدّاب». 
- . طور | 47 


و9 . کنز الفوائد : 312 


33. کنر الفوائد: با همین اسناد ازچابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل 
میکتت: در باره ای «خاشعین من الذل بط ون من طرّفِ حفي»(1)» 


(از [شدت ] زبونی فروتن شده اند زیرچشمی می نگرند. ) فرمود: یعنی 
به حضرت قائم عجل الله فرجه.(2) 


4د. با همین اسناد در باره آیه؛ «و لن یتمَعکُم الوم از ظلَمثع» ستم به آل 
محمد روا داشتید «اکد فی العذاب ششت رکُون»(3) و امروز هرگز 
انشتنمانت آ رای شما ود من بخنند خورمسم کردید در حقیقت شما در 
اب دای 9 


۳ با همین اسناد از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه؛ ِِ ما 
هم و لکن کائوا هم الظالمین»(5), و ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه 
۳ بو آسا تم وها حاسم کف مت هل مت 
ترا واگذاردند, ولی آنها خود ستم را پيشه کردند.(6) 


36 کنز الفوائد: اسحاق بن محشّد از پدر خود از حضرت صادق از آباء گرام 

خود علیهم السلام نقل کرد که پیامبر اکرم به فاطمه علیها السلام فرمود: 
شوهرت بعد از من چنین و چنان خواهد دید و جریانهای پس از خود را به 
تاطعه فلا ااسلام الاع دا کفت: با رمول الم ادا درخهاسته نف 
کنید این ناراحتی ها 1 از او رفع کند؟ فرمود: چرا درخواست کردم ولی 
(خداوند) فر مود: او گرفتار خواهد شد و گروهی به واسطه او آز فایتتن می 
شوند. جبرئیل اپن آیه را آورد: «قدٌ شمع اللهْ_قوّل ای ُجادلک فی رَوجها 
و تشتکی |لی اللّهٍ و ال بِسْمَعْ تحاوکما ان ال سَمیعٌ تصی»(7), (خدا 


گفتار [زنی] را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می کرد 
5 اک ۳ 


ص: 265 


1- . شوری / 45 

2 . کنز الفوائد : 287 

3- . زخرف / 39 

4 . کنز الفوائد : 290 و 291 
5- . زخرف / 76 


6- . کنز الفوائد : 297 
7- . مجادله / 1 


شکایت حضرت فاطمه علیها السلام از ناراحتیهایی بود که علی خواهد دید 
نه اینکه از او شکایت داشته باشد.(1) 


توضیح: بنا بر اين تأویل. حکم ظهار مربوط به این آیه نمی شود. از اين 
ات ان 


7 کنز الفوائد: روایت شده وقتی که کار برای ابو بکر درست شد و 
مردم با او بیعت کردند, در حالی که امیر المومنین علیه السْلام بیلی در 
دست داشت و خاک بر قبر پیامبر اکرم میریخت, مردی خدمت ایشان آمد 
و گفت: مردم با ابو بکر بیعت کردند خواری و ذلت در انصار به خاطر 
اختلافشان آشکار شد و طلقاء با عجله به سوی بیعت با ابو بکر شتافتند که 


علی علیه السّلام سر بیل را در زمین فرو برد و دسته آن را به دست 
گرفت, آنگاه این آیات را خواند: «یسشم اللّه الحْمن الرّجیم الم * أ حستِ 
التافت آن بر کوا ان یِقولوا ما و هم لا بو * و لد فتّا آلذین من قبلهم 
یمن اللةُ الذین صَدَفوا و لقلَمَنَ الکاذبین * أمْ حست الذین بَعْمَلون 
السیات آن ینوا هاءها تون و با مزدم‌اشتد کم تا کته 
ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین 
کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اند 
معلوم دارد و دروغگویان را نیز ]| معلوم دارد. آیا کسانی که کارهای بد می 
کنند می پندارند که بر ما پیشی خواهند جست؟ چه بد داوری می کنند. 1 


)3( 


9د. تفسیر عیاشی: چابر گفت: به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم. 
این ان را که خدا به پیامبر می فرماید: دی من الا عرش ع»(4) , 
هنک اه این کارها نز یار کو سته و ایم قمس کرهاننه: 


ص: 266 
1- . کنز الفوائد : 335 
وی وی 8۸1 


3- . روایت را در کنز الفوائد نیافتیم. نسخه خطی آن نیز موجود نیست و 
ظاهرا از کتاب دیگری نقل شده است. 
4 ال عصران 7 129 


فرمود:(1) 


جابر ! پیامبر اکرم خیلی میل داشت که علی پس از او فرمانروای مردم 
شود ولی خدا میدانست چنین نخواهد شد. 


عرض کردم, پس معنی ایه چیست؟ فرمود: بلی, منظور این است که می 
فرماید: با مر این کار" دز مود کلی - بسته به میل تو نیست, زمام و 
اختیار علی و دیگران در دست مین است. مگر در یات قرآن بر تو نازل 
نکردم " «الم * | خست التاسن اند روا آن تقولوا آمتا 5 2 لامفتبون 
ی الک وه مود اضر ارم کار را ند ضدا واگذاشت 0 


مولف: در خطیه ,فا ضغهر حضرت: امیر العقمنین علبه الشلام خوضته داده :و 
تال ات انهدا اشکار عوفدم است؛ 


ص: 267 
1- . در مصدر این طور است: ای جابر, خدا چیزی را گفته و چیزی را اراده 


کرده است ! تا اخر روایت. 
.تسیر قباشی:1 ۰ 197 و 198 


تاف ای و شم خ در وت انم شنی نا قفا بارخ آناها آمتیشه 


1 الاحتجاج: ابو حمزه ثمالی گفت: حسن بصری خدمت حضرت باقر علیه 
السْلام رسیده گفت, آمده ام چند سوال از شما راجع به کتاب خدا نمایم. 
حضرت باقر علیه السشلام به او فرمود: مگر تو فقیه اهل بصره نیستی؟! 
گفت چنین میگویند, فرمود آیا در بصره کسی هست که تو از او استفاده 
کنی؟ گفت: نه. 


فرمود: پس تمام اهالی بصره از معلومات تو استفاده فتنکتتد ؟ کف لین 
فرمود: ۱ عهده دار کار بزرگی شده ای. از تو مطلبی را شنیده 
ام. نمیدانم راست گفته اند یا دروغ. پرسید چه مطلبی؟ فرمود: حهان هی 
اه ا ات را هر 
واگذارده است. حسن بصری ساکت شد. 


فرمود: آیا کسی را دیدهای که خدا در کتاب خود به او بگوید, تو در امانی. 
آیا برای او خوف و وحشتی بعد از اين گفتار هست؟ حسن بصری گفت نه. 
حضرت باقر فرمود: اینک من یک آیه از قرآن را برای تو میخوانم و میدانم 
اس ار اگر چنین کنی خود و دیگران را 
به هلاکت انداخته ای. پرسید کدام آیه؟ فرمود : بگو ببینم, معنی این ۳۳ 
چیست: «و جعَلنا هم و بیْن الفَّی الیی بارکنا فیها فرع ظاهرة و قگزنا 
فیها السَیْرَ سیژوا فیها لبالی و اما آمنین»(1), [و میان آنان و میان 
آبادانیهایی که در آنها برکت نهاده بودیم, شهرهای متصل به هم قرار داده 


بودیم. و در میان. آنها مسافت. را بة. اندازن ففرر .داشته. بودی. در این 
[راه ]ها شبان و روزان آسوده خاطر کروند 1 
ص: 208 


نصا 19 


شنیده ام تو به مردم گفته ای ار قربه مکه است. فرمود: آپا کسانی که 
قصد حج داشته اند, در بین راه مکه, آنها را تاکتون: دزد زده: است؟ و آیا 
اهل مکه ترس و وحشتی ندارند و اموال انها را (دزدان) نمی برند. پس 
چطور در امان هستند؟ 


تال ات در کات اس سا شرموه ها سای هی که 
خداوند برکت در آنها قرار داده و اين است معنی فرموده خدا. هر کس به 
مقام ما اقرار داشته باشد و همان طوری که خداوند آنها را امر کرده, به 
خاتفب: زو آ وروت و فرموده: «و جعلنا ستَهْمْ و بیه تین الَفری الّی با کنا فیها» 
یعنی قرار دادیم بین آنها و شیعیانشان: 1 ۹ 
داده ایم «قری ظاهره» قربه های اشتکار پیکها و ناقلین علوم از ما به 
شیعیانمان هستند و دانشمندان شیعه کسانی هستند که به شیعیان تعلیم 
میدهند «و قَدّرّنا فیها السَیْرٍ» سیر و حرکت مثلی است برای علم که ببرید 
آن‌را «لیالت و اما »این .هم متلی است از عم که در شها ورووزها از 
جانب ما به سوی آنها میرسد در حلال و حرام و فرائض و احکام. «آمنین» 
زمانی که از معدن ۵ دستور استفاده از آن داده شده استفاده کنند, 
را ره رای و اس اس ام 


وا را ار کسانی. گاید که ها این اساده اش مر ان 
آمرزش میشوند. چون آنها اهل میراث علم از آدم تا جایی که به ایشان 
منتهی شده میباشند. نژادی برگزیده که به یکدیگر پیوسته اند. این 
بر حند جی به شما نرسیده و مختص به ما است. ما همان نژاد هستیم نه تو 
و اشخاصی شبیه تو حسن ! 

0 اجیزی جز یک واقعیت نگنته ام و اي مطلب آشکار است. 
دیگر مبادا قائل به تفویض گردی ! هرگز خداوند کار را از روی ضعف و 
ناتوانی به مردم وانگذاشته و هرگز آنها را از روی ستم مجبور به معصیت 
ننموده است... خبر طولانی بود که مقدار مورد احتیاج را استفاده کردیم. 
(2) 


ص: 209 


1- . در مصدر «المعرفه» امده است. 


2 . الاحتجاج : 178 


2 مناقب آل ابی طالب, الاحتجاج: ثمالی گفت: یکی از قاضیان کوفه 
خدمت علی بن الحسین علیهما السْلام رسیده گفت, فدایت شوم اينٍ آیه 
را «و جَعلنا بيَهْمْ و بيّ الفْرٍی الْنی بارکنا فیها فری 
ظاهتخ و قذونا فیهّا السَیْ سبژوا فیها لیالی و آتاما آمنین». 


فرمود: اهل عراق در باره آیه چه میگویند؟ گفت, میگویند مکه است. 
فرمود: آنا نز خانی فنشتر از خکه درد دید ای؟ گفت پس چیست؟ 


فرمود: منظور مردان معینی است. گفت. از آیات ,قرآن چه دلیل دارید؟ 
فرمو د: مگر نشنیده ای که خداوند میفرماید: «و کین من قَریه عتث عن 
آمر رت رُسْله»,(1) [و چه بسیار شهرها که از فرمان, پروردگار خود و 
پیامبرانش سر پیچیدند. ؟ و فرموده: «و یلک القّری اهلکناهمٌ»(2)؛, 1 
[مردم ] آن شهرها هلاکشان کردیم.) و فرموده: «و استئل القژبة الَتی کتا 
فیها و الَعیر الَتی اقلا فیها»(3)؛ (و از آمردم ] شهری ۳۹ در ت بودیم و 
را آن آمدیم جویا شو. ) آیا سوال از قریه است یا مردان 
و قافله؟ و چند آیه ِ خصوص قرائت نمود. پر سید فدایت ۳ بسسر 
منظور کیانند؟ فرمود: ما آنها هستیم. فرمود: «سیژوا فیها لیالت و یام 
آمنین» و فرمود: ایمن از گمراهی هستند.(4) 


3. کنز الفوائد: عبد اللّه رمانی از حضرت رضا از پدرش از جدش حضرت 
صادق علیهم السّلام نقل میکند که فرمود: کسی که قرآن تفسیر میکرد 
نیشن من آمد؛ امام به او فرمود: تو فلانی آنیستی؟ (نامش را برد) گفت 
چرا. فرمود: تو قرن تفسیر میکنی؟ گفت آری. پرسید: اين آیه را چگونه 

تفسیر میکنی؟ «و جعلنا بيتْمْ و بيْن ری ای بازکنا فیها فُری ظاهِرَة و 


5 نا فیها اسر سیتوا فیها تیال و ایا ها آهتین 4 نفنت/ متظور بشن هکم ۵ 


منی است. 


ص: 270 


1-. طلاق / 8 

2 . کهف / 59 

3- . یوسف / 82 

4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 273 و 274, الاحتجاج : 171 


حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود: آیا در آنجا ترس و دزدی هست؟ 
گفت: آری. فرمود چگونه خداوند میفرماید محلی امن است ولی ترس و 
دزدی در آن وجود دارد؟ ! عرض کرد پس چیست؟ فرمود: منظور از آیه ما 
خانواده هستیم. شما را به ناس تعبیر کرده و ما را به قریه. گفت فدایت 
شوم, آیه ای در قرآن به من نشان دهید که منظور از قریه مردم باشند. 


چضرت صادق علیه السلام فرمود: مگر خداوند نمیفرماید: «و استّل القَوَبة 
نی کتّا فیها و العیر التی افْیلنا فیها» بگو ببینم, آیا باید از در و دیوارها 
بیرسد با از مردم؟ و خداوند می فرماید: «و ان من قزر بو الا تکن مهلکوها 
قبل بوّم القيامه او مقذیو‌ها عذاباً شدیدا»(1), زو ِ 99۹ نیست مگر 
اینکه ما آن را ان نافرمانی ] پیش از روز رستاخیز به هلاکت می 
رسانیم یا آن را سخت عذاب می کنیم. آیا عذاب شوندگان مردم هستند 
پا تن 9 دیوارها؟(2) 


4 کنر القذا نف غبو الله بننستان آز.حضرت خادق غلیم الشاام فل کر 
یت امام باقر علیه السلام آمد. به او فرمود ای برادر 
بصری ! به من خبر دادهاند که آیهای از قرآن را بر خلاف واقع آن تفسیر 
کردهای که اگر چنین کنی خود و دیگران را به هلاکت انداخته ای. پرسید 
کدام آیه, فدایت شوم؟ گفت آیه «و جقلنا بیْتهْمْ و ین الْفْرعر التش. با کنا 
قیها فُری ظاهره و قَدّرّنا فیها السَیْرَ سیژوا فیها لیایت و اما آمنین» 
فرمود: وای بر تو, ِِ خدا| قومی را وعده امان می دهد درحالی که 
کالاق. آنها در مکه و صدیته و.ها بین آن:دو به سراقت خی رود و خه. بسا بندم 
ای گرفته يا کشته شود و جانش را از دست بدهد. سیس مکت زیادی کرد 
و با دست خود به سینه اش اشاره کرد و فرمود: ما همان قریه هایی 
هستیم که خدا به آنها برکت داده. عرض کرد فدایت شوم, آیه ای در قرآن 
به من نشان دهید که منظور از قریه مردم باشند. فر مود: بله آپه «و کاین 

گن قژیه عتث عن آفر رها وژشله قحاستتاها جسابا هدید وعخنتاها عذاا 
کرا»(3) , [و چه ان 


2 27 
1- . اسراء / 58 


2 . کنز الفوائد : 245 و 246 
3-. طلاق / 8 


پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابی سخت کشیدیم و 
انان را به قذانی [بس ] زرشت عذاب کردیم. 1 سریپیچی کننده از خدا| 
9 و خانه ها يا مردم؟ گفت مردم. سیس عرض کرد فدایت 

, بیشتر پید. فرمودر خدا در سوره یوسف می فرماید «و ۰ 
الْعَریه التی کت فیها و العیر ای فبلُنا فیها» پس به چه کسی امر کرده که 
بیرسد ؛ قربه يا قافله یا مردم؟ گفت فدایت شوم, تو از «قری ظاهرّه» به 
من خبر بده. فرمود آنها شیعیان ما هستند, یعنی علمای از آنها.(1) 


5 مناقب آل ابی طالب: روزی ابو حنیفه خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام رسیده و از چند مسأله که جواب آن را نمیدانست سوّال کرد ؛ از آن 
جهله پرسید, تفسیر اين آیه چیست: «و قَکّنا فیها السَیْرَ سیژوا فیها لیالت 


ایاما امنین» منظور کدام نت ریق نت ابا بین فکه .ی مخیته است ؟ 
فرمود: تو را به خدا سوگند, مگر در بین راه مدینه و مکه شما امنیت از 


جانِ و مال خود دارید؟ و فرمود: این آیه را توضیح بده. : «و من دَحْلهْ کان 
آمنا»(2) 


, و هر که در آن درآید در امان است. 4 چه محلی, است که هر که داخل 


فرمود: تو را به خدا سوگند, فک قبر کدایند که ید الم نز بر مخت 
بن جبیر داخل خانه خدا شدند و از کشته شدن ایمن نبودند؟ ابو حنیفه 
گفت. مرا معذور دار یابن تتصعان اه ۱3 


توضیح . در این اخبار از تأویلهای بعید است و شاید وجه در این تأوبلها 
همان مطلبی است که بارها ن ۱ اشاره کرده ایم که داستان های قرآن 
بزای ان است که این امت,متوجه: شوند و اعمال آنها,وا انجام ندهنه و 
بترسند که مشمول کیفرهای انها شوند. 

چیزی در امت های پیش وقوع نیافته مگر اینکه نظیر آن در این امت نیز 
واقع شده. مانند داستان هارون و گوساله سامری. و آنچه برای امیر 
المومنین علیه السّلام 


7 


1- . کنز الفوائد : 246 و 247 
2 . ال عمران / 97 
3-. مناقب ال ابی طالب 3 : 377 


با ابو بکر و عمر پیش آمد, و قارون و عثمان. و صفورا و عايشه, و نظایر 
اين وقایع که در کتاب نیوت به آن اشاره 7 آشکار بر 
ی ار ها ما ۱ 
قسم دوم است. 


از آن جمله قوم سبا که خداوند به واسطه کفران نعمت ایشان را محروم 
نمود و به جای آن میوه تلخ و ترش و درخت سخت بی بار به آنها داد. شبیه 
آن در این امت آن است که خداوند میوه های پرتمر باغستان های حقیقت 
را به برکت ائمه طاهرین علیهم السلام, آنقدر که بیان از توصیفش عاجز 
استه ارر انب -داشت: با اینکه از .اشوت جهل ونادانی و کمراهی:در. اقان 
9 وقتی این نعمت را کفران نمودند» خداوند (اين نعمت را) از انها 
گرفت يا غائب شدند و با پنهان. راویان و حاملان اخبار نیز از میان ایشان 
رخت بربستند؛ در نتیجه گرفتار رآیها و قیاس شدند و امر بر ایشان مشتبه 
راوید دیگر بسیار کم میتوانستند به اخبار امه علیهم السّلام تمسک نمایند 
و دامنه شک و شبهه از طرف پیشواپان و رهبران گمراه گسترش پیدا کرد؛ 
نها نیز مصداق این آیه شدند: «و بدلناهم بجتتيهم جَنْتَین ذواتی اکل حمط و 
ال و شی ء من سذر قلیل»(1). (و.خهباغشتان آنها را به ده ناخ که قیوه 
های تلخ و شوره گز و نوعی از کنار تنک داشت تبدیل کردیم. ) 


این توضیحی بود برای فهم و درک چنین اخبار. خداوند راهنمای راه راست 
است. 


6. روضه کافی: زید شحام گفت: قتاده بن دعامه خدمت حضرت باقر علیه 
السلام رسید. امام به او فرمود: قتاده, تو فقیه اهل بصره هستی؟ عرض 
کرد مردم چنین می پندارند. فرمود: شنیده ام تو قران تفسیر میکنی. 
2 


فرمود از روی علم تفسیر مینمایی یا جهل؟ گفت نه, از روی علم. حضرت 
باقر علیه السْلام فرمود: ی ام رد اینک من 


یک سوال از تو می کنم. گفت بپر . فرمود: اين آیه را توضیح بده: :5 
نا فیها اسر سیئوا فیها لبالی 5 آناما آینین» 
2 


تما 16 


قتاده گفت: منظور کسی است که از خانه خود با زاد و توشه و وسیله 
۲ و و 
در امان است تا به خانه خود برگردد. حضرت باقر علیه السلام فرمود: 1 
را به خدا قسم قتاده, اه ی ای ۱ 
و توشه و وسیله سواری حلال خارج شود و سر راه بر او بگیرند و اموال او 
را به سرقت ببرند و او را تا حد مرگ بزنند؟ 


قتاده گفت چرا چنین اتفاقی افتاده. حضرت باقر علیه السّلام فرمود: وای 
بر تو قتاده ! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی, خویشتن و دیگران را به 
هلاکت افکنده ای. و اگر از دیگران گرفته باشی, خود و دیگران را در 
معرض هلاکت قرار داده ای. وای بر تو قتاده, این ان کی رادفی وید که 
با شناخت حق ما از خانه خود با زاد و توشه و وسیله سواری حلال خارج 
شود و قصد این خانه را نماید و با قلب ما را دوست داشته باشد ؛ چنانچه 
خداوند در اين آیه می فرماید: «قَاجْعَل فده من لاس تهوی الَْهمٌ»(1), 
[پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده.) منظورش علاقه 
مردم به خانه خدا نبود و گر نه باید می گفت دلهای مردم را متوجه آن کن 
شق. اننکه. بکوید دلهای. مردم را متوعه: آنها کرن: به خدا قسم ما مشمول 
دعای ابراهیم هستیم که هر کس ما را دوست داشته باشد حح او قبول 
است و گر نه مقبول نیست. در صورتی که چنین باشد, از عذاب جهنم در 
روز قیامت ایمن است. 


قتاده گفت: به خدا قسم بعد از این چنین تفسیر خواهم کرد. حضرت باقر 
علیه السْلام فرمود: وای بر تو, قران را کسانی میفهمند که خطاب به آنها 
نازل شده.(2) 

توضیح: یعنی تفسیر نمی کنم مگر همان طور که شما فرمودید. 

0 


وه اه و و 


تنم ۶ ایا مر تا چه اجه یی افام تون نو اسرد 


1 الخصال: صقر بن ابی دلف کرخی گفت: وقتی متوکل مولایمان امام 
هادق غلیه: السلام وا تفه نموه من دفتما ارعال آن.جناب: اطلا غ-خاضل 
کنم. به زندان رفتم. زراقی زندانبان وقتی چشمش به من افتاد, دستور داد 
مرا پیش او ببرند. وقتی رفتم گفت: صقر چکار داشتی؟ گفتم خیر است 
ای, استاد | کفت: تین 


وحشت مرا فراگرفت, با خود گفتم با آمدن به اینجا مرتکب اشتباه شدم. 
هردم۴ را متفرق نموده(1) و سپس به من گفت برای چه کار آمده ای ؟ 
گفتم برای  ِِ‏ گفت شاید آمده ای مولایت مطلع شوی؟ 


گفت ساکت باش ! مولاي تو بر حق است از من مترس, من هم بر مذهب 
و تم گفتم الحمد لله, پرسید مایلی او را ملاقات کنی؟ گفتم: اری. 
گفت صبر کن تا نگهبان از خدمتش خارج شود, من نشستم. قاموی که ها دج 
شد به غلامی گفت دست صقر را بگیر و به آن اطاقی ببر که مرد علوی 
ژنذای آنتنت هو اما رها بخذار. 


مرد مرا به اطاقی برده و اشاره کرد. همین اطاق است. داخل شدم. 
کستمم یه احام علبه السام افاد که د دخ‌خصری تسه سحلمی ا رسای 
قبری کنده شده است. سلام کردم و جواب داد, سپس فرمود بنشین. 
فرمود: ای صقر, برای چه آمده ای؟ عرض کردم آمدهام از حال شما مطلع 


_. 


شوم. . چشمم به قبر افتاد, گریه ام گرفت. 
ص: 275 


1- . به جای «وحی» در مصدر «وخی» آمده و شاید صحیح «آوجی» باشد 
به معنی این است که مردم را دور کرد. 


امام علیه السلام رو به من نموده _فرمود: ناراحت نباش, نمیتوانند حالا به 
من آسییی برسانند. گفتم الحمد للّه. آنگاه عرض کردم حدیتی از پیامبر 
اکرم صلی الله علیم‌و له نقل شده که موعصی آن را تميدانع, فرمود: 
جچه حدیثی؟ گفتم: « لا تعاد وا الایام فتعادیکم» با روزها دشمنی نورزید که به 


فرمود: ایام و روزها تا آسمانها و زمین پایدار است ما هستیم؛ شنبه اسم 
پیامبر است, یک شنبه اشاره به امیر المومنین علیه السلام, و دوشنبه 
حسن و حسین علیهما السلام. سه شنبه علی بن الحسین و محمّد بن علی 
ار هن ۰ 
بن علی و من هستیم, پنجشنبه فرزندم حسن بن علی, و جمعه پسر پسرم 
ار او زمین را پر از عدل و داد 
میکند چنانچه پر از ظلم و جور شده, انش نت من در دنیا با آنها 
دشمنی نورزید که در اخرت با شما دشمنی میکنند. فرمود: اینک وداع کن 
و خارج شو که اطمینان ندارم به تو گزندی نرسانند. 


صدوق رضوان الم توت ره ایام, ائمه علیهم السلام نیستن ولی به 
ام روزها کنایه از ائمه علبهم لام آورده شده تا معنی آن را غر از اهل 
حق درک نکنند, چنانچه در قرآن کریم کنایه به «التين و الزیتون * ان 
سینین * و ها الب الأْمینٍ»(1) , (سوگند به انجیر و زیتون و طور سینا و 
ور [و امان]) از پیامبر اکرم و علی و حسن و حسین علیهم 
السلام اورده شده و همان طور که لفظ نعاج, بنا به روایتی که در داستان 
داود و دو شاکی که برای شکایت آمده بودند. زنان از کنایه است. و چنانچه 
سیر در ارض, کنایه از نظر در قران است. 


۱ 


از حضرت صادق علیه السلام تفسیر این آبه سوال شد: : «اً 5 لخ یسی وا| 
فی الأَض»(2) 


(آیا در زمین نگردیده اند 4 فرمود: یغتی آیا در قران, نگاه تفیف کتید و مثل 
اینکه از ازدواج در این آیه «و لکن لا تواعذوهن سدا»(3), [ولی با آنان 
قول و قرار پنهانی مگذارید) کنایه به سر شده, و چنانچه غذا خوردن را در 
مورد عیسی و 


ص: 276 


تین 17 .3 
2 . روم / 9, فاطر / 44, غافر / 21 
3- . بقره / 235 


مادرش در این آیه. «کانا الا الطعام»(1) (هر دو غذا می خوردند. 1 
کنایه از تغوط (مدفوع) آورنه. و معنی آن این است کم این دو تغوط 
میکردند, و از پیامبر اکرم به نحل کنایه اورده شده: «5 و زبک ای 
الَحْلٍ» (2 [و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [<الهام غریزی] کرد. ) و 
ان 


2 غیبه طوسي: جابر جعفي گفت: از حضرت باقر علیه السلام تفسیر آیه 
«اِنَ عدح الشهور عند له انا 0 شَهرا فی, کتاب ال بو م خلق 
السماواتِ و الاْض مئها أبعة خدم ذلک الذین الم قلا تظعُوا فیهن 
أنَفُسَکم»: (4), (در حقیقت ۳9 ماه ها نزد خدا| از روزی که 1 
مین را آفربه: در کتاب [علم ] خدا دوازده ماه است. از این [دوازده ۳ 
چهار ماه [ماه ]| حرام است. این است ایین استوار. پس در این آچهار ماه ] 
بر خود ستم مکنید. )را پرسیدم. 


امام علیه السلام آهی سرد کشید و فرمود: جابر, اما سال, جد بزرگوارم 
پا ام یواست اه عت اس اه اشنم اسر 
الموّمنین و یکایک از امامان است تا به من منتهی می شود و بعد از من 
پسرم جعفر و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش محقد و پسرش 
علی و به پسرش حسن رسیده و از او به پسرش محقد هادی و مهدی 
دوازده امام و حجت خدا بر خلق که امین وحی و علم خدایند. چهار ماه 
حرام که دین پایدارند. آن چهار نفری هستند که دارای یک نام میباشند: 
علی امیر المومنین و پدرم علی , بن الحسین و ,علی ین موسی و علی بن 

فحته آتان ایا ین تاان انفت مق وا شم مه من 


معتقد به همه آنها شوید, هدایت می یابید.(5) 
اقب ال اف طات: همین روایت را نقل کرده است. 
ص: 277 


1- . مائده / 75 

2 . نحل / 68 

3- . الخصال 2 : 32 و 33 
4 . توبه / 36 

5- . غیبه طوسی : 104 


3. در خبر دیگری, چهار ماه حرام را علی و حسن و حسین و قائم علیهم 
السْلام نام برده 


است به دلیل آیه: «ذلک الدینْ الْمَبمُ»(1) 


4. غیبه نعمانی: ابو حمزه تصالف. کفت: روزی خدمت حضرت امام باقر 
علیه السلام بودم, وقتی اطرافیان متفرق شدند فرمود: پا ابا حمزه» از 
مقدرات محتوم و غير قابل برگشت که خداوند آن. وا مین تضوده: قیام 
قانم ها اسنت. هر کس در ان عطلت شک ما ید شا را در عال کنر سانکار 
او ملاقات خواهد رت سنن. کرطوز پدر و 1 قدایش ط که هم نام 
ی که نیا | ۱ ۳-0 آق اند 
خر ور هر کف اهر ری کرد بانط عم او هو نا نحه مایم ,محر 
شده(2) و هر که تسلیم او نشود, خداوند بهشت را بر او حرام نموده و 
جایگاهش جهنم است. ستمگران بد جایگاهی خواهند داشت. 


ینک به حمد و سپاس خدا آیه «ان عَدَالسَهُورٍ علد له انا سر هرا 
فی کتاب له یو6 وم حلق السَّماواتِ و ار نها رب حَرَمٌ ذلک الدین 

اس قلا تظلموا < فیهن ألفْسَکم» را توضیح میدهم و روشن مان هت نم 
2 " ماهها عبارتند از: محرم. صفر, 
ربیع الاول تا اخر ان و چهار ماه حرام: رجب و ذی قعده و ذی حجه و محرم 
است. مسلم است که این ماهها نمیتواند دین قیم باشند چون بهود و 
نصاری و مجوس و ساير مردم از موافق و مخالف این ماه را میشناسند و 
تا آنها با یبد با انکه. کت نیست. .ور له اهر بزه, شنت که 
پایه های پایدار دین خدایند. ماههای حرام عبارتند از: امیر المومنین علی که 
خدا نامش را از نام خود جدا نموده (العلی) همان طور که نام حضرت 
رسول را : نیز از یکی از نامهای خود جدا نمود (المحمود) و سه نفر از 
و علی بن الحسین و علی 


بن موسی 
ص: 278 
1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 244 


2- . در نسخه خطی این گونه آمنتخ است «چنانچه تسلیم محمد و علی 
شده. پس بهشت بر او واجب میشود» و در مصدر این گونه امده است که 


«هر کس او را درک کند و تسلیم او نشود, تسلیم محمد و علی نشده و 
خدا بهشت را بر او حرام کرده است». 


و علی بن محمد. برای این نامهایی که از اسم خدا مشتق شده, به واسطه 
امه سین انم ال ام ار امس توص انم فد 


توضیح: ظاهرا از «اوضح» (توضیح می دهم) تا آخر, کلام نعمانی است که 
از اخبار ان را استخراج کرده است و احتمال دارد که تتمه روایت باشد. 


مدینه وارد شدم. فرمود: چه باعث شده که مدتی است ترا ندیده ایم؟ 
گفتم کاری در کوفه داشتم. فرمود: در کوفه که بود؟_ عرض کردم عمویت 
زید آنجا بود, او را دیدم که سوار بر اسبی است و قرآن بر گردن آویخته و 
با صدای بلند فریاد میزند: «سلونی قبل آن تفقدونی فبین جوانحی علم 
جم» از من بیرسید قبل از اینکه مرا نيابید, در این سینه من علم زیادی 
است, ناسخ و منسوخ و مثانی و قران عظیم را میدانم؛ من راهنمای بین 


فرمود: داود. این طریقهها از میان رفته. سماعه بن مهران را صدا زده 
فرمود: ظرف خرما را بیاور؛ همین که سبد خرما را اورد یک دانه خرما 
برداشت. میل کرد و هسته ان را خارج نمود. بعد همان هسته را در زمین 
کاشت, شکافته شد و روئید و شکوفه و خوشه داد. با دست خود به یک 
قسمت از خوشه زد و آن را شکافت؛ ؛ از میان آن تکه پوستی سفید خارج 
تموده آن را باز کرده و به هن داد و فرمود: بخواپ. دیدم دو سطر در آن 
نوشته است: اولی «لا ال [ با اس سطر دوم «اِنّ عدح 
اور عة ال اثنا سر شهرا في کتاب اللّه, م خَلق السماواتِ 
لرْضَ منها أرتعة خَرْمْ دک این الْقَيْمُ»: «امیر ۱ 
طالب. حسن بن علی, حسین بن علی, علی بن حسین, محمّد بن علی, 
جعفر بن محقّد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن علی, علی بن 
محفد. حسن بن علی, الخلف الحجه». 


سپس فرمود: داود! میدانی چه وقت این جملات در این نوشته شده؟ 
عرض کردم خدا و پیامبر و شما بهتر میدانید. فرمود: دو هزار سال قبل از 
آفرینش آدم.(2) 


ص: 279 


1- . غیبه نعمانی : 41 و 42 


2 . همان : 42 


1. اصول کافی: ید اللّه بن عجلان از جضرت باقر علیه السّلام در مورد 
آبه: «م حیِبثم آن ثثرکوا و لا تغل ال الذین جاهُوا مِثکُم و لم ینوا 
من دون اللّه ۲ لا 5 5 1 الَمَومنین وَلیجه»(1), (آپا پنداشته اید ۳3 به 
خود وا داز مت شوید و خداوند کسانی را که از میان شما جهاد کرده و غیر 
از خدا و فرستاده او و موّمنان محرم اسراری نگرفته اند معلوم نمی 
دار #متظیو از وم در آیه انفه علمم الا م هه یه ح نا 


اقب ال ابی:طالب* ان غید آلرتمان بن قحلان همین روایت رال کروم 
است.(3) 


توضیح: ولیجه شخص یعنی پشتیبان و دوستان و رفقای نزدیک و کسانی که 
مورد اعتماد اویند, از غیر خویشاوندان. 


بیضاوی: گفته است: خطاب «ام حسِبْْمْ» به مومنین است. موقعی که از 
جنگ ناراحت بودند. بعضی گفته اند مربوط به منافقین می باشد و آم 
منقطعه است. + ره تیاور کعن اس ۱۱3۰ ام 1ب 
این اترعاسرا سا رون ات مر ابا کسانی ان که اسان 
دیگران, جهاد کردهاند و منظور از نفی ۶ 


ص: 290 
1- . توبه / 16 


2 . اصول کافی 1 : 415 
3-. مناقب آل ابی طالب 3 : 523 


خدا مستلزم وقوع آن اتتت و ها 5 ۳ ذوا» 1۹ 
است. پایان کلام(1) 


افش ا تن آمام علیه )لاس 0 ظاقر آبه‌شار ویر انست زیرا مخمتین را 
به پیامیر صلّی الله علیه و آله و خدا ضمیمه نموده. از اين فهمیده می شود 
که ولیجه کسی است که عهده دا ر کار بزرگی از امور دین باشد و شایسته 
کمال در امور دین و لایق این مقام بزرگ جز ائمه علیهم السلام نيستند. 

2 اصول کافی: ی رای و نامه ای برای حضرت عسکری علیه 
السلام نولشته, تقاضا کردم ولیجه را در این ابه: «و لم جوا من دون الله 
و لا رَسُوله و لا الْمَوْمیِیَ وَلِیجّة» توضیح دهد, ولی در دل با خود گفتم, 
منظور از مقمنین در آیه چیست؟ این سوال را در نامه ننوشته بودم. 
ار کر که ات هد ها هه ار سارت 
اسان موه ای اما تا را ها و اس 2 

3. اصول کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: به جز خدا پشت و پناهی 
نگیرید که موّمن نخواهید بود. هر نسبت و پیوند و خویشاوندی و پشت و 
پناه و بدعت و شبهه ای منقطع و نابود است انضان که کرد وغبار بز روج 
سنگ سخت صاف.؛ اگر بارانی تند بر آن ببارد, از بین میرود و نابود می 
شود, جز آنچه قرآن آن را ثابت نموده.(3) 


توضیح: الصلد با فتحه و کسره. سخت صیقل داده شده و الجود با فتحه 
یعنی باران زیاد يا بارانی که بیش از آن نمی اید. 


4 کنز الفوائد:(4) ابو العباس از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
مرد اعرابی خدمت پیامبر اکرم رسید و گفت با من بیعت بفرمایید.(5) 


فرمود: بیعت کنم بر 
ص: 281 


1- . انوار التنزیل 1 : 492 و 493 
2 . اصول کافی 1 : 508 


3- . همان 1 

4 . در نسخه خطی «تفسیر عیاشی» امده است و صحیح همین است زیرا 
حدیث را در کنز الفوائد نيافتيم. ولی در تفسیر عیاشی موجود است. 

5- . در مصدر «بایعنی يا رسول الله علی الاسلام» امده است. 


اینکه پدر خود را بکشی. آن مرد دست پیامبر را در دست گرفت و باز گفت 
با من بیعت کنید. فرمود: بیعت کنم که پدرت را بکشی. مرد در جواب گ: 
اری, بر اینکه پدرم را بکشم. 


پیامبر اکرم فرمود: اینک نباید به جز خدا و پیامبر و مومنین پشت و پناهی 
بگیری. ما هرگز ترا امر نمی کنیم که پدر و مادرت را بکشی ولی دستور 
فا را ام نی 


المحاسن و تفسیر عیاشی: از داود بن فرقد از امام صادق علیه السلام 
همین روایت را نقل کرده است.(1) 


5. تفسیر عیاشی: ابان گفت: از مرت ادن ۱ شنیدم می 
فرمود: جوانان؛ از خدا بترسید. اطزاف زخسا جع نشوید. آنها را رها کنید 
تا بی موقعیت شوند. دیگران را در مقابل خدا پشت 0 نگیرید. به خدا 
قسم, به خدا قسم ما برای شما بهتر از انها هستیم, در این موقع با دست 
به سینه خود اشاره نمود.(2) 


6 سر غباشفد انم الضناه گنای کضفت ۲ حضریناقر عله ااات قر هه 


ابو الصباح ! بپرهیزید از پشت و پناه گرفتنها: «فان کل ولیجه دوننا فهی 
طاغوت او قال ند» هر پشت و پناهی جز ما طاغوت است., يا رقیب و 
مخالف خدا است.(3) 


7 تفسیر عیاشی: چابر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه: «انحَدُا 
بارهم و رمَباتَهم باب من ذون الل»(4), 


(اینان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به الوهیت گرفتند. ) نقل 
کرد که فرمود: به خدا سوگند به خاظر کشیتما و رهبانهای خود روزه 
نگرفتند و نماز نخواندند, بلکه آنها (رهبانها) چیزی را حلال کردند و اینها 
پیروی نمودند و چیزی را حرام نمودند و اینان قبول کردند.(د) 


8 در خبر دیگر آمده است: از آنها در معصیت خدا اطاعت کردند.(6) 
ص: 282 


1 لحاس ۰ 8 2: یر غباشی 2 937 
تسیر اش 2 81 


9. تفسیر عیاشی: جابر از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که در باره 
آیه «اَحذوا بارهم و رْباتقم آژباب من ذون اللْه» پرسیدم. فرمود: آنها را 
خدای خود قرار ندادند, بلکه هر حلالی را که آنها حلال کردند. ایشان پیروی 


نمودند و هر حرامی را که حرام نمودند ایشان قبول کردند و در برابر خدا, 
خدایان انها شدند.(1) 


عبادت خود دعوت نکردند که اگر چنین دعوتی می کردند نمی پذیرفتند ولی 
چیزی را حلال و چیزی را حرام نمودند, ایشان (مردم) از راهی که توجه 
نداشتند, عبادت انها را می کردند.(2) 


1. تفسیر عیاشی: حزپفه نقل. می. کند که از آیه «انْحَذُوا بارهم و 
تهبانی ۱ ژبابا من دون الله» پرسیده شد, گفت: یعنی آنها را ها 
کردند. و هر چه. را پزایشان خلال فی کردنده خلال می شمردند.و هر خه: را 
که حرام می کردند, حرام می شمردند.(3) 


2. تفسیر قمی: ایو الجارود از امام باقر علیه السّلام در باره آیه «و لَم 
بحوا قن دون الله وق لا سول لا انومنین ولیخه» نم می که 
فرمود: یعنی به مومنین آل محمد. ولیجه یعنی بطانه (ولی)(4) 


توضیح . : مرحوم طبرسی می نویسد: ولیجه شخص کسی است که در امور 
دای آم تال وی سر ای دای که سای دس 
دارند و اسرار خود را به ایشان میسیارند ۱9 


ص: 283 


- . همان, در مصدر این گونه آمده است: «هر حرامی را که آنها حلال 
کردند, ایشان پیروی نمودند و هر حلالی را که حرام نمودند. ایشان قبول 
کردند.» 
2 . همان 2 : 87, در مصدر این گونه آمده است: «حرام را حلال کردند و 
حلال را حرام. « 


باب شصت و دوم .۰ ائمه علیهم السلام اهل اعراف هستند که خدا در قرآن فرموده داخل بهشت 
تقس رو کاس که مان وی بای را مشتازسهه 


1 تفسیر قمی: برید از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
(اعراف) یک تل و بلندی است بین بهشت و جهنم. (رجال) که در ایه است.؛ 
الفه یی لام هد که شام کید ر اعزای مس کدر سای 
که مومنین بدون حساب وارد بهشت شده اند ائمه علیهم السلام به 
شیعیان گنهکار خود می گویند: نگاه کنید برادرانتان چگونه بدون حساب به 
بهشت سبقت گرفته اند. این است معنی آیه: لاه علیکم لو خلو‌ها ۶ 

هم بَطمَعَون» زو بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده وژلی ] [بدان ] امید 
| ِِ 


نشبنین به. آنها میگونند» دشمنان خود را در آتش ببینید. اين آیه همان معنی 
را می فرماید: «و لذا صَرقث ابْصارَهم تِلفاء آصحاب التّار قالوا ربُنا لا 
تجعلنا مع الْقَّم الظالمین * و نادی اصَحابٌ غراف رجالا بر فوَهَم 
بسیماه هَمْ» فی النار «قالوا ما عْنی عَتَكُم جَمَعَكُم» فی الدنیا «و ما کم 
تستکیژون»(1) 1 چون چشمانشان به سوی دوزخیان گردانیده شود می 
گویند: پروردگارا ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده, و اهل اعراف 
مردانی را که آنان را از سیمایشان می شناسند ندا می دهند [و] می 

گویند: جمعیت شما هه ال 


سودی نداشت. 1 
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1- . اعراف / 46 - 48 


آنگاه به. دشمنان خود دز انش می کویند: تماشا کتید! اینها برادزان و 
شیعیان ما هستند که شما در دنیا قسم می خوردید از رحمت خدا محروم 
خواهند 9 آنگاه آئمه علیهم السلام به شیعیان خود می گویند: «ادَحْلوا 
الحَتَد لا حوف عله کم و لا نم تخْرَئْون»(1) ([اینک] به بهشت درآیید, نه 
بیمی بر ۱ و نه اندوهگین می شوید. 2(۲) 


تشخ با بو فصو اساش غیت التا مس ‌حیاه از حاات اعسه سای 
هستند که به واسطه شفاعت ائمه علیهم السْلام به بهشت میروند و برای 
تسلی یه آنها: بر ایشان رسلام میگویند و به سلامتی از عذاب پشارت می 
دهند. معنی: «و هم بطْمَفونَ» حال. اشت از اضخاب:. «ضا آکنن ِ 
جَمَعکُم» پعنی کثرت و زیادی شما نجاتتان نداد يا جمع کردن مال «و ما 
کثمْ تشتکیژون» و کبری که نسبت به حق و اهل حق می ورزیدید و 
فرمایش امام که میفرماید: «هوّلاء شیعتی» اینها شیعیان ما هستند, تفسیر 
اپن آیه است: «ا هوّلاء الذین افیشتنم. از تالم اه برَحمّه اوحْلُوا 
الجَتّه»(3), (آپا اینان همان کسان نبودند 9 سوگند یاد می کردید که خدا 
آنان را به رحمتی نخواهد رسانید, [اینک ] به بهشت و نگ 1 


بیضاوی مینویسد: رو به بهشتیان میکنند و به آنها می گویند: داخل بهشت 


9 
وشمتان: اسنتت. این اشکار ترین فجهی است که در بارحم آبه ذ کر شده. 


ای ان شاه کفتد کت ام ای شاه شام 

نشسته بودم که ابن کواء واردوشد. +عرض کرد پا پا امیر الموّمنین. معنی این 

آیه چست؛ «و لیس الینان توا الشوت من طقفرها و لکن لیر قن اندن 
و وا المموت من 


ص: 295 


1- . همان / 49 

2 . تفسیر قمی : 216 و 217 
3- . اعراف / 49 

4 . انوار التنزیل 1 : 4۸24 


بوابها»(1), [و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید بلکه نیکی آن 
است. که کی ها بسته کند مه اه ها اد در [ورودی ] آنها درآیید. ) 
فرمود: ما همان خانه هایی هستیم که خداوند دستور داده از درب آن وارد 
شوی: ماباب اللد .۵ سوت خداییم که از ات باید جه ستوی آوهردفت: هر 
کس با ما بیعت کند و اقرار به ولایت ما نماید, از درب خانه وارد شده و 
هر که ۱ و دیگری را بر ما مقدم دارد, از پشت واید خانه 
شده است. گفت یا امیر المومنین, معنی این آیه چیست: «و عَلی الأغرافب 
رجال : بغرفون کلا پشیماخم»۱2۱, (و بر اعراف مردانی هستند که هر یک 
اه آن ده ذدسته ] را از سیمایشان می شناسند. 4 فرمود: ما اعراف هستیم 
و یاران خود را از چهره آنها میشناسیم. 


ما اعراف هستیم و عرفان به خدا حاصل نميشود مگر از راه معرفت ما و 
ما اعراف هستیم در روز قیامت بین بهشت و جهنم. داخل بهشت نمی شود 
مگر کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم., و داخل جهنم نمیشود مگر 
کسی که منکر ما و ما منکر او باشیم؛ و جریان چنین است که اگر خدا 
بخواهد, 0( بشناسند و به در 
خانهاش بيایند, ولی ما را ابواب و راه و گذرگاه به در خانه خود قرار داده 
که از آن درب و گذرگاه باید بیایند. هر کس از ولایت ما اعراض کند و 
دیگری را بر ما مقدم دارد, آنهایند: «غّن الطراط لناکبتون»(3) , (از راه 
[درست ] سخت منحرفند. 4(1) 


کم فتشت: الیضانن. بضایر: الدرخات: از انن اه کل من کند که کفت: 
خدمت امير المومنین علیه السّلام نشسته بودم که مردی وارد شد. عرض 
کرد يا امیر المومنین. معنی اين آیه چیست: «و علّی الأعراف رجال» تا و 
بابه الذی یوّتی منه.(5) 
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1- . بقره / 189 

2 . اعراف / 46 

3- . مومنون / 74 

4- . الاحتجاج : 121 

5- . مختصر بصائر الدرجات : 2< و 53, بصاثئر الدرجات : 143 


4. تفسیر فرات : از ابن نباته همین خبر را ذکر کرده تا «غن الصراط 
لناکتون» آنگاه اضافه مینماید که امیر المومنین فرمود: برابر نییست آنچه 
که مسکان به آن تمسی جسته. اند و یزاب تبست آنچه مردم.به آن؛چنی 
زده اند, و برایر نیست راهی که مردم رفته اند. و مردم آلوده به چشمه ای 
کدر و تیره پناه بردند که درهم اميخته است؛ اما کسانی که رو به ما 
آوردند, رو به چشمه ای صاف آورده اند که آب گوارایی برای آنها 
میجوشد: بی آنکه تمام شود و بایان پذیزده به اذن خدا:(1) 


5. منتخب البصائر, بصاثر الدرجات: هلقام از حضرت.باقر علیه السلام نقل 
فیکتد در بارهم آیه: 5 علی الأعراف رجال یِغرفون کلا بسیماهمٌ» فرمود ما 
همان مردانيم؛ ائمه از ما خانواده میشناسند چه کسی داخل آتش می شود 
خوب و کدام بد است.(2) 


6 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: اسحاق بن , عمار‌از امام صادق علیه 
السّلام در باره آیه «و عَلی الأْغراف رجال یَعرفْونَ کلا بسیماهم» فرمود: 
ائمه علیهم السلام هستند 3(۰) 


7 بصایْر الدرجات: هلقام میگوید: از امام باقر علیه السُلام معنی آیه «و 
علی الأغراف رجال یَعرفون کلا بسیماهم» را پرسیدم که متظور از لین 
الأْغراف رجال» چیست؟ 


: شما مگر یک مرد وارد(خبره) در قبائل خود ندارید که اشخاص 
3 ] فرمود: ما همان مردانی هستیم که از 
چهره اشخاص را میشناسیم.(4) 


8 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: سعد بن طریف از حضیتٍ, باقر علیه 
الشلام, نفل. کرد که هن ار آین. ای «و علن الاغراف رجال یغرفون کل 
یسیماهمٌ» پرسیدم, 9 ای سعد ! اعراف آل محشدند که داخل بهشت 
نمیشود مگر کسی که 


ص: 287 


تقسیر فرانت و 26 


3- . همان 
4-. بصاثئر الدرجات : 146 


اما تا یاس ها ام وا تاه و داکال عمتم اتمگر دوکر کش که 
فکر آنها باشند.ه انا امرا انار کن آعرافه انشایند. که خدازمگر بة 
واسطه معرفت ایشان. شناخته نمیشود.(1) 


تا تا ارات نصر شا کته ارام هر ی ها 
فرمود: قسم باد میکنم که سه چیز واقعیت دارد: تو و اوصیا ء عرفایی 
هستید که خدا شناخته نمیشود مگر از راه معرفت شماء و داخل بهشت 
نمیشود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید. و داخل آتش 
کرد هی کی کمک ایا شوه ما هر اه 


0. بصاثر الدرجات: ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام نقل کرد که در 
بارزه اب «علی الأْغراف رجال َغرقون کلا بِسِیماهم» پرسیدم, فرمود: ما 
اصحاب اعرافیم, کسی که ما را بشناسد از ماست و هر که از ما باشد 
داخل در بهشت می شود و هر کس را انکار کنیم, در جهنم است.(3) 


11 بصایر الدرجات: سعد گفت: از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه 
«عَلی غراف رجال یغرفون کلا بسیماهم» پرسیدم, فرمود: ای سعد ! 
فنظور امه از ال مجمد. هستند.(3) 


و ای اترحانته اسای معا ام صای له تام که 
روایت را نقل کرده است.(2) 


بصائر الدرجات: عباد بن سلیمان از سعد همین روایت را نقل کرده است. 
(86) 


3 بصائر الدرجات: جابر نقل کرد که از حضرت باقر علیه السلام 
پرسیدم, اعراف کیانند؟ فرمود: گرامی ترین مردم در نزد خدا.(7) 
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1- . مختصر بصائر الدرجات : 52ظ, بصاثئر الدرجات : 146 
2 . بصائر الدرجات : 147 

3- . همان 

4 . همان 

5- . همان 


۰ تباب الحفتضب نوشته ی از ابان بن عمر داماد 
سفیان پن مصعب عبدي ی عرض کرد فدایت تقوو: کة: هر عرماینة 
ذر بازه آیه" «و علی الأغراف رجال» تا آخر آیه. فرمود: آنها اوصیاء از آل 
محفد, ائمه دوازده گانه هستند. عرفان به خدا ندارد مگر کسی که آنها را 
بشناسد و آنها او را بشناسند. عرض کرد. فدایت شوم. پس اعراف 
چیست ؟ فرمود: تلهایی از مشک است که پیامبر و اوصیاء , بر آنها هستند 
همه را از چهره شان میشناسند. سفیان گفت, در اين مورد چیزی نمیگویم. 
یک قسمت از قصیده که سرود این بود: 


ای. متزلگاه خاندان تنوت, ایا من, تیز میتواتق از شما بهره مند شوم و آبا در 
شبهای تار مرا پناه میدهید؟ شما فرمانروای روز قیامت و جزا هستید و در 
هول و هراس قیامت پناه گاهید. شما بر اعراف که تلهایی از مشک است و 
بوی آن ساطع است هستید "هتشر گرحامل عام حدا مهد از اما ند 
چهار نفر در زمین, هدایت کننده اید. 


توضیح: الریع یعنی خانه و محله و منزل و مکانی که در بهار در آن منزل 
می کنند, مثل منزلگاه. و الریا یعنی بوی خشک 


دک سا 0 
به علی علیه السلام می فرمود: تو و اوصیاء بعد از من يا بعد از تو, اعراف 
هستید که خدا به سبب معرفت شما شناخته می شود, و داخل در , بهشت 
نمی شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید. و داخل 
جهنم نمیگردد مگر کسی که منکر شما باشد يا شما او را انکار کنید.(1) 


6 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: مقرن گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم فر مود: ابن کواء خدمت امیر الممنین آمد و گفت ای امیر 
المومنین, منظور از [۳ 5 علی الأْغراف رجال یِعرفون کلا بسیماهم» 
چیست؟ تن ما اعرافیم که یارانمان را ات رتشا نمی ارو و ما 


ص: 2990 


نمیشود مگر از راه معرفت ما, و ما اعراف هستیم که خدا در روز قیامت 
ما را در صراط معرفی می کند و داخل بهشت نمیشود مگر کسی که ما را 
بشناسد و ما او را بشناسیم. و داخل جهنم نمیشود مگر کسی که منکر ما و 
ما منکر او باشیم " و همانا اگر خدا بخواهد, میتواند خود را به مردم معرفی 
کند تا او را بشناسند ولی ما را ابواب و راه و گذرگاه و وجهی قرار داده که 
(مردم) باید از آن (راه) بيایند. هر کس از ولایت ما اعراض کند یا دیگری را 
بر ما مقدم دارد, «عّن الصراط لناکتون» هستند, و برابر نیست کسی که 
مردم به او چنگ زدهاند, و برابر نییست کسی که راهی ر برود که مردم 
رفته اند .و هرخم الذژد به چشمه های کدر و تیره پناه آوردند که درهم 
آمنشته است؛ اما کسانی که رو به ما آوردند, رو به چشمه ای صاف آورده 
اتد که آب کوارایی برای آنها میخوشد بی آنکه تمام شود و بایان پذیرد, به 
اذن خدا.(1) 


توضیح . ی ای ی ی انم ی 
و منظور از ناس (مردم) مخالفان با تمام مردم هسنند ؛ بیعنی کسانی که 

مردم به آنها چنگ می زنند مساوی نیستند. سیس امام علیه السلام علت 
عدم برابری آنها را اين گونه بیان می کند که مردم به سوی چشمه های 
کدر و تیره. به شک و شبههها و جهلها روی آوردند. «یفرغ» یعنی بعضی در 
بعضی دیگر می ریزد که کنایه از اين است که هر کدام از آنها در آنچه که 
۳ 

نیاز از دیگری بوده و علم کامل داشته باشد. 

7 تفسیر فرات: اين عباس گفت: علی علیه السّلام دارای اسمهایی 
است از کتاب خدا که مردم نمیدانند. گفتیم کدام اسمها؟ گفت, خدا او را 
درم قرآن موّدن و اذان نامیده. قی اب «قادن مَوَّذَنْ ار لَعتة اللّه ۴ 


الظالمین»(2), (یس 


آوازدهنده ای میان آنان اهات خرف دهد کف انیت دا بر مار ان یاو ۱ 
مقذن در اين آیه علی است. میگوید, لعنت خدا بر کسانی که ولایت مرا 
تکذیب کردند و حق مرا سبک شمردند.(3) 
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2 . اعراف / 44 


الستلام ۱ ٍ_ آیه و ۳ ۳ آنموده و در دین 
کردخ.. پوشتیده کدام ای ها؛ کفت: «ه علی ااغراق رجال تعرنون کل 
بسیماهمٌ». پرسید. تاکنون معنی این آیه را نفهمیده ای؟ کوض کرد که 
فرمود: اعراف ما هستیم. کسی که ما را بشناسد, داخل بهشت می شود و 


گفت, این آیه دیگر «و الحة ضَافاتِ ؟ قذ عَلم صلاتة و تسبیحه»(1), (و 
پرندگان [نیز ] در حالی که در آشخا ۱ پر گشوده اند [تسبیح ۳ می گویند ] 
همه ستایش و نیایش خود را می دانند. 1 


هن جعتی: این آبه با ترا ون تفمضیده آخ ؟ طفنت نه. 


فرمود: خداوند ملائکه را به صورت های مختلفی آفریده است. بعضی را به 
صورت شیر و بعضی به صورت عقاب(2). خدا را فر شته ای است به 
صورت خروس که پنجههای او در زیر زمین هفتم سفلی است و تاج او در 
دو طرف زیر عرش است. نیمی از خروس از آتش و نیم دیگر از يخ است. 
آنچه از آتش است موجب آب شدن يخ نمیگردد و نه یخ آتش را خاموش 
میکند. در هر سحرگاه با دو بال خود پر میزند و فریاد میکشد. «سبوح 
قدوس رب الملائکه و الروح محمّد خیر البشر و علی خیر الوصیین» 
[بسیار منزه است, منزه از هر عیب و نقص, پروردکار ملائکه و روح. 
محقد بهترین افراد بشر و علی بهترین اوصیاء است. ) پس از ان خروس 
به صدا در می اید.(3) 


9. تفسیر فرات: حسین بن سعید: : حضرت باقر علیه السلام فرمود: احدی 
در تورات و انجیل و زبور نیست مگر اينکه اسم او و پدرش در نزد ما است 
ور رات توسته است : الا افته الم علی الصالمتت ۸۱ 


ص: 291 


1- . نور / 411 
۰-2 . در مصدر «به شکل اسب» آمده است. 
4 . همان 


0 تفسیر فرات : این عباس در آیه: «و علّی الأَعراف رجال تغرقون کل 
بسیماه همْ» گفت: پیامبر اکرم و امیر الموّمنین و فاطمه و حسن و حسین 
ان ار و 
دوستان خود را از چهره های درخشان آنها میشناسند و دشمنان را از چهره 
های سیاه انان.(1) 


1 کنز الفوائد: شیخ طوسی با اسناد خود از حضرت صادق علیه السْلام 
تفن .سکیف که راهم یه این آبت اد اسا مد ال شوه ی ها خحات وه 
میان آن دو [گروه ] حایلی است. + فرمود: فاصله ای که بین بهشت و جهنم 
است و حضرت محمّد و علی و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه علیهم 
السلام در انجایند و فریاد میزنند: کجایند محبین ما, کجایند شیعیان ما؟ 


و دوستان و شیعیان به سوی ایشان رو مي آورند و آنها رل به نام و نام 
پدرانشان میشناسند. این است تفسیر آیه «یعرفون کلا بسیماهمٌ». 
(سپس) دست آنها را میگیرند و از صراط رد فیکننه و داخل بهشت 
میشوند.(3) 


2 نهح البلاغه: امیر المقمنین علیه السلام میفرماید: ائمه پایه های 
استوار دین خدایند بر خلق و عرفاء بر مردمند. داخل بهشت نمیشود مگر 
کسی. که آنها را بتشناشد و آنها اور بشناستد, و داخل خهنم نمیگردد مگر 
کسی که منکر ائمه باشد و ائمه منکر او باشند.(4) 


دنباله بخش و تفصیل: اخبار این بخش در بخش سوال قبر گذشت و بیشتر 
اين اخبار در بخش اعراف از معاد گذشت و در آنجا مقداری توضیح دادیم. 
خلاصه آن گفتار چنین است که مفسرین در مورد اعراف و اصحاب آن 
نظرهای مختلفی دارند. در باره اعراف دو قول است: اولی, یک دیوار یا 
یک بلندی است يا راهی است بین بهشت و جهنم و دومی, مردانی برای 


ص: 292 


1- . همان : 47 

2 . اعراف / 46 

3- . کنز الفوائد : 89 

4 . نهج البلاغه 1 : 275 و 276 


از اخبار گذشته هر دو معنی فهمیده ميشد. از بعض اخبار چنین درک می 


پس تقدیر چنین است که مردانی بر روش و طریق اعراف هستند. يا بر 
اعراف مردانی هستند. انها که قائل به معنی اول هستند, اختلاف دارند که 
چه کسانی بر اعرافند؟ بعضی میگویند, اشراف از اهل طاعت و وابند. 
بعضی نیز گفته اند, انها گروهی هستند که در درجه پائین اهل واب قرار 
گرفته اند. کسانی که قول اول را پذیرفته اند میگویند, انها ملائکه هستند 
که اهل جهنم و بهشت را میشناسند. و بعضی قائلند که انبیاء هستند که 
خداوند آنها را بر بالای این دیوار قرار داده تا در میان اهل محشر مشخص 
باشند, و بعضی میگویند شهداء هستند. 


در قائلین به معنی دوم بعضی میگویند, گروهی هستند که حسنات و 
سیثات آنهز مساوی است. و بعضی میگویند, کروهت هستند که بدون اجازه 
امام به جنگ رفته اند. و بعضی میگویند, مسکین های اهل بهشتند. ۰ و بعضی 
میگویند. فساق نماز خوانند. 


مولف: از اخبار گذشته متوجه شدی که جمع بین هر دو قول می شود. ائمه 
علیهم السلام بر اعراف هستند تا شیعیان را از مخالفین تمیز دهند و برای 
گنه کاران از دوستان خود شفاعت کنند و گروهی از گنه کاران نیز در 
انجایند تا اينکه برای انها شفاعت شود. 


ص: 293 


باب شصت و سوم : آیاتی که دلالت بر مقام ائمه علیهم السلام و نجات شیعیان در آخرت و سوال 
از ولایت ایشان دارد 


1. مناقب آل ابی طالب: از حضرت کاظم علیه السّلام در باره آیه: «لا من 
آذن له الرَحمنْ»(1) , (مگر کسی که [خدای] رحمان به او رخصت دهد. ۳ 
آخر آیه نقل شده که فرمود: به خدا سوگند ما هستیم که روز قیامت اجازه 
داریم و سخن گویانی هستیم که واقعیت را میگوییم ۳4 


2 عبد اللّه بن خلیل از علی علیه السّلام نقل میکند که آیه «و ترَعُنا ما فی 
صذورهم من غل» (3) , ([و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم 4 
تا اختر آیه‌در باره‌ها تازل شدم:۱ ۱2 


3 زید شحام گفت: حضرت صادق علیه السْلام_ در باره آیه: «انّ یوم 
القسّل ميقائهم مین * یوم لابقیی مَولی عَن مَوّلی سَینا و لا هم رون 
* الا مَنْ جم اللَغ»(5) در حقیقت موعد همه آنها روز جدا سازی است؛ 
۳ 


یاری نمی شوند, مگر کسی را که 
ص : 294 


1-. نباً | 38 

2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 404 
3-. اعراف / 43 و حجر / 47 

4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 443 
5- . دخان / 40 - 42 


خدا| رحمت کرده است. فرمود: شیعیان ما مورد رحمت خدایند و به خدا 
شنه کنج. ما هشیم که.صی این اه اشتاء شوه آیمد.هلی‌ها از اشان حعانت 
میکنیم.(1) 


0 اک 


پرسید: «یَوَمَیذٍ لا تلقغ السْفاعَة الا من أذِنَ لة الَجْمنْ و ضی له قولا»(2) 


, (در ان روز شفاعت آبه کسی ] سود نبخشد مگر کسی کسی را که (خدای ] 
رحمان اجازه دهد و سخذش او را پیسند آید. 1 فرمود: روز قیامت به 
شفاعت آل محقّد نمیرسد, مگر کسی که به او اجازه داده اند به 
فرمانبرداری آل محمّد و از نظر گفتار و کردار در راه آنها پسندیده باشد و 
بر مودت آنها زندگی کند و بر همان طریق بمیرد. خدا .از کردار و گفتا ر آنها 
راضی باشد. سیس فرمود: «و عَتتِ الَوجْوم للحٌ العََوم و قَدٌ خابِ من 
حَمَلَ ظلما» (3) لا ل محشّد ([و چهره ها برای آن [خدای ] زنده پاینده خضوع 
می. کنند و. آن کش که ظلمی بر دوش دارد تومید می. ماند 1 چنین نازل 
شده(4) 


که هر کس به آل محمّد ستم روا دارد, نا امید می شود. . سپس فرمود: «و 
من بَعْمَلْ من الصَالحات و هو موم قلا بخاف ظلماً و لا هضما»(5) 


, (و هر کس کارهای شایسته کند در حالی که مومن باشد, نه از ستمی می 
هراسد و نه از کاسته شدن [حقش ]1 فرمود: مقمن به محبت ال محمد 
باشد و دشمن با دشمنانشان.(6) 


3 با همین اسناد از پدر بزرگوارش از حضرت باقر علِیه السّلام نقل میکند 
که از یدرم پر سیدم . : «قمن تَقلث مَوازيتهٌ فاولیّک ه هم المْفلخون»(7). 


[یس کسانی که کفه میزان [اعمال ] آنان سنگین باشد ایشان 
رستگارانند. 4 فرمود: در باره ما نازل 


ص: 205 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 504 
2 . طه / 109 


3- . همان / 111 ۱ ۱ 

4 . اين و امثال این تطبیق مصادیق است و تفسیر ان به مصداق اشکار 
است و مراد این نیست که ایه به این الفاظ نازل شده است. 

5- . طه / 112 

6- . کنز الفوائد : 159 و 160 

7 . مومنون / 102 


شده: سپس فرمود: آیه ۳ لم تک آیاتی تثلی عََبْکَم» در باره علی علية 
السلام است: «فکنتمٌ بها ۶ تکَذبون»(1) (آپا آیات من بر شما خوانده نمی 
ش.ه آهمواره] ان دا مورد تکدیب فراز تمی:دادید؟ ۱2۲ 


6 کنر الخواکدد عیسی ین غند لله ار رش از خصرت ضادق: غلیه الشلام 
نقل میکند که فرمود: این ایه در باره ما و شیعیان ما نازل شده, زیرا 
خداوند ما و شیعیانمان را فضیلت بخشیده که ما شفاعت می کنیم و آنها 
نیز شفاعت میکنند؛ وقتی مخالفین _ ما این جریان را مشاهده میکنند, 
میگویند: «قما لنا من شافعین * و لا ضدیق حهیم»(3) , [در نتیجه 
0 7 ۲ 


7 کنز الفوائد: سلیمان بن ٍِ گفت: از حضرت صادق علیه السلام در 
باره آیه «قما لنا من شافعین * و لا ضدیق خمیم» پرسیدم, فرمود: منظور 
از صدیق معرفت است و حمیم خویشاوند؛ یعنی وقتی 9 
که شفاعت کنندگان در باره گنهکاران شفاعت میکنند: آنها میگویند ما 
شافعی نیست و نه اشنا و خویشاوندی.(ظ) 


8 کنز الفوائد: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که خداوند 
عذر و بهانه کسی را نمی پذیرد که میگوید, خدایا من نمیدانستم فرمانروا 
و پیشوا اولاد فاطمه هستند, پا اینکه اين آبه فقط در باره اين خاندان نازل 
شده است: «یا عبادی الذین آشرقوا علی سم لا تفْتطوا من رَحمّه الله 
ان الله تقو الدتوب جمیعا 7 هع العَفور الرَحیمٌ»(6) , (ای بندگان من که 
بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید, از رحمت خدا نومید مشوید؛ در 
حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است. ) 


(7) 
ص: 6 2 


1- . همان / 105 

2 . کنز الفوائد : 182 
3- . شعراء/ 100 و 101 
4 . کنز الفوائد : 200 
5- . همان 

6- . زمر / 53 

7-. کنز الفوائد : 272 


9. کنز الفوائد؛ سلیمان دیلمی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام به ابو 
بصیر فرمود: خداوند ذر. قران شما را یاد نموده زیرا حکایت از سخن 
«و قالوا ما آنا لا تری رجالا کتّا تعدَهَم من 
الْشرار»(1) وا ها ۱ 
را از آزمره] اشرار می شمردیم نمی بینیم. ) به خدا قسم در اين آیه جز 
شما را در نظر نگرفته زیرا در دنیا شکیبایی و تحمل کردید بر شرار و 

بدترین مردم. با اينکه بهترین مردم بودید. به خدا سوگند, 1 


قزر انش حخستخه قی کنند با آننکه به خدا نو نت شتما دی شنت مشعه ل 
نعمت های خدایید ۳4 


0 شیخ در امالی نقل می کند که سماعه بن مهران به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رسید. امام علیه السلام از او پرسید: بدترین مردم در 
نظر مردم کیست؟ عرض کرد ما هستیم. چنان خشم بر امام علیه السلام 
مستولی گشت که گونه هایش قرمز شد, سپس راست نشست (قبلا تکیه 
کرده بود) و باز پرسید: سماعه ! بدترین مردم در نظر مردم کیست؟ گفت: 
به خدا به شما دروغ نگفتم. ما بدترین مردم در نظر مردم هستیم, زیرا آنها 
مارا یه تام کار وه تسه سب تام 


امام علیه السلام به من نگاه کرده فرمود: خواهید دید چگونه شما را به 
طرف بهشت و آنها را به و 
گویند: «ما نا لا تری رجالا تا نف من الأشْرای» و فرمود: سماعه, هر 
کدام از شما خطایی انجام دهد با پای خود به پیشگاه پروردگار میرویم و 
در باره او شفاعت می کنیم و شفاعت ما پذیرفته می شود. 


به خد| قسم, , از شما د6 نفر(3) داخل آتش نمیشود. به خدا| قسم, , از شما 
سه نفر وارد آنتن نمی شود. به خد| سوگند, از شما یک نفر وارد آتش 
نمی شود. این 


ص: 297 


1-. ص / 62 

2 . کنز الفوائد : 266 

3-. در مصدر بعد از اين عبارت آمده است: «به خدا قسم, از شما پنج نفر 
وارد آتش نمی شود کِ. 


کوشش کنید در به دست آوردن درجات عالی و با ورع و پرهیزگاری: 
دشمنان خود را گرفتار غم و اندوه نمایید.(1) 


توضیح . الکمد یعنی تغییر رنگ و حزن شدید که مرض قلبی حاصل آن 
است. در قاموس گفته شده است «کمد» مثل «فرح» و «آأکمده فهو 


مکمود». 


مرحوم طبرسی در مورد آیه: «و قالوا ما نا لا تری رجالا نا تعْْفْمْ من 
الأشرار» مینویسد. این حرف را موقعی می گویند که مخالفین خود 
(صفهتین ) را در آنش نمی یابند. گفته اند ند در باره ابو جهل و ولید بن 
مغیره و دوستان آنها است که می گویند, چطور شده که عمار و خباب و 


1 عیاشی به اسناد خود از جابر از حضرت صادق علیم السّلام نقل می 
کند که اهل آتش می گویند: «ما لنا لا تری رجالا کتا تعَحْهَم من الأْسٌرار» 
منظورشان شما هستید و شما را در آتش نمی بینند. به خدا سوگند یک نفر 
از شما را قافن نخواهند دید 2۰ 


2. کنز الفوائد: سلیمان دیلمی از پدرش از حضرت ۰ علیه السلام 
نقل می کند که به آبو بصیر فرمود: خداوند در قرآن کریم ز شما را بادآوری 
کرده زیرا میفرهاید: «یا عبایی الْذین أَسْرَفوا لی لفْسهم لا تفْتطوا من 

ان ۷1 ان ال یَعِرٌ الدئُوب جَمیعا َو ۱ 0( 
جز شما زا اراده نکرده پا ابا محفد ! آیا ترا مسرور نمودم ! ؟ عرض کرد: 
اری.(3) 


3 کنز الفوائد: ابو بصیر از اهام صادق علیه الثلام نقل ی کند که در 
پاره آیه «لا ئفْتطُوا من رَحْمَه الله ٍّ ال یعفرٌ الذئُوب جمیعا» فرمود: خدا 
تمام گناهان شما را مییخشد | عرض کردم ما این گونه نميخوانيم. فرمود: 
ای ابا محمد ا! اگر همه گناهان را میبخشد پس عذاب برای جچه کسی 
است؟ به خدا سوگند از بندگانش 


ص: 29 


1- . کنز الفوائد : 266 
2 فجمع الببان: 8 :284 


3- . کنز الفوائد : 272 


غیر از ما و شیعیانمان را اراده نکرده, و این گونه نازل شده است: ان الله 
فلکم ال او سا 1 


4. کنز الفوائد: اصحاب ما با اسناد خود از امیر المومنین علیه السْلام نقل 
می کتند که فرمود: پیامبر اين آیه را خواند: «لا یَشتوی أصحاب التار و 
اخای الجتّه» ۳4 (دوزخیان با بهشتیان یکسان ی و فرمود: 
اصحات‌ منت سای هد که از فناحاعته کته ره از خن سای 
علی بن اف طالت. باشتد و اعر ار چه فایتین کته و اصحاب جیتم. کیان 
فشتتد که ولابت آووا انکار کردم وبعد ار هن غهد را بشکنند (3) 


طدً1. شیخ طوسی در امالی از مجروح بن زید که با وفدی از قومش بود, 
نقل میکند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت نمود: «لا 
بشتوی آأضحاث التار و اشحات ار شنم ای سل وا اسحات 
بهشت. خه. کسانی هنتند؟ فرجود: بهشتیان: کساتین هستند که.او من 
اه وس اوه بت ی ماب اه سس 1 
علیه السْلام را که در کنارش بود گرفت و بلند نمود و فرمود: علی از من و 

من از علی هستم. هر که با او مخالفت کند با من مخالفت کرده و هر که با 
با که ند را رو سپس فرمود: یا علی ! جنگ با تو 
ما 
منی.( ۱۶ 


6. کنز الفوائد: هاشم بن صیداوی گفت: حضرت صادق علیه السلام به 
من قو هروه ما اه 
که فرمود: بر هیچ یی از فقرای شیعه ما تبعه نیست؟ عرض کردم فدایت 
شوم. تبعه چه معنی دارد؟ فرمود: سختی گزاردن پنجاه و یک رکعت نماز و 
روزه سه روز در ماه. روز قیامت که می شود, (اینان) از قبرهای خود با 
صورتی درخشان چون ماه شب چهارده خارح 


ص: 29 


1- . همان 

2 . حشر 207 

3- . کنز الفوائد : 395 نسخه رضویه 
4 . همان 


میشوند. به آنها میگویند. بخواه تا به تو عطا شود. میگوید, از خدا 
درخواست دارم که برایم میسر فرماید به صورت حضرت محشّد صلی اللّه 
قلیة و ال نجام کفف: 


خداوند به بهشتیان اجازه می دهد به زیارت حضرت محمد بروند. در این 
هنگام برای پیامبر اکرم بر روی فرشی از فرشهای بهشت منبری می 
اور درا هر ار باه که بسن هر باه تا یله دییر به آندازم یی دیدن است 
است. حضرت محشّد و امیر المومنین علیهما السّلام بر منبر بالا میروند. 
اطراف منبر را شیعیان آل محشد می گيرند. خداوند به آنها تنوجچه میفرماید. 
این است معنی آیه: «وَجُوهْ یَوْمَیْذٍ ناضِره * ٍلی رها ناظرَه»(1), (آری در 
آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است و به پروردگارش می نگرد. ۲ بعد 
بة هر کدام از آنما انقدر تور ی بخشند کم.خوریه نمی وان دفیق. آنها را 
تماشا کند. بعد فرمود: هاشم, برای چنین مقام و موقعیتی باید عمل 
کنندگان عمل کنند.(2) 


توضیح: درنوک نوعی فرش کرک دار است. 


۳ ۳ ید ۳ ره «ّ مر ۳۳ 0 2 ال کم و قال 0 فرمود: 
به خدا قسم ما هستیم که در روز قیامت اجازه سخن داریم و سخن درست 
میگوییم. عرض کردم چه میگویید؟ فرمود: خدا را ستایش میکنیم و بر 


پیامبر اکرم درود میفرستیم و در باره شیعیان شفاعت میکنیم. پس خدای 


از اماق کاتطم اند الشلام مین روانت نف ده ات و غلین برد تراهم 
یز آن را تقل کرده اشت:21] 


و کنر التواعده ابو شاله قبط ار حشرت صاوق. غلیم لام از سر 
بزرگوارش نقل کرد که فرمود: روز قیامت خداوند تمام مردم را از اولین و 
آخرین در یک زمین جمع میکند. در اين هنگام لا الة الا اللةٌ گفتن از همه 
فردم. کسیخته. مین .شود مکر کننتی: که. اقزار بة: ولایت..غلی: تغلیه السلام 


داشته باشد. 


ص: 300 


له قافتا 222 
2 . کنز الفوائد : 359 
3-. همان : 369 


اپن آیه اشاره به همان است: «بوَم_بِقَومٌ الرُوخٌ و الَْلایِکَة فّا لا یتکلَمُون 
الا مَن آذِن له الرَحْمنْ و قال ضوابا»(1) , [روزی که روح و فرشتگان به 
صف می ایستند و (مردم] سجن نگویند مگر کسی که (خدای]رجمان به او 
رخصت دهد و سخن راست گوید. 2(۲) 


19 کنز القوائد: سعید سمان نقل کرد از حضرت صادق علیه الشلام در 
بارهم آیه؛ «یِوم ینظر المَرء ما قدمتث یداه بِقول الکافر با لیتنی کرت 
ثرابا»(3), [روزی که آذفی آنچه را با دست خویش پیش فرستاده است 
بنگرد و کافر گوید. کاش من خاک بودم. ) فرمود: یعنی کافر می گوید, ای 
کاش علوی بودم و ابو تراب را دوست میداشتم. 


محمد بن خالد برقی از یحیی حلبی از هارون بن خارجه و خلف بن حماد از 


20 در تفسیر باطن از اهل بیت خبر رسیده که موّید همین معنی است در 
تأوبل آیه: «امّا مَن طلم فسوف تعذبة ی الی ربه فیعذبة عغذابا 
تک را (۵), (اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به ِ 
پروردگارش بازگردانیده می شود, آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد.) 

فرمود: او را به جانب علی بن ابی طالب برمیگردانند و آن جناب او را 
غذاسضنخت هی کندر.به طوری. که هی کوید: جیاتن کنگ. ترابا»تبعتن 


توضیح : ممکن است (اين قسمت از) اب که میفر خایده سپس او را به 
سوی رب برمیگردانند. یعنی به سوی کسی که خدا او را در روز قیامت 
برای رسیدگی , به حساب خلایق قرار داده و این استعمال مجازی معمول 
ان جهت باشد که خدا او را تربیت کننده 


ص: 301 


شا 7 398 

2 . کنز الفوائد : 369 
3- . نبا / 40 

4 . کهف / 87 

5- . کنز الفوائد : 369 


مردم در علم و کمالات قرار داده و آن جناب در دنیا و آخرت فرمانروا و 
حاکم بر انها است. 


21 کنز الفوائد: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: بازگشت نافع و مبارک در روز قیامت. ولایت من و پيروي از 
دستورات من است و ولایت علی و اوصیای بعد از او و پیروی امر انها. 
خداوند به واسطه ان ایشان را با من و علی و اوصیای بعد از او داخل در 
بهشت می نماید. بازگشت زیان آلود, دشمنی با من و ترک دستورم و 
دشمنی پا که و اوصیای پس از او است. به واسطه همین کار, خداوند 
آنها را به پایین ترین جایگاه های جهنم می برد.(1) 


ی رت ین 
رفت؛: به فاطمه فر مود: دخترم» پدر و مادرم فدایت. بفرست از پی 


شوهرت بیاید. حضرت فاطمه به امام حسن فرمود: از بی, ندرت: نزو و نکو 
جدم شما را می خواهد. اسام‌حش له لام صامهو نع را انحام داه: 


امیر المومنین علیه السلام خدمت پیامبر اکرم ر سید فاطمه نیژ حضور 
داشت و از ناراحتی پدر خود اظهار ناراحتی می کرد. پیامبر اکرم فرمود: 
دخترم» پدرت از امروز نه بعد ناراحتی نخواهد داشت. 


فاطمه جان, گریبان برای پیامبر چاک نمی زنند و صورت نمی خراشند و وا 
ویلا نضی. گویتد, ولی همان حرفی که پدرت برای فوت ابراهیم گفت را 
بگو: و وب ی ی ی ی 


زنده میماند, شایسته نبوت بود.(2) 


فد فر مود علی خان: تیک یا انا کر دین نو فصو حوتشن ون را 
نزدیک دهانم بیاور. این کار را کرد. فرمود: برادرم, این فر موده خدا| را در 


ص: 202 


. همان : 370, اين روایت تفسیر اين آیه است: «قَالوا یلک 5 وه 
ِِِ ([و با خود ] گویند, در این صورت این بز فلقتین زیان ام ان 


2- . یعنی اگر مانع دیگری در کار نبود. صلاحیت برای پیامبری داشت. پس 
منافاتی با مساله خاتمیت ندارد. 


نشنیده ای: «انّ الذین منوا و عَملُوا الَالحات ولیک هُذ حَیْرٌ الْبربّه»(1) , 
([در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته ِِ انده. اناشد. که 
بهترین آقرید کانند. 4 رن کرد خزا. فرمود: آنها تو و شیعیانت هستید. با 
چهره ای ِِِ سپر و سیراب می آیید. انن. اب زا تشنیده آ* «اِنَ 
الذین کَقژوا من أَهّلِ الکتاب المُشرکین فی نار جَهَنم خالدین فیها اولنک 
هم لد الترته»(2), (کسانی" از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و آنیز ] 
مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره می مانند, اینانند که بدترین 
آفریدگانند. 4 گفت: جرانا سول االم 


فرمود: آنها دشمنان تو و دشمنان شیعیانت هستند. روز قیامت با چهره ای 
سیاه, گرسنه و تشنه, بدبخت و معذب می آیند؛ در حالی که کافر و 
منافقند. آن آنة اختصاص به تو و شیعیانت دارد و این آیه برای دشمن نو و 
پیروان انهاست.(3) 


3 العمده: ابو موسی از امام حسن بن علی علیه السّلام نقل می کند که 
فرمود: آیه «وَتَرَغتا ما فی ضٌذٌورهم مَنْ غل اجْوانا عَلی در زر مُتقابلین»(4) 


, (و آنچه کینه [و شائبه های نفسانی ] در سینه های آنان است بر کنیم. 
برادرانه بر تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. )4 در باره ما نازل شده 
است.(3) 


4 عیون اخبار 1 علیه السْلام: حضرت رضا از آباء گرام خود علیهم 
السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم در مورد آیه: «يَوْم تدغوا کل آناس 
بامامهمٌ»(6) 


[[یاد کن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم ) 
فرمود: هر گروهی با امام زمان آنها و کتاب پروردگارشان و سنت 
پیامبرشان فراخوانده می شوند.(1) 


ص: 303 


1- . بینه | 7 

2 . همان / 6 

3- . کنز الفوائد : 400 و 401 
یر 1 


ود ااعفده این ریق 
6- . اسر اء 71 
7-. عیون اخبار الرضا علیه السشلام : 201 


همین روایت را نقل می کند.(1) 


23 تفسیر قمی: فضیل : امام باقر علیه السّلام در باره آیه «یوَم توعُوا کل 
آناس بامامهمٌ» فرمود: پیامبر با گروه خود و علی با گروه خود و امام حسن 
با گروه خود و حسین علیه السّلام با گروه خود می آیند و هر کسی که 
فرده باشد, مرن نها با آشانمی اند 2 


6 لین ایراهیم کر باره اتض هه کل نت بامامهم» گفت: در 
تا ی اب بکر با پبروان خود و عفر و 
پیروانش و9 مان و پیروانش و9 کلف علیه السلام با پیروانش(3) 


بیایند.(4) 


27 محاسن: بشیر عطار از حضرت صادق علیه السلام در باره آیه ؛ «یوَم 
تَدعُوا کل آناس بامامهمٌ» نقل کرد که فرمود: پیامبر اکرم فرمود: علی 
امام شما است. بسیاری از امامها هستند که روز قیامت می آیند در حالی 
که پیروان خود.ز] لغنت. فیکنتد و بیره‌اتشان آنها را لعن میکنتن: 


ما ذریه پیامبریم و مادرمان فاطمه علیها السلام است. هر چه خداوند به 
تمام مرسلین داده است, به حضرت محقد نیز بخشیده. چنانچه به پیامبران 
قبل نیز داده ایست؛ رسیسن اين آیه را خواند: «و لد سنا لا من قبلک 
و جعلنا لهُم آژواجاً و ذُیّ»(5) ,(و قطعا پیش از تو [نیز] ان 
فرستاديم و برای آنان زنان. و فرزتدانی قرار .دادیم 8(1) 


8. محاسن: چاپر جعفی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد: و 
«یوم تاغوا کل آناس يامامهمٌ» نازل شد؛ مسلمانان گفتند؛ پا ِِ 4 , 
مگر شما 


ص: 204 


1-. صحیفه الرضا علیه السلام : 8 

2 . تفسیر قمی : 385 

3-. در مصدر «علی و پیروانش» نیامده است. 
4 . تفسیر قمی : 385 


5- . رعد/ 38 
6- . المحاسن : 155 


امام مردم نیستی؟ فرمود: من پیامبرم برای تمام مردم ولی بعد از من 
امامانی از اهل بیتم از جانب خدا برای مردم خواهند بود که در میان مردم 
بیا میخیزند, اما آنها را تکذیب میکنند و پیشوایان کفر و گمراهی و 
پیروانشان به آنها ستم روا میدارند. هر کس آنها را دوست بدارد و پیروی 
کند و تصدیق نماید از من است و با من خواهد بود و مرا خواهد دید و هر 
کس به انها ستم روا دارد و يا با ستمگران به انها همکاری کند و ایشان را 
تکذیب کند, از من نیست و با من نخواهد بود و من از او بیزارم.(1) 


مولف: بسیاری از این نوع روایات در ابواب معاد گذشت. 


209 حسن بن سلیمان در کتاب مختصر از تفسیر محمد بن عباس از ابو 
الویه از حصرت بافر علیه الشام تقل کرد که ستم پشین تضایت ها 
تا ات مه و ارو صلی لاه فا واه ی ارام 


نوشند و برای اصحاب یمین و سایر بهشتیان مخلوط می شود. 


۳ معنی اب آیه چیست: «5 قا کت ای الطور از نادینا»(2) 5 آن 
دم که [موسی را] ندا دردادیم, تو در جانب 1 


فرمود: > توشنته. ایتست. که خدا ان را در برگ موردی, دو هزار سال قبل از 
آفرینش مردم, نوشته است, سپس آن را در عرش يا زیر عرش قرار داد. 
در آن نوشته بود: ای پیرو محمّد, پیش از درخواست به شما بخشیدم و 
قبل از اینکه تقاضای امرزش کنید. شما را امرزیدم. هر کس با ولایت 
محمد پیش من اید, او را به رحمت خود در بهشت جای خواهم داد.(3) 


ص: 305 
1-. همان 


2 . قصص ۲ 46 
3- . تفسیر فرات : 117 


کنز الفوائد: شیخ طوسی با اسناد خود از سلیمان دیلمی از امام صادق 
علیه السلام همین روایت را نقل کرده است.(1) 


کش التوانه ار اس مدای سین را ات 


1 کتاب الروضه, الفضائل: ابو تمامه گفت: در شب جمعه ای خدمت 
امام صادق علیه السلام بودم, فر مود: قران بخوان. پس _خواندم ۳ به آیه 
«یوم لا بُغیی مَوّلی عَن مولی سَیناً و لا هم ینْصَرون * الا من رَجم ال 


رسیدم» فرمود: ما کسانی هستیم که مورد رهمت خداییم و کسانی هستیم 
که خدا در اين آیه استثناء می کند.(3) 


2 کته القوان ید لهس ستان ۱ سرت صاون یه لام نف هر 
کند که خرموده وفنی قیامت بربا شود کداوند ار و حشسايب سیعان دا 
را به ما میسپارد. آنچه مربوط به خدا است, از خدا درخواست میکنیم به ما 
شبخفند ۵ آنچه مربوط به مرجم است:-عاضا ی کنیم. دو هفانل حعی. کد 
دارند به ایشان عوض بدهد و شیعیان رهایی یابند. و انچه مربوط به خود ما 
۳ به به ایشان می بخشیم : سپس این 1 را فرائت نمود: : «اِنَ لین ایهم 

2 ان عَلینا جسابه»(4) 9 7۵ 
ا [خواستن از ] آنان به عهده ماست. )(5) 


3. کنز الفوائد: محمد بن جعفر بن محمد از پدرش از جدش نقل می کند: 
در باره آیه «ِنَ الینا ليابِعم * تم ان عَلینا حسابهَمٌ» فرمود: وقتی قیامت 
بریا شود, خدآوند ۵ ۷ ما میسپارد: آنچه مربوط 
به خدا است. از خدا درخواست میکنیم به ما ببخشد و آنچه مربوط به 


ص: 306 


. کنز الفوائد : 215, با این اختلاف: «غفرت لکم قبل آن تعصونی و 
0 ان ۶ نی تفا را بخشیدم پیش از آن که عصیانم کنید 
و مورد عفو خود قرار دادم قبل از اینکه مرتکب گناه شوید. 
۰2 . همان 
3- . الروضه : 139, الفضائل .. 
4- . غاشیه / 25 و 26 
5- . کنز الفوائد : 383 


می کنیم ؛ به ایشان ببخشد و آنچه مربوط به خود ما است. به ایشان می 
بخشیم ؛ سپس فرمود: شیعیان ما با ما هستند, هر جا که باشیم.(1) 


4 کنز الفوائد: جمیل بن دراج گفت: به حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
عرض کردم, آپا حدیت جابر را به مردم بگویم؟ فرمود: حدبت را به 
نادانان مسپار که موجب انتشار آن هیه تیوتن ‏ فدر این ان تخوانوه 
«ِنّ الیْنا ِيابهَمٌ * نم اِنّ عَلیْنا حِسابَهْمٌ». عرض کردم چرا. فرمود: روز 
ی ار حساب شیعیانمان را به ما 
میسیارد. آنچه بین. آنها و خداست, ما به نفع آنها حگففت (دافرت اس کیت 
خدا نیز حکومت ما را می پذیرد و آنچه بین آنها و مردم است, تقاضای 
بخشش میکنیم آنها نیز به ما میبخشند, و آنچه بین ما و انا آنبنتن که ما 
شایسته تر به گذشت و بخشش هستیم.(2) 


توضیح: این تعبیر در زبان عرب معمول و شایع است و در بیشتر آیات 
جاری است. سلاطین و فرمانروایان نیز همین کار را میکنند و اعمالی را 
که به دستور آنها توسط خدمتکاران انجام شود, به خود نسبت میدهند. 
آ ها که یم صم آمیمم صعص اس اش ان لین 
مشمول همین استعمال مجازی است, چنانچه بر متتبع پوشیده نیست. 


۳ 5 ما للطالمین م من آتصار»(2 رد ِ 1 ک ان 0 نیست. 8 
زا تدم ضوی اهاس احاسی تس اه ها وا گت 


6 اصول کافی: زرارم از حضرت باقر علیه السْلام در مورد آیه: «قلمَا 
ره رلقَه سیّث وَجُوة الذین کقروا و قیل هدا الذی کم به تَدْعُون»(5) , 
(و آنگاه که آن [لحظه موعود] را ۶ 
شده اند در هم رود و گفته 


ص: 207 


1-. همان 

2 . همان : 456 نسخه رضویه 
3-. آل عمران / 192 

4 . تفسیر عیاشی 1 : 211 
5- . ملک / 27 


شود, این است همان چیزی که آن را فرا می خواندید. + فرمود: این آیه در 
بارن آضیر الفین علنه التلام و اضخایش تال شدم: ساب که ان کارها 
را کردند, حضرت امیر المومنین علیه السّلام را در بهترین مقام ها مشاهده 
میکنند. چهره های ایشان درهم کشیده می شود از نازاختن. به. آنها. گفته 
می شود : « هد الذزی کت به تذغون» این همان کنفته: است که ادعای 
فعام را رنه وهای ام را عصضت مفوته ۱۱ 


توضیح: «فَلَمَا اوه رلْمَه» یعنی قریب و نزدیکر و اکثر مفسرین» ضمیر را 
به وعد یا عذاب جنگ بدر یا عذاب در قیامت ۹ اند. «سیتَت» یعنی 
سیاه شد پا آنار غم و حسرت در او آشکار شد. «و قبلّ» به ایشان «هدا 
الدق. کوم به تدِغْون» یعنی دعایی که طلب می کنید و در اجابت آن تعجیل 
داریدر با آننکه اضعا فی. کرمد مرا خی وجود ندارد. «فی اغبط الاماکن» 
یعنلی بهنرین مکانهایی که مردم سست به آن که می خور نو ار وج آن 
را دارند. «الانتهال» یعنی ادعای چیزی که ندارد و مراد از «اسم». امیر 
المقمنین علیه السلام است یعنی به سبب امیر الموّمنین علیه السلام, نام 
و منزلت او را ادعا می کنید. 


ار ۱ 1 و ان 
طالب علیه السلام از فرب و منزلت اختصاص داده شده, چهره کافران 
درهم کشیده می شود.(2) 


8. اصول کافی: احمدرین عمی الحلال گفت: از حضرت اس مین ره 
السلام راجع به آیه؛ «قاأَنن مَوّدذن ن بیتقه یتَهَمْ ان لعتة اللّه کل الظالمین»(3), 
(پس 

آوازدهنده ای میان آنان آواز درمی دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد. ) 
پرسیدم, فرمود: موّذن امیر المومنین است.(4) 

39. کنز الفوائد: هیثم بن عبد اللّه گفت: مولای من علی : موسب نیس انا 
علیه السّلام از آباء گرام خود از امیر المومنین علیه السْلا م‌ نقل کرد که 
فرمود: پیامبر اکرم 


ص: 308 


1- . 
2- . 
. اعراف / 44 
4- . 


اصول کافی 1 : 525 
مجمع البیان 0 : 330 


اصول کافی 1 : 426 


فرمود: جبرئیل از جانب پروردگار عزیز آمده: میگوید: پروردگارت سلام 
میرساند و میگوید یا محمّد ! مومنینی را که عمل صالح انجام می دهند و به 
تو و اهل بیتت ایمان دارند, به بهشت بشارت ده. (آنان) در نزد من بهترین 
جزا و پاداش را دارند و داخل بهشت می شوند.(1) 


0. کنز الفوائد: عیسی بن داود نجار از موسی ین جعفر علیهما السلام 
ِ کرد که از این آیه سوال کردم: «اِنَ الذینِ امئوا و عَملوا الصَالحات 
تث لَهْم جتاث الْفِرَدوس تلا * خالدین فیها لاببَعغون عَنْها جولا»(2), 


[بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. باغهای 
فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا 
در خواست انتفال تفی, کتتو. ٩‏ ومد دی باره آل فته نار لب تیوه (3) 


1 کن القواند: حارخه اد علن علیه الشلام تقل مین کند که فرسوتز هر 
چیزی دارای محل بهتر و عالی است و عالی,ترین محل بهشت فردوس 
است ای همه و سح خاوات اب عاچخ انس ۱2۱ 


2. کنز الفوائد: عمر بن رشید از جضرت باقر علیه السلام در حدیثی نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود: علی و : شیعیانش روز قیامت بر تلی از مشک 
اذفر هستند. مردم در وحشتند اما آنقا وحشتی ندارند. دیگران اندوهگینند 
ولی آنها آندوهی ندارند و این ایه همین مطلب را میفرماید: «لا بِحَزَ هم 
ال الاک و تتفَاهم م الَمَلایْکَةٌ هذا وَمَکم الذٍی کتثْم تُو عذون»(ظ) 2 
بزرگ آنان را غمگین نمی کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند [و به 
آنان می گویند]؛ این همان روزی است که به شما وعده می دادند. ؟(6) 


ص: 309 


1- . کنز الفوائد : 146 

2 . کهف / 107 و 108 

3- . کنز الفوائد : 146 و 147 
4-. همان : 137 

5- . آنبیاء / 103 

6-. کنز الفوائد : 168 


43 امالی طوسی: کثیر بن طا رق گفت: از زید بن علی راجع به آیه: «لا 
تغوا الوم تبورا واجدا و ا<غوا تبورا کتیرا* (1) (امروز یک بار هلاک آخود ] 
را مخواهید و بسیار هلاک [خود] را بخواهید. 4+ پرسیدم. و کثیر ! تو 
ی و 
هلاک شوی. روز قیامت خداوند دستور می دهد, اشخاصی که پیرو 
پیشوایان ستمگر بوده اند, به طرف جهنم رهسپار شوند. فریاد وا ویلا و 
فر یک بر آنن:زتدکی, انها بلتد هی نود ,یه امام و پیشوای خود میگویند: تو 
که ما را به هلاکت رساندی, اینک بیا و ما را از اين گرفتاري نجات ده در 
این موقع به آنها گفته می شود؛ « لا و الوم تبور | واخدا 5 ازغوا تور[ 
کثیر» 


زید گفت: پدرم از پدر خود حسین بن علی علیهم السْلام نقل کرد که پیامبر 
اکرم نه: غلی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ۹ تو و اصحابت در 
پهشت هستید؛ تو و اصحابت در بهشت هستید.(2) 


4 کنز الفوائد: ابن عباس در باره آیه: «و قفوم لَهُمْ مَسَوْلُون»(3) (و 


بازداشتشان نمایید که آنها مسوولند. گفت: از ولایت علی بن ابی طالب. 


مانند همین روایت از طریق اهل سنت از ابی نعیم از ابن عباس نقل شده 
و مانند آن از ابو سعید خدری و شبیه آن نیز از سعید بن جبیر؛ همه از 
اضر اکیشضلی الله,علیهه آله یل روم اتد اقا 


45 تفسیر فرات: از اين عباس, در باره آیه «و قفوم هم مَسْوْلونَ» 


46 منافتب ال این طا لت" مخمد ین اسان و شعتی و آکهشن و سید ین 
۳ عباس و ابو نعیم اصفهانی و حاکم حسکانی و نطنزی و جماعت 


ص: 310 


1- . فرقان / 14 
2 . امالی طوسی : 36 
3- . صافات / 24 
4-. کنز الفوائد : 258 


5- . تفسیر فرات : 131 


علیهم السْلام: «و قفوم | قمع ون از ولایت علی, بن. ای طالت ,۵ 
حب اهل بیت.(1) 


7. حضرت رضا علیه السْلا م رمو: : پیامبر اکرم این آیه را قرائت نمود: 
«انْ السَقع و الْبَصَر و الْفْوّاد کل أولیُک کان عَلة مَسْول»(2), (گوش 


و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد. ) از ایه سوال شد, 
اشاره به ان سه نفر کردند که انهایند سمع و بصر و فوّاد و به زودی در 
باره وصی من بازخواست خواهد شد؛ اشاره کرد نف صلفع بن اعفت طالب 
علیه الشّلام. 


سپس فرمود: به عزت پروردگارم قسم. تمام امت مرا در روز قیامت نگه 
می دارند و از ولایت علی بازخواست خواهند شد. این است تفشیر. آبه" :5 
قُوهم 4 کر ی وت ۳ آخر آیه 01 


8. تفسیر وکیع بن سفیان از سدی در باره آیه: «قو یک لَسَتلتهُم 

َجْمَعینٍ» (پس 9 به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید ), از 

ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلام؛ سپس فرمود: «عَمَّا کائوا 

تعملون3(6] [از آنچه انجام می دادند) از اعمال آنها در دنیاء در 
صحیفه(5) اهل بیت است.(6) 


9 امیر المومنین علیه السلام فرمود: این آیه در باره من نازل شده است 
«اِنّ لین ايابهه بش نم ان علینا حسابَهمٌ».(7) 


0 امام ضادق علبه الشلام فرموه: وفتی قیامت بربا شود خداوند اختبار 
تسای ض با اه ما تا در ام ما شا ات ۱ 


درخواست 


ص: 311 


1- . مناقب آل ابی طالب 2 : 4 و 5 
2 . اسراء/ 36 

- . مناقب آل ابی طالب 2 : 4 و 5 
4 . حجر 921 و 93 


سپس این ایه را خواند.(1) 


فرماید: باز گشت این مردم به سوی ماست و حسابشان با ماست.(2) 


2 تفسیر فرات: قبیصه(3) 


#۶ 


جعفی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام آیه «اِنّ الیْنا ليابَهَم * نم ان 
عَلَینا حسابَهُمٌ » را پرسیدم, فرمود: در باره ما نازل شده, عرض کردم من 
از تفسیر ان مییرسم. فرمود: بسیار خوب قبیصه ! روز قیامت که می شود, 
خدا حساب شیعیان را به ما می سپارد. آنچه بین آنها و خدا است. حضرت 
محشد صلی الله علیه و آله از خدا تقاضای بخشش میکند و آنچه از مظالم, 

ین آنه و مردم است, پیامبر اکرم از طرف آنها پرداخت می کنند و آنچه 
بین ق.آنها اننتت. به. آنها فت. بخشتم تا بدفن خساب وارد جفشت: شوند. 
۰ 


3 مولف: برسی در المشارق: به اسناد خود از مفضل در مورد آیه: «اِنَ 
ْنا اٍياتق * نم ان علیْنا حجساه» نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ۳ کیانند که حساب مردم به آنها واگذار می شود ؟ 
به خدا قسم ما هستیم. به سوی ما بر میگردند و بر ما عرضه می شوند و 
نزد ما حکومت می شوند و از محبت ما سوال خواهند شد. 


4 گفت: برقی در کتاب الایات از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند 
یاس ا رح اه اه اه به امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
یا علی ! تو دادخواه اين امتی و عهده دار حساب آنها و تو رکن اعظم خدایی 
در روز قیامت. بازگشت به سوی تو است و حساب با تو است و راه راه تو 
است و میزان و سنجش سنجش تو است و موقف موقف تو است. 


ص: 12 


1-. همان 

تس قرات 207 و209 
3- . در مصدر: فیضه بن یزید. 
کر تفس فر ات 207 3 208 


5 و از محمد بن سنان از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: خداوند شفاعت را به حضرت محمد در امتش عطا فرمود و 
به ما شفاعت در باره شیعیانمان عطا کرد و شیعیان ما می توانند در باره 
خویشاوندان خود شفاعت کنند. به همین مطلب اشاره دارد, آبه شریفه : 
«قما نا من شافعین». به خدا سوگند, ما در باره شیعیان خود شفاعت 
میکنیم به طوری که دشمنان میگویند: «قما نا من شافعین». 


سپس فرمود: به خدا سوگند, شیعیان ما در باره وابستگان خود شفاعت 
میکنند بطوری که دشمنان میگویند «و لا ضدیق حهیم»(1). 


6 کنر القواند: شیخ طوسی ,در مضباح الانوار نم استاد خود از این عناشن 
نقل میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: روز قیامت من و 
علی بر صراط میایستیم. به دست هر یک از ما شمشیری است ؛ احدی از 
مردم نمیگذرند مگر اینکه از ولایت علی هییز سیم : : هر کس از ولایت بهره 
ای داشته باشد نجات یافته و رستگار است و گر : نه گردنش را میزنیم و او 
را در آتش ميافکنیم ؛ سیس این آیه ر تلا وت نمود. «5 قُوهم َهْم 
مشلوق ۴ ها لحم زا فاهرون * بل ان مُسْتسْلمون»(2), (و 
بازداشتشان تمایند که. آنها مسوولتد: شما ۳ چه شوه است که.همدیکر را 
یاری نمی کنید [نه ] بلکه امروز آنان از در تسلیم درآمدگانند. 3(1) 


7. کنز الفوائد: روایت شده که از ابو الحسن حضرت امام علی النقی 
راجع بة آیة" «لیَعْفْرَ لک ال ما تة تَقدم م من دثبک و ما تاخر»(4) , تا خداوند 
از کناه گذشته و اینده تو در گذرد, 0 فر مود: پیامبر اکرم در گذشته 
۳ جچه گناهی داشت؟ خداوند گناه شیعیان علن را از ز گذشته و آینده بر 
اوخحفل کم سپس همه را آفرژیند 2(۰) 


ص: 313 


.اوق الانار 
2 . صافات / 24 - 26 
3- . کنز الفوائد : 259 
4 . فتح 2 

5-. کنز الفوائد : 34 


8 کنزالفوائد: عبد اللّه بن حماد از شریک نقل کرد که گفت: اعمش از 
پی ما فرستاد, دچار بیماری سختی بود. ما رفتیم. گروهی از اهل کوفه از 
ان جمله ابو حنیفه و پسر قیس ماصر جمع بودند. 


اعمش به فرزند خود گفت مرا بنشان. پسرش او را نشاند, آنگاه رو 
پجمعیت نموده گفت: اهالی کوفه ! ابوحنیفه و پسر قیس ماصر پیش من 
آمده. گفتند تو در باره علی بن ابی طالب حدیثهایی نقل کرده ای, از آنها 
رجوع کن و برگرد., تا وقتی روح در بدن باشد توبه پذیرفته است. به آنها 
گفتم, مانند شما چنین حرفی را به مثل من میگویید؟ ! 


اینک شما اهالی کوفه را گواه میگیرم. من آخرین روز زندگی خود را 

گذرانم و به سوی اولین روز آخرت 9 من از عطاء وین ریاح 
تیم .مر گترت: از پيامبر اکرم تفسیر آیه «ألقیا فی جمَتَمَ کل کقّار 
عنید»(1) (آبه آن دو فرشته خطاب می شود ] هر کافر سرسختی را در 
جهنم فروافکنید 4 را پرسیدم, فرمود: من و علی هر کس ما را دشمن 
بدارد, در جهنم میاندازیم. 


ابه ختیفه به فیتین کفته خر کت کن بروتم که عدیتی آز این بتر تشر برای: فا 


9. کنز الفوائد: زید پن جذعان از عموی خود علی بن زید نقل کرد که 
گفت: ما پیش عبد اللّه بن عمر بودیم و فضائل و مزایای یکدیگر را بر 
میشمر دیم. 0 0 ۱ 60 
فلانی. مردی گفت. پس در باره علی چه میگوئید؟ ۳ 
علی از خانواده ای است که با هیچ یک از مردم قابل مقایسه تیستند. علی 
با وی ام ۳ او. خداوند در این یه میفرماید: «و الذٍ ین اه منوا و 
اتبعتهم دهم بلیمان لحفنا بهغ ذَبَهمْ»(3), 


(و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کرده اند, 


ص: 14 


1-. ق 241 
کنر اند 0و2 و 2 خسخه رو رد 


3-. طور / 21 


نان ملخق خواهم کد قاطمه لها الاام رید سا فیر استو با اهر 
وه ان توا ند و علی بر با قامعا الم است ۱۱ 


۱0. کنز الفوائد: کلبی از جعفر بن محمّد از پدر بزرگوارش علیهم السلام 
نقل کرد که روز قیامت یک منادی از عرش فریاد میزند: مردم ! چشمهای 
خود را بنندید تا فاطمه دخثر محتد ضلی الله علیه و آله بگذرد. او اول 
کسی است که لباس می پوشد. دوازده هزار حوریه که همراه آنها پنجاه 
هزار فرشته است بر اسبهایی تجیب از یاقوت که بالهای آنها از زبرجد 
است و افسار انها از لول تازه است بر هر یک از انها زینی از در است و 
بر روی هر زین, بالشی از سندس قرار دارد که از فردوس به استقبال 
فاطمه زهرا علیها السّلام می آیند و او را از صراط میگذرانند و به فردوس 
میر سند. اهل بهشت به یکدیگر مژده میدهند و فاطمه علیها السْلام بر 
تختی از نور مینشیند و این حوران و فرشتگان اطرافش هستند. 


در بطنان عرش دو قصر است, قصری سفید و قصری زرد, از مرواریدی از 
یک جنس. در قصر سفید هفتاد هزار خانه است که مسکن محمد و ال 
محمد است و در قصر زرد هفتاد هزار مسکن است که خانه های ابراهیم و 
آل ابراهیم است. خداوند فرشته ای را به سوی فاطمه زهرا علیها السّلام 
میفرستد که به سوی احدی قبل از او و بعد از او نفرستاده است. پس 
میگوید, پروردگارت سلام میرساند و میفرماید. از من بخواه تا به تو عطا 


فاطمه علیها السلام میگوید: خداوند نعمتش را بر من تمام کرده, بهشت را 
بمن ارزانی داشته و مرا مورد لطف خویش قرار داده و مرا بر تمام زنان 
عالم برتری بخشیده, از خدا تقاضا دارم مرا شفیع فرزندان و ذریه ام و 
ار اهر تا ها اس 
بنماید. خداوند به این فرشته وحی میکند. قبل از اینکه از جای خود حرکت 
کند به فاطمه علیها السلام بگوید, او را در باره فرزندان و ذریه و 
دوستداران آنها و کسانی که در حفظ خاندان او کوشا بوده اند شفیع 
نمودم. آنگاه زهرا علیها السّلام میگوید: خدا را سپاس که اندوه را از من 
زدود 


ص: 215 


کنر القواقد ۶ و و شسکه رخویة 


و دو چشم مرا روشن کرد. آنگاه حضرت صادق علیه السّلام فرهود: وقتی 
پدرم این حدیث را نقل میکرد. اين آیه را نیز تلاوت مینمود: «و الذین مَئوا 
و هم دهم بایمان الحفُنا هم ذرَيتهُمُ و ما هم من عَمَلهم من شَ 
ءٍ کل امری بما سب رَهین»,(1) ۲ 


[و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ِِ پیروی کرده اند 
کاهیم. نی 0۳0 ۷ تب 2(4) 


1. کنز الفوائد: صدوق به اسناد خود از میسره نقل کرد که گفت: از 
حضرت رضا علیه السْلام شنیدم میفرمود: به خدا قسم, ۳ ۲۰ 
آتش دیده نميیشوید؛, نه به خدا یک نفر دیده نمیشود. عرض کردم آقا؛ چه 
دلیلی بو اش هلب از فان ارت : یکسا ام ام حواف تال من 
تکیت کر تا اینکه پس از یی سال. روزی در خدمتش طواف می کردم. 
به من فرمود: میسره ! اجازه جواب دادن به تو را در مورد فلان سوال 
دادند. عرض کردم کدام آیه از قرآن؟ 


۳ ِ ات س ت ع‌ِ 
فرمود: اين آیه: «قَیوَمَیْذ لایْسَتل عَن دَئبه - منکم - انس و لا جَان»(3), 


(در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود. 4 عرض کردم. در 
آیه (منکم) نینست: فرمود: اولین کسی که آن را تغییر داد, ابن اروی بود 
چون این بودن (منکم) بر ضرر او و یارانش بود. اگر (منکم) در آیه نباشد, 
عقاب و کیفر خدا از همه مردم برداشته می شود زیرا وقتی از گناه هی 
کس از جن و انس سوال نشود, دیگر چه کسی در روز قیامت عقاب 
خواهد شد؟(4) 


7 شت بم ول ات هه تنم ِ 
ی له العدات ۴ دومن الم تین »و رانگاه سبان اقا دیواری 
0 


ص: 316 


1 ظور 21 
2 . کنز الفوائد : 355 و 356 نسخه رضویه 


3- . الرحمن / 39 
4 . کنز الفوائد : 320 
یدز 3 10 


دروازه ای است,؛ باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد [دو 
رویان ] آنان را ندا درمی دهند, آیا ما با شما نبودیم؟ » فرمود: اين آیه در 
باره ما و شیعیانمان و در باره کفار نازل شده, روز قیامت خداوند جهانیان 
را 1 محشر نگه میدارد و دیواری از تاریکی میزند که دارای دربی 
است که داخاش رحمت است (یعنی نور) و ظاهرش از جلو, عذاب است 
بعنی ظلمت و تاریکی است. خداوند شیعیان ما را داخل (یشت) دیوار 
تاریک که رحمت و نور است قرار میدهد و دشمنان ما و کفار را در جلوی 
دیوار که در ان تاریکی است قرار میدهند. دشمنان ما و شما از همان 
دربی که در دیوار ظلمت است فریاد میزنند: مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ 
پیامبر هر دومان یک نفر بود. نماز ما و روزه ما و حج ما یکی بود. 


فرشته ای از جانب خدا ندا میکند: «بلی و لکتَکُم تم َْفْسَكُمّ» (چرا ولی 
شما خودتان را در بلا افکندید ! بعد از پیامبرتان. ببس کردید پیروی از 
کسی را که پیامبر دستور پیروی از او را داده بود «و ترَبِصَتَمٌ» [و امروز و 
فر دا کردید )» انتظار مصیبت و ناراحتی را برای او داشتید «وَارتبتْمُ» زو 
تردید آوردید تا فرمان خدا آمد و [شیطان]) و در آنچه پیامبر گفته بود شک 
کردید «وعَرَنکُم الاقانی» و ارزه‌ها شمارا غره کرد و کول جمفعیتن. که 
گرد هم آمده بودید و بر خلاف اهل, حق, تابن کردید را او از حلم و 
بر حق بودند, پس از او ظاهر شدند و «و عَرّکُم ال القژوز»! () 
[مغرورکننده شما را در باره خدا ی تِِ 
منم فذیة ولا من الذین کقروا» (پس امروز نه از شما و نه از کسانی که 

و و ۳ 
نجات شما شود «مَاواکم الناژ هی مَوّلاکم 5 بئس المصیرٌ»(2) 

جایگاهتان آتش است. آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است. ِِ 


ص: 317 
1- . همان / 14 


2 . همان / 15 
3- . کنز الفوائد : 330 و 331 


3 کنز الفوائد: ابن عباس گفت: از پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله 
معنی «فصْرب بيتَهَم هم بشور له باب باطنة فیه الرَحَمَةهٌ و ظاهرّة من قبله 
العذات» را 7 فرمود: فر ار دتوارم 1 است ۷ 


4 کنر الفوانه این جبیر گفته آی‌پیامیر اکرم, ضلی الله ظلیه و آله در 
باره فد پر سیده شد؛ فرمود: من دیوار و علی درب است ؛ : وارد محلی 
که دارای دیوار است نمیتوان شد هیر از درب آن ۳4 


توضیح: شاید دیوار و درب در اخرت. صورت همان شهر علم و درب ان 
است در دنیا. هر که در دنیا از درب شهر علم وارد مدینه شود, در اخرت از 
کسانی خواهد بود که از درب دیوار وارد رحمت خدا می شود؛ هر که در 
دنیا از درب آن وارد نشود و ایمان به وصی نیاورد. در آخرت در دیوار, 
بعنلی عذاب خدا| خواهد بود. 


ص: 219 


- . همان 
2 . همان : 382 نسخه رضویه 


است 


1 تفسیر قمی: «و لا یَخَضْ غلی طعام المسکین»(1) , (و به خوراک دادن 
توا ترطیب کمی نی صنطظهی حقوی. ال.فختد است که آن .را عضتبه کردم 
اند.(2) 


2 کافی: از چضرت موسی بن , جعفر علیهما السّلام در باره آیه: «مَن دا 
الدی برض اللة قَرّضا حسنا فَبَضاعقة له و له أجْرٍ کریمٌ»(3) , (کیست آن 
۱ ما اه 
و او را پاداشی خوش باشد. + فرمود: این قفر ضء رسیدگی , به امام علیه 
السلام است در هنگام دولت تبهکاران. 


3 تفسیر قمی: «لنْ تنالوا الب حتی ئْفِفوا مها تجبون»(4) , [هرگز به 
نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید. ) یعنی به ثواب 
تخواهید رشین مکر. اینگه حق ال مختد را که غبارت. انست ار..انفال ع 
خمس و غنیمت, رد کنید.(2) 


4, مناقب آي ابی طالب: حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: «لقَد قمع 
ایا و 
که ایشان می آورند .0 


ص: 19 


1-. ماعون / 3 

۰-2 . تفسیر قمی : 740 

3- .[3] حدید/ 11 

4 . آل عمران / 92 

6-. آل عمران / 181 
7*»صافبت ال ان ظالب. 2 * 207 


توضیح: آنها فقر را به خدا نسبت نمیدادند ولی چون به ائمه و حجت خد 
نسبت می دادند, مثل این بود که به خدا نسبت داده اند. 


آبه: 5 ۳ ما ۶ نمته یه یت شی ۶ اه ه حمُسَةهٌ وش و لذی 
الْفْربی»(1), ی ۰ ۳ 


خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] است. ) فرمود: امیر المومنین و ائمه 
علیهم السلام هستند.(2) 


6 کنز القوائد: معاویه پن عمار گفت: از حضرت صادق این آیه را پرسیدم: 


«من ذا الذٍی بَفرضن ال قرضاً تا فرهو و ان روط بم‌صاه رم 
است و رحم فقط خویشاوندان آل محمد علیهم السلام هستند.(3) 


7 اصول کافی: مفضل از خیبری و از ابن ظبیان نقل کرد که از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدیم میفرمود: چیزی در نظر خدا محبوبتر از پول 
دادن به امام نیست, خداوند درهمی را که به امام می دهند, در بهشت 
مانند کوو احد قرار میدهد. سپس گفت, خداوند میفرماید: «مَنّ دا الذٍی 

برض اللة َرضاً حستنا قََضاععَة له و له جر کُریمٌ» فرمود: به خدا قسم, 
ات اخصاض ود کن مس ساسا اد ۱3 


مولف: اخبار زیادی در این زمینه در کتاب خمس خواهد آمد, ان شاء الله. 


ااقواته یسیو او ار میسن عم یا ام ار در 
خود نقل کرد که مردی از پدر آن جناب حضرت باقر علبهما السلام تفسیر 
این. اه زا پرشبید: س«و الذین فی افوالیر عو ففلوم ۴ لستانل. و 
الْمَخژوم»(5), (و همانان که در اموالشان حقی 0 است برای سائل و 


محروم. ) 


و ام ال ار 
اه 


ص: 220 


1- . انفال / 41 


2 اضول کافی:1 *21 
کی کفر القه اند :79 3 که رو یه 
4 . اصول کافی 1 : 537 

5- . معارج / 24 و 25 


از خداوند درخواست حق خود را از مردم نمود و محروم هر کسی که علی 
بن ابی طالب و فرزندان او از ائمه طاهرین علیهم السّلام را محروم از 
خمس نماید. شنیدی و فهمیدی؟ ! آن طور که مردم میگویند نیست.(1) 


توضیح: یعنی منحصر به معنی ظاهری آیه که مردم میگویند نیست. 


9 کنز الفوائد: ید لاد بن پکیر سند به حضرت صادق علیه السْلام 
میزشباند که در بارم آبه دول للْمطففین» (وای بر کم فروشان 1 فرمود: 
منظور کسانی هستند که خمس تو را کم میدهند يا محقّد! «الذین لدّا 
اکتالوا علی. الانشن. بستهفون» که جون از هردم بیمانه .اند ۳۳ 
ستانند) یعنی وقتی حقوق خود را از ز غنائم میخواهند, کادل میگیرند «و ذا 
الوم او روم یْخسژون»(2) .و چون برای آنان پیمانه يا وزن کنند به 
میدهند. اين آیه «ول ‏ وَمَیْذ للمَکذبین»(3) 


, (وای بر تکذیب کنندگان در آن هنگام.) وای بر کسانی که وصی تو را 
تکذیب میکنند «]ذا تلی عَلبْه آبانا ال أساطیژ لین »(9): (اهنان که 
چون آیات ما را خوانده شود. گوید [اینها] افسانه های پیشینیان است. 1 
ی کساا سس ص ح ص ار ارس سا به او میگویند ما تو را 
نمیشناسیم و تو از ولاد فاطمه نیستی, فان ور کد مرن یه 
خصرت سحتد ضای لاه علیه ۵ اله میکفنید 15 


ص: 31 


1- . کنز الفوائد : 419 و 420 نسخه رضویه 
۰2 . مطففین / 1 - 3 

3- . همان / 10 

4 . همان / 13 

5- . کنز الفوائد : 373 


تانب یت و تشم ۶ یل شوه بلح جر تاره انتم غلیی التام 


1. کنز الفواند: ابو یعقوب اسدي از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: 
«أ لَْ تَجْقل له عَیّْن * و لسانا و شَمتین» (آیا دو چشمش نداده ایم و 
و ۱4 دو چشم پیامبر اکرم است و لسان امیر المومنین 


علیه السّلام و دو لب حسن و حسین هستند «و هَدیْناة اللَعْدَیّن 1(۰) و هر 


دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم ) آنها را به ولایت تمام ائمه و به برائت و 
بیزاری از تمام دشمنانشان هدایت نمود.(2) 


ز الفوائد: ابان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام معنی این ارت |" 
1 اقتَحم الْعقبه»(3) والی] نخواست از گردنه [عاقبت نگری ] بالا رود 
پرسندم: فرهود؛ آبان: آیا در این موزد از کسی چیزی شنیده ای؟ گفتم ته 
فرمود: ما عقبه و گردنه هستیم, وه سا ار کی را 
باشد. سیس فرمود: ابان ! یک حرف ِِ ِ" برایت ت اضافه نکنم که 
بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است باشد؟ گفتم: چر 


فرمود: «قکٌ رقبو»(4) یتدم ای را اراد کردن. 1 آزادی بندگان؛ تمام مردم 
مفلوک: و در خور. آتشتد: عبر که و باراتت ت که خداوند آنها را از آتش جدا 
نموده است. عرض کردم, به چه سبب ما را ار ان آزاد نموده؟ فرمود؛: به 
واسطه ولایتت امیر المغمنین علی ین ابی طالب علیذ الشلام. 151 


ص: 222 


1- . بلد / 8 - 10 

2 . کنز الفوائد : 388 
3- . بلد / 11 

4 . همان / 13 

5- . کنز الفوائد : 388 


تفسیر فرات: یونس بن نصیر از ابان همین روایت را نقل می کند.(1) 


تفسیر فرات: جعفر بن احمد به اسناد خود از ابان مانند همین روایت را 
نقل کرده است.(2) 


3. کنز الفوائد: ابو بکر حضرمی از حضرت صادق علیه الشّلام نقل میکند. 
در مورد آیه: «قک رَقَبو» فرمود: مردم همه بنده آتشند مگر کسی که 
داخل در فرمانبرداری و ولایت ما شود که در اين صورت از قید آتش آزاد 
شده و عقبه, ولایت ما است.(3) 


4. کنز الفواند: ابان بن تغلب گفت: از امام باقر علیه السّلام در باره آیه 
«فلا افتحم العقبة» پر سیدم, دستش را به سینه اش زد و فرمود: ما همان 
را 
کرد و بعد فرمود: یک کلمه در این مورد برایت ت اضافه نکنم که بهتر از دنیا 
و آنچه در دنیا انسنت. باشد؟ کفتم: چرا. شبس مانند آنچه در بالا بیان شد, 


ذکر نمود.(2) 

تفسیر فرات: کید ال حها رن مضه ستی حر روایتی, که انوا به امام 
باقر علیه السلام می رساند. مانند این روایت را تا عبارت «نجا» قا کر 
است.(3) 


5. کنز |لفوائد: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام در باره آیه «قَا 
افتجم الععبه»:تقل می, کند که فرمود:: ها عفیه هستیم:. هر کس از آن بالا 
۱۱۳۲ شاست که‌خدا شها را از فید انش آزاد مه 
کند.(6) 


6. تفسیر قمی: : ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه «قک 
رَقبو» نقل کرد که فرمود: بث. ونشیله. فا و بة ضعرفت ها از قید بندکی ازاد 
میشوند و ما در روز گرسنگی که همان مسغبه است. اطعام میکنیم.(7) 


ص: 323 
1-. تفسیر فرات :211 


۰2 . همان 
3- . کنز الفوائد : 388 


4 . همان 
کش تفر قر ات۴ 211 
6- . کنز الفوائد : 388 


تفر حسصی» :726 


7 تفسیر قمی: «و ما آذراک ما الَققَبة» [و تو چه دانی که آن گردنه 
[سخت ] چیست؟ ) عقبه ائمه علیهم السلام هستند, هر کس بر آن صعود 
کند از قید انش رهایی می یابد: «أو مشکینا ذا مَتربو» یا بینوایی خاک 
نشین 4 فرمود: چیزی او را از خاک نگه نمی دارد. 


اشتارت الم ند (اینانند خجستگان ) اصحاب امیر المومنین علیه السلام 
هستند: «و الذین کقروا بایاتنا» و کسانی که به انکار نشانه های ما 
پرداخته اند 4 یعنی کسانی که مخالف امیر المومنین علیه السلام بودند: 
«هم اجان الَمسْتَمه» (آنانند ناخجستگان شوم 1 خنا فا دشمنان آل 
محمدند «عَلَیهم نار موضده»(۱1 : بر آنان اتشی سرنو‌شیده احاطه دازد. 1 
ی و 


8 ابو یعقوب از بعضی اصحاب از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: ً 

کت ان له ی ع ار با ساره کم کش هر کر بر او منت 
نتواند یافت ) فرمود: منظور نعثل است که دختر پیامبر اکرم را کشت. او 
که میگوید: «َقلَْ مالاً لبَد» (مال فراوانی تباه کردم ) یعنی آن پولهایی 
را میگوید که در جنگ عسرت و تنگدستی پیامبر اکرم صرف سپاه 
ما میا فا ۱ زا درد دس کی آب 
را ندیده است؟ + فرمود: ۳ ۱ 


۳ لم تجعَل له عَیِتین» هراد یافیر انست, ناه تسا » امیر المومنین «و 


3 من یعنی و حسیر علیهما السلام 5 هدیناه اللَجْدَیّن» به ولایت 
آن دو «قلا افتَحم 2 لعقَبَه * و ما آذراک ما الْعََبَه»(3) 


مَفرَبهٍ» (به ینیمی ۳9 ۳ تنا مر اکرم و مقربه, 


ص: 324 
1- . بلد / 18 - 20 
2 . همان / 5 - 7 


3- . همان / 8 - 12 


خمیشآوتداق بامیر است تاد مشییا ۵ میت 0 بعتی آمیر العقمتین 
قابه السلام کدبی شا ارتعلم است ۱2۸۱ 


توضیح . بالا رفتن بر گردنه کنایه از وارد شدن در کار سخت است. از 
ولایت به واسطه سختی آن بر منافقین, تعبیر به گردنه شده و حمل ما بعد 
آیه بر ولایت, بنا بر مبالفه است که حمل مسبب را بر سبب میکنند؛ سببیت 
قن تیا اف کی‌خاهی آنعت و اضا در اعام تت سا بر کی که 
مسکین پیامبر اکرم و علی مرتضی علیهما السلام باشند نیز ظاهر است. 


و اما بنا بر سایر اخبار به اين جهت است که ولایت سبب تسلط امام است 
و مردم را هدایت می کند. و آنها را از قید آنش آزاد می کند و فقرا و 
متتاکین را اطعام وسوق آها را ادامی کید 7 
در روایت ابا بصیر است که فرمود: ما در روز گرسنگی اطعام میکنیم. 


و احتمال دارد بنا بر بعضی از اخبار: «یوّم ذی مَسعبو»(3) در روز 
گرسنگی بر قیامت باشد و یتیمان عبارتند از شتتعیاتی. که از امامشتان 
دور افتاده اند و مساکین شیعیان فقیر هستند و همانا ولایت سیب اطعام 
آنها در آخرت می شود. فیروز آبادی گفته است: نعثل یعنی شیخ احمق و 
بهودی و مردی لحیانی در مدینه بود که عثمان زمانی که دشنام داده می 
شد به او تشبیه می شد و منظور از نعثل در اینجا عثمان است, و جیش 
العسره بعنی جنگ تبوک و مترب بالعلم یعنی بی نیاز در آن چیز از غیر. 
جوهری گفته است, اتف رل عم ین شار یی منل این همال تور تصار 
او خاک شد. 


9. تفسیر فرات: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که 
عرض کردم, فدایت شوم معنای «قک رقبو» چیست؟ فرمود: مردم همه 
بندگان 


ص: ۳4 
1-. همان / 15 - 16 


2- 
3- . همان / 14 


آتشند غیر از تو و یارانت. همانا خدا شما را به سبب ولایت ما اهل بیت از 
قید آ ازاد کرده است.(1) 


10 تفسیر فرات : ابراه بن ابی یچیی گفت: از حضرت صادق علیه 
السْلام در باره آیه: «لا #9 بهذا البلدٍ * و نت جل بهدا البلد»(2), 
(سو کند. یه آین. شهر .و حال آنکه وه در این یر داری. ) پرسیدند, 
فرمود: قریش مکه را بلد حرام میدانستند و پوست درخت را به گردن خود 
می آویختند (حماد گفت, شاخه های درخت را) وقتی با این حال از حرم 
خارخ متصصی اشفا ی کت ماه ی له اه و الم را خال 
می شمردند. 


فرمود: انس ها ال یه انت.ح بهدا اه انیا که را اخترام فن 
گذاشتند و آنچه خدا حرام کرده بود حلال می دانستند.(3) 


توضیح: مرحوم طبرسی در مورد آیه: «لا أَقسم یهدّا الَلّد» می نویسد: 
تمام مفسرین اتفاق دارند که این آیه قسمی است که خداوند به شهر مکه 
می خورد: ات ها ماع مر که هی سل و 
مکه است. این اشاره به شرافت مکه است به واسطه پیامبر که ساکن 
آنجا است. 


فنن. کف انز انت فعل بهدا البله و. هه رمرم ی کنر 
کافری را که در مکه ببینی برا؛ پت حلال است. این مربوط به زمان فتح مکه 
است که دستور قتل داد ؛ بعضی نیز گفته اند که معنی آپه این است: قسم 
نمی خورم به این شهر در حالی که هتک حرمت تو در آن حلال است ؛ 3 
صورتی که هی بر مت تو ۳ اند ی ی تو را نگه 0 دیگر 
از حضرت صادق علیه السّلام نیز روایت شده, فرمود: ۰ قرپش بش احترام مکه 
را نگه میداشتند اما تکذیب و آزار حضرت محقّد صلی لله علیه و آله را 
حلال ميشمردند. فرمود: «لا أفسم بهدّا البلد * و آّت جل بهدّا البِلدٍ» یعنی 
تو را دشنام میدادند و تکذیب میکردند (ولی) رت برای مکه احترام قائل 
بودند 


ص: 226 


تسیر فرات * 211 


2 
3- . تفسیر فرات : 211 


که شخص, قاتل پدر خود را در حرم تعقیب نمیکرد؛ و اگر شاخه درخت 
مکه را بر خود می آويختند, با اين کار در امان بودند 0 پیامبر را 
نگه نداشتند و آنچه خدا حرام نموده بود حلال میدانستند. خداوند آنها را بر 
اين کار سرزنش میکند.(1) 


11 اصول کافی: یونس گفت: کسی که سند ابه امام صادق علیه السلام 
می رساند بو من خبر داد که در باره آیه «قلا افْتَحَم العَمبَ * و ما دراک ما 
العقَبِة * قک رقبو» فرمود: منظور از «قک رَقبه» ولایت امیر المومنین 
است زیرا آن آزادی از قید است.(2) 


2. اصول کافی: ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
گفتم فدایت شوم. معنی آید: «قلا افتحم الْعَقَبة» چیست؟ 


فرمود: هر کس خداوند او را به ولایت ما خاندان کزامت داشته, از گردنه 
رد شده, ما همان عقبه و گردنه ای هستیم که هر کس از آن بگذرد نجات 
یافته ؛ در این موقع سکوت نمود. 


سپس فرمود: نمیخواهی یک سخن دیگر برایت ت بگویم که از دپیا و آنچه در 

اوست برایت بهتر باشد؟ گفتم چرا فدایت شوم. فرمود: «قکی رقبه» تمام 

مردم گرفتار آتشند مگر تو و یارانت, زیرا خداوند شما را به ولایت ما اهل 
بیت از گرفتاری آتش رهایی بخشیده است.(3) 


3 اصول کافی: رمحمّد بن عید اه سند به امٍم علیه الشلام میرساند که 
در باره آیه: «لا َفْسمُْ پهذا البلدٍ * و لت چل بهدا البِلّد * و والد و ما 
ولد»(4), [سوگند به این شهر و حال آنکه تو در این شهر ِ با 
سو گند به پدری [چنان ] و آن کسی را که به وجود آوزد: 1 فرمود: امیر 
الم تین داد است ه ما واف آنقه دصر ندان آوم علیمم الا ۳1 


ص: 297 


1- . مجمع البیان 10 : 492 و 493 
2 اصول کافی:1 ۰ 122 

3-. همان 1 : 430 و 431 

4-. بلد/1 - 3 

5- . همان 1 : 414 


توضیت () "زر ضلا آفسخ»*: یرای نفی است, بعتن. فمطلب واضخ گر از آیت 
است که قسم یاد کنم. يا رد بر چيزي که بر خلاف مقسم علیه است., يا لا 
زائده است برای تأکید, یا در اصل (لأٌنا اقسم) بوده که مبتدا حذف شده و 
فتحه لام ابتدا به الف اشباع گردیده. 


گفته اند والد آدم است. بعضی ابراهیم و بعضی حضرت محقّد صلی ال 

ای آلز را کف اما ی سای یم افت ما ماه 

ِِ آورده شد براي تعخب. ازست, حانج در ایفه «ه اللق. اغلم. با 
صَعت»(1) (و خدا به آنچه او زایید داناتر تون خنیرن آززدت: 


ص: 229 


1-. آل عمران | 36 


باب شصت و ششم : ائمه علیهم السّلام در باطن قران نماز و زکات و حج و روزه و سایر طاعات 
هستند و دشمنانشان فواحش و معاصی میباشند و در ان , بعضی غرائب و تاویل آن است. 


1 بصائر الدرجات: مفضل گفت: نامه ای برای حضرت صادق علیه السّلام 
منت در جواببنامة این جواب از رف حصرت ضادق,غلیه التلام. آمد: 
من تو و خود را به تقوی و فرمانبرداری خدا سفارش میکنم. ورع و تواضع 
برای خدا و ارآهتتن.۵ کوشنتن: و ازع بودن و خیر خواهی برای فرستادگان 
خدا| و سرعت در کارهای نیک و پرهیز از گناهان, از تقوی محسوب می 
شود. 


هر کس تقوی را پیشه خود کند, جان خویش را از اتش جهنم به لطف خدا 
رهانیده و به تمام خیر دنیا و اخرت رسیده و هر که امر به تقوی کند, در پند 
و اندرز مبالغه نموده؛ خداوند به رحمت خود ما را از متقین قرار دهد.(1) 
نامه تو رسید و آن را خواندم و متوجه شدم چه نوشته بودی. خدا را بر 
سلامتی و عافیت تو سپاسگزارم. خداوند من و تو را لباس عافیت دنیا و 
اخرت بپوشاند. در نامه خود نوشته بودی, راه و روش گروهی که من آنها ِ 
میشناسم, موجب تعجب تو شده و کارهایی از آنها برایت را 

ناخوش میداشتی با اينکه خیال میکردی مردمانی پرهی زگار و اهل خشوع 


شنیده ای که آنها می گویند, دین عبارت است از شناختن مردانی, وقتی آن 
اشخاص را شناختی, دیکر ظر کاز مابلی بکن. - در نامه باداوز. شده بودی 
من 


ص: 99 


1- . در مختصر بصائر الدرجات «خداوند به رحمت خود ما و شما را از 
متقین قرار دهد» امده است. 


میدانم اصل دین شناختن مردانی است؛ خدا تو را موفق کند - و آنها 
میگویند, نماز, زکات, روزه ماه رمضان, حج و عمره و مسجد الحرام و خانه 
خدا و مشعر الحرام و ماه حرام, همه اینها مردی است. طهارت و غسل 
جنابت نیز مردی است.؛ و هر واجبی که خدا برای بندگان معین کرده, مردی 
است. 


آنها به گمان خود گفته ائدء هر کس آن مرد را بشناسد, همان شناختن او را 
کافی است و احتیاج به عمل ندارد. نماز خوانده و ز کات داده و حح و عمره 
و سل جنابت و طهارت یافته و تمام کارهای بد را مراعات نموده و ماه 
حرام و مسجد الحرام(1) همه را (انجام داده) : می گویند هر کس آن مرد 
را کاملا با مشخصات بشناسد و در قلبش ثابت شود میتواند دیگر عملی 
انجام ندهد و کوشش در کارها ننماید؛ اگر او را بشناسد. همه این اعمال 
بدون انجام دادن از او قبول شده است (در وقت خود آن عمل). 


آنها فف وش کارهای بدی که خدا نهی نموده از قبیل شراب قمار, ربا و 
خون و مردار و گوشت خوکی, مردی است. میگویند آنچه خدا حرام نموده 
از ازدواج با مادران و دختران(2) 


و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و انچه بر مومنین 
ازدواج انها را حرام نموده (منظورش ازدواج با زنان پیامبر است) بقیه هم 
حلال هستند. شنیده ای که آنها چند نفری, پیاپی با یک زن همبستر میشوند 
و شهادت به دروغ می دهند. 


آنها من گفیتم براق محرمات تین یک ظاهری اس ویک باظن که آن را 
می دانند,. ظاهر همان است که از آن خودداری می شود و به واسطه دفاع 
از خویش ظاهر را انجام میدهند. اما باطن همان چیزی است که آنها جویا 
هستند و به گمان خودشان, به همان نیز مامورند .(3) 


ص: 330 


1- . در مختصر بصائر الدرجات بیت الحرام هم آمده است. 

2 . در مختصر بصائر الدرجات «آخوات» (خواهران) نیز آمده است. 

3- . اين گفتار شبیه گفتار باطنی ها و ملحدین است کسانی که دین خدا را 
به بازی و سخره گرفته اند ؛ احکام خدا را ترک و از حدود او تجاوز نمودند, 
پس گمراه شده و بسیاری از مردم را گمراه نمودند. در ابتدای ظهور 


اسلام, گروهی بودند که کلمات را از مواضع خود برمیگرداندند و به خاطر 
ریاست و تفرقه بین مسلمانان. به دنبال متشابهات کلام خدا| و پیامبر و 
ائمه علیهم السلام بودند و گروهی از آنان خطابیه نامیده ميشدند که معتقد 
به امثال این گمراهیها بوده و مردم را از راه راست خارج می کردند. 


بالاخره در نامه خود از اعتقاد آنها بسیار در شگفت شده بودی و سوال 
کرده بودی: ایا حلال است با حرام و جویای تفسیر این مرام شده بودی. 
اینک برای تو توضیح میدهم تا رفع شک و شبهه شود. ! درست دقت ,کن 
ترایت جر این نات نفسبر ميکنم. خانحه خداو ند مفرمایده تاه عیعا ان 
واعیِه»(1)؛ 


و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد. ) حرام و حلال آن را بیان خواهم کرد و 
کلملا معرفی میکنم تا دیگر در اين مورد اشکالی برایت باقی نماند, ان شاء 
اللة لا کمم‌ الا بالله و القوع الم خمها. 


آنچه سنوال, کرده بودی, کسی. که جنین اعتفادی داشته باشد, در نزد من 
مشرک به خدا است و شکی در شرک او نیست. اين اعتقاد از گروهی 
تبترجشنهه. کر فت: کم تفهمیدند. رهز نما اجه .هی کوید.و نغور دری: آن ,۱ 
نداشتند و متوجه نشدند میزان سخن چیست. این دستورات را با عقل و 
درک خویش حد و اندازه گیری کردند و از روی افترا و کذب بر خدا و 
پیامبرش و جرأات در تبهکاری و گناه, مطابق هر خدا| قرار 
ندادند. همین در اثبات جهل و نادانی آنها کافی است. اگر در همان حدودی 
که برای ایشان قرار داده شده بود, قبول می کردند, اشکالی پیش نمی 


امد. 


به تو گوشزد میکنم که خداوند برای این مقررات حدودی قرار داده تا 
کسی از آن تجاوز نکند. اگر سخن آنها صحیح باشد مردم معذور خواهند 
بود. در اطلاع نداشتن از مقررات دین, مقصر و متجاوز هر دو معذورند اما 
چنین نبست مقررات دارای حد و حدودی است که هر کس تجاوز نماید 
مشرک و کافر است. در اين آیم میفرماید: «یلک دود الله قلا تعْتَد دوها و 
من بِتعذ خدُود اللّه قأولتک هم الظالِمُون»(2), (اين 


انتنت جدود احکام آلهن-ینسن از آن تجاوز مکنید.و کشانی که از‌حدود. احکام 
آلمی کحای کته انان همان مار اند آنی‌سرای کوحفقانشی آنها راتسا که 
۳ 


ص: 31 


1- . حاقه / 12 
2 . بقره / 229 


خداوند اسلام را به عنوان دین برای خود و مردم پذیرفت. جز این راه از 
کسی چیزی ,نمی پذیرد. بر همین آئین, انبیا و پیامبران را فرستاده. سپس 
فرمود: «وبالحق آنرلتاة و بالحق ترل»(1) آن [قرآن] را به حق فرود 
آوردیم و به حق فرود آمد.) و بر آن و به آن پیامبران و فرستادگان و 
پیامبرش؛ محجمد را مبعوت کرد. مهمنترین قسمت دین(2) شناخت انبیا و 
بت ابا اس رخا سا را له رای وا ۲ ای 
قيیامت حرام نموده شناخت پیامبران و اطاعت و ولایت آنها حلال است. 
حلال چیزی است که آنها جایز بدانند و حرام چیزی است که آنها حرام 
بدانند. پایه هاي اصلی آنهایند. از ایشان شاخه حلال به وجود آمده, اين 
است کوشش آنها و از ماموریت های ایشا.ن یکی آن است که پیروان و 
افل ه تس مورا مره وهای ال ول ار افو کات 
دادن, روزه ماه رمضان, و حج و عمره, تعظیم دستورات و مشاعر و احترام 
به خانه خدا و مسجد الحرام و ماه حرام و طهارت و غسل جنابت و تمام 
کارهای پسندیده و اخلاق نیکو. 


خداوند در فران کزيم مفرمانوه فان الای ره یالعل و الاخسان و لت 
ذٍی الْفْریی و یلهی عَن القخشاء و الْفتکر و البِّي بَعظکم 
تدکرون»(3) , (در حقیقت خدا به دادگری ۰ و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و نیس و ستم باز می دارد. 
به شما اندرز می دهد آباشد که پند گيرید. + دشمنان پیامبر همان حرام 
واقعی هستند و پیروان آنها داخل در آامرشان هستند تا روز قیامت. و آنها 
فواحش و کارهای ناپسند پنهان و آشکارند: شراب و قمار, زنا و رباء خون, 
مردار و گوشت خوک. 


طیو 


انها حرام واقعی و اصل هر حرامی و شر واقعی و اصل هر شری هستند؛ 
از آها عام‌نجها ماه تواسته ارعی سانم ات عرام عا ه علال: 


ص: 232 


۰-2 . در مختصر بصائر الدرجات «اصل دین» آمده است. 
3- . نحل / 90 


چون: زنا و دزدی و شراب خمر و مُسکر(1) و خوردن مال یتیم و ربا و 
نیرنگ و خیانت و انجام تمام کارهای حرام و تبهکاری. با اینکه خداوند امر 
به عدل و احسان و پیوند خویشاوندی - که منظور خویشاوندان پیامبر و 
پیروی از انها است - و نهی از کارهای زشت و منکر و ستمکاری میکند. 
امه ی ات اه انا را واه 
نموده, خداوند این پند را به شما میدهد شاید متوجه شوید. 


اگر من به تو میگویم, کار زشت و شرابخواری و قمار بازی و زنا و مردار و 
خون و گوشت خوک مردی است., با اینکه من توجه دارم که خداوند این 
ریشه و شاخه اش را حرام نموده و نهی کرده, و ارتباط با او را مانند بت 
پرستی و کفر دانسته و هر کس مردم را دعوت به اطاعت خود نماید, مانند 
فرعون است که گفت: «آتا رَبْکم الأغلی»(2), (پروردگار 


بزرگتر شما منم.) تمام اینها بنا بر یک وجه است. من میگویم او چون 
شخصی است و با پیروانش رهسپار جهنم مي شود. آنها فضداق ابر ابه 

هستند: « تما رم علیکم له و الم و لحم الخزیر»(3), (جز این نیست 
که زا عفن و گوشت خوک و آنچه را حرام گردانیده است. 1 
راست است و همه آنچه گفته ام صحیح و درست است, حتی اگر معرفی 
کنم که فلان کس است (و بگویم) فلانی معبودی است که تجاوز از حدود 
خدا که ممنوع است نموده, باز درست گفته ام. 


به تو گوشزد میکنم که ريشه دین و پایه آن, مردی است, یک نفر است و 
ان یک نفر یقین و ایمان است. او پیشوای مردم و اهل زمان است. هر که 
او را بشناسد خدا و دینش را شناخته و هر که منکر او شود منکر خدا و 
دینش گردیده؛ : و جاهل به امام. جاهل به خدا و دین اوتنت: کین و آتین و 
حدود پروردگا واه یسیو کر تساه آن اما 


ص: 333 
1- . در مصدر به جای «المسکر», «المنکر» آمده است. 


2- . نازعات /7 24 
3- . نحل / 115 و بقره / 173 


به همین جهت میگویم. شناختن مردانی معین و مشخص, دین خدا است. 
این معرفت راه خدا را تشخیص دهد و به معرفت خدا برسد. این معرفت 
ار تمصع اییی است یادص را 

بر اين عرفان که یک موهبت الهی است که با معرفت ظاهری به هر کس 
بخواهد میدهد, سپاس گوید. 


نوع دوم, معرفت ظاهری است. اینها کسانی هستند که ما را بر حق 
میدانند اما دارای بصیرت اهل معرفت باطن نیستند و هرگز با آن معرفت 
ظاهرٍی په شناخت واقعی خدا نمیرسند. چنانچه در این آیه میفرماید: ِِ 
میک الذین بَوغون من ذویه السَفاعه الا من شهد بالحق و 
یِعْلْمَون»(1)؛ [و کسانی که به جای او می خوانند آه من ۹ 
شفاعت ندارند مگر آن کسانی که آگاهانه به حق گواهی داده باشند. + پس 
کسی که به ظاهر گواه بر حق باشد ولی قلب او چنین گواهی را ندهد و 
بصیرت در مورد گفته خود نداشته باشد, هرگز به او پاداشی مانند کسی که 
دارای ایمان قلبی و بصیرت است نمید هند. همین طور است کسی که 
سخن به جور و ستم بگوید ولی از اعماق قلبش نباشد, عقاب و کیفر او 
دارد. نیست. اینک وضع اشخاصی را که دارای معرفت ظاهری هستند و 
اقرار به حق دارند, اما نه از روی علم, در گذشته و آینده تا زمان به پیامبر 
اکرم و پس از او را فهمیدی تا ببینی معرفت انها به چه کسی منتهی 
وسیله نیکوکاری و تبهکار با تبهکاریش. گفته اند هر کس بدون بصیرت و 
یقین داخل در امر ولایت شود. همان طور نیز خارج خواهد شد. 


خداوند به من و تو معرفت با بصیرت ارزانی فرماید. 


توجه داشته باش که اگر گفتم نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج و 
رم ارم وتا ات اب ارت مس ای 
ای ما ای کر 
صحیحی زده ام زیرا| تمام این دستورات به وسیله پیامبر شناخته شده 
است. اگر معرفت پیامبر و ایمان به او و 


ص: 34 


1- . زخرف / 860 


تسلیم نسبت به فرمانش نباشد, این دستورات شناخته نخواهد شد؛ این 
منتی است از خدا که بر هر کسی که , بز اوه منت. کدازدم عظا کرده و کر 
آن ود نی از انا حته تفی. ید 


پس تمام اینها (اصل و فرع او) پیامبر است. مرا دعوت به دین نمود و 
راهنمایی کرد و شناساند و امر به اين دستورات نمود و فرمانبرداری را به 
من واجب کرد و شناختن او برایم لازم شد. و 
واسطه بین من و خدا است, نشناسم؟چگونه میتوانم بگویم دین غیر از 
پیامبر است. با اینکه او دین را از جانب خدا برایم اورده. و چطور این 
شناختن شخص نیست با اينکه همان شخص دین را از جانب, خد | آورده 
است. منکر دین کسی است که منکر پیغمبر باشد. گفتند: «ا بَعت ال 
بشرا رشولا»(1) 


۶ خدا تشر رابه‌شمت رسول میعوفت کردم است مان کفتیت ۱2 
بِسَر بهذوتنا»(2)؛ 


(آیا بشیری ما را هدایت می کند؟ ) منکر او شدند و تکذیب نموده, گفتند: 
«لو لا أثِلَ علبه مَلک»(3), (چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟) 
خداوند فرمود: «قل ج من آئزل الکتاب الذزی جاء به مّوسی تزا 5 هد 
للّاس»(4) ۱ رز که عونت آورده است نازل کرده 
[همان کتابی که ]یرای مردم روشنايي و رهنمود است. ) سپس در یه دیگر 

میفرماید: «و لو آَلنا ملکا لَفْضی مر تم لا رون * و لو جقلناة مَلکا 
لجعنا َجْل.(5), و اگر فرشته ی 
بود, سپس مهلت نمی یافتند و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم, حتما 
وی را [به صورت] مردی در می اوردیم.) خداوند میخواهد به وسیله 
مردان شناخته شود و با پیروی از انهاء, اطاعت او را کرده باشند و راه ان 
مردان را راه خویش و وجهش قرار داده که از ان به جانب خدا می روند. 
به جز این 


ص: 335 


1- . اسراء / 94 
2 . تغابن / 6 
3- . انعام / 8 
4 . همان / 91 


5- . همان / 8 و 9 


از کسی نمی پذیرد و از او نمیتوان بازخواست کرد. و مردم مورد 
ار 


خداوند دِ این آیه علاقه خود را به به پیروی از پیامبر بیان میکند: «من بطع 
سول قَقَدٌ آطاع ال و مَن تولی قما ارسَلّناک عََیهمْ عفیظا»(1), (هر 


کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت خدا را فرمان برده و هر کس روی 
گردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم. 4 


کی که مه بانند هام آنی تاحنات تحص است مسقیمه تس از ات 
حرف چیست؛ راست گفته, اما کسی که این سخن را بدون پیروی از 
رات ند هک باصن فید اقا قمع راب کت استا. 
کرده و بهره ای نمی برد ؛ چنانچه تنها شهادت به لا اله الا الله بدون شهادت 
به رسالت محمد مصطفی کافی نیست. خداوند هر پیامبری را که مبعوت 
کرده, ۳ به کار نیک و دادگری و اخلاق پسندیده و اعمال نیکو و 
خودداری از ز کار زرشت پنهان و آشکارا نموده ات و فواحش پنهان. ولایت 
پیشوایان ستمگر و فواحش ِِ" شاخه های این ولایت و بپیروی است و 
هرگز پیامبری را مبعوث نکرده که دارای امر و نهی نباشد. خداوند از 
بندگان عبادتها و فراّض را با حدودی که دارد. به شرط شناخت کسی که 
اینها را اورده و دعوت به سوی خدا میکند. مییذیرد. اولین واجب. شناختن 
او است., بعد پیروی از دستوراتش. هر که بشناسد اطاعت میکند و هر که 
ات سس سرام ار سای دا متا و مس واه ای .۱ 
عرا تاو اه انح اهر ک سرا و وه واه ون 
و ایا مر ماس ات اه اک این ۱ 
باطن حرام, حرام باشد ولی ظاهرش حلال؛ هرگز ظاهر حلال, باطن را 
حرام نمی کند. همین طور ممکن نیست نماز باطنی را بشناسد ولی نماز 
ظاهر را نشناسد, و نه زکات و روژه و حج و عمره و مسجد الحرام و تمام 
امنهار مهن اک ری رظن کت دیا ات 
همان ظاهر است. صحیح نیست هیچ کدام ترک شود. اگر باطن حرام و 
ناپاک باشد. ظاهر نیز شبیه ان است. 


ص: 336 


1- . نساء / 80 


احتیاج به عمل ندارد, دروغ گفته و مشرک است. چنین شخصی نه عرفان 
دارد و نه اطاعت کرده, گفته اند: اعرف و اعمل ما شنت من الخیر, زیرا 
کار نیک بدون معرفت پذیرفته نمیشود. وقتی عرفان پیدا کردی. هر چه 
مایلی برای خود از اطاعت و فرمانبرداری انجام ده, کم يا زیاد پذیرفته می 
شود. 


دقت کن! هر کس عارف باشد مطیع است. وقتی عرفان یافت نماز 
میخواند, روزه میگیرد. عمره انجام می دهد و تمام دستورات را احترام 
فک ارو و برع تاه را مک هام کاای تمه ارس اخا و را 
ای وا و ای سا 
آورده و راهنمایی کرده و از کسی نمی پذیرد مگر با شناخت او؛ و هر که 
او را بشناسد, از کبائثر اجتناب میورزد و فواحش را حرام میداند. ظاهر و 
باطن تمام محرمات را حرام میداند زیرا با شناختن پیامبر و اطاعت او وارد 
دستورات دین شده و از چیزهای حرام اطلاع یافته است. هر کس چیزی را 
ای ام را ای اما رات 
و نه حرامی را حرام دانسته. هر کس نماز, زکات, حج و عمره و تمام این 
دستورات را بدون معرفت کسی که آنها را واجب کرده انجام دهد, ذره ای 
از او قبول نمیکنند؛ نه نماز خوانده و نه زکات داده و نه حج رفته و نه 
عمره و نه غسل جنابت کرده و نه طهارت, نه حرامی را برای خدا مراعات 
نموده و نه حلالی را؛ او اهل نماز نیست گر چه رکوع و سجود کرده باشد و 
اهل پرداخت زکات نیست گر چه از هر چهل درهم یک درهم داده باشد.(1) 
فا امس ام نها با ات سو اس 


اما آنچه نقل کردی که آنها ازدواح با خویشاوندی را که خدا در قرآن حرام 
نموده حلال می دانند. آنها چنین گمان میکنند که خداوند به خاطر حرمت 
ازدواح با خویشاوندان, ازدواج با زنان پیامبر را نیز حرام نموده و شایسته 
ترین کاری که انجام 


ص: 237 


1- . در مختصر بصائر الدرجات اين کلمات اضافه شده است: «و نه حجی 


دارد و نه عمره ای و خداوند تمام اینها را به معرفت آن مرد میپذیرد و آن 
مرد کسی است که خدا مردم را , به اطاعت و تبعیت از او امر کرده است. 


مید هد, بزر گداشت حق‌ خدا| و احترام پیامبر و مقام او است. و آنچه بر 
پیروان خود و ازدواج با زنلن پیامبر حرام نموده, در این آیه ٍست: ص ما 
کانَ کم آن وْدوا سول الله و لا آن تلکخوا أرواجة من بغده بدا ان ذِکَم 
کان علْد اللّه عظیما»(1). (و ۷ حق ندارید رسول خدا را برتجانید و 
مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح شود درآورید چرا که اين 
[کار ] نزد خدا همواره [گناهی] بزرگ است. + و در | ین آنة فر موده: «التبیهُ 
آوّلی الومنین من اسهم و أرواجْة أمَهائهْم»(2), (پیامبر به مومنان از 
خودشان سزاوارتر آو نزدیکتر ] است و همسرآنش مادران ایشانند. 1 یس 
پیامبر بع منزله پدر آنها است, بعد میفرماید: .«و لا توا ما تج باق من 
التساء الا ما قَدٌ سَلّف اه کان فاجشّه و مَفْتاً و ساء سبیلا»(3), [و با زنانی 
که پدرآنتان به ازدواج خود درآورده اند ۰ 
داده است؛ جرا که آن زشتکعاری .1 مایه ] دشمنی و بد راهی بوده است. 1 


تشن هی کنن ازدوا با ونان سامیر را حرام بدانهه اندواع‌با کسانن را که 
خدا| در قرآن حرام فر موده, حرام دانسته است که آنها عبارتند از مادران و 

دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و 
انچه از راه شیرخوارگی ۳9 شده؛ زیرا| حرمت اینها مانند حرمت زنان 


کسی که ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عمه ها را به خاطر 
حرمت ازدواج با زنان پیامبر حرام بداند و بقیه زنانی را که خداوند حرام 
کرده حلال بداند. مشرک است زرا از خود دین ساخته است. 


اما آنچه تذکر داده بودی که شیعه چند نفری با یک زن همبستر میشوند ! به 
خدا پناه میبرم که چنین کاری راه و روش خدا و پیامبر باشد. دین خدا ِ 
است که حلال را حلال بدانی و حرام را حرام بدانی. از جمله چیزهایی که 
خداوند حلال نمود, متعه زنان در قرآن و متعه در حج است این دو را که 
حلال نموده و بعدا نیز تحریم نکرده است. وقتی شخص مسلمانی تصمیم 
بگیرد زنی را صیغه کند, مطابق 


ص: 338 


2 . همان / 6 
3- . نساء / 22 


دستور خدا و سنت پیامبر رفتار کرده. این یک ازدواج است نه زنا, , وقتی هر 
دو راضی به مبلغ و مدت گردند؛ * چنانچه خداوند در این آیه می فرماید: 
«قمّا اسَتَمْتعْم به مِْهُن فَائوم اجُورَهَنَ قرِيضَة و لا جُناح عَلَیکَمْ فیما 
تراصَیتم ربه مد القریضه»(1) رن 
را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از 
7 


اگر هر دو مایل بودند به همان مبلغ مدت را طولانی کنند, روز اخر قبل از 
غروب آفتاب, هر چه مایلند به مدت می افزایند. اما در صورتی که روز آخر 
سیری شد. دیگر نمی توانند اضافه کنند مگر با صیغه جدیدی. بین آن دو 
عده نیست مگر مرد دیگری بخواهد با او همبستر شود که در اين صورت 
چهل و پنج روز عده نگه میدارد. در چنین ازدواجی میراث نیست. . و سیس 
اگر خواست., با مرد دیگری ازدواج میکند و اين کار برای آنها تا روز قیامت 
حلال است؛ با هفت نفر يا با بیست نفر تا وقتی زنده بود(2) تمام اینها 
برای هر دو , طبق حدودی که خدا معین نموده, حلال است. 


اگر خواستی در حج متعه انجام دهی, از عقیق احرام ببند و نیت متعه کن. 
هر وقت وارد مکه شدی, طواف خانه را میکنی و استلام حجر الاسود می 
نمایی و با هفت دور تمام, طواف میکنی؛ پس دو رکعت نماز در مقام 
ابراهیم میگزاری, بعد از خانه خدا خارج میشوی و سعی بین صفا و مروه 
را انجام میدهی, هفت مرتبه از صفا شروع و بمروه ختم مینمایی؛ پس از 
انخاض ان کار تفص ی ۴ رود هشتم گه که روز ترویه است. آنگاه همان 
کاری را که در عقیق انجام دادی تکرار میکنی و بعد بین رکن و مقام احرام 
حج می بندی, همین طور محرم هستی "تا به موقف برسی. سپس رمی 
جمره و قربانی میکنی و سر میتراشی, انگاه از احرام خارج می شوی: 
سپس غسل میکنی و به زیارت خانه خدا میروی. وقتی چنین کاری را کردی 
از 

ز 
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- . همان / 24 

2 . در مختصر بصائر الدرجات این گونه آمده است: «اگر آن زن خواست؛ 
از او برای هميشه, تمتع میجوید و اگر خواست. از بیست نفر, بعد از اينکه 
عده هر کدام را نگه داشت. چهل و پنج روز جدا می شود و برای اوست تا 
زمانی که زنده است». 


اخراع ِ شده ای. این است آبه؛ «فمنْ [ 74 را لته [لی الحخ فما 
استئیسر سبیسر من الهَذی»(1) زبس هر کس از [اعمال ) عمره به جح پرداخت. 
را هس ات اي ات ۰ ۱ 


اما آنچه نوشته بودی که آنها گواهی دادن به نفع یکدیگر را به ضرر دیگری 
حلال میدانند. این صحیح نیست مگر این آیه: «یا ۳ الذین منوا شهادة 
ییکم |ذا حَصَرَ حَدکُم المَوْت جین الوصته ائنان توا مذل منك ةآخران من 
رگم ان 3 سم صَربتم فی الاّرض مس : مُصیبَهٌ المَوّت» ([ای کسانی که 

انمان اوردن 7 هنگامی که یکی از شما را [نشانه های ] مرگ دررسید., 
باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فرا 
خوانید؛ !يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید) وقتی در 
سفر بود و مشرف به مرگ شد, دو نفر عادل از هم کیشان خود را شاهد 
فیکیر دز اگر نیافت. دو نفر قاری قرآن گرچه هم مذهب با او نباشند: 
«تَحیسْوتَهما من بعد ند السلاه قشسمان بالله ان اژجتش لا تشتیی به تعتاً قلبا 
و لو کان ذا فرب و لا تنم شهادة | لله تا اذا لهن الا * فان غثرٍ علی 
آنهما استحفا نما فاخران ی مَقامَهما من الذین استحق عَليهم الاولیان 

0 


1 
1 
۳ 


۱۳ 


۱ 


- از هم کیشانیش - قَیْفُسمان بالله لّهادئنا أحَو" من شهادتهما و ما اغتَدینا 
)دا ین الطالیین * ذلک آذني أَْ یاو پالسَهاده قلی وجهها َو تخاقوا أن 
د آیمان بَعَد آیْمانهم ان فوا اللة و اسْمَعُوا».(2) 


([[و شاهد مسلمان نبود] دو تن از غیر [همکیشان] خود را [به شهادت 
بطلبید] و اگر [در صداقت آنان] شک کردید. پس از نماز آن دو را نگاه می 
دارید. پس به خدا سوگند یاد می کنند که ما این [حق ] را به هیچ قیمتی 
نمی فروشیم هر چند [پای] خویشاوند [در کار] باشد و شهادت الهی را 
کتمان نمی کنیم که [اگر کتمان حق کنیم] در این صورت از گناهکاران 
خواهیم و و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده اند. دو تن دیگر 
از کسانی که بر آنان ستم رفته است و هر دو [به میت ] نزدیکترند به جای 
ان دو [شاهد قبلی ] قیام کنند, پس به خدا| سوگند باد می کنند که گواهی ما 
قطعا از گواهی آن دو درست تر است و [از حق ] تجاوز نکرده ایم چرا که 


ص: 20 


1- . بقره / 196 
2- . مائده / 106 - 108 


[اگر چنین کنیم ] از ستمکاران خواهیم بود. اين [روش] برای اینکه شهادت 
را به صورت درست ادا کنند يا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان 
سوگندهایی [به وارثان میت ] برگردانده شود [به صواب ] نزدیکتر است و 
از خدا پروا دارید و [اين پندها را] بشنوید و خدا گروه فاسقان را هدایت 
نمی کند. ) پیامبر اکرم با شهادت یک نفر و قسم مدعی حکومت میکرد و 
حق مسلمانی را از بین نمیبرد و شهادت موّمن را رد نمیکرد. وقتی شهادت 
یک نفر با قسم مدعی همراه ميشد, به نفع او قضاوت می نمود. ولی (انها) 
ود این تضاعت بل مها 


اگر مردی مسلمان حقی بر کسی داشته باشد و جز یک شاهد نداشته 
باشد, در صورتی که شکایت به قاضیان جور کند. حقش را باطل میکنند و 
طبق قضاوت پیغمبر رفتار نمیکنند. صحیح این است که حق یک مسلمان از 
میان نرود و خداوند به دست او حق ان مرد مسلمان را خارج کند. که 
پاداش خواهد برد و احیای عدالت کرده, و پیامبر همین طور عمل میکرد. 


اما آنچه در آخر نامه خود ذکر نمودم ای که آنها خیال میکنند خداوند همان 
پیامبر است و تو گفت ر آنها را شبیه گفتار عیسویان در باره حضرت عیسی 
دانسته ای ! میدانی که سنت ها و امثال هميشه هست ؛ هر چه در گذشته 
تفت ذر آنتدم نیز به وقوع خواهد پیوست., حتی اگر گوسفندی به ریسمانی 
بسته شده بوده, عین آن اتفاق خواهد افتاد. بدان که گروهی به واسطه 
گمراهی کسانی که جلوتر از آنها گمراه شده اند, گمراه خواهند شد. 


کن ! 


خداوند جهانیان را افرید و شریکی هم ندارد. افرینش و امر و دنیا و اخرت 
در اختیا ر او است. او افریننده هر چیز است. خواست مردم او را به وسیله 
انبیاء بسا ستخ و به وسیله ایشا نیز حخت. رابر انهاتمام کرد 

پیامبر_ اکرم که راهنمای به سوی خداست. بنده ای مخلوق و دارای 
پروردگار است. خداوند او را به رسالت خویش بر گزیده و اکرام کرده ۲ 
خلیفه خویش در میان 


ص: 1« 


تفسیر ان است و محال است که عبارت «یعمل بهذا» صحیمحم بااشد یعنی 
پیامبر به این قضاوت عمل می کند. 


مردم قرار داده و زبان گویای خدا در بین مردم و امین خدا بر آنها و نگهبان 
او در آسمانها و زمین است. گفتار او گفتار خداست. در باره خدا| جز 
حقیقت نمیگوید. هر که مطیع او باشد از خدا اطاعت کرده, و نافرمان او 
نافرمان خداست. او مولای هر کسی است که خدا پروردگار اوست. هر که 

بالات سامت افرار تدایده از اطاعت‌نها هم نی اه اما رده و 
هر که اقرار به اطاعت پیامبر کند, از خدا اطاعت نموده و هدایت یافته 
اس سار مدای نامع اما سای هو حه ا اه کد 
و پدر مهربان است. هر که مطبع و دوستدار او باشد فرزندی نیکوکار و 


آنچه سوّال کرده بودی توضیح دادم. من میدانم گروهی این امتیازات ما را 
شنیده: آند ولی .درک نکرده اند و آنها را تغییر داده و بر غیر حدود اصلی 
قرار داده اند, مانتد آتچه تو شنیده ای: خدا و پيامیرشن از گروهی که اعمال 
زشت خود را به وسیله ما حلال میشمارند, بیزارند. مردم کارهای آنها را 
سبب خرده گیری بر ما قرار داده اند. خداوند بین ما و آنها حکومت خواهد 
کرد. او پر قرآن کریم میفرماید: «الذین یِرْمَونَّ المَحَضَناتِ الفافلاتِ 
لْمْومناتِ لعئوا فی الکیا و الاجزو و لَهمْ داب عَظیم * یوم تشد علیهم 
هم و آیْديهم و أَرَجْلهُمْ بما کا وا یعون * یو یوم قنذ توقبهق ال" اعمالهم 
السیئه(1)- ديتَهَمْ الحو" و یعلمون اللَة هو ال الْْبینْ»(2) (کسانی که 
ای 2 

و آخرت لعنت شده اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود, در روزی که 
زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنان برای آنچه انجام می دادند شهادت 
می دهند, آن روز خدا جزای شایسته آنان: زا به -ظور کامل هی دهد .و 
خواهند دانست که خدا همان حفیقت آشکا اتست. 1 


ص: 22 


- . آیه این گونه است: «یوَمَیّذ بُوَفهم اللَة دِیتَهَم الحوت» پس عبارت 
ای ی 
نک مضای هی حراء اعمالمهی لته و طاهرا ان عحفی ازصوی سا 
است و در مختصر بصائر الدرجات, مانند قران ذکر شده است. 
2-. نور / 2 - 25 


نید با شید: ورد کار عرش ی ۲ از اتتسات: ین کین ۳ گراسس داشته. 
خدا برتر از آن چیزی است که انها می: گویند. ۱ 
است که برایش توصیف نمودم» ما از او استفاده کرده ایم. خدا| بهترین 
باداش زاس اه کیت کنر باداش اوسر دا اس خر این نامه دفت: کن. 
قدرت و بیرو در اختیار خدا است .(1) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: ردفت النجوم یعنی توالت (در پی هم 
بودن) ؛ ترادفا: تعاون و انضمام به یکدیگر و تتابع (یی در پی). عبارت «هو 
الحلال الفخلل,عا احلها» .نی شاخ آنما حلال راء کمسعت خلال شمردد 
تمام حلالها و حرام شمردن تمام حرامها است. «و ذلک سعیهم» یعنی 
فروع حلال که از سعی آنها حاصل و از بیانشان شناخته می شوند و شاید 
«من شعبهم» باشد. «فهم الواحش» آنها خمر و قمار و فواحش غیر از اين 
ها اشکارا شمان کم خمر ه فعار عبر ان اشکار ند و آنمانهاننو. خم نا 
اعلم» جمله حالیه است و «لصدقت» جواب شرط است و بعضی از جمله 
معترضه است و در بعضی از نسح «و لصدقت» آمده است و عبارت 
«فهذا» تمامش جزای شرط است. «انما عرفوا» یعنی اهل معرفت و 
اوصیاء و «کیف یستقیم لی» یعنی صحیح نیست که من بگویم. دین غیر از 
تبی است مکر اینکه بکویم. دین من آن: است: که پيامبر برایم آورده است و 
7 با 0 پس بنا, بر این 
صحیح است که گفته شود, دین و اصل آن, همان مرد است؛ : همچنان که 
هر کسی دین را آنکا ر کند, اولا پیامبر را انکار کرده و بعد دینش را. . ضمیر 
در «هو یعرف» به موصول برمیگردد, یعنی این کلام را بر وجهی که ما 
گفتیم, میگوید. و «باطن الحرام حرام» جمله حالیه است یعنی اصل و 
فروع با این قول نیست. ی ی او 
عبارت «هو ات لهم» در قرائت اهل بیت این گونه آمده است. همانطور که 
خواهد آمد. عبارت «فمن حرم نساء النبی» یعنی حرمت زنان پیامبر, به 
خاطر حرام کردن خدا آن راء مستلزم تحریم سایر زنان است زیرا همان 
طور که خدا در قرآن زنان پیامبر را حرام کرده. سایر محرمات را نیز 
تحریم نموده است؛ پس هر 


ص: 43 


1- . بصاثئر الدرجات : 154 تا 157 


قانل بخ تخریم زنان سامیر قوف رک ورویدی مه فان را انکار کرده اس 
شرح سایر فقرات روایت؛ در باب خودش خواهد امد و این خبر خالی از 
تشویش نیست و نسخه هایی که نزد ماست. صحیح نمی باشد؛ همانطور 
که یافتیم, آفردنم و مقصود از حدبت؛ برای تأمل کننده, روشن است. 


2 منتخب البصائر: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
گفتم: اين آیه را شما بهتر میدانید: «فَ نا آل [راهیم اکتا و الحکمَه 
4 اه رها سا ان رنه کاب کت 
7 بخشیدیم. 4 


فزموده فرتاتیرذازن خها و مغرفت پنامیر ۵ طلایت انها حلال. آست, خلال 
خی است که آها حلال داش ۲ اخر خرا 2 


3. رجال کشی: بشیر دهان از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
حضرت صادق علیه السلام به ابو الخطاب نوشت: شنیده ام تو عقیده 
داری, زنا مردی و شراب مردی و نماز مردی و روزه مردی است و 
فواحش مردی است ؛ آن طور که تو میگویی نیست. من ريشه و اصل حق 
هستم, فروع و شاخه های آن فرمانبرداری از خداست؛ دشمن ما نیز ريشه 


کسی که اطاعت از او نمیشود, شناخته می شود ؟ !(3) 


توضیح: مرحوم سید داماد فرموده است: دو وجه در آن است؛ اول اینکه 
طاعه جمع طائع يا طیع است همان طور که ساده جمع سید است و قاده 
جع فا ۲و که چم سا تیب ان این شا 4 های جی فبی استت و معت 
کلام این است که من ريشه حق هستم و فروع حق, شیعیان ما؛ همانا انها 
طیعون و طائعون و مطیعون خدایند. دوم اينکه اسم جنس باشد که منظور 
جنس طاعات و حسنات است يا مصدر باشد یعنی اطاعت خدا و تعبد او در 
عباداتی که دستور داده و نهی از معاصی؛ 


ص: 4« 


1-.[1] نساء ‏ 54 
2 فص تضاتر الورحات 72۵۶ :88 


3- . رجال کشی : 188 


در این صورت مضاف به ضمیر در اسم «انْ» مقدر است و تقدیرش این 
است که شناخت حق ما و داخل شدن در ولایت ما؛ ريشه حق و پایه دین 
است و فروع حق و متممات دین, انواع طاعات و عبادات و امتثال اوامر 
خدا و ترک نواهی اوست. فواحش نیز همین طور است؛ يا به معنی طواغی 
جمع طاغیه (با هاء برای مبالغه است نه با تاء تانیت) است. پس هر عمل 
زشتی, ۵ هو صاخیانی کم از حو تحاهر کنم اش ازاه صالعه فاحفه و 
طاغیه است. پس معنا این می شود که دشمنان ما ريشه شر و پایه 
گمراهیند و فروع آنها (فواحش و طواغی) از اصحاب گمراهی و ضلالت 
هستند؛ و يا به معنی فاحشات ت از گناهان و سیثات از معاصی است؛ یعنی 
داخل شدن در دشمنان ما و به سلک آنها درآمدن, ريشه شر و گمراهی در 
کین انس میم اد اما هو دانسا نمی اه 
«و کیف یطاع من لا یعرف» به صورت مجهول. یعنی معرفت خدا و 
اطاعت از او بدون دیگری حاصل نمی شود؛ همان طوری که کسی که 
عزت و جلال او را نشناسند, او را اطاعت نکرده و کبریا و مجد و عظمت 
کسی که اطاعت نشود. شناخته نمی گردد. پایان کلام مرحوم سید داماد. 


مولف: چون روایت ت گذشته, شرح این روایت ت است, ما متعرض شرح آن 
نشدیم. 


4 رجال کشی: حمادی سند به حضرت صادق علیه السلام میرساند که به 
ایشان عرض شد: روایت شده که شراب و قمار و انچه به نام بتها قربانی 
1 


مردانی هستند. فرمود: هرگز خدا به طوری که نفهمند,. صحبت نمی کند. 
(2) 


5. مناقب آل ابی طالب: ادریس بن عبد اللّه از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل ,کرد: در باره آیه: «ها شاک فی: سعت « قالما لز. تک هن 
الْمْصلین»(3) 


, (چه چیز 
ص: 45 


1- . در جاهلیت ده نفر جمع می شدند و شتری را میکشتند و روی ده چوبه 
که داخل یک کیسه بود قرعه کشی می کردند. چوب به نام الفذ یک سهم 
داشت, التوام دو سهم, رقیب سه سهم, حلس چهار سهم, نافس پنج سهم, 
مسبل شش سهم, معلی هفت سهم, و سه چوب دیگر به نامهای مختلف 
سهمی نداشتند. پس از قرعه کشی. هر کس سهمی را که نامش به 
وسیله چوب در آمده بود, برمیداشت. قیمت و پول شتر را ان سه نفری 
ی ام وان قده بود. 

. رجال کشی : 88 
ِِِ و 43 


شما را در آتش [سقر] درآورد؟ گویند از نمازگزاران نبودیم.) فرمود: 
منظور این است که ما پیرو ائمه ای نبودیم که خدا در باره آنها فر موده: 5 
السابقون السابقون» ۱ (و سبقت گیرندگان مقد مند. دور نشنیده ای 
به کسی که پشت سر شخص سابق و برنده مسابقه در اسب دوانی(2) 
فق. ای مضلی ص ون (در اینجا) همین معنی را منظور کرده و گفته. از 


پیروان سابقین نبودیم.(3) 


0. جضرت باقر و صادق علیهما السّلام فرمودند: «الْذینَ یجتنبون بای الثم 
و الْقواچش»(4), (آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خودداری می 
ی نازل شده.(5) 


توضیح: شاید معنی این است که اثم و فواحش دشمنان آنهایند. یا اين که 
امه علیهم السلام از همه گناه ها و فواحش پرهیز میکنند که این لازمه 
عصمت است. مراد از (لمم) که در دنبال ایه است. مکروهات است. 


7. بصاثر الدرجات: محقّد بن منصور گفت: از حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السْلام اين آیه را پرسیدم: «نما حََم ربی القواجش ما طَهَرَ لها و 
ما بَطن».(6) 


(پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش [باشد ] و جر پنهان را حرام 
گردانیده است. + فرمود: قرآن دارای ظاهر و باطنی است. آنچه خدا| جرام 
کرده, همان معنی ظاهر است ولی باطن حرامها, پیشوایان جور هستند؛ و 
آنچه خدا در کتاب خود حلال کرده, ظاهر آن است؛ باطنش اثمه واقعی 
هستند.(]) 


ص: 216 


1- . واقعه / 10 

2 . در متن روایت کلمه «حلبه» آمده. یعنی گروهی از اسب ها که 
مخصوص شرط بندی است و برای مسابقه اماده می شوند. 

3-. مناقب آل ابی طالب 2 : 443 

4 . نجم / 32 

5- . مناقب آل ابی طالب 2 : 443 


6- . اعراف / 33 
7-. بصائر الدرجات : 157 
8-. تفسیر عیاشی 2 : 16 


9. بصائر الدرجات: حفص موّدن گفت: امام صادق علیه السلام به ابو 
الخطاب نوشت: شنیده ی و ی مردی و نماز 
مردی و روزه مردی است. آن طور که تو میگویی نیست. ما ريشه و اصل 
جبر فننتدم: فروع و شاخه های آن فرمانبرداری از خداست؛ مر از 
کت کب وا ایا ار اس 
اطاعت از او نمیشود. شناخته می شود ؟ !(1) 


9. بصائر الدرجات: داود بن فرقد گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
برای هر آیه نگویید, این مردی است و اين مردی. بعضی از قرآن حلال 
است و بعضی حرام؛ بعضی داستان پیشینیان و بعضی احکام بین شما 
است. و برخی خبرهای اینده است. قران چنین است.(2) 


توضیح: یعنی به همین مقدار اکتفا نکنید. بطوری که ظاهر آن را نفی 
0 بصائر الدرجات: حبیب خثعمی گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم, ابو الخطاب چه میگوید؟ فرمود: بعضی از گفتار او را نقل کن. 
گفتم در باره آیه: « |ذ] دک اللَه وَحده 8 اشمارْت» و چون خدا| به تنهایی یاد 
شود, دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می گردد ) تا آخرٍ آیه 
میگوید, معنی . : «]ذا دک اللَه وحده» امیر المومنین است 5 آذا دک الذین 
من ذونه»(3) 

, (و چون کسانی غیر از او یاد شوند. بناگاه آنان شادمانی می کنند. ) فلانی 


و سه مرتبه تکرار کرد. ۳7 7 و 
۳ 0 ۱ ی 10 از 
ص: 347 


ما رالات ۰ 15 
۰2 . همان 
3-. زمر / 45 


به آن جناب آیه سوره حم: «دلِکُم یله اذا ذُعی ال مه کَقویم»(1), (اين 
اکیقر] اه آن وف بزاي شساست که حفن»ضدا بهتتهایی خوانده می. ند 


5 می ورزیدید. ) را یادآوری کردم که 99 , منظور امیر المومنین 
لت . 


فرمود: گوینده این حرف مشرک است و سه مر تبه تکرار نمود. و سه 
مرتبه فرمود: من از او بیزارم و دو مرتبه فرمود: خدا خود را در نظر 
داشته است.(2) 

1. بصائر الدرجات: هیثم تمیمی گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
گروهی به ظاهر ایمان اورده و در باطن کافرند و بهره ای نمی برند. 
بعضی پس از آنها آمدند هه باطن ایمان آوردند و به ظاهر قران ِِ 
شدند؛ آنها نیز بهره ای نمی برند. ایمان به ظاهر صحیح نیست مگر با 
ص ار رتست ی را ای ۲ 


12 تفسیر عیاشي: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام در 
باره آیه: «حافظوا عَلّی الصَلواتِ چ الطّلاه الوْسطی ع فوشوا لله 
فا زیر تمازها و هار هیانه امه اظلمت. کنیه و خاضهاید. یز اضعا به 
ی ات اما ۱ 


3. تفسیر قمی: «حَرَم زبی القواجش ما ظَهَر مها و ما بَطنَ» 
فرمویه انمه‌جهر از آنهایتد. ۱8 


قنل کنر آلعوانه دآودین کثیر گفت: به حضری صاوق: علیه السلام کفتم: 
شما در قران نماز هستید و شمازکات و حح هستید؟ 


فرمود: داود, ما در قرآن نماز و زکات؛ روزه» <62» ماه جرام و شهر حرام و 
کعبه و قبله و وجه ا له زهفنتیی خداوند فر موده: «فایتما تَوَلوا فنم وج 


اللهو»(7) , (پس 
ص: 39 
ات 


2 تسایر الورحات 7۶ 15 
3 همان 


. -4 
. -5 


بقره / 238 
تفسیر عیاشی 1 : 128 


بقره / 115 


به هر سو رو کنید, آنجا روی [به ] خداست. ) ما آیات و بینات هستیم و 
دشمن ما در قران. فحشاء و منکر و بغی و خمر و میسر و انصاب و ازلام 
و اصنام و اوثان و جبت و طاغوت و مردار و خون و لحم خنزيرند. 


خداوند ما را آفرید و به ما امتیاز بخشید. ما را امناء و نگهبانان و خزینه 
داران اسمانها و زمین قرار داد. برای ما دشمنان و مخالفینی قرار داد. ما 
را در کتاب خود نام برد و از نامهای ما به بهترین نامها که دوست داشت 
کنایه آورد, و دشمنان و مخالفین ما را نیز در کتاب خود به بدترین نام ها در 
نزد خودش "و بندگان پرهیز گارش به کنایه نام برد و ایشان را به عنوان 
فتلی زو فان آورد 1(۰) 


5 شیخ طوسی به اسناد خود از فضل و او به اسناد خود از حضرت صادق 
علیه السّلام نقل کرد که فرمود: ما اصل هر خوبی هستیم و هر نیکی از ما 
جوانه میزند, و از جمله خوبیها است: توحید و نماز و روزه و فرو بردن 
خشم و گذشت از گناهکار و رحم به تهیدست و تجسس از همسایه و 
اتراف هل برت انساسی اد مسل. 


دشمن ما نیز ريشه هر بدی است و هر کار زشت و قبیحی از آنها جوانه 
میزند, از جمله آنها: دروغگویی و سخن چینی و بخل و قطع خویشاوندی و 
ربا خواری و خوردن مال تیم به غیر حق و تجاوز از حدی که خدا امر 0 
و انجام ا و دزدی و هر کار زشت دیگر است. 
دروغ گفته کسی که مدعی است به ما محبت میورزد با اینکه : به کارهای 
دشمنان ما چنگ زده است (2) 


کرد, امام جوابش را داد و او را نزدیی خود نشاند و پرسید: این پسر 
همراه تو کیست؟ 


گفت: پسر برادرم اسماعیل است. فرمود: خدا رحمتش کند و از کردار 
بدش درگذرد, حال بازماندگانش چطور است؟ عمویم گفت., ما همه تا 
وقتی پایدار بر 


ص: 29 


1- . کنز الفوائد : 2 و 3 
۰2 . همان 


محبت و ولایت شما باشیم, حالمان خوبست. فرمود: حصین ! مبادا مودت و 
محبت ما را سبک شماری که از باقیات الصالحات است. عرض کرد یابن 
وتتتولن اللها کوحی نمی مارم بلکه ها وایز این تخت نارهت 


7. کنز الفوائد: سعدان بن مسلم از ابان بن تغلب نقل کرد که چضرت 
صادق علیه السّلام اين آیه را تلاوت نمود: «و وَیل للفشرکین * الذین لا 
یو ۷ تون " و5 هم بالاخژه هم کافژون»(2) , رو وای بر مثتر کان؛ : همان 
کسانی که ز کات:ثمی ذهند و آنان که به اخرت تاباورند. 1 


فرمود: ابان ! آیا خیال میکنی خداوند از مشرکین که خدای دیگری را با خدا 
مییرستند, درخواست زکات اموالشان را میکند؟ 


عرض کردم پس منظور چه اشخاصی است؟ فر مود: وایر بر مشرکین؛ 
آنهایی که به امام اول شرک آوردند و برنگرداندند به امام دیگر آنچه را که 
را تا ام ال مسر ها امس ای رن 


محمد بن بشار نیز به اسناد خود از ابان بن تغلب همین روایت را نقل کرده 
است.(3) 


وا مر ال تال و ار اه اسام یی است کد موب 
طهارت نفس از شرک و نفاق می شود و به اعمال ارزش میدهد و انها را 
ها 


ص: 350 
همان 2 140 


و قضصات: 70 
3- . کنز الفوائد : 279 


تاب ص چم یر داي خامیل آیکه دی برع اقب عانمم الشاام قارلن کته استت 


زک التواتعایب وخاسه از ان این تنعل کرو اند که کته یر 
المومنین علیه السلام فرمود: قران به چهار قسمت نازل شده؛ یک چهارم 
در باره ما است و یک چهارم در باره دشمنان ضا: یک چهارم سنت ها و 
اس ای اس را ار رف ۱ 
اختصاص دارد.(1) 


2 تفت رات این تایه ان ام مدشن عند الم همین وان را 
تقل کرد است: ۱2 


5 تقییر قرانته این تباتم آن اسر آلمکشین غلیه الشلام عل می که که 
فرمود: قران به چهار قسمت نازل شده؛ یک چهارم در باره ما است و یک 
چهارم در باره دشمنان ماء و یک چهارم فرائض و احکام و یک چهارم حلال و 
حرام ؛ و عالی ترین قسمت قران به ما اختصاص دارد.(3) 


4 تفسیر قمی: احمد بن محمد بن سیاری از شخصی نقل کرد که از جانب 
حضرت ابو الحسن علیه السْلام اين نامه رسید: خداوند دلهای ائمه را محل 
اراده خویش قرار داده. هر گاه خداوند چیزی رل بخواهد, آنها خواهند 
خواست. این است تفسیر آیه: 5 ما تشاوّن [ أن پشاء الَذ رب 


العالمین»(4) , (و تا خدا پروردگار جهانها تخواهد: [شما نیز ] نخواهید 
خواست. 4 


ص: 31 


1-. همان : 2 
2- . تفسیر فرات : 2 
3-. همان : 1 
4- . تکویر / 29 


توضیح: این توجيیه, بهترین تفسیر در مورد این آیات است که اختصاص به 
ائمه علیهم السلام داشته باشد؛ به دو صورت .: 


1- در راه تسلیم و رضا چنان خدایی شده اند که از اراده و خواست خود 


صرف نظر نموده اند. هرگز چیزی را نمیخواهند مگر اينکه می دانند خدا 
خواستار آن است. 


2- وجه دوم دقیق تر و عالی نز نر از اولی است, به این معنی که وقتی ائمه 
علیهم, السلام به این مرتیه از خداشناسی.رسیدنده دیحر خداوند برا. آنها 
انتخاب می کند و اراده می نماید. کاری را انجام نمی دهند مگر اينکه 
ای ار ما ؛ این یکی از معانی 
فرموده خدا است: «کنت سمعه و بصره و یده و لسانه» من گوش و چشم 
و دست و زبان بنده ام هستم. و توضیح بیشتر در کتاب مکارم الاخلاق 


خواهد امد, ان شاء الله. 


5 تفسیر قمی: هاشم بن عمار در مورد آیه: «و دب لین من قتله و ما 

بلَعوا معشار ما ناه قکذبوا سلی قکیت کان تکیر»(1) , (و کسانی که 

پیش از اینان بودند [نیز ] ی در حالی که اینان به ده یک آنچه 
بدیشان داده بودیم نرسیده اند. [آری ] فرستادگان مرا دروغ شمردند. پس 
چگونه بود کیفر من !) سند را به امام علیه السْلام می رساند که فرمود: 
پیشینیان پیامبران خود را تکیت کردند. ما به اندازه یک دهم از آنچه به 
محشّد و آل محشّد صلوات الله علیهم داده ایم, به آن پیامبران نداده بودیم. 


)2( 


توضیح: ظاهر این است که آبه در باره آنها نازل شده؛ ممکن است, با 
1 


بیضاوی گفته است: یعنی به اینها به اندازه یک دهم نیرو و طول عمر و 
کثرت اموال آنها داده نشده است. 1 معنی آن است که یک دهم از دلائل و 
بینات و هدایت آنها را ندارند.(3) 

ص: 252 


1یا 15 
تسیر قهن 5۸1 


3- . تفسیر بیضاوی 2 : 2093 


6. تفسیر عیاشیر جابر گفت: از حضزیتب کن علیه امام دز باري هسیر 
این آیه: «و کل أمهٍ سول قاذا جاء رَسُولْهم فُضی ینم بالقسط و هم لا 
طلمون» (1): (و هر افتفن ۳ پیامبری_ است, یس جون 1 
میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود. 1 پر سیدم», فرمود: 
تسیر این آیتفر باطن آن است که جن هر قرنیه این امت را رولی: از 
آل محشد صلی اللّه علیه و آله است که مأموریت دارد برای همان قرن, و 
انها او و رسل نیستند. اما معلی این قسمت ایه « فاذ] جاء سوه 
فص سم بالفسط» امن است کم اسان مضاوت بة غثل هداز گر 
۱۳ و ستم روا نمی دارند.(2) 


توضیح: شاید منظور از تأویل باطن که رسل را به ائمه علیهم السْلام تأویل 
می کند, معنی لغوی رسول است که شامل امام نیز می شود؛ ؛ یا منظور 
این است که ائمه علیهم السّلام به منزله انبیاء گذشته هستند. در هر قرنی؛ 
به فشیله. آنهما خست .شام هی نوی جانجه. ور عیز آموم* «عاهاء. امن 
کاتیاعشی: اسزائیل» دانشن ان ات مم ما نو اتبایسنی آسراتل هستند 


مرن اکمه هم التلام آرست: 


اما تفسیری که در باره: 5 قضی ؛ بیتقد باافشظ* کرد, وجه نیکویی است 
که مفسران ذکر نکرده اند. آنها ۳ پس از تکذیب کردن امت 
پیامبران را, خداوند بین مردم و پیامبران, به نجات دادن پیامبر و هلاک 
کردن آنها, به عدل حکم میکند. و بیان حال ایشان در قیامت و شهادت 
پیامبران علیه ایشان و عدالت خدا در باره ایشان گفته شده است. 


7,راصول کافی: جاپر از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که در باره آیه «ا 
قکلما جاءكَم رشول» فرمچ د: منظور محمد است «بما لا تهوی لْفُسُكُمٌ» 


یعنبی موالات علی «اقتکرن فقریقا» از آل محمد «کدبتم وفریقا 
تفثلون»(3), زبس چرا هر گاه تامتری 

ص: 353 

1- . یونس / 47 


رن تفشیر غباشی 2 :125 
3- . بقره / 67 


چیزیر را که خوشایند شما نبود برایتان هرن ناه ور یدید گروهی را 
دروغگو خواندید و گروهی را کشتید. )(1) 


8. تفسیر عیاشی: جایر از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که در باره 
آیه: «آ قکلما جاعكَمْ رَشول بما لاتقوی لْمُسَکكُمْ .... یَْمَلونَ»(2). 


فرمود: این مثل به موسی و پیامبران بعد از او و عیسی صلوات اللّه علیهم 
است که برای امت محمّد زده شده است. خداوند به آنها میفرماید: اگر 
محمّد چیزی را آورده که مخالف میل شما بود, از موالات علی علیه السّلام 
تکبر ورزیدید ؛ گروهی از آل محشد را تکذیب کردید و گروهی را کشتید. 
این تفسیر باطن آیه است.(3) 


توضیح: بنا بر اين تأویل, خطاب در ابتدای آیه تماما متوجه کافران و تکذیب 
کنندگان 1۲ است. اما این قسمت ات «ققریقا» مربوط به این امت 
اففت یی ما آی است نها روف اد ال او وا عکدیت کرفی. سکن 
معنی در باره امت پیامبر اسلام در ضمن قتل اهل بیش پا به تعمیم معنی 
رسل است مجازا و با تعمیم قتل به طور مجازی به پیامبر اکرم است. زیرا 
کشته شدن اهل بیت ان جناب, کشته شدن خود اوست. این معنی استبعاد 
دارد و ممکن است خطاب مربوط به یهود باشد, چنانچه ظاهر آیه شاهد 
9 جون 0 در امتهای گذشته انجام شده؛ در این امت نیز انجام می 

با ی ار موه خداوند ۳ تنندن زا از بیاشیر اکرم 
برطرف نموده و متوجه ما کرده است. 


9. تفسیر عیاشی: خالد بن زید از بعضی اصحاب از حضرت صادق علیه 


السلام در باره آیه «و حسبوا الا تکُون فنته»(4): (و پنداشتند کیفری در کار 
نیست. + فرمود: وقتی پیامبر اکرم میان آنها بوود کفر و کر وید عا وفتن 
از دنیا رفت. سپس 


ص: 24 
1- . اصول کافی 1 : 418 


2 . بقره / 87 - 96 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 49 


4 . مائده / 71 


قانی که اسر الستی ام تا فاد یاهع اسان 
پذیرفت. فرمود: باز کور و کر شدند تا روز قیامت.(1) 


0 تفسیر عیاشی: محشّد بن حمران گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم؛ مردی خدمت ایشان رسیده گفت. شما تعجب نمی کنید از 
عیسی بن زید بن علی که مدعی است حضرت علی عهده دار مقام خلافت 
نبود مگر همان مدتی که در 3 خلافت داشت. او نمیداند. شاید جز 
خدای یکتا هفتاد خدا| را بپرستد ! فرمود: من چه کنم؟! خداوند میفرماید: 
«9ا تربع هوّلاء فقَ وکلنا بها قوماً لیسُوا بها یکافرین»>(2) (و اک 
آشان. | عهشرکان | بدان. کفر فررند: یی کمان کنوفی ادیکرا] را بر 
تمرم که بدن اف ناشن آمام له الم با دست شود به نتم 
اشاره نمود. عرض کردم, ما به این مقام اعتراف داریم.(3) 


توضیح: مرحوم طبرسی می نویسد: «قاِنْ یِکَفْرْ بها» یعنی اگر کافر به 
کتاب و نبوت و حکم شوند. هولاء منظور کفاری هستند که نسبت به نبوت 
حضرت محمّد کافر شدند. «فقذ وکلنا بها» یعنی گروهی را قرار داده ایم 
که مراعات مقام نبوت را میکنند و احترام آن را نگه می دارند و از هدایت 
پیامبران استفاده میکنند «قوماً لیِسوا بها بکافرین» یعنی انبیا و پیامبرانی 
که نام برده شدند, به به آنچه پیامبر اکرم آوردم. فیل: آ۶ بعتت او ایمان آورده 
الک یه ان ی ای ما فد و ی مر 
اند.(4) 


مولف: قوم در آیه منظور شیعه هستند یا فرزندان عجم, چنانچه در خبر 
دیگری رسیده است. اما سخن عیسی بن زید که گفت شاید او هفتاد خدا 
بت هرت آفیر الموفتین علبه السلام انشت کم ص میت ما ارام 
او اطلاع نداریم که مشرک است پا موّمن؛ ما به ظاهرش او را دوست 
میداریم. عبارت «نعقلها و الله» یعنی ما در باطن او را موّمن میدانیم 
بحون ماو سار سا مان اه کتامی داده آند. 


ص: 355 


1- ,تفسیر عیاشی 1 : 334 

2- . انعام / 89 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 367 و 368 
جع آسان1 313 و 332 


ال تفسیر عپاشی: چاپر.از حضصرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ «کلما 
اوقذوا نار لِلحرّب طفَأقا الل»(1) ,(هر بار که آتشی برای پیکار 


برافروختند خدا آن را خاموش ساخت. ) فرمود: هر یک از ستمگران که 
بخواهد به کشتار آل محشد دست بزند, خدا او را نابود می کند.(2) 


2. کنز الفواند: داود رقی گفت: از امام صادق علیه السّلام در باره آیه 
«السمَسر 5 الم یِحسْبانِ» [خورشید و ماه بر حسابی [روان ]اند 4 
پرسیدم, فرفودد از جبزی پرسیدی, به انچه به تو وارد شده, کفایت کن. 
همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خدایند که به امر او در 
گردشند. سپس خدا این را به عنوان مثلی برای کسی که به ما حمله کرده 
و حرمت ما را هتک نموده و در حق ما ستم روا داشته, زده است. فرمود: 
«هما بحسیان» یعنی خورشید و ماه در عذاب من هستند. عرض کردم, «5 
لحم وَالشجرّ یسَچجد دَآن» زو بوته و درخت چهره سایانند 4 فرمود: نجم 
پیامبر و شجر امیر الموّمنین و ائّمه هستند که حتی لحظه ای خدا را 
نافرمانی نکردند. عرض کردم «و السَمَاء رقعها و وضع المیران» (و 
آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت ) فرمود: سماء رسول خداست 
که جان او را گرفت و او را به سوی خود برد و «و وَصَع المیران» میزان 
امیر الموّهنين, است که او را بعد از پیامبر برای مردم منصوب کرد. عرض 
کردم, «الا تطغوا فی المیزان» (تا مبادا از اندازه درگذرید) فر فرمود: با 
عصیان و مخالفت؛ علیه امام طغیان نکنید. عرض کردم, «و آقیموا الوَرن 
بالط : لا تَحسّوا المیزان»(3), زو 


وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید. 4 فرمود: رٍ یعنی از امام 
اطاعت ۳ و از حق او کم نگذارید. عرض کردم, «قباه" ]لا ء زبکه 
تکذ بان»(4) 

, (یس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید. ) 

ص: 356 

1- . مائده / 64 


2- . تفسیر عیاشی 1 : 330 


3- . الرحمن / 5 - 9 
4 . همان / 16 


فرمود: یعنی کدام : نعمت را تکذیب می کنید؟ محمد يا به علی را؟ به سبب 
این دو است که به بندگانم نعمت داده ام.(1) 


3. کنز الفوائد: .سس << "«"«ث«پ« «ِ 
علیه السلام عرض کردم. معنی این ایه چیست؟ «ویّل لکل هم 
لَمَرَوٍ» (2) , [وای بر هر بدگوی عیبجویی. ۲ فرمود: یعنی وای بر کسانی که 

از حق آل محقّد صلی اللّه علیه و آله جلوگیری کردند و بر آنها خرده 
گرفته, مقامی را که متعلق به آنها بود, صاحب شدند.(3) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «الهمز» یعنی غمز (اشاره با چشم و مثل 
آن), و فشار و نخس (تحریک کردن و از جا کندن), و دفع (دفع کردن). و 
ضرب (زدن). و عض (گاز گرفتن), و کسر (شکستن). «الهمزه» یعنی 
غماز. «اللمز» یعنی عیب و اشاره به چشم و ماندن آن و زدن و دفع کردن 
و مانند همزه است یعنی عیب کننده مردم يا کسی که عیب تو را در 
حضورت می گوید؛ و همزه یعنی کسی که عیب تو را پشت سرت می 
اه ام ام موه گم یآ این شعاسی 


است. 


4. نز الفوائد: محمّد بن نعمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم میفرمود: خداوند ما را به خودمان وانگذاشته است. اگر ما را به 
خودمان وامیگذاشت, مانند سایر مردم, بودیم ؛ : ولی ما کسانی هستیم که 
خداوند در باره آنها فرموده: «ارْعُونی ات ت لکم»(4), مرا بخوانید تا 
شما را اجابت کنم. (<) 


در باره آیه: ّ ۷ 2 6(۰), وتا 11 0 4 هون یعنی 
اهل بیت پیامبرتان را نکشید.() 


ص: 37 


1- . کنز الفوائد : 319 و 320 
2 . همزه / 1 

3- . کنز الفوائد : 406 

4 . غافر ۱ 60 

5- . کنز الفوائد : 278 


6- . نساء / 29 
7-. تفسیر فرات : 29 


توضیح: امام علیه السّلام خودکشی را تأویل به کشتن اهل بیت نموده, زیرا 
انها سبب حیات جسمی و روحی هستند و در این صورت به منزله جان 
است, پس گویا خودکشی کرده اند. 


6 روضه کافی: محشّد بن سلیمان از پدر خود نقل کرد که گفت: اين آیه 
زا برای حضرت:ضاوق علیه الفاام خواندم: «عل آبای حدیت الغاشی ۱۱ 
خبر غاشیه به تو رسیده است ) فرمود: حضرت قائم با شمشیر آنها را فرا 
میگیرد. گفتم: «وَجُوهْ یَوْمَیْذ خاشعة» در آن روز چهره هایی زبونند) 
فرمود: : آری گروهی خاضع و خوارند که قدرت جلوگیری (از عذاب) ندارند. 
گفتم : «عاملة» که تلاش کرده 4 چیست؟ فرمود: عمل به غیر دستور خدا| 
کرده اند. 2 معنی «ناصبهٌ» (رنح [بیهوده ] برده اند 4 چیست؟ فرمود: 
غیر از فرمانروایان تعیينِ شده از جانب خدا را به منصب فرمانروایی قرار 
دادند. گفتم: «تصلی نار حامیهٌ»(1), ([ناچار ] 


ذو تفن سوزان درآیند. + فرمود: در دنیا در زمان قائم گرفتار آتش جنگ 
می شوند و در آخرت گرفتار آتش جهنم.(2) 


7 روضه کافی: ابو حمزه گفت: به حضرت باقر علیه السلام گفتم: 
بعضی از دوستان ما به مخالفین افترا میزنند و به انها نسبت بد میدهند. 
فرمود: خودداری از چنین کارها بهتر است؛ سپس فرمود: به خدا قسم ابو 
حمزه» تمام مردم زنازاده هستند به جز شیعیان ما. عرض کردم, چگونه این 
مطلب را می توانم به دیگران اثبات کنم؟ فرمود: قرآن خدا بر این مطلب 
شاهد است, زیرا خداوند از تمام فی ۶ سه سهم برای ما اهل بیت قرار 
داده, سیس در این ایه میفرماید: «و اعلمّوا آیما عِْمثْم من شیت ء فان لله 
حَمُسَة و لِلرَسُول و لذٍی الفْرّبی و الیتامی و الْمساکین و اب السبیل»(3)؛ 
0 | 
و برای 
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خویشاوندان [او ] و بتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. 4 ابو حمزه ! 
به خدا قسم هر زمینی که فتح شود و هر مالی که خمس ان پرداخت شود, 
بسن مانع زشیدن بخشی از آن [به ما] شود, نصیب هر کس بشود حرام 
است, چه به صورت زن و همسر در آید و یا به صورت مال و ثروت. اکز. 
دولت حق ظاهر شود, هر کس از چنین اموالی به وجود آمده را در معرض 
فروش قرار میدهند, به طوری که شخص حاضر است تمام ثروت خود را 
بدهد و از این گرفتاری نجات یابد ولی برایش مقدور نیست. 


اینها جلوی حق ما و شیعیانمان را بدون عذر و بهانه و دلیلی گرفتند. گفتم 
فعتی. آبن آبه حیجرت" «هل ترتضون نا لا اکدی الخشتین» (آیا برای ما 
خز یکی از این ده تیکی: را اتظار می .رید ۱ 


فرمود: یعنی یا مرگ در راه بندگي خدا و یا درک ظهور امام, و ما برای آنها 
با شدت گرفتاری که از طرف آنها داریم, منتظریم که خداوند ایشان را 
گرفتار عذاب کند. و فرمود: آن (عذاب) پا مسخح است و یا به دست ما 
گرفتار میشوند که نتیجهاش کشته شدن است. خداوند به پیامبرش 
میفرماید: «فَتَربّضُوا الا مَعکمْ مُتربضُون»(1), (پس انتظار بکشید که ما هم 
باشا ر‌اتارم. ری ار اه کرفاری رای فان 2 


توضیح: «یفترون» یعنی افتراء بر آنها می بندند و به آنها نسبت زنازادگی 
می دهند. امام علیه السلام پاسخ داد که ترک تقیه برای ایشان سزاوار 
بیست ولی برای سخن آنها مصداق صحیحم دارد. عبارت «کیف ۳۹ 
تاره رتیه خه خر ادا اختخا. کر س که انش مات ۱ 
ارت «قخوت علی فیط احمال, داره که از سم <«صرست. عایه 
خراجا» باشد یعنی زمانی که آن را وظیفه قرار دهی, یعنی خراجی بر 
چیزی از زمین های به دست آمده تعیین می شود چه آنها را به عنوان 
خمس گرفته باشند تقف ...1 ۵ و يا احتمال دارد که از قسم «ضرب 
بالقدا »ات زهاس که مار که من کت ورام می رشن کانه ار 
تقسیم 
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کردن است. عبارت «لقد بیع الرجل» به صیفه مجهول, رجل مرفوع است 
و ره ص را ی ها ات ایا اس 7 
اعات ی وت اس ام ال ۱ 


که از اين اموال به وجود آمده است, میفروشد, با اينکه به خودی خود عزیز 
انیت ور بازای راید با ارزشن است, کسی ید خاطر کم ازرشتی بو 
حقارت در نزد انها, بر قیمت ان نمی افزاید. این وجه زمانی است که 
«یزید» را با زاء بخوانیم همان طور که در اکثر نسخه ها است و اگر 
«یرید» با راء بخوانیم, بازگشت به همین معنی دارد. بعضی از فضلا «بیع» 
به صیغه معلوم و از باب تفعیل خوانده اند, در این صورت کریمه مفعول 
آن و «نفسه» عطف بیان یا بدل از آن است, پس معنی این می شود که 
مخالف. خودش را به خاطر فدیه می فروشد؛ ولی آن چه که ما گفتیم 
اظهر است. عبارت «لیفتدی بجمیع ماله» یعنی (با بخشیدن تمام مالش) تا 
آز.شد زد کی آزاد شود, ولی به خاطر عدم پذیرش امام از اور برایش 
مقد ور نیست. آیه «هل تَرَبَضُونَّ بنا» آیا انتظار می کشید « احدّی 
الَخْسَتَییّنٍ» یعنی یکی از دو عاقبتی که بهترین عاقبت ها هستند. مفسرین 
حفتت اند: مراد از آن دو, پیروزی و شهادت است و شاید خبر بر 1 ِِِ 
۱ ۱ از ۱۱ ی از 30 ۱ 
حق مستولی نشده است؛ زیرا| آنها در میان احدی الحسنین هستند؛ پا 
مردن بر حق و یا درک ظهور امام و پیروزی ایشان. و احتمال ۰ 
منظور این باشد که نظیر اين آیه و شبیه آن درباره شیعه و سختیهایی که 
از جانب مخالفین تحمل می کردند جاری است. «و تک تترتص یک» ([در 
حالی که ما انتظار مي کشیم ) یعنی ما نیز منتظر یکی از اين دو عاقبت بد 
برای شما هستیم. «آن بصیبکم اللة بعذاب من عندو» (که خدا| از جانب 
خود عذابی به شما برساند) یعنی به حادثه ای کوینده و فرود آننده از 
اسمان وبا پر قاورل ماه اام فس ات اه با ۱1 


یا به دست ما. 4 یعنی همان کشتن در زمان مستولی شدن حق است. 


19 روضه کافی: حضرت ,باق علیه السْلام در باره آیه: «قَل ما اک 

یه من أجُرٍ و ما آتا من الْْتکلفین * ان هو الا دک للْعالمین» [بگو مزدی 
۱ 

بان ال 
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سای ]از شا ات ی کون ار سای سم وی ار خود 
بسازم و به خدا نسبت دهم این [قرآن ] جز پندی برلی جهانیان نیست 1 
فرمود: یعنی امیر الموّمنین علیه السلام 9 ای ان بعو جین»(1) , رو 
قطعا پس از چندی خبر آن را خواهید دانست. ) فرمود: در موقع ظهور 
حضرت ولی عصر علیه السلام و در باره آیه؛ «و لقَذ آتیّنا موسی الکتات 
قاخثلف فیه»(2), و به راستی موسی را کتاب [تورات ] دادیم پس در آن 
اختلاف واقع شد. 4 فرمود: اختلاف کردند همان طوری که این امت در باره 
کتاب خدا اختلاف نمودند و در اينده در باره کتابی که با حضرت ولی عصر 
علیه السلام است اختلاف خواهند نمود. ؛ بطوری که گروهی زیاد‌فتکی ان 
می شوند, آنها را پیش آورده و گردن میزند. 


اما اين آیه: «و لو لا کمة الْقصّل آفصی یه و ان الظالمین له غذابث 
ال ار فرمان فاطم آتربارن تاعیر عوات سر کار ] بح ایا 
میانشان داوری می شد و برای ستمکاران شکنجه ای پر درد است. ) 
فرمود: اگر تصمیمی که خداوند در باره آنها گرفته 99 ی قائم یک 
نفر را باقی ترا نت . و در باره ۳ 5 الذین رد مور یوم الدین»(4) , 
(کسانی که رروز جزا را باور دارند. ) فرمود: یعنی خروح قائم و آیه: «و 
الله نا ما نا مُشرکین»(5), (به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک 
1 «و قُل جاء لو و رهق 
الباطل» (6), زو بگو حق آمد و باطل نابود شد, آری باطل همواره 
نابودشدنی است. 1 فرمود: وقتی قائم قیام کند, دولت باطل از میان 
میرود.(]) 


توضیح : : آیه «فْلٍ ما سکم عَلیْه» یعنی بر قراً با شر یلیم خی و ان ره 
ما آنا مق اافتکلفین» بعتی, تا بر آنجه که شما ار.خال.من دانستید تظاهر 
ات کر 


ص: 31 
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که سرام 1 


وه کاقی 288 


اهلش نیستم, نمی کنم که به خود نسبت پیامبری دهم و به دروغ چیزی را 
به قران ببندم. و بنا بر اين تفسیر, در باره امیر المومنین علیه السْلام 
چیزی را بگویم که بر من وحی نشده است «انْ هوّ» یعنی قران بنا بر 
تفسیر امام علیه السلام, امیر المومنین پا آنچه که از قرآن در باره او نازل 
شده است « لا ذکزٌ» یعنی تذکر دهنده و موعظه «للعالمین» یعنی برای 
تقلین 5 و تلم تباخ» یعنی خبر قرآن و آنچه که از وعده و وعید در آن 
وا ۱ ۱3۳ 2 
امام علیه السْلام. خبر امیر المومنین علیه السلام و ضدق او و بلتد مزتبگی 
شأن اوست پا خبر قرآن و صدق ار در آنچه که از فضل اه 
علیه السْلام و جلالت شآن او آورده است. «بَعَد چین» یعنی بعد از مرگ یا 
روز قیامت یا زمان ظهور اسلام و بنا بر تفسیر امام علیه السلام. هنگام 
قیام قائم علیه السلام. در باره آیه «و لولا کلِمَة الْفَصّل» بیضاوی گفته 
است: قضاوت سابق به تاخیر جز| پا وعده به اينکه «فصل» روز قیامت 
است. و «لقَضی بیتَهَْ» بین کافرین و موّمنین يا مشرکین و شرکایشان. 
عبارت «لو لا ما تقدم_فیهم» یعنی پا خدا روز قيامت ایشان را جز| مید هد, 
یا فرزندان مومنی از انها متولد مي شوند؛ و الا قائم علیه السّلام تمامشان 
را می کشت و شاید عبارت «ما ابقی القائم» بیان برای «ما تقدم فیهم» 
باشد, یعنی اگر خدا مقدر نکرده بود که کشتن ایشان به دست قائم باشد, 
وا ار آن تناها سای ات ی مور مه مات دار 
و این احتمال بعید است. عبارت «بخروج القائم», بیشتر آیاتی که در باره 
قیامت وارد شده, در باطن خود دلالت بر رجعت می کنند و چون در زمان 
قائم علیه السّلام بعضی از مشرکین و منافقین و مخالفین را بر میگرداند و 
جزای بعضی از اعمال انها را میدهد, یوم الدین نامیده شده است. منظور 
از یوم, مقداری از زمان است نه یک روزه اگر چه روزهای زیادی باشد و 
شاید منظور, روز رجعتشان است. و ماضی آورزدن فعل در عبارت «ذهبت 
دوله الباطل» به خاطر تأکید بر وقوع آن است و اينکه شکی در وقوع آن 


تیلست ؛ کاَنْ واقع شده است. 


9 روضه کافی: فضیل گفت: خدمت حضرت باقر علیه السْلام بودم, در 
حالی که به من تکیه نموده بود. وارد مسجد الحرام شد. ما جلوی درب بنی 


ص: 22 


بودیم. امام نگاهی به مردم نموده, فرمود: فضیل, در جاهلیت نیز همین 
طور طواف میکردند؛ | نه عارف به حق بودند و نه پیرو دینی. فضیل, نگاه 
کن چگونه به رو افتاده اند !خدا لعنت کند اين گروه_مسخره را : سپس این 
آیه را تلاوت فرمود: «ً قمن یمن بقشی مکعبا علی وَجْهه آهدی امَنْ یمقشی سوب 
علی صراط مُستقیم ۳ آپا آن کتن که تکوتسار .رام فی. بیمایذ 
هدایت پافته و پا آن. کیت که ایستاده بر راه راست می رود؟ ) 
فرمود: به خدا قسم منظور علی بن ابی الب و اوصیا هستند, بعد اين آیه 
را خواند: «قلمَّا اوه رلقَه سیتث وجْوة الذین کموا و قیل هذا الذٍی کلم 
به تَدَعْون»(2) , (و آنگاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند, چهره های 
ی ی ین 
ارام ای مارا سین 


فرمود: فضیل ! تا روز قیامت. هر کس جز علی علیه السْلام نام امیر 
المومنین را بر خود بختارت افترا بسته و به دروغ ادعا نموده. فضیل ! به 
خدا قسم اعمال حج از غیر شما پذیرفته نیست, و گناه غیر شما بخشیده 
ی و ی اين ایه در باره شما است 
«ٍن تجتیئوا کبایر ما هون علة نکر عنم سیایکم و موحل 
گریمآه(3). (اگر از گناهان بزرکی که. از آن‌آها] تهی. شدم ند دوری 
گزینید, بدیهای شما را از شما می زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند 
درمی آوریم. 1 

فضیل ! مگر راضی نیستید که نماز به پا دارید, زکات بد هید و جلوی 


و بلق هام 7 تر الی 
الذین قبل هم کُُوا یدبک و آقیشوا الطلاة و آئوا ال کات»(۵). 


(آیا ندیدی کسانی را که به آنان 
ص: 363 
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گفته شد [فعلا] دست 2 بریا کنید و زکات بدهید. 1 


توضی. :> «قَلتّا رأَوَة رْلَْ» مفسرین گفته اند: یعنی صاحب نزدیکی و قرب 
و آیه «و قیل هدا الذی کم .بت تون ۷ بعنی, طلب. کنودس ععله دازید: 
آرزو دارید يا مدعی هستید که قیامتی نیست و بنا بر تعبیر امام علیه 
السَلام, ضمیر در همه موارد به امیر الممنین علیه السّلام بر میگردد؛ یعنی 
وقتی در قیامت دیدند که امیر المومنین علیه السّلام نزد پروردگارش دارای 
فرب و منزلت است, در چهرههایشان آنار کی خرن و اسرد من 
اه و و هی تا رای سم ات که ارام 
مقام و منزلت او را می کردید و خود را امیر المومنین نامیدید در حالی که 
این نام مخصوص او بود. عبارت «آنتم و الله اهل هذه الایه» بعنی شما به 
تدای بل موی نو آتهای ان با اک این وتتور مت هیا 
است, ابتدای آیه را عمل کنید و از انتهای آن بیر هی یبد. 


0. اعتقادات صدوق: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هیچ آیه ای در 
قران نیت که امل ان؛ جیا ابا الذین امنوا» باشد خر اینکة علی: ین ان 
طالب علیه السّلام امیر و پیشوا و شریف و اولین موّمن در آن آیه است؛ ۰ و9 
هر آیه ای که راهنمایی به سوی بهشت است. در باره پیامبر و اهل بیت آن 
خناب و شتعیان و پیروان آنها انسنت: و در هر آیه ای که سخن از جهنم 
است. در باره دشمنان ایشان و مخالفین انها است. اگر چه ایه در باره 
پیشینیان باشد؛ ؛ هر آیه که مربوط به نیکوکاران است. در باره نیکان این 
امت نیز جاری است؛ هی ان کف جر بارس شری است, در باره اهل شر 
(اين امت) نیز است.(2) 


شاف لا ال تسین یم ار خن بو ی ی تا 
در باره آیه؛ «فی ی ضورو ما شاء زکبک»(3) ,رو به هر صورتی که 


خواست تو را ترکیب کرد. 4 فرمود: خداوند علی بن ابی طالب را در نهاد 
پدرش ابو طالب به صورت 


ص: 204 
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2 . اعتقادات صدوق : 104 
3- . انفطار / 8 


عصرت مختی ‌حلی ام فص ان رک نی تست ]ایا 
همه بیشتر شباهت به پیامبر داشت و حضرت حسین علیه السلام از همه 
شبیه تر به فاطمه علیها السلام بود و من از همه شبیه تر به خدیجه کبری 


و 


گفتند: ندا از جانب خدا سه نوع است: یک ندا از خدا , به خلق است مانند: 


«ناداهما رْمُما»(): و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد. ) «چ نادناخ آن 
یا لبراهیم»(2) 


ب روا قدا دادیم که ای اتراهيم. افو اقا مر عانب الصیت وان زو از 
| ندا دادیم. 1 


دوم ندای خلق است به خدا مانند: «و لَقه نادانا نوج»(2), «قنادی فی 
الظلماتِ»(<) , «5 کر از نادی رَبه»(6) «5 و از نادی رج»(0), (و 
بنده ما ایوب را به یاد آمر انکان کم پروردگارش را ند| و 


سوم, ندای مخلوق یکدیگر را است., مانند: «قنادَئهُ الْمَلایَکة»(8), 
[فرشتگان او را ندا دردادند )4 «فناداها من تختها»(9), (پس از زیر [پای ] 
آه افرتته اف را ها داد سا ده مر | َو تک مکی ۱ 

آانان: زا ندا جزفی. ذهند آیا .ها با شما تتودیم 1 جو نادی. اضعا 


الجَتّه»(11), 


[و بهشتیان آواز می دهند ) «و تودوا أنْ یلک الجتّه»(12), (وٍ به آنان ندا 
داده می شود که این همان بهشتی است + «و نادوا يا مالک»(13). (و 
فریاد 


ص: 365 
1- . اعراف / 22 


2 .ضافات: / 10 
اه 5٩‏ 


4 . صافات / 75 
5- . انبیاء 87 

6- . همان / 89 
7-. ص / 41 

8-. آل عمران / 39 
۰-9 . مریم / 24 
10- . حدید / 14 
1- . اعراف / 44 
2- . همان / 43 
13- . زخرف / 77 


کشند ای مالک ) و ندای پیامبر اکرم ذربه خود راست: «ریبّنا نا سَمعنا 
متادیا بنادش للریمان»(1) , (پروردگارا ما شنیدیم که و به ایمان فرا 
عف خواند. ۱21 


2. کنز الفوائد: در باره آیه؛ «م عست الذین بعمَلون السَشات آن سیقونا 
ناما نو ۱ ابا کشسنای که کار‌های دم کتقد هی اس "۳ 
ما پیشی خواهند جست., چه بد داوری می کنند. 1 


ابن عباس گفت: ی کی 

أ ی طالب علیه السلام و حمزه علیه السیلام و عبیده مبارزه کردند, نا 
شده و آیه: «مَن کان بَرَجُوا لِقاء له ان أجل اللّه لت و هو السَمی ِ 
* و من جاهد قائما بُجاهد لتقسه»(4) , (کسی که به دیدار خدا امید دارد 
0 ۳9 
که بکوشد, تنها برای خود می کوشد. ) در باره علی علیه السّلام و دو تن از 


یارانش نازل شده.(ظ) 


23 کنز الفوائد: ابو الچارود از حضرت صادق علیه السْلام در باره آیه: «ما 
جَعَل اللة لرجّل من قَلبیّن فی جوفه»(6), (خداوند برای هیچ مردی در 
۱۹00 ۳ ۱ ۳۱0 ۳ 
که فرمود: هر بنده ای را که خدا قلبش را برای ایمان ازمایش کند , محبت 
ما را در قلب خود می يیابد و ما را دوست میدارد و هر بنده ای را که مورد 
خشم خدا باشد, دشمنی با ما را در قلب خود می يابد و با ما دشمنی 
میورزد. ما به دوستی دوستان شادیم و متوجه دشمنی دشمنان هستیم. 
دوست ما به رحمت خدا می نگرد, پس درهای رحمت خدا به روی او باز 
است ؛ و دشمن ما در پرتگاهی از آتش قرار گرفته و در حال سقوط در 
آتش جهنم است. گوارا باد اهل رهمت را رحمت پروردگار. قوب بر 


جهنمیان, جایگاه 
ص: 366 


1-. آل عمران / 193 
2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 170 و 171 
3- . عنکبوت / 4 تا 6 
۰-4 . عنکبوت 4 - 6 
5- . کنز الفوائد : 221 


آنان جهنم است. خداوند میفرماید: «قَلَبنس مَتَوّی الفتکبرین»(1). و حقا 
که چه بد است جایگاه متکبران. ) 


و هرگز کسی که خدا خیر و خوبی که در او قرار داده باشد, در راه محبت 
ما کوتاهی ندارد؛ زیرا دوست و دشمن ما با یکدیگر مساوی نیستند و 
محبت و دشمنی ما در قلب یک نفر جای نمیگیرد ؛ زیرا برای یک فرد خدا دو 
قلب قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن. دوست ما 
محبتش خالص است همان طور که آتش طلا را پاک و خالص میکند و 
دشمن ما نیز همان طور است. ها ام 
و من وصی اوصیایم و گروه ستم پیشه از طرفداران شیطانند و شیطان از 
آنها است. هر که میخواهد بداند ما را دوست دارد يا نه, به قلب خود نگاه 
کند, اگر در محبت ما دشمن ما را شریک قرار میدهد از ما نیست و ما نیز 
با او ارتباطی نداریم. خداوند. جبرئیل و میکائیل با او دشمنند. خدا دشمن 
کافران است. 


4 علی علیه السْلام فرمود: محبت ما و محبت بشمنان ما در قلب یک 
انسان جمع نمی شود. خدا می فرماید: «ما جَقَلّ اللَةٌ لِرجُلِ من قَلبیّن فی 
جوفه».(2) 


2 کنز الفوائد: ابو بصیر و کنانی گفتند: به حضرت صادق علیه السْلام 
گفتیم فدایت شویم؛ منظور از روح ور این نت چیست . 5 کذلک أوحیّنا 
یک ژوحا من أمرنا ما نت تگری قا الکتاث و لا الایمان و لکن جََلناة ثورا 
تقدی به مَنْ تشاء من عبادنا ع نی آنفدی الی صراط مس مُستقیم»(3) , 
[وهمین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. و نمی 
دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است] ولی آن را نوری گردانيديم 
که. هز. که: از بندمان -خود. .را بخه‌اهيم به ونسبله. آن. رام خی تمانیم. و-به 
راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. 1 


ص: 27 
1- . نحل 29 
هد کی الفهو‌اتد: 23 


مور [ 52 


فرمود: ای ابا محمد! روح مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل که 
فرصت امه ام ام تست اظا مت مص ان ۲ استه 
(1) 


6. کنز الفوائد: عمرو بن شمر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
پیامبر اکرم به ابو بکر و عمر و علی علیه السْلام فرمود: به جانب غار 
اصحاب کهف بروند. 


ابتدا ابو بکر وضو بگیرد و به پا ایستد و دو رکعت نماز بخواند. سپس سه 
مرتبه صدا بزند. اگر جواب ندادند عمر این کار را بکند, اگر جواب ندادند 
علی بن ابی طالب علیه الشلام این کار را بکند. به جانب غار رفتند و آنچه 
پیامبر دستور داده بود انجام دادند, اما جواب ابو بکر و عمر را ندادند. علی 
علیه السْلام از جای حرکت نموده دستور را انجام داد. جواب آن جناب را 
دادند و صدای لبیک لبیک را تا سه مرتبه شنیدند. فرمود: چرا به صدای 
اولی و دومی جواب ندادید و جواب شخص سوم را دادید؟ گفتند به ما 
دستور داده اند که فقط جواب پیامبران و اوصیای آنها را بدهیم. 


هر سه به خدمت پیامبر اکرم بازگشتند و جریان را عرض کردند. پیامبر 
اکرم صفحه ای قرمز بیرون آورد و فرمود: گواهی خود را با خط خویش 
راجع به آنچه مشاهده تیداق تیه تسیا خذآهند آبن. ابة را فر تشاد 


«سَکنت شَهادلهم و بُشتلون»(2) 


, (گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن ] پرسیده خواهند شد. ) 
روز قیامت.(3) 


7 نز الفوائد: ابو بصير گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پیمان 
نافه. ای که ادن کفیه. تونشتنة اه بة: ان ماوت دازند و انا سفر کرد 
خداوند قبل از نوشتن این پیمان نامه به پیامبر اطلاع داد و در این مورد آیه 
ای فرستاد. پرسیدم, خداوند 


ص: 368 


1- . کنز الفوائد : 287 


2 . زخرف / 19 


3- . کنز الفوائد : 289 


آیهای نازل کرد؟ گرمودد آری. هکر این آبه وا شنيدم. آی؟ کین 
سَهادئَهْم و ن».(1) 


8 کافی: یعقوب بن جعفر بن ابراهیم گفت: خدمت حضرت موسی بن 
عویه سا ام وم کم ای ام ال را 
جمله پرسید: 


«حم * و الکتاب الْمْیین * تا ارلناةُ فی یل مبازگه تا کّا مُنذرین * فیها 
یفرق کل 1 کل آمر حکیم»(2) له کند. : به کتاب روشنگر [که ] ما آن را در شبی 
فرخنده تال کریيم ازیرا] که ها هشداردهده جوذیش: .در آن [شب ] هر 
آکوتدا کاری اد تحوی] استوار فصله‌می بای فسیز این آبهفیست؟ 
فرمود: ی با و سوت ای بو کی و 
که بر نازل شده, بعضی از حروف آن حذف شده. «الکتاب» مبین 
امیرالمومنین است. اما «لَیْلهٍ» فاطمه علیها السلام است. اما اين 


قسمت آیه: «فیها ره کر" مر عکیم» از نژاد او خیر زیادی به وجود می 
ابت.بیانی رد حکیم. یکی پس از دیکري. از نراد اه خهو‌اهتد ویر تا آخرز 
روایت.(3) 


209 تفسیر قمی: ابن عباس در باره آیه: «مَن عَمل صالحاً قلتَفسه» گفت: 
رح ر موّمنین هستند؛ «و من آساء قعلیها» منظور منافقان و مشرکان 
هستند, ظ ند الی ِِ تَرَجَعونَ»( (4)؛ (هر که کاری شایسته کند به سود 
خود اوست و هر که بدی کند به زیانش باشد. سپس به سوی پروردگارتان 
برگردانیده می شوید. 1(<) 


30. کنز الفوائد: ابو مریم سند را به حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السلام رسانده, نقل ,می کند_که فرمودند: وقتی این آنه. تن . تتامتر: ام 
ارل. شد؛ «فل, ما کنگ. نقها هو الزسل. و ما آدری ها تععل بی. و ۱ 
بِکَم»(6) 


, (بگو من از [میان] پیامبران نودرآمدی نبودم و نمی دانم با من و با شما 
چه معامله ای خواهد شد. 4 یعنی قریش 


ص: 369 


1-. همان 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


دخان / 1 - 4 
کافی 1 :۰ 478 
جاثیه / 15 
احقاف / 9 


کت و وی نار زا ناکسا یا اخوس 
ما جه خواهند کردم منت این آیهرا بر امن ار خوموده ۱ نا [ 
قحا مبینا»(1) [ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه ] پیروزی درخشانی. ) 


درباژه یه هان الع اما یی العف .غلی 1 از انجه وا که به 
من وحی می شود پیروی نمی کنم. 4 حضرت باقر و صادق علیهما السّلام 
فرمودند: آیه این طور(3) نازل شده است.(4) 


31. کنز الفوائد: 1 حضرت صادق علیه السْلام این آیه را 
خواند: «فهّل عَسیتْمٌ سینه تولئم» در صورتی که به سلطنت و فرمانروایی 
رسیدید «أنْ مقس 1 الأَْض و ُمَطعوا حامَکم» (پس [ای منافقان ] 
آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [با سرپرست مردم شدید] در 
[روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید. ) 


سپس فرمود: اين آیه در باره پسر عهوهای ها بنی عباس و بني امیه نازل 
شده سپس این قسمت را خواند: «آولیک الذین لعتَم اللة قَأصَتَهُمْ» از 
شنیدن مطالب دینی ِِ ی آْصار هم»( (5) , (اینان همان کسانند که که خدا 
آنان را لعنت تموده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را ناپینا 
کرده_ است. 1 از دیدن وصی. سیس این آیه را خواند: «اِنّ الذین ارتکوا 
عَلی َبارِهِمٌ» پس از ولایت علی علیه السُّلام «من بَعْد ما تین لهَمْ الَهْدّی 

السّیّطانْ سَوّل له و آملی م9 ,یی کفان, کسانی که‌یشن از آنکه 
[راه ] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت ] پشت کردند. شیطان آنان را 


فریفت و به ارزوهای دور و درازشان انداخت. 1 


ص: 270 


1- . فتح / 1 

٩9 / احقاف‎ . 2 

3- . یعنی معنای آیه این است نه اینکه با این الفاظ نازل شده است. 
4 . کنز الفوائد : 300 و 301 

5 . محمد 22/1 و 23 

6- . همان / 25 


بعد خواند: «و الْذِينَ اهتدَوا» به ولایت علی «زاِدَهَمْ هدی» به شناسایی 
ِِ بقد از لین د. قائه آل .ند صلی اللة علیم و اله. <و: اناجم 

هم  :‏ وللی ] انان: که بة. هدایت: کرانيفند. آخدا| ۷ خی سة 
9 هدایت بخشید و [توفیق ] پرهی ززگاری شان داد. 1 واب پرهید کارق 
ایشان, امان از آتش است. 


در باره آیه: «قَاعْلَغ آنْ لا ال الا ال و استْفر لِدَئیکَ و للْوْینِین» منظور 
از موّمنین ت کم و یاران او ۱ 5 لومنات »2۱ 


, (پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خویش آمرزش 
خی ایا وا با اس ۱ وا 


آبه؟«و الدین آمتوا ۵ غملوا الطالعات و امتها تفا ترل غلی فختو.فی علی 
و هو الق من رهم کفر عَهْم میانیژ و و لح بالََم»(3), (و آنان که 
ایمان آورده و کارهای_ شایسته کردم اند و بة آنچه بر محمد آض ] تازل 
آمده گرویده اند [که ] آن خود حق [و ] از جانب پروردگارشان است. [خدا| 
نیز ] بدیهایشان را زدود و حال [و روز آشان را بهبود بخشید. ) فرمود: «و 
الذین کفژوو 1 کسانی وکه به ولایت علی کافر شدند «یِتَمَتَعُونَ» از دنیای 
خود «و لو ما تال الانعامْ و الا مَتووَ لَهمْ»(4). (و [حال آنکه] 
کسانی که کافر شده اند [در ظاهر ] بهرم می برند و همان گونه که 
چارپایان می خورند می خورند وژلی ] جایگاه آنها آتش است. ) 


سپس فرمود: «عَتل الْحتّه التی وَعِد الفتقون» آنها آل محشد و پیروان 
ايشانند. حضرت باقر علیه الشلام فرمود: این قسمت آیه: «فیها آنهاث», 
منظور از انهار مردهایی هستند و این قسمت آیه: «ماء غیر آسن» (مثل 
بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده [چون تاتمم اندت که ] در آن 
مرحایی ات ار ای که ارت موه فاعم ای کی سور درسا ی 
علی علیه السلام است. 


ص: 31 


1-. محمد / 17 
2 . همان / 19 
3-. همان / 2 
4 . همان / 12 


«و آنهاة چِن لین لَمْ یتَعْبّه طْعَمَةٌ» منظور امام است. اما این آیه «و آنهاة 
و جع ه 


حَمر لَذو و للساربین» و جویهایی از شیری که مزه اش دگرگون نشود و 
ژخدهاجی از باده آی که برای نوشندگان لا تس است 1 علم آنهاست که 


پیروانشان(1) از آن بهره مند میگردند. 


اما این قسمت آیه: «و مَعْفْرَةْ من رَیهِمٌ» منظور ولایت امیر المومنین 
است.(2) 


اما این آیه: «كَمَن هو خالد فی الثّارٍ» (و [از همه بالاتر | آمرزش بر ورد کار 
آنهاست [آیا چنین کسی در چنین باغی دل انگیز] مانند کسی است که 
جاوداته در انش اشت 1 بعنی ابا برهیز کاران مانند. کساتی هستند که 
پیوسته در ولایت دشمن آل محشدند که همان آتشی است که هر کس 
داخل شد داخل در جهنم شده؟ آن وقت خداوند میفرماید چه خواهند دید: 
5 سْقوا ماءٌ حمیماً 9قصاع آمعاءهم»(3):, (و ات جوشان به خوردشان داده 
می شود [تا ]| روده هایشان را از هم فرو پاشد. ) جابر گفت سپس حضرت 
باقر علیه النشلام فرمود: این آيه را جبرئیل برای بیامبر آکرم چنین آورد: 


«ذلک امه هَمْ کرهوا ما یرل اه - فی علی - خافتط أَعْمالَهَة» (اين بدان 
سبب ی که آنان آنچه را ِ نازل کرده است خوش نداشتند و [خدا 
نیز ] کارهایشان را باطل کرد. ؟ 


جابر گفت: از حضرت باقر علیه السلام راجع باین آنة پر سیدم . دا قَلَم 
یسیژوا فی _الأْض»(4), (مکر در زمین نگشته اند) حضرت ِِ 
السّلام اين آیه را خواند: «و الذین کقیوات 19 تا رسید نها فلم برد 

فی الأض» فرمود: میخواهی به تو 


ص: 272 


1- . در مصدر بعد از این عبارت؛ این گونه آمده است: « کنایه از مردان به 
آنهان مجازق است یعنی اضحاب آنهارند. و مانند آن این اية است: «واشال 
القَوَبة 5« و اتمه علیهم السلام اصحاب بهشت و ملاک آنند. 

2- . در مصدر چنین آفذه است که هر کس امیر المومنین را دوست بدارد, 
مورد مغفرت قرار می گیرد. 

3-. محمد/ 15 

4- . همان / 9 و 10 


5 . همان / 8 


فرمود: امیر المومنین. مگر فرمایش پیامبر اکرم را نشنیده ای: «لتبلغن 
ات و الا ون لیصا ماه اعطظم سا 
یا ای ده ال ی اش یماسا ای رم ۱ 
سوار ابر میشوی, و به خدا سو گند عصای موسی و انگشتر سلیمان را به 
تو خواهند داد. به خدا قسم این فرموده پیامبر است.(1) 


7 کنز الفوائد: ابن عباس »2 باره, آبه؛ «کرَرع ع رح رش قارَره 
قاشتفلط قاشتوی غلی شوه بُفجث آلاع لتیبظ بهم الْکْا»(2), (چون 
کشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر 
ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهی ] آنان 
[خدا ] کافران را به خشم دراندازد. 7 گفت : اصل. کشت و زرع عبد 
المطلب است و سبزههای نو رسته که از آن سر بر آورده, محمّد صلی 
الله علیه وال است. تور از «عجت ال ۱۶ع» علی بن انم طالب: له 
السلام ات ۱3۱ 


توضیح: «سَطْه» یعنی سبزههای نو رسته. «َأَرَرَه» یعنی آن را تقوبت 
کرد. «قاستغلظ» یعنی از حالت نرمی به سختی و سفتی تبدیل شد. 
«قاستوی غلی سوقه» یعنی بر ساقهاش ایستاد. سوق جمع ساق است. 
«یْعَجبٌ الرَرّاع» یعنی به قوت و غلظت و حسن منظر آن. مفسران گفته 
0 
ابتدای اسلام کم بودند, سیس زیاد شدند و نیرو یافتند و به طوری ترقی 
کردند که مردم در شگفت شدند. اما بنا بر تفسیر ابن عباس, مثال است 
برای پیامبر اکرم و اهل بیت آن جناب صلوات الله علیهم که ابتدای 
امرشان از عبد المطلب بود و نیرو و قدرتشان به وسیله علی علیه السلام 
کامل شد. 


ص: 373 
1 کند آلقواند : وود و 9د 3 نسخه رضونه 


2 . فتح / 29 
3- . کنز الفوائد : 344 و 345 نسخه رضویه 


3. کنز الفوائد: غیاث بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که پیامبر اکرم فرمود: من بهترین فرد مردم هستم ولی فخر نمیکنم و علی 
دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار. 


مردی از قریش گفت, پیوسته پسر عموی خود را و ی 
خداوند ای ید زا تارل پرموده «و الاکم دا موی " ما ضل صاحیکم اه را 
وی * و ما یَنْطِقٌ َنِ الْعَوی» که منظور این است, این حرفي که,در باره 
پسر عمویش میگوید از روی هوای نفس نیست. «اِنْ هو الا وَحی 
یوحی»(1), [سوگند به اختر [< قرآن ] چون قرود ضی آند. ِ 
گمراه شده و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. | 
سخن به جز وحیی که وحی می شود, نیست. )(2) 


4 کنز الفوائد: جابر: امام باقر علیه السلام در بازه آیه و التجّم |ذا 
هوی» فرمود: زمانی که محمد از دنیا رفت آزمایش نشدید مگر به دشمنی 
آل محمد «ما صَلّ صاحبْکُمٌ» به برتری دادن اهل بیتش بر شما تا «انْ هو 
الا خی بوحی».(3) 


ت۱۳ 


توضیح: ظاهر «ما فُیَنتم» این است که تنزیل است و احتمال دارد که تأویل 
باشد به این صورت که «نجم» کنایه از پیامبر صلی الله علیه و اله و 
«هویه» کنایه از وفات اوست و در آن به قرینه ما بعدش, اشاره به امتحان 


5. کنز الفوائد: فضل بن عبد الملک از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: هار ام ای او علی بن آبی طالب 
را در روز غدیر خم بلند نمود, مردم سه دسته شدند. گروهی گفتند محمّد 
گمراه شده و بعضی مدعی شدند به باطل گراییده و دسته دیگری گفتند, 
این از روی خواست دز خود او در باره اهل بیت و پسر عمویش است. 
خداوند این آیه را نازل نمود: «و للجم آذا هوی» تا آخر آیات.(4) 


ص : 374 
1- . نجم 11 - 4 
2-. کنز الفوائد : 314 


.همان 250 و 359 نسخه رظورة 


. همان 


6. کنز الفوائد: محقد ین عبد ال از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: شبی که به معراج رفتم, به 
سدره المنتهی رسیدم. جبرئیل گفت: به اندازه یک میدان دید جلو برو. جلو 
رفتم. («الدنوه» یعنی «مد البصر»)؛ نوات درخشان چشم مرا خیره کرد, 
برای خدا| به سجده افتادم. خطاب رسید با محمّد ! چه کس را در زمین به 
جای خود گماشته ای؟ عرض کردم عادلترین و راستگوترین و نیکوکارترین 
و شامل ترین مردم, علی بن ابی طالب را وصی و وارث و جانشین خود در 
خویشاوندانم قرار داده ام . 


خداوند فرمود: سلام مرا , به او برسان و بگو: خشمش عزت و سرافرازی 
دین است و خشنودیش از کسی, نشانه ایمان آن شخص است. یا محمّد ! 
من پروردگاری هستم که جز من خدایی نیست., علی اعلایم ؛ یکی از نامهای 
خود را به برادر تو بخشیدم و او را علی نامیدم. 


آسمانها و زمینم» یک نام خود را به دخترت بخشیدم او را فاطمه نامیدم. پا 
محمّد ! من به وجود آورنده هر چیزم. جز من خدایی نیست و من حسن البلا 
هستم (خوب ازمایش می کنم). به دو نوهات دو نام از نامهای خود را 
بخشیدم و انها را حسن و حسین نامیدم و من حسن البلا هستم. 

وقتی پیامبر اکرم این حدیث را برای قریش نقل کرد, گروهی گفتند خداوند 
چیزی به محمّد وحی نکرده و این حرفها را از خود می زند. خداوند این 


آیات را برای روشن کردن آن نازل نمود: «و النَجْم |ذا قوی * ما صَل 
ضات ی هدما عمی تا ار ایا 11 


توضیح: «غضبه عژُ» یعنی سبب عزت و پیروزی دین است و «رضاه عن 
احد حکم» یعنی حکم به ایمان او با حکمت است, پس او عزیز حکیم است. 


ص: 275 


1-. همان : 314 و 315 


7. کنز الفوائد: شعیب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد: در باره 
آیف طستی لکم اه اللتلان»(۱۱ ای خن و اس زودا که.به شعا 
بپردازیم ) فرمود: ثقلان(2) ما و قرآن هستیم.(3) 


38 کنز الفوائد: زراره گفت: از امام باقر علیه السْلام در باره آیه «سَتَفْرُءَ 
اک اب القلان» پرسیدم, فرمود: منظور قرآن و ماییم 4(۰) 


توضیح . تبزن. مقر آن مشهور این آنشت. که خفلین دز ابو ابه خی خرن و 


انس و معنی آیه این است که ما خود را برای حساب و جزای شما دو گروه 
کین فیاضت آمادن هيکنيش: آما‌بنا بر تاویل امام غلبه التلامه فران و احل. تیت 
است چنانچه گذشت., و معنی آیه این است که ما خود را برای باز خواست 
اه.صر مه اتفام ار سای کهخی ها دا ات کردم انفه ماد .هه 
کنیم. 


«ا عم 7 با 1 نها »(5) یه که ها ی ان 
از مرگش زنده می گرداند) نقل کرد که فرمود: منظور از مردن زمین, 
کفر اهل آن است. کافر مرده است. 


خداوند آن را به وسیله قائم علیه السلام زنده می کند و در روی زمین 


عدالت (برقرار) می کند. زمین زنده می شود و اهل زمین نیز پس از مرگ 
زنده میشوند.(6) 


کنر الفواهه سر کار ار ۳ اضعا تفا یه که مروی ‏ 
اه 
علیه السّلام گفت: در شما مقداری کبر وجود دارد. فرمود: هرگز. کبر 
اختصاص به خدای یکتا دارد ولی در من عزت نفس است که خداوند در 
قران 
ص: 276 

,رفن 317 


۳ تفل نی هکت با توش دار صلی لت علیه و له فرآن و ظترتشی 
را در روایت «آ[نی تارک فیکم الثقلین» به خاطر بزرگی و عظمت شان و 


ارزش ایشان ثقلین نامید. 

3- . کنز الفوائد : 367 نسخه رضویه 
4 . همان 

5- . حدید / 17 

6- . کنز الفوائد : 382 


7 دز مضدر آمام.خشسین علبه السلام امد اشت: 


می فرماید: «و لِلْه الْعرَهُ و لِرسَوله و لِلْْوْمنین»(1), (و[لی] عزت از آن 
خدا و از ان پیامبر او و از ان مومنان است. )(2) 


1 کنز الفوائد: جابر از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه؛ «ذژنی 3 من 
خلت یبدا (مرا با انکه اوراا نها آفرجدم واگذار بقل کرد که منطو 
از این ایه شیطان است که او را تنها و ندون یدر و مادر آفرید «و جعلث ا 
مالا ممذودا» (و دارایی بسیار به او بخشیدم ) منظور همان قدرت او 
است که تا مدتی معین ادامه دارد, تا وقتی قائم آل محقّد قیام کند «و بنین 
شُهُودا» (و پسرانی آماده [یه خدمت دادم ]) تا «کلا له کان لیاینا عنیدأ» 
(زیر | او دشمن آیات ما بود! که او دشمن اه علبهم التتلام است و 
دعوت به غیر راه آنها می کند و مردم را از راه آنها باز میدارد. آنها که آیات 
خدا هستند. تا این قسمت آیه؛ «یساء ههد ضفودا»(3) ۰ (به زودی آورا به 
کی را را 
فرمود: صعود کوهی است در جهنم از مس که ابو بکر را وادار می کنند بر 
آن بالا زود: وقتی دستتنن. را بر روق کوه میگذارد کوه دوب می. شود به 
تاو ام ی و ؛ تا دست بر می دارد, کوه به حالت 
9 تا وقتی خدا بخواهد. 

این مت ارم «یَه 9 و قَدْر * ققتل کیّف قدگر» (آری زآن دشمن حق ] 
اندیشید و سنجید. کشته بادا چگونه [او] سنجید) تا «اِن هذا الا قَوّل 


البسر»(4) , (اين غير از سخن بشر نیست. مور تذیر و یزرو ا تسه 
ی 


بعد خداوند میفرماید: تمایق [زودا که او را به سقر در آورم ) تا 
«وَاحة للَشَر»( (ظ). (بفشتها را سیاه.می کردان 1بعتی آن.موقعی که در 
جهنم است, آو 


ص: 277 


1- . منافقون / 8 

2 . کنز الفوائد : 341 
مور 17۳2117 

4 . همان / 19 - 25 

5 . همان / 26 - 29 


را اهل شرق و غرب مشاهده می کنند و حال او برای مردم آشکار می 
شود. منظور از تمام این ایات ابو بکر است. 


«علیها خسعه عن» بعتی نوندن نقر از مردم. هستند. که شمه گن سره 
غربند. 

اين آیه: «و ما جَقلنا آضحاب التّار لا مَلایکَة» و ما موکلان آتش را جز 
فرشتگان نگردانيدیم ) منظور از نار حضرت 7 


و قیامش شرق و غرب را میگیرد و ملائکه کسانی هستند که علم آل محشّد 
را دارند. 


اين آیه: «وَ ما جَعَلنا عنم تم الا فنتهٌ فتة لِلَذینَ کقرّوا» [و شمارهم آنها را جر 

آز هایشتی را کسانی که کاف شده اند قرار ندادیم ) منظور گروه ِِ 
هستند و اين آیه «لیَسَْْقَنَ الذِين أوئوا الکَناب» نا آنان که اهل کتابند. 
تقیرت به هم ر تیان که احل کاو و ابا فد که اسان 
کتاب و ببوت و حکمت ارزانی شده «و یزداد الذین منوا ایمانا و لا برَتات 
الذین آویوا الکتات» زو ایمان کسانی که ایمان آورده اند افزون زو و 
آنان که کتاب به ایشان داده شده به شک نیفتند ) یعنی شیعیان در چیزی از 
کار حضرت مهدی شک ندارند. 


«و لیِفَولَ ات فی فلویهم 5 مَرّضٌ» تا کسانی که در دلهایشان بیماری 
است ) منظور ضعفای شیعه هستند «و الْکافژون ما ذا آراد اه بهذا مَتلا» 
[و کافران بگویند. خدا از این وصف کردن, چه چیزی را اراده كِ 
است؟ ) خداوند به آنها میفرماید: «کذلک بضلّ اللَهْ د من پشاء و بهّدی من 

یشاء» (اين گونه خدا هر که را بخواهد ترا می گذارد هر گرا ِِ 
هدایت می کند ) موّمن تسلیم می شود و کافر شک میکند «و ما یلم جُنُوة 
نی الا هوٍ» [و [شماره] سپاهیان پروردگارت را جز او نمی داند) منظور 
از جنود و سپاه خدا, شیعیان هستند که تعداد آنها را فقط خدا میداند و آنها 
گواهان روی زمینند «و ما هی الا ذکُری لیشر»(1) [و این [آایات ] جز 


تذکاری برای بشر نیست. 4 «<[ مر شاء متکم آن بَتقام و بتأر» (هر که از 
شما را که بخواهد پیشی جوید پا بازایستد 1 یعنی در ایام پیش از ظهور 
حضرت مهدی, هر که مایل است, حق را بپذیرد و به جانب حق رود و هر 


که میخواهد, از حق کناره گیری 
ص: 278 





1-. همان / 30 و 31 


۶ ۳ نو ج 0 
کند «کل تفس بما کسَبّت رَهيتة الا آضحاب الیمین»(1) 


(هر کسی در گرو دستاورد خویش است به جز یاران دست راست !1 که 
آنها اطفال مومنین هستند که خداوند میفرماید: «ع ائبَعئَهْم ذربتهه هم یایمان 
ألحَمّنا بهم ذرْبْتَهْمُ»(2) , [و فرزندانشان آنها را ک و ۳0 ۱ : 
فرزندانشان را به ه آنان ملحق خواهیم کرد که منطو ان ات اور 
روز میثاق ایمان اورده اند «و کنا تکذت بیوم الدین»(3), و روز جز| 2 
دروع می شمردیم.) منظور روز قیام - حضرت قائم است «قما لهْم 
الذکره معرضين» [چرا آنها از تذکر روی گردانند » منظور از تذکره و آیه, 
امیر المومنین علیه الشلام. اشت: 


رت 


«کانهد ۶ و ی و مه . 


و * فرب من قسورو» ([گویی گورخرانی رمیده اند که 
از دیدن شیر فرار میکتند. دشمنان ال محمّد نیز همین طورند. وقتی یکی 
از فضایل ال.محفد را ميشتوند, از حق فرار میکنند. 


«بل برٍیذ کل امرٍي مهم آن بُوّنی ضُخفا مُتَسَرَّة» (بلکه هر کدام از آنها 
انتظار دارد نامه جداگانهای از سوی خدا برای او فرستاده شود ) هر یک از 
مخالفین مایلند برای آنها کتابی از آسمان نازل شود «کلا بل لا یَخافون 
لاحم سیم تست که آنان مت کمتته بلکه آنما ار ارت نمی رنه 
منظور دولت حضرت قائم است. 


آنگاه خداوند پس از معرفی تذکره که منظور همان ولایت 9 ِ 
میفرماید: «کلا نه نکر * قَمَنْ شاء ره " وهای کر ۵ ن الا | 
هو أَهْل الْفُوی 3 هل المغفره»(4) (چنین 


نیست که آنها می گویند. آن قرآن یک تذکر و یادآوری است. هر کس 
تخواهو ار آن وهی یود و حیخ لتق کعی: برد مکر. 


ص: 279 


ح 
1 


1-. همان / 37 - 39 
تور با 
3- . مدثر | 46 
4 . همان / 49 - 56 


اننکه. خدا بتخواهد, ام اهل تغوا و اقل آمرژش است.)-تقوی در این آبه 
شیر ام ای یله له د ال مار اد ی ای رم 
است.(1) 


2 کنز القوائد: حلبی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم اين آیه 
زا خیخواند: «بل تریه الایسان لینخر آماهف»(2. (انسان.فی دز مغاد 
ندارد بلکه او می خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام 
غضر کناه کند. ) بعتی آمام خود را تکذیب کند 131 


43 بعضی اصحاب از اثمه علیهم السّلام نقل کرده اند که منظور از «یرید 
الائسان آناد مه این است که می خواهد در باره امیر المومنین علیه 
السلام حیله و مکری به کار برد .(4) 


توضیح: شاید بنا بر این تفسیر, «آمامه» بکسر همزه است یا «یَفْجُرَ» بنا بر 
قرائت مشهور باشد یا از باب افعال با تفعیل. فیروز آبادی گفته 
«فجر» یعنی فسق کرد و دروغ گفت و تکذیب کرد و عصیان نمود و 
مخالفت کرد. «و آمرهم» یعنی فاسد شد و «و الراکب فجورا» یعنی از 
زین منحرف شد «و عن الحق» یعنی عدول کرد و بنا بر قرائت مشهور 
گفتهاند, یعنی خواست تا در آینده بر فسق و فجورش باقی بماند. 


4. کنز الفوائد: سعید پن عنمان خزاز گفت: از ابو سعید مدائنی شنیدم 
میگفت: «کلا أنْ کتابِ التراز آفی علین ۴و ها آذرای ما عون * کنات 

عرفومْ»(5) ژنه چنین 1 نیکان در علیون است و تو 
نیکی رقم زده شده. رقم به حب محقّد و ال محشد.(6) 


ص: 380 


1-. کنز الفوائد : 357 و 358 


2 . قیامت / 5 
۰ : و35 
4 . هما 

5 . مطففین / 18 - 20 


6-. کنز الفوائد : 375 


ِ" تفسیر, فرات : جابر گفت: | 

تسوا ما دکروا ب به فَتجْنا له أبُوا بت کل یه ۶ یتفن آنفه را که 
بدان پند داده شده بودند فراموش اد درهای هر چیزی [از نعمتها ] را 
بر آنان گشودیم ) تا «رّب العالمین»(1), فرمود: معنی «قلمَّا تسوا ما 
ذکژوا» یعنی وقتی ولایت امیر الموّمنین علی بن ابی طالب علیه الشلام را 
رها کردند, با اينکه به این عقیده مامور بودند.(2) 


و تفسیر فرات: خیثمه گفت: حضرت باقر علیه السلام در باره آیه «یوَم 
بَآنی بَعض آیات زبک لایتقَغٌ تفساً ایمانها»(3), [روزی 


که پاره ای از نشانه های پروردگارت آیدید ] آید. کننتی. که ایهان آورتنهن 
سود نمی بخشد) تا آخر آیه. فرمود: منظور دوستی و پاری ما خانواده 
است. گفتم. به مقداری که خداوند مرا توفیق دهد. با زبان و دست و قلب 


در راه شما کوشش میکنم. 


فرمود: خیثمه ! یاری با زبان مانند یاری با شمشیر است و یاری با دو دست 
بهتر است.(4) 


قرآن به سه قسمت تقسیم شده؛ یک سوم آن در باره ما خانواده است و 
یک سوم در باره دشمنان ما و یک سوم دستور و احکام است. اگر آیه ای 
در باره گروهی نازل شده 9 آنها از دنیا رفته اند, در صورتی که 
منظور و مفاد آیه نیز از بین برود. دیگر از قرآن چیزی(5) باقی نمی ماند. 
تمام قرآن تا وقتی آسمان و زمین پایدار باشد قابل انطباق است. هر 
گروهی آیه ای دارند که آن را میخوانند. 


یا خیثمه ! اسلام ابتدایش غریب(6) بود و در آینده نیز غریب خواهد شد. 
خوشا به حال غریبان.(7) 


ص: 391 


1- . انعام / 44 و 45 

2 فرات ۳ 24 

3- . انعام / 158 

4 خر .حضدر این کمقه امذه اننت: «ابا باری ها با ژبان. مانند باری. .ها با 
شمشیر است؟ و یاری ما با دو دست بهتر است و قیام در آن است.» 


5- . بلکه آیات دائما بر اقوام صدق می کنند زیرا صدق بر یک قوم خاص در 
زمان خاص. ان فتل. ون کلیر بر-قرد است نه از باب صدق جزیی بر 
مسمای خود. ۲ ۲ 
6- . زیرا مردم حق آن را نشناختند و انچه را که تشریع کرده بود, نمی 
دانستند و در اینده غریب خواهد شد زیرا مردم در اينده نیز آن را نمی 
شناسند و مردم دشمن آنچه که نمی دانند. هستند. با اینکه دین برای تامین 
سعادت و پیشرفت جوامع بشری است و آزادی آنها از بندهای عبودیتی که 
ایس و برداشتن سختی های زندگی, از ایشان. خداوند در ِ 
هن را این گونه توصیف کردم است: «یَْمْرُهْم بالمَعژوف وَبنهَاهم 
القیکر وییل هم الطیبات ویْحَرّ علنهم الحایت وتضع ختهت اصرعخ 
والأغلال الَِی کاتتث ک عَلَیهمٌ» پیامبری که ] آنان را به کار پسندیده 
فرمان می دهد و از کار نایسند باز می دارد و برای آنان چیزهای باکیژم | 
حلال و چیزهای نایاک را بر ایشان حرام می گرداند و.از [دوتن ] آنان قید و 
بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد . 
7 . در مصدر این مطلب اضافه است: «و این در دست مردم است و همه 
آنها بر آنند». 


خیثمه ! روزی بر مردم خواهد آمد که خدا و توحید را نشناسند, تا ظهور 
دجال و تا و از اسمان فرود اید و خداوند دجال را 
به دست او بکشد و یکی از ما تا بر _ آنها ات کند 9 ت بخواند. 
برتر و ااتریم.() 


#ِ. تفسیر فرات: زید بن 3 علیه السلام در باه - «قَلو لا کان من 
الَفُژون من قَبلِکُمْ آولوا یی هون عن القساد فی الأَرَض»(2) 


, (پس چرا از نسلهای پیش از شما خردمندانی نبودند که [مردم را] از 
فساد در زمین باز ِِِ تا 0 فرمود: گروهی از ما خانواده قیام 
خواهد کرد. کسانی که پیش از ما زندگی میکردند. آنها نیز مانند ما بودند. 
بعضی کشته میشوند و گروهی باقی میمانند تا اين امر را بالاخره روزی 
7 


ایه در باره ما نازل شده است.(4) 


9. تفسیر عیاشی: تعلبه: 0 صادق علیه السلام فرمود: خداوند 

میفرماید: « ادها ع کر سول فن. انخسکر خطاب به ما است «عغزیژ عَلَیْه 

ما رعننمٌ» اين هم در باره ما است «خریص علیکغ» در باره: ما اندت 

تمسق روف رحیم »91 (قطفا مدای ما بسامبری از عفدنان. امد که 
بر او دشوار است شما در رد بیفتید. به 


ص: 292 


1 سیر قرات: :12 
2 . هود / 116 

3- . تفسیر فرات : 63 
4 . همان 

5 توبه 7 128 


[هدایت ] شما حریبص و نسبت به مقمنان دلسوز مهربان است. + در این 
قسمت چهارم, مقمنین با ما شریک شده اند. آن سه قسمت اول اختصاص 
به ما دارد.(1) 


0 تفسیر عیاشی: عبد الله بن سلیمان از امام باقر علیه السْلام نقل می 
کند که فرمود: «لقَه جاعکم زشول من ألُسکة» از ما است «عزیژ عَلَیْه ما 
عَتمْ» آنچه ما را میرنجاند «حرِیصْ عََیکُم» یعنی بر ما «بالْموّمنی رَوّفَ 
ار 35۳۳4 سه قسمت مال ما است و یک 


چهارم شیعیان ما.(2) 


توضیح . آزر تآویل امام علیه السلام, انطبافش با آیه بسیار بیشتر است از 
تفسیری که مفسران در مورد «من لس کة» یعنی از میان شما خانواده, 
نموده اند. به دلیل اينکه در مورد سايیر مردم اسلوب را تغییر داده. 
میفرماید: تا ونیم روف رَجیم». 


۳ ۳ ه پیامبری ۳۷ کت 0 7 ما 9 از 
دشمنانمان. این آیه اشاره بو همان است: «و لَقَذ بعتنا فی کل امه رسولا 
آن اعْبْدُوا ال و اْتیئوا الطاعوت قَمِْهُمْ من هدی ال و مهم من حقّت 
عَلبه الصْلالة» 5 در حقیقت در میان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم تا 
بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت [حفریبگر] بپرهيزید. پس از ایشان 
کته است که خدا| [او را] هدایت کرده و از ایشان کسی است که 
گهراهی بر او سزاوار 1 تکذیت ال مد صلر: 
ال علیه و آله گمراه شدند. بعد میفرماید: «قسیژوا فی الأرْض قَالظژوا 
کف کان عاقبة الَمکَذیی»(۵), (بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام 
تکذیب کنندگان چگونه بوده است. 5(۶۸) 


ص: 383 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 118 

۰2 . همان 

3- . در مصدر «خطاب بن مسلمه» است. 
4 . نحل / 36 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 258 


2. کنز الفوائد: نوفلی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: من آن تجارت سود بخشي هستم که موجب 
جات از عذاب دردناکم که در اين آیه میفرماید: «یا آیهّا الذِینَ لوا هل 
لْکَمْ لی تجازو ثْجیکَمْ من عذاب آلیم»(1), (ای کسانی که ایمان آورده 
ایدم ابا اراس حارتی. وان مایم که شا زا از دای ترونات می 
رهاند؟ 2(1) 


53. کنز الفوائد: سلیم بن قیس از علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما 
آن خانواده ای هستیم که خداوتد ِِِ را در میان ما ِ تا آیاتش 


4 تفسیر قمی: ابو الصامت گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
شب و روز دوازده ساعت است. علی بن ابی طالب علیه السلام بهترین 
ساعت از این دوازده ساعت است(4) 


و آنق آیه: اشاره به. همان استه یل کوا پالتاعه و اعتا اعن کت 
بالساعه سهیرآ»(5) , ([نه ] بلکه [آنها] رستاخیز را دروغ خواندند و برای هر 
۳ که رستاخیز را دروعغ خواند, آتنشن سوزان آماده کرده ایم. +(6) 


55 تفسیر قمی: حضرت باقر علیه السْلام در باره آیه «انها لا خدی الکیر * 
تدیرا للتشر»(3) برکه. آیات: آقران ] از بدیده های بزرک. استه بنشر را 
هشداردهنده است. + فرمود: یعنی فاطمه علیها السلام.(8) 


ی ضمیرهای آیات قبل از این آیه, به جهنم و شراره آن یرو 
گفته اند در این آیه* «و ما هی الا ذکری لِلبشر»(9)؛ 


[و این [آیات ] جز تذکاری برای 


ص: 94 


1-. صف / 10 

2 . کنز الفوائد : 340 

3- . همان : 400 نسخه رضویه 

4- . در مصدر آمده است: «علی بن ابی طالب ساعتی از این دوازده 
ساعت است». 


5- . فرقان / 11 

6-. تفسیر قمی : 464 
7- . مدثر / 35 و 306 
تفر قمی 7047 
9- . مدثر / 31 


بشر نیست. ) ضمیر یا به جهنم برمیگردد يا به تعداد خازنان جهنم و یا به 
سوره. با احتمال برگشت ضمیر به سوره. ممکن است به صاحب سوره 
برگردد و امکان نیز دارد که تمام این تهدیدها به عذاب, در باره کسی باشد 


که به ان حضرت ظلم نموده و حقش را غصب کرده است. 


6. اصول کافی: سالم حناط گفت: به حضرت باقر(1) علیه السّلام عرض 
کردم منظور از اين آیه را بفرمایید: «ترَلّ به الثْوْ الأْمِینْ * علی قلیک 
لیکو من الْفْتذری * بلسان عَرییٌ میین»(2) (روح الامین" آن را بر دلت 
نازل کرد ۳ از آجمله ] هشداردهندگان" بااشی, به زبان عربی روشن. 1 
فرمود: منظور ولایت امیر المومنین است.(3) 


7 . اصول کافی: فضیل از حضرت ابو الحسن علیه السلام در باره آیه: 
«یوفْون بالتّذُر»(4) , ([همان بندگانی که ] به نذر خود وفا می کردند! نقل 
کرد کق. فرخود؛ به پیمانی که از آنها در مورد ولایت ما گرفته شده, وفا 
میکنند.(3) 


توضیح: در القاموس: «نذر علی نفسه پنذر و یندُر نذرا و نذورا» یعنی آن 
را واجب کرد. و نذر عبارت است از وعده ای که مشروط به شرطی 
تا سر ام تا ای وا رو 
اجساد به آنچه که بر خود واجب کرده, عبارت از وفا به ولایت پیامبر و ائمه 
علیهم السلام در میثاق است., این بطن یکی از بطون ایه است و منافات 
ندارد که ظاهر آیه بر وفا به نذرها و پیمانهای شرعی دلالت کند و همچنین 
آنچه در اه زول سوره هل نی خواهد آمد که مربوط به نر هل بت 
را را یا ی 
سبب نزول, موجب اختصاص حکم و مفاد آیه نميشود. اینجا امام علیه 


ص: 385 


1-. در نسخه دیگری «امام صادق علیه السْلام» آمده است. 
2- . شعراء / 193 - 195 

3- . اصول کافی 1 : 412 

4 . انسان | 7 

5- . اصول کافی 1 : 412 


السْلام فقط از ولایت نام برد چون یک نوع از پیمان است که بیشتر مخفی 
نومه این فطلب را تایه سکند که آبات .سایق جه ظمن کل روط به 
تیکان: استت: بره مقضود اضلتف: امه اطمار علیفم الا مساتند. 


مولف: در روایت دیگری از محمد بن فضیل در باره آیه «یوفون باللّرٍ» 
را ی اه رات ها 
جا ساقط شده است. 


58 اصول کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در پاره آیه: و 
ادا ثلی عَلنْهم آیائ بات قالّ الذين کقَژوا لِلْذین آعثوا ام الَقریقیّن یه 
مقاماً مس تدیا»(1)؛ (و چون آپات روشن ما بر آنان ها 2 
و اند به آنان که ایمان آورده اند می گویند, کدام یک 
از [ما ] دو گروه جایگاهش بهتر و محفلاش آراسته تر است ؟ ) فرمود: 
حضرت سول ی الا یه و له فریس راب رات ما وت کر نا 
با تتفر منکر شدند. کفار از قریش به آنها که اقرار به ولایت امیر المومنین 
و ائمه داشتند. به خاطر سرزنش ایشان گفتند. کدام یک از ما دو گروه بهتر 
و خوش بزم تریم. 


خداوند در مقام رد آنها فرمود: «و کم َفَکنا له من قزن» از امت های 
ده «هم اسَن آنانا و رعیا», [و چه ی را پیش از آنان نابود 


عر ض کردم این آیه را بفرمایید: با قلَیِمده له ال من 
قدا» (هر که:در کمراهی است آغدای | رخمان بة او نا زمانن مهلت عی 
دهد. ) فرمود: همه آنها در ضلالت بودند و به ولایت امیر الموّمنین و ما 
ایمان نداشتند, گمراه و گمراه کننده بودند. خداوند حمراهن 9 سرکشی 


آنها را گسترش داد تا بمیرند و بدون یار و یاور به پدنرین جایگاه منتقل 
شوند. گفتم اين آیه: «حتّی اذا روا ما بُوعَدُونَ اما الْعذابِ و امّا السَاعة 


1 متا ن - ِه مر هو سل مکاناً و5 اه جندا»(2) , تا وقتی 
ص: 386 


ام شوه 727 
2 . همان / 74 و 75 


آنچه به انا وعده داده می شود پا عذاب پا روز رستاخیز, را ببینند. پس 
به زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سیاهش ناتوان تر است. 1 


فرمود: اما ان قسمت آیه: «حتّی |ذا رآوا ما بُوعَدُونَ» منظور خروج قائم 
علیه السلام است و همین معنی ساعت است. آن روز خواهند فهمید که از 
جانب خدا به وسیله حضرت مهدی چه بر سر آنها نازل شده, این است 
معنی آیه: «مَن هو شَدٌ مکانآ» بعنی نزد قائم «و طقف جُنْد». 


کفتم این ابه* 8 بذید اد رت اهَتَدوا هدی»(1), (و 


خداوند کسانی را که هدایت يافته اند, بر هدایتشان می افزاید. 4 فرمود: 
یعنی در ان روز خداوند بر هدایت هدایت یافتگان به واسطه پیروی از قائم 
که منکر او نشده اند, می افزاید. 


۳ ۳ ۳ 1 ۰ ۳ ۳ 
گفتم: «لا یَْلِکون السَّفاعة الا مَن انح عنْد الَحمن عَهدا»(2) 


([آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب [جدای] رحمان 


ولایت ۱ ۳۳ پذیرفته اند ۱۳ ِِ 
در ابه آسنت: 


: «ان الذین ۲ ماه الصَالحات سیجْعل لَهمْ الحخمن »> 
(کسانی که ایمان تک 9۹ شایسته کرده اند, به زودی [خدای ] 
زخمان, براق. انان محبتی [در دلها] قرار می دهد.) فرمود: ولایت امیر 
المومنین همان ود و محبتی است که خدا در این ایه فر موده است. 


گفتم: «قاتّما یَسَرّناة پلسانک تشر بو تین و تُذر یه قَوّماً ل3(»5), (در 
حفیقت مً ارم [قرآن ] را بر زبان تج بان ساختیم تا پرهی زگاران را بدان 
نوید و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.) فرمود: اين را بر زبانش(زبان 
پیامبر) جاری کرد. موقعی که امير المومنین را به جانشینی خود تعیین 
نمود, خداوند مقمنین را بشارت داد و کافران را تهدید نمود. کافران همان 
کسانی هستند که در این آیه (به لدا) نام برده شده اند, بعنی بسیار ستیزه 
جو. 


ص: 297 


_ 


1-. همان 76 
۰2 . همان / 87 
3- . همان / 96 و 97 


از اين آیه سوال کردم: «ِثدر قوماً ما آلذر اوه هم غافلون» تا قومی 
را که پدرانشان بیم دادم : نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی. 4 فرمود: یعنی 
گروهی را که در میان آنها هستی بترسانی, چنانچه پدران آنهاز بل ص39 
انذار قرار گرفتند. آنها از خدا ۵ یآمیز و تقدیخ اف و «لقَدٌ حقّ القَولٌ علی 
أَکترهم» (آری گفته [خدا] در باره بیشترشان محقق گردیده است. ) برای 
بشتر آنهاین که آفرار بة ولایت افتر المو‌فتین .و آنهه ندار تم عفن اقراز و 
ایمان به ولایت اتمه و امیر الموّمنین ندارند. عذاپ و کیفر ایشان در این 
آیه توضیح داده شده: «]تا جَعلنا فی غناقهم آغلالا فهی ای الاذقان قَهْم 
مَفمَحُونَ» (ما در گردنهای آنان تا چانه هایشان غلهایی نهاده یم به طلوری 
که سرهایشان را بالا, نگاه داشته و دیده فرو هشته اند ) در آنیی 
سپس فرمود: «و جقلّنا من بیّن ایدیهم سَذا و من حَلفهم سَتذ قأعَسَیناهم 
قَهَم لا ببصرون» [و [ما] فراروی آنهاً سدی و پشت سرشان سدی ی 
پرده ای بر [چشمان ] آنان فرو گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببينند, 1 
این عقوبتی است برای آنها در دنیا؛ چون منکر ولایت امیر المومنین و ائمه 
بعد از او شده اند. و در آخرت در آتش جهنم به طوری که سرهایشان بالا 
نگاه داشته شده است. 
سپس میفرماید: «و سواء علنهِمْ أ آندرتهم أَم لَمْ تُذرَهَم لا بوْنُون» (و 
آنان را چه بیم دهی [و ]| چه بیم ندهی به حالشان تفاوت نمی کند, نخواهند 
گروید! ایمان به خدا| و ولایت علی و ائمه بعد از او نخواهند آورد. آنگاه 
میفرماید: «انما تلذژ من ایبع الذکر» یعنی لین « خشی الرخمن تالخیت 
فبشره بمَفْفرو و یر کریم» (ٌ), (بیم دادن تو تنها که را آندودفتد ] 
۳ ۳۳[ پیروی کند و از آخدای ] رحمان در نهان بترسد [چنین 
کسی را] به آمرزش و پاداشی پر ارزش مزده ده. (2) 


توضیح: : جوهری گفته است: «الندیْ» بر وزن فعیل یعنی جایی که در آن 
هی نشینندر و گفتگو می کنند. «الأْثاث» یعنی کالای خانه و در باره آیه «هَم 
أَعسَن آناناً و رغیأ» گفتم است. هر کس «رغیا» با همزه بخواند, آن: از 
۳ ساخته شده و یعنی آنچه که چشم آن را در 
حالتی نیکو و پوشش ظاهری 


ص: 388 


ی 11-0 
اصول کاقی.1 .4531 792 


می بیند و اگر بدون همزه بخواند, پا با تخفیف همزه است پا از «رویت 
آلوانهم و جلودهم ریّا» یعنی پر شد و نیکو شد, گرفته شده. آیه «قَلیِمَدُدٌ له 
الرَحمن <»: قاضی گفته است. او را با طول عمر و بهره بردن از آن 
مهلت می دهد و به صورت امر آورده, به خاطر اینکه اعلام کند که مهلت 
دادن او از چیزهایی است که شایسته است به صورت ندریجی انجام دهد و 
برای اينکه عذرها و بهانهها را از بین ببرد. عبارت «حتی یموتوا» امام علیه 
الشلاق عذاب: را به. غداب: تاژل بر انها بعد از هزک و «الساعه» را به 
رجعت در زمان قائم علیه السْلام يا به رسیدن ایشان تا زمان قائم علیه 
السلام يا اعم از این دو تفسیر کرد زیرا «الساعه» ظاهرش قیامت است 
و باطنش رجعت؛ ؛ چنانچه خواهد آمد. و چون خدا| آنچه را که وعده کرده, 
بین «عذاب» و «الساعه» مردد نموده و این آیه را فرع بر این دو قرار 
داده «قَستقلَمُون هرن فه شیر غکانا و .اضعف جندا» امام تفرنع بر نهر کدام 
از این دو را مفصلا بیان کرده است. در تفریع آن بر عذاب فرمود: «حتی 
پموتوا فیصیرهم الله» تا آخر؛ و چون قسم دیگر آن را ذکر نفرمود. سوال 
کننده. انم را دوباره تکرار نمود و امام علیه السّلام «الساعه» را با این 
عبارت توضیح داد؛ «حتی |ذا رآوا» تا آخر. یعنی یکی از این دو چیزی که 
وعده داده شده بود که خروج قاثم است. زیرا قسم دیگر را قبلا بیان 
فرمود. لذا امام علیه السلام فرمود: او ساعت است. سپس فرع بر این 
قسم را با این عبارت «فسَیعلمون ذلک الیوم و ما ترّل» بیان کرد. و شاید 
«واو» از جانب نساخ اضافه شده است عما اينکه در کتاب تاویل الاایات 
الباهره به نقل از کلینی این گونه است و نیز در بسیاری از نسخه های 
دیگر. عبارت «ذلک الیوم» مفعول است نه ظرف, یعنی حقیقت آن روز و 
«و ما ترّل» عطف تفسیری است. امام فرمود: «یزیدهم», شاید بنا بر این 
تفسیر, «یزیذْ» عطف بر «قَسیِعَلَمُونَ» باشد یعنی «قسیزید الله نه 
عطف بر شرط بعد از قول و نه عطف بر «؟ اعد .همان ار که 
مفسران گفته اند. «الاً من دان» شاید استتنای از شافعین یا شفاعت 
شوندگان پا اعم از اش دور باشد زیرا در یه « لا هر السفاعَة» ۳ 
است و مرحوم طبرسی آن را بر معنای آخر حمل کرده است زیرا گفته 
است. شفاعت غیر کفا 7 ۷ 


ص: 389 


و نه شفاعت کفار برای دیگران.(1) «هی الو» ظاهرش این است که امام 
علیه. اللام ان آمها ۱ بم ان سر فرمده است یا وا 
مودت امیر المومنین علیه الشلام را برای ایشان قرار داده است و شاید 
منظوو ار «الدیی اوا» آخیز الحومین ور انمه از فررند انش عابهم: الشاام 
با رد کدا مفیت اه با موم حاکی کرو اس حانیه غلن نی 
ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: سبب نزول 
اين آیه این است که امیر المومنین نزد پیامبر نشسته بود. به او فرمود: پا 
علی ! بگو خدایا, برای من در قلوب مومنین محبت قرار بده. و خدا این انهة 
را نازل کی پایان(2) 


ضمیر در عبارت « نما یسشره الله»؛ به اعتبار آیات تازل شنده در باره امام: 
به قرآن برمیگردد يا به «و» برمیگردد که به ولایت تفسیر شده است و 
«لد» به کفار تفسیر شد, برای بیان اینکه شدت دشمنی با ولایت علی علیه 
السّلام کفر است خمع «الت» انست بنه معتی بسیار تیزم جو. در 
«لثْنْذِرَ قوما ما الذت» بیضاوی گفته است., با قومی که پدرانشان انذار 
نشده بودند؛ بعنلی پدران نزدیکشان به خاطر طولانی بودن فاصله 
زمانیشان. یا آنچه که به آن انذار شده بودند. یا چیزی که پدران دورشان به 
آن انذار شده بودند, يا انذار پدرانشان بنا بر معنای مصدری. پایان(3) 


ظاهر خبر مصدریت است و شاید موصوله و يا موصوفه نیز باشد که 
احتمال بعيون است, «ل کو القول با بر تامیل امامد و عید بة کشتن ور 
دنیا به دست قائم علیه الشلام و عقوبت به ۳ در آخرت 
«الاقماح» یعنی بالا گرفتن سر و بستن چشم «آقمحه الغل» زمانی که از 
روی فشار سرش را بالا بگیرد. در عبارت «عقوبه منه لهم». شاید امام 
علیه السْلام ندیدن را به ندیدن حقر و ترک نظر و تفکر در دلائل تفسیر 

کرده است, همان طور که مشهور بین مفسران است و اکثر ایشان ی 
اول را نیز همینطور تفسیر کردهاند. امام ذکر را از باب مثال به امیر 
المذفتین غلبه الساام تفسیر نموه وحتظهر تمام امه علهم السلام ات 
زیرا ایشان آنچه را که 


ص: 390 
1- . مجمع البیان 6 : 531 


2 تسیر قمف:* 416 
3-. تفسیر البیضاوی 2 : 306 


صلاح مردم در ان است., از علوم توحید و معاد و سایر معارف و شرایع و 
احکام, به ایشان تذکر می دهند. 


9 اصول کافی: محمّد بن ٍ فضیل از حضرت موسی بن جعفر علیهما 
الشلام نقل میکند که اين آیه را از ایشان پرسیدم: «یْرِیدُون اب 
اللّه یافواههم» [می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ) فرمود: 
بعنلی میخوآهند نور ولایت امیر المومنین علیه السلام را با زبانهای خود 


کفتم میت و ال کی فرهز ی ام حالن آنکه خدا تور عون را کابل 
خواهد ۳ یعنی خداوند امامت را تکمیل میکند. به دلیل این 
آیه: «قَامئوا باللّه و َسْوله 5 الور الذٍی ارلْنا»(2), (پس به خدا و پیامبر او 
و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید. ) نور, امام است. 


گفتم: «هو الذی آَرسَلَ رسُولَة بالُدی و دین الْحَقٍ» فرمود: یعنی اوست 
که پیامبرش را به ولایت وصیبیش امر کرده؛ ولایت همان دین حق است. 
گفتم: «ِیْظهرَه عَلی الذین کله»(3), ([اوست کسی که فرستاده خود را با 
هدایت ۵ این درست روانه کرد. تا آن را بر هر چه دین است فائق 
۷ تا او را بر تمام دينها در هنگام قیام قائم پیروز کند. 


آگاه انام غلبه. التلام قرمفه خه الاغ تم +ولاید الفاتم - ۶ اد کر 
الکافژون - بولایه علی -». 


عرض کردم, آیه همین طور نازل شده؟ ِِِ اصل این مطلب تنزیل و از 
چانب خدا است اما الفا ظ دیگری که زائد بر 2 وره 5 لو کرح 


الکافژون» است تأویل آیه است.(2) 
ص: 31 


1-. صف / 68 

2 . تغابن / 8 

3- . صف / 9 

4 . شاید منظور از حرف, آیه الکافرون باشد و يا آنچه که امام علیه 
السلام فرموده, به عنوان تفسیر آیات اضافه کرده است. 


عرض کردم. تفسیر اين آیه «ذلک بت تهَمْ منوا تم کقرژوا»(1) , (اين بدان 
سب است که آنان ایمان آورده سیس به انکار پرداخته اند. را. فرمود: 
خداوند کسانی را که از پیامبر در مورد وصی و جانشینش پیروی نکنند 
منافق نامیده و هر کس منکر امامت وصی او شود مانند کسی است که 
نکر محمد شده باشد 3 در , این , مورد آیه نازل نمود: «|ذا جاءک 
الْمْناففون» یجنیِ ۷ وصتف ‏ نو «قالُوا تسد د الک سول ال و اللَذ" یلم اک 
ار الم شچ يَشْهَذٌ ان الغنافقین» به ولایت علی «لکاذبتون» [چون 
منافقان 13 نو نگ وین گواهی می د هیم که نو واقعاً پیامبر خدایی. و 
خدا| [هم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او هستی ۳ 
مردم دوچهره سخت دروفگویند ) «ایَحَذُوا بْماتَهم جنه فضَذوا عَنْ سبیل 
الله» و سبیل وصی است «َهْمْ ساء ما کائُوا یَعَمَلونَ» (سوگندهای خود را 
آچون ] سپری بر خود گرفته و و آمردم را از راه خدا بازداشته اند؛ راستی 
که آنان چه بد می کنند ) «ذلک با َهْمْ امَئُوا» به رسالت تو «یْ کقروا» به 
ولایت وصی و جانشینت فك به وسیله خدا| «علی فلویهم قَهَم لا 
یَفْقَهَّون»(2): این بدان سبب است که آنان ایمان آورده سیس به انکار 


پرداخته اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگر ] نمی فهمند. ( 
عرض کردم. معنی «لا بِفْقَهُونَ» چیست؟ فرمود: نبوت تو را درک نمیکنند. 


گفتم: «و ذا قیل لَهْمْ تعالوا یَسْتعُفژ ۳ لكُمْ سول اللّه» فرمود: یعنی وقتی 
به آنها گفته می شود به ولایت علی برگردید تا پامبر اکرم طلب آمرزش 
گناهان شما را بنماید: «لوَوا روْسَهْمٌ و رَاَیتهِمْ یَضْدُونَ» از ولایت علی «و 
هد هم مت رون و چون بدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا برای شما 


0 بخواهد, سرهای خور را بژ.فت: حردانند و آنان را می بینی که 
تکبرکنان روی فرصت تانته ار ان 


آنگاه خداوند سخن را به اين مطلب میکشاند که اینها چگونه پاشخاصی 
هیستند: «سواء عَبهم آستفقوت یم آأم لم تستففه فر لَهْمْ لن یعفر اللةْ لَهُمْ اِنَ 
ال لابهدی الوم آلفناسقین»(3) 


, (برای آنان یکسان است؛ چه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان 


ص: 292 


- . منافقون / 3 


2 . همان / 1 - 3 
3- . همان / 5 و 6 


آفرزش نخواهی, خدا و بر ایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را 


غوضی کوومی ها 3 ما و حم دب بَفشی مک علی وَجهو مق بقشی وی علی 
صراط مَستقیم 0( 8 آپا کر یا هدایت 
پافته بو ات پا آن کس که ایستاده بر راه راست کت ام 
خداوند کسی را که با ولایت علی مخالفت نموده, به شخصی مثال زده که 
روی زمین افتاده و نمیداند به کجا برود؛ و هر کس پیرو علی شد مانند 
کسی است که در راه راست و درست مستقیم به راه خود ادامه دهد, که 
راه مستقیم همان امیر المومنین است. 


عرض کردم, اين آیه «اِیّهْ لَقَوّل سول گریم» (که [قرآن] قطعا گفتار 
فرستاده ای بزرگوار است ) فرمود: یعنی چبرئیلٍ از جانب خدا در مورد 
ولایت علی. گفتم: «و ما هَوّ بقَوّلٍ شاعر قلیلا ما ثُوْمِنُون»(2) (و آن گفتار 
شاغری, تيشت, آکه | کمتر آبه. آن ] انمان:دازند 4 فرمود: فریش میکفتند, 
محمد بر خدا دروغ می بندد, خدا ی 
خداوند آیه بر آن جناب نازل کرد که ولایت علیپ علیه اللام «تنزیل مِنْ 
ِ العالمین * و لو تقو قَوّل عَلیْنا» محمد «بَعَضَ الاقاویل * لاحَذُنا له بالیمین 

* تم لَقطغنا مئه الوّتین»( (3) ([پیام ] فرودآمده ای آست از جات پر ورد کار 
جهانیان و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را سخت 


می گرفتیم سپس رگ قلبش را پاره می کردیم. ) 


باز سخن ,را به ولایت برمی گرداند و می فرماید: «و له ولایت علی 
«لتدکره لین » زو در حقیقت [قرآن ] تذکاری برای پرهیزگاران است ) 
بپرای الوا «و تا لَعْلمْ آَنَ نکمم مُکذیین ۴ و ان علی «لحَسَرَه عَلی 
الکافرین * و لْه» ولایت علی «لحَق الیْقَینِ * قَسَبٌْ» ای محمد «یاشم ریک 
اْعظیم»( (۵: (و ما به راستی می دانیم که از آمیان) شما تکذیب کنندگانی 


ص: 393 


1-. ملک / 22 

2 . حاقه / 40 و 41 
3- . همان / 43 - 46 
4 . همان / 48 - 52 


است و این [قرآن] بی شبهه حقیفتی یقینی است.: پس به [پاس ] نام 
پروردکار بزرگت تسبیح گوی ) یعنی پروردکارت را سپاسگزاری کن که به 
تو این نعمت را عنایت کرده است. 


گفتم: «لمّا سَمعتا الُدی آمتّا به» فرمود: هدایت در آیه ولایت است, یعنی 
به مولایمان ایمان آوردیم. هر کس به مولای خود ایمان آورد «قلا یَحَافَ 
بَحسا وا رهفا»(1), (چون هدایت را شنیدیم بدان کروتذیض پس کسی که 
94 پروردگار خود ایمان آورد. از کمي [پاداش ] و سختی بیم ندارد. ) گفتم 
این طور تال سنه؟ فرمود نه این تال آنه ازست. 


عرض کردم: «ثی لا أمُِک کم صَلّ لا رَشّدا» فرمود: پیامبر اکرم مردم 
را به ولایت عون علیه السلام ِِ 0 قریش اجتماع نموده گفتند؛ پا 
محشّد. ما را از این تکلیف معذور دار. فرمود: اين بستگی به دستور خدا 
دارد, از طرف من نیست. به پیامبر تهمت زدند و خارج شدند. 


خداوند اين آیه رل نازل کرد: «فْلْ ی لا ملک لک او لا شداً * قل ی 
آن نی من اه اگر معضیت کم اور «اعد وان آ دمن تیم عندا 
* لا بلافاً من ال و رسالایه» ( بگو من برای شما اختیار زیان و هدایتی را 
ار بجع هرن کست مرا در برابر خدا پناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی 
اه ی اس هی ی وا تا 
اوست + در باره علی. 


غرض نم آبه.هضیرن ظهر چا[ شده است ؟ 


_ 


فرمود: بآری. بعد فرمود: از جهت ( «و من 
بص ال چ رَسولَخ» در باره ولایت علی «قَلِنّ له نار جَهَنم لدین فیها 
وش کش حا او تا مافرمای و اه 0 دا 
اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. 4 


ص: 294 


جن: زد 


5 : تفسیر آرم: «حتّی |ذا رأقا ما یوغذون قسیَعلَمُون ره ناصرا و 
۳ عددا»(1) , ([باش ] 5 آنچه را وعده داده می شوند شید انا ۳ 
که تاخرعه سی,صعصت بر و دا ی مارم ار کم آفجه 4 


گفتم: «قاصیر علی ما یَفُولونَ» فرهود: در باره تو میگویند؛ «واهْجْتَهَم 
< اجمیلا * 7 1 دونی» ای محمد «و الْمَکَدْیینٍ» به وصی تو « وی اللَعْمه و 
هم قِیلْ». 21) ژو بر آنچه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوری 
ردان خوش فاصله بگیر و مرا با ۱ کنندگان توانکو واگذار و اندکی 
مهلتشان ده. ) گفتم این طور نازل شده؟ فرمود: آری. 


گفتم: «لیَشتن الَذين أمُوا الکتات» تا آنان که اهل کتابند یقین به هم 
رسانند. 2 یقین پیدا می کنند که خدا و پیامبر و وصی او حق است. 
گفتم: «و یداد الذین مَنَوا ایمانا» [و ایمان کسانی که ایمان آورده اند 
افزون گردد. ) فرمود؛: به واسطه اعتقاد به ولایت علی, ایمانشان افزوده 
می شود. 

گفتم: «و لا یرتاب الذین آوئوا الْعتَابِ و الْعْوْینُونَ» (و آنان که کتاب به 
ایشان داده شده و [نیز ] مقمنان به تتدگ نیفتند 1 فرمود: به ولایت لین 
مومنین در باره ولایت به شک نخواهند افتاد. 

از این ان بر دم «و ما هی الا ذکُری لِلَبشَر» >(3), (و 


اين [آیات ] جز تذکاری برای بشر نیست. ) فرمود: آری همان ولایت علی 


۱ ت‌. 


گفتم: «ائها لاخدی الکبرٍ»(4), (که آیات [قرآن] از پدیده های بزرگ 
است. ؟ فرمود: ولایت است. 


* 


م2 0 ۵ 






ص: 395 


1-. همان / 21 - 24 
2 ول 10 11۵ 


3- . مدثر / 31 
۰-4 . همان / 35 


گفتم: «ِمن شاء کم آن بتقتم أو بتأتر»(1), (هر 


که از شما را که بخواهد پیشی جوید یا بازایستد. )4 فرمود: یعنی هر کس به 
سوی ولایت ما سبفت جوید, از او دور شده و هر که از ولایت کناره گیری 
کند به جهنم نزدیک شده: «الا اصحاب الیمین»(2) فرمود: به خدا قسم انها 
شیعیان مایند. ۲ ۲ 


کقتم ی « خاک مق العصو 3 از مار کراران ننودی 1 فوجود 
بعتی ما علاقه ای به. وضی فخند و جانشیتان: او نذاشتيم و بر. آنها ضلوات 


گفتم: «قما له عَن التَذِکِره مُعرضینَ»(4), (چراآنها 


از تذکر روی گردانند؟ ) فرمود: یعنی چه شده که آنها از ولایت اعراض 


دارند. 


گفتم: «کلا انها تذکره»(5), (چنین نیست که آنها می گویند, آن قرآن, یک 
تذکر و یادآوری است. 1 فرمود: منظور ولایت است. گفتم معنی: «یوفون 
بالتذر»(6) [[همان بندگانی که] به نذر خود وفا می کردند. ) فرمود: به 
بیمانی وفا میکتند که خداآوند ذر زهان میناق از انها زاجم به ولایت ما کر فیه 


است. 


گفتم: «ا تن نا عَلبک الفْرآن تلزیلا»(7) , (در حقیقت ما قرآن را بر تو 
2 1 ) بولایت علی. فرمود: معنی این است که قرآن را 
اس وا ها و اب ار 
است؟ فرمود: نه این تاویل ايه است. 


گفتم: «اِنَّ هذه تذکره»(8) [اين [آیات ] پندنامه ای است. ) فرمود: یعنی 


ولایت. گفتم: «یْدخل ج من پشاء فی رَحْمَتَه». (هر که را خواهد به رحمت 
خویش در می آورد ) 3 یعنی در ولایت ما. 


ص: 396 
1- . همان / 37 


۰2 . همان / 39 
3- . همان / 43 


4 . همان / 49 

5- . همان / 54, در مصحف شریف «کلا له تَذکِرَه» است مراجعه کن به 
سوره مدتر. 

6-. انسان | 7 

7-. همان / 23 

8-. همان / 29 


کفتمء و الطالمين اغ لیم غدابا نما( زو برای ظالمان غذایی پردرد 
آماده کرده است. ) : فرمود: : مگر در اين آیه دقت نکرده ای: «و ما ظلْمّونا و 
لکش کانها امم 2 [و[لی آنان] بر ما ستم نکردند بلکه بر 
را به او 
ستم روا شود یا اينکه به خود نسبت ظلم دهد اما در اين آیات " می 
فرماید به ما ستم روا نداشته اند, ما را با نفس خود قرین و همراه قرار 
داده و به همین جهت ظلم , به ما را ظلم به خود نسبت داده و ولایت ما را 
ولایت خود محسوب نموده» ین کر سر ماو آیه نازل کرده 
است: «و ها ظافناهم. ود لکن. کانوا انفسممم َطْلمُون»(3)؛ (و ما بر 
۱ ۱ 
شده؟ فرمود: اری. 


گفتم: «وَیْل یَوَمَیْذ لِلمَکذیین» (آن روز وای بر تکذیب کنندگان ) فرمود: 
یعنی وای بر تکذیب کنندگان نسبت یه آنچه بر تو در مورد ولایت علی وحی 
نمودم «آ لمّ تهلِك الاولین * تم نبعَهُم شم الاچرین» (مگر پیشینیان را هلاک 
نکردیم سیس ازتی آنان را ۷ 
تکذیب پیامبران را در اطاعت اوصیاء نمودند «گذلک تفعل بالمخرمین»(4) 


, (با مجرمان چنین می کنیم. ) یعنی همین کار را نسبت به کسانی که در 
مورد ال محمد خیانت روا داشتند و نسبت به وصی او ان کارها را نمودند 
انجام خواهیم داد. 


گفتم: «اٍنّ الفْفَین»(5), فرمود: به خدا قسم, منظور از متقین ما و 
شیعیانمان هستیم که پیرو ملت و روش ابراهیم جز ما کس دیگری نیست؛ 
دیگران از پیروی ابراهیم فاصله دارند. 


ص: 297 


1-. همان / 31 
2- . بقره / ۵7 
3- . نحل / 118 
5- . همان / 41 


گفتم: «یِوَم یقَوم الرّوحْ و المَلایِکة ضفا لایِتکلَموت»(1) 


, [روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و [مردم ] سخن نگویند ) تا 
آخر آیه. فر مود: به خدا سوگند به ما روز قیامت اجازه داده می شود و ما 
به صواب سخن می گوییم, (همانطور) که در آیه ذکر شده. عرض کردم چه 
می گویید؟ فرمود: پروردگارمان را تمجید می کنیم و بر پیامبر اکرم 
صلوات می فرستیم, آنگاه برای شیعیان خود شفاعت می نماییم. خداوند 
درخواست ما را رد نخواهد کرد. 

گفتم: «کلا ان کناب الفْعّار آفی سچین»(2), (نه چنین است [که می 
پندارند | که کارنامه بدکاران در سجین است. ) فرمود- آنها کساتی هستند 
که در خق اتمه خنایت روا داشتند و به آنها ستم کردند. 


گفتم, پس از آن گفته می شود: «هذّ] ( 0 به تکذبون»(3), این 
همان است که آن را به دروغ می گرفتید. + فرمود: یعنی این امیر 
همین ِِ نازل شده؟ فرمود: اری.(4) 


توضیح: عبارت «لیطفئوا ولایه امیر الموّمنین»: مفسران نور را به ایمان و 
اسلام تفسیر کرده اند و امام علیه السلام 1 را به ولایت تفسیر نموده 
زیرا ولایت در ایمان و اسلام اصل است و به وسیله ولایت سایر ارکان 
ایمان و اسلام تبیین می شود. عبارت «متم الامامه» یعنی منصوب شدن 
امام در هر عصری و تبیین حجیت او برای مردم, اگرچه آن را انکار کرده 
اند يا اتمام امامت در زمان قائم علیه السلام. سپس امام علیه السلام 


برای اینکه منظور از نور امام است, به آیه دیگری در سوره تغابن استشهاد 
نموده است و آیه این است: «قامئوا بالله و زسوله»(5) 

قتر با از راعتان وتساخ ات ار ایام علیه التلام که کف به معا 
کرده است و مفسرین نور را به قران تکوم نوخ اهام عیف له 
ا ها ال رو ات و 1 


ص: 398 


1- . نباً | 38 
و مطاففتن 7 


3- . همان / 17 
4 . اصول کافی 1 : 432 و 435 
5- . تغابن / 8 


خیم بودن اف پم امین صي ال علیع و له در سای نی که قران 
امده مانند ایه «انما وَلِیکم الل»(1) 


و آیه «أوّلی الأقر»(2) 


و غیر این دو. ؛ و شأن نزول ۳ منافاتی با آن ندارد زیرا در شأن پیامبر 
صلی الله غلیه و له نیز این ابة تازل ده است «قد انزل ال الیکم دئرا 
ق‌ ر7سولا»(3), (راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است 
پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند. 4 پس نور پیامبر 
اه اه ی ام ی اه 
منتقل شد تا به صلب عبد المطلب وارد شد و به دو نیمه تقسیم شد, نصف 
آن به صلب عبد الله و نصف دیگر , به صلب ابو طالب رفت, چنانچه 
گذشت. خداوند فرموده است: «التورَ الزی اتزل مَعه»(4), 


که به علی علیه السلام تفسیر شده است و شاید «انزال» اشاره به این 
استت که پس. از بالا رفتن المه علبیم الشلام, به. بالاتزین جرجات. فرب و 
تقدس و عزت و کرامت؛ انها را برای معاشرت با مردم و هدایت ایشان 
پایین اورد تا علوم را با تقدس و طهارتشان از انها اخذ کنند و اين علوم را 
با ظاهر بشریشان به مردم برسانند ؛ پس انزال ایشان اشاره به این معنی 
است.؛ چنانچه در جای دیگری بیان کردیم. و شاید مبنی باشد بنا بر اينکه 
مراد از ایمان به قرآن, اذعان اجمالی به آن نیست پلکه منظور فهم معانی 
آن و تصدیق آن است ان تفر ی ود ی نف ار کت اش و 
ولاینش؛ ها ای ای ای 
تفت چنانچه در کتاب قرآن ۵ غتر آنء تحفیور آن خواهد آفتذ: ان 
ع 


ب‌ 1 3 7 بت 
در آیه «هَو الذی أرسَلَ رَسْولة»(5) 
می گویم: ر این مضمون در رسه», جای قرآن, آمدم است: اولٍ در سوره توبه 


«یریدون ن, بطهوُوا نو اللّه یأفْوَاههم بای اه ال آن نم ِ ولو کرح 
الکَافژون * هو الذی أرْسَل رَسولة بالهُدی ودین الحَق لیر علی 


ص: 399 


1-. مائده / 55 


2 . نساء 59 

3- . طلاق / 10 و 11 
4 . اعراف / 157 
5- توبه / 33 


الدین له ولو کرة الفْشْرِکُوت»(1) 


, [می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی 
گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید. او کسی است 
که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است 
پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته ء باشند.) و دومی در سوه 
فتح: «هوٍ الذٍی ال رن اه بالّدی ودین ال و لِیْظَهرَة علی الدین کله 
وکقی بالله شهیذآا»(2)؛ 


([اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد ] هدایت با آیین درست روانه 
ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز ,گرداند و گواه بودن, خدا کفایت, می 
کند. 1 و سومی 1 صف.: : «هو الٌّذٍی , ارسَل رسولة بالهدی ودین ان" 
لْظهرَة علی الدین کله ولو گر الفُشرکون»(3) ,(اوست کسی که 
فرستاده مور را با هدایت ۵ آ نید درست روانه کرد تا ن را بر هر چه دین 
است فائثق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید. ) ظاهرا آنچه که در خبر 
آمنذه: تاویلن آیه سوره صف است و عبارت 5 الله مََم » بعنلی ولایت قائم 
علیه. السلام. باز کشت به: تاویل, انتهای ایة اولن اشت ژیرا شوال. کننده 
عجله نموده و از تفسیر آیه دوم قبل از تمام شدن تفسیر آبه اول پرسیده 

و امام علیه السلام تفسیر آیه اول را بیان فرمود و آیه «ولو کرح 
افش رگین» را به خاطر نزدیک بودن مفهوم آخر دو آیه تفسیر نفرمود. و 
شاید «ولَو کرح الکافژون» تفسیر آیه «ولو کرح الغش رکون» باشد پا ط 
به معنا شده و احتمال اولی اظهر است. عبارت «آما" هذا| الحرف» بعنی 
گفته او به ولایت علی علیه السْلام در آخر آیه يا از عبارت «و الله» تا 
«علیت». عبارت «بولایه وصیک» یعنی به سبب آن, زیرا نفاق آنها به خاطر 
انکار ولایت بود يا در ولایت, زیرا ایشان در ظاهر قبول می رن ولی در 
باطن سعی در از بین بردن آن داشتند. «لکعاذبون» یعنی ادعای ایشان در 
اذعان به نبوت, زیرا تکذیب ولایت مستلزم تکذیب نبوت است و «سبیل» 
همان وصی است زیرا او رساننده به راه نجات است و دعوت کننده به راه 
خیر و هیچ عملی پذیرفته نمی شود مگر به ولایت او. «لا یعقلون بنبوتک» 
یعنی حق بودن و حقیقت آن را 


ص: 00 


1-. همان / 32 و 33 
2 . فتح / 28 


3-. صف / 9 


درک نمی کنند و نمی فهمند که انکار وصی, تکذیب پیامبر صلّی الله علیه و 
آله ابیت هنن توت انح و بجع ان تما نمی شود هی هه تغیین 
وصی معصومی که حافظ شریعت او باشد. پس هر کس که ایمان به وصی 
نیاورد, معنای نبوت را درک نکرده است و تصدیق ان بنا بر فرض وقوعش, 
تصدیق بدون تصور است. «لوَوّا رُوْوسَهُمٌ» یعنی سرش را از روی اعراض 
و تکبر نسبت به آن بر گرداند. «و راتتود و یعنی اعراض می کنند. 
عبارت «ئم عطف القول» به صیفه مجهول است و «باء» در عبارت 
«بمعرفته» به معنی «الی» است یعنی خدای متعال کلام را از بیان حال 
آنها به-بیان علم تخود به ستراتجام ایشان بز کرداندو ایتکه آنذان تغعی بزای 
ایشان ندارد. شاید «باء» سببیه باشد که برگشت به معنی اولیه می کند. 


اک کفته شود مشهوو تن رین اش ات که این آبات ور باره این ات 
منافق و یارانش نازل شده است و این با آن چه که در خبر آمده است, 
منافات داردر مولف: خصوصیت سبب, باعث سببیت برای خصوص آن حکم 
نمی شود و آنچه از احکام و هر حکمی که در باره گروهی وارد شده, در 
باره هم نوعانشان تا روز قیامت هم می شود با اینکه آیات دو بار در دو 
قضیه به خاطر تشابه آن دو نازل شده است. ق ت اعصمادی به پیضشیر انخه 
که در باره شان نزول ها گفته شده, نیست. در کل, شاید معنی این است 
که آیات نفاق شامل جماعتی می شود که اظهار ایمان به پیامبر صلّی الله 
ی ای رو هب 
کفر خقیفی ور زیده ان <آفهن شین قکبا». کفند می شود «کببتّه فاکث» 
یعنی او را به زمین زدم پس به زمین خورد و تفسیر آیه گذشت. «من حاد» 
یعنی مایل شد و منحرف گردید و نتیجه این می شود که شیعه علی علیه 
السلام, در عقاید و اعمالش تابع اوست؛ ی ی ی 
حق منحرف نمی شود و راه بر او مشتبه نمی گردد و در شبهاتی که 
موجب لغزش او می شود و خروج از آن سخت است, قرار نمی گیرد ؛ ولی 
مخالف او کور و سرگردان است و مقصد خود و سرانجام کار خود را نمی 
داند, پس راه های صعب العبوری ی 
میاندازد و نمیداند که به کجا منتهی ميشود و در گودال و تنگناها و شبهاتی 
واقع 


ص : 401 


میشود که راه نجات از آن را نمیداند و «الصراط المستقیم آمیر المژمنین» 
یعنی ولایت و پیروی از او, پا در آیه, مضافی در تقدیر گرفته میشود. 


«َهْ لَقَوّل سول کریم»: مفسران گفته اند ضمیر آن به قرآن برمیگردد و 
بنا بر آنچه که اماأم علیه السلام تسیر مود تیه یه فران رضودفه آماته 
اعت ریات که دز باره علایت ار سره ایشت با اینکه نی ان است. که 
آیات در ولایت جاری است بلکه ولایت, اصل در آیات است. عبارت «قالوا 
۳ به لظایف الحیل ترونم هی کت و مبنای کلام او بر تخیلات شعری 
اس رصن فران خر اشتکه کیت سان نمی کنه 
عبارت «نْ ولایه علیْ» منافاتی با رجوع ضمیر به قران ندارد زیرا منظور 
از آن آیاتی است که در باره ولایت نازل شده است. چنانچه دانستی. 
«لاحَذنا مه مِلْةّ بالیّمین» کنایه از شدت گرفتن است زیرا گرفیتن با دست 
راست. زد و ود از گرفتن با دست چپ است و «الوَتَینَ» زد کم 
است در قلب که زمانی که بریده شود. صاحب آن می میرد. عبارت «ئم 
عطف» به صیغه معلوم است و ضمير آن به خدا برمیگردد یعنی کلام را به 

ولایت برگرداند. عپازت ان ولابه عل۳» نفشین آیه «و اه لند.کر و لشیم 
است یعنی آیات نازل شده در باره ولایت و متقین, ایب وا 
تسیر نوم ات هد ار 2 2 یعنی به ولایت و عبارت «اِنْ علیا 
لحسره» تفسیر برای مرجع ضمیر در «و یَهُ» است و بیان نتیجه معنا " زیر | 
آیات نازل شده در باره ولایت و عمل تردن چون وبال و حسرنی بر 
کافرین در روز قیامت است. گویا علی علیه السْلام حسرتی برای ایشان 
است؛ : همچنین است کلام در عبارت و ان ولایته» زیرا تمام ضمیرها به 
یک چیز ترمیگردد. ولی:با عبارات مختلف به جهت تفتن وتوضیح از آن تعبیرد 


شده است. 


فر لاس ید22 هدي را به قرآن تفسیر کرده اند و چون تتتتتر ان 
در ولایت است, چه تصریحاء چه تلویحاء چه ظاهرا و چه باطنا. امام علیه 


السلام «هدی»؟ را به ولایت تفسیر نمود و چون ایمان به ولایت. برگشت 
اسان بهتضاحت آن: است.ه کی که ادلی هه هن شست از کووزن ارست. 
ضمیر در «به» را برای بیان نتيجه معنا به مولی برگرداند و شاید «هدی» 
مصدری است به معنی اسم فاعل به 


ص : 402 


خاطر مبالغفه؛ پس منطو از «هدی» هادی است که او مولی است؛ و امام 
علیه السّلام آیه «قَمن یَوْمن بربه»(1) ده اعانبه ولایت امین وه 
است., برای دلالت بر اینکه هر کس ان به ولایت نیاورد. به خدایش 
0 


«قلا یِحاف بحسَّا ولا رَهفّا» بیضاوی گفته است: یعنی کمی پاداش و نه 
ات و ی ای ما ار 
تخذاشته و به او ستم نکرده است 2(۰) دزن قاموس آمده «البخس» بعلی 
نقص و ظلم و «رهق» یعنی امیزش با محارم. 


«فْلْ ای لا میک لَکُمْ صَرّا ولا ٍشذا» بیضاوی گفته است, یعنی نه نفع و نه 
گمراهی و نه هدایتی. از دو تای از این ها به اسم خودش تعبیر آورده و از 
دیگری به اسم سبب ما مسپیش که برای فهماندن هر دو معنا باشد. «فل 
ون اجد : من ۳ تخد 5 یعنی پناهگاه. «ا بلاغا 5 هن اللّه» استثنا از «لا 
آفلک» زیرا| تبلیغ, هدایت و نفع اتب تن ات _ بین این دو است., 
معترضه است که برای کید نفی استطاعت 1 است پا استئنا از 
«مْلْتَحَ» يا اينکه به معنای آن است که پیامی را نمی رسانم و آنچه قبل 
از آن است, دلیل [ است. «ورسالاته» عطف , بر «بلاغا» است و «من 
الله» صفت آن زیرا «بلغ» با «عن» به کار می رود ماد ضلی 
الل‌غلیی له «ایلوا یو لو آیم#: بایان 3 


عبارت «آعفنا»: گفته می شود «آعفاه عن الأْمر» یعنی هنگامی که به او 
تکلیف نکند. او را از ان کار معاف کرد. که منظور قائم علیه السْلام است 
زیرا از چیزهایی است که به آن وعده داده شده است و منافاتی با شمول 
آن برای قیامت و عقوبات آن نیز ندارد. «فاصبر ع مَ واه در سوره 
مزمل «و اصِبیّ» است و این تغییر ظاهرا از جانب نساخ است يا اينکه 
«فاء» برای فهماندن این است که «و 


ص: 4103 
جن: زر وا 


هت حضاو 2 558 
3 . همان 2 : 556 


صبلّ» عطف بر «ما [تخذ» است و آن از تتمه تفریع است. عبارت 
2 فیک» بعنی او شاعر و کاهن است. پا اينکه آنچه که در باره پسر 
عمویش می گوید از جانب خودش است «و اهَجْد هم هرا جمیلا» یعنی در 
کنارشان باشی و با ایشان مدارا کنی و مجاز اتشان, نکنی.+ افر آنها را به 
خدا واگذار کنی «و دَرّنی» یعنی من و آنها را رها کنی, خودم مجازاتشان 
فن.مايق. «اولف العمه رعتی صاحیان عفت «وَمَلَمْم قلیلا» یعنی زمان 
یا مهلت کمی. عبارت «اِنْ هذا تنزیل» یعنی عبارت «بوصیک» این گونه 
نازل شده است يا اینکه مدلول تضمنی آن است زیرا تکذیب پیامبر صلی 
الله علیه و آله در باره امر به وصی, تکذیب وصی است. «لبَسَتَیْفَ الذین 
آوتو| الَکِتات». قبل از آن در سوره مدثر اين آیات است «درّنی وَمَن حَلَفتُ 
وجیذ] ۴ وجعلّن له مالا مَمَدُودا»(1) (هرا ۳ آنکه [او را اتنها آفریدم واگذار 
و دارایی بسیار به اوبخشیدم ] تا «سأصلیه سَقر * ومَا دراک ما سَقر * (ا 

ثبقی ولا تَدَر *لوَاحة حه للبَسّر * علیها یَسعه عشر * وما جعلا سحات الثار [ 
ملایکد وَما جَعلتا ء عدَتَهمٌ الا فئْتة للذین روا لِیَسْتَیفن»(2) 








تا آخر (زودا که او را نت نتفر در آهزم و تو چه داتی: که: ان سقر چیست؟ 
نه باقی می گذارد و نه رها می کند. پوستها را سیاه می گرداند [و] بر آن 
[دوز خ] نوزده انگهبان ] است و ما موکلان انش را جز فرشتگان نگردانيدیم 
و شماره آنها زا از هانشت برای کسانی که کافر شده اند قرار ندادیم تا 
آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند ). مفسران گفته اند وحید, ولید بن 
مغیره است و یقین آوردن اهل کتاب به موافقت عدد آتشبانان (دوز خ) با 
آنچه که در کتابهایشان آمده است و افزوده شدن ایهان مومنین , با ایمان 
1 وردن به آن پا به تصدیق اهل کتاب 5 لا یرتاب الذین اوتّوا الکتات 5 
الَْْمتون» تاکید برای یقین آوردن و زیادی ایمان است و نفی 0 
یقین اورنده عارض می شود در جایی که شبههای برای او پیش می اید و 
رما تست سای از و از ات که مر 
است و همچنین تتمه آیات نیز درباره اوست؛ چنانچه در جای دیگری آن را 
۱ و چون که تهدید خدا به عذاب سفر به خاطر انکار ولایت بود, 
ولایت را در 


ص: 404 


1- . مدثر / 11 و 12 
2 . همان / 26 - 31 


این آیات به همین جهت ذکر نمود. و توضیحش این است که مکررا 
دانستی, ایه ای که در باره گروهی نازل می شود در امثال آنان نیز تا روز 
قيامت جاری است. پس ظاهر ایات درباره ولید است و باطن ان درباره 
زنازاده ستیزه جو, همانطور که اولی معارض در نبوت بود ,دومی نیز 
معارض در ولایت بود و اين دو متلازمند و نفی هر کدام مستلزم نفی 
دیگری است؛ پس اپن ۳ منافاتی با مکی بودن سوره ندارد علاوه بر 
اینکه پیامبر صلی الله غیت و الفه ما نطور. که رشیت: آمافت وضیس ۱ 
در آغاز بعثت آشکار نمود. پس شاید کافر و منافق به خاطر اظهار ولایت با 
هم به او نسبت سحر داده اند و نیز نفی قران به هر وجهی مستلزم نفی 


عبارت «ما هذا الارتیاب»: شاید سوال کننده عبارت «بولایه علی» را 
متعلق به موّمنین قرار داده. پس نمی داند که متعلق ارتیابی که نفی شده 
است چیست., به همین خاطر از امام سوال کرد. 


عبارت «نعم ولایه علی» گوبا باد آوری برای ولایت اوست و شاید در معنای 
باطنی قرآن, ضميیر به ولایت بز کراند به جهت اینکه آیات درباره ولایت نازل 
شده است و همچنین در عبارت «الولایه», در کلام امام علیه السلام این دو 
وجه جاری است. در عبارت «من تقدم الی ولایتنا» چند وجه وجود دارد, 
احتمال اول: منظور از تقدم», تقدم به ولایت و منظور از تاخر, تاخر از سقر 
باشد و این تردید فقط به حسب لفظ است. احتمال 93 : هردوی آنها ناط 
به ولایتند و يا برای تقسیم, مانند گفتار نجویون که می گویند, کلمه يا اسم 
است. يا فعل است., يا حرف. احتمال سوم: به حسب ظاهر و باطن آیه, 
منظور هر دوی آنهاست " به این صورت که در ظاهر یعنی پیشی گرفتن به 
سقر و باز ایستادن از ولایت, و در باطن یعنی پیشی گرفتن به ولایت و باز 
انشتا رن از یتفر 


در نکر اه امس اور رات ال وت 
علیهم السلام «ائها» بوده و يا اينکه آ تغییر از جانب نساخ است. اما در 
سوره عبس «کلا انها تذکره»(1) 


امتح و شاید سوال کننده درباره این اند پر سیده است. 
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1- . عبس / 11 


عبارت «بولایه علیْ»: منظور از قرآن یعنی آنچه که از آن درباره ولایت 

نازل شده است با اينکه منظور این است که اصل ولایت در قران است. 
عبارت «نعم» در بعضی نسخ نیست و اظهر نیز همین است. و نویسنده 
کتاب «تأویل الایات الباهره» به نقل از کافی اینگونه نقل کرده است: 
«لاتُویل» یعنی بدون «نعم». و بنابر آنچه که در بیشتر نسخ موجود است 
که با لفظ «نعم» است., شاید سوال کننده به صورت استفهام انکاری و 
استبعاد سوال کرده و امام علیه السلام «نعم» را برای تصدیق انکار او 
بیان کرده است و يا اینکه «نعم» فقط جواب سوال است و «ذا» اشاره به 
ان چیزی است که امام علیه السلام در ایه گذشته بیان کرد. 


«اِنّ هذه تذکرَه»: می گویم. مفسران ضمیر را به سوره یا آیات نزدیک 
برگردانده اند و چون که روایات خاص و عام, موِیّد نزول این سوره در 
شان اهل بیت علیهم السلام است, پس تفسیر اسم اشاره به ولایت؛ 
منافاتی با آنچه که مفسران گفته اند ندارد؛ زیرا سوره از جهت نزولش در 
تایه اهل پیت عیفر اللامن تفای آوری برای ولاتا نب اعهاو یه 
جلالت و مقام آنها است, بلکه شاید بنا بر تفسیر امام علیه السلام, «هذو» 
اشارهم به سوره پا آیات است و ولایت؛ تفسیر برای متعلق تذکره است 
یعنی آنچه که به آن تذکر داده ميشود, پس اصلا تکلفی وجود ندارد. «فی 
ولایتنا»: لکوت بیست که ولایت از بزرگترین رجمت های دنیوی و اخروی 
است و ظلم بر اهل بیت علیهم السّلام بزرگترین ستم هاست., پس اگر آیه 
مخصوص به ایشان نباشد, قطعا به قرینه شأن نزول, داخل 0 
شیس طاهی از کلاه اما له الا مر اس اشت که مرادبار «طالعین» 
کشا ند ای بدکدا کزدند نع کسام کف ال باکت خیم 
السّلام کردند و اين تعبیر را برای بیان اينکه ظلم به ایشان, به ِِ ظلم 
پمال است بحاص سای معال احا از ان استه کر 
کسی به او نسبت ظلم دهد, چه او را ظالم بداند و چه مظلوم. تا اینکه 
احتیاج پیدا کند که آن را از خودش نفی کند؛ بلکه خدای سبحان, انبیا و 
اتضا رای یوس قرار دا هن ره رل که شم اسان آیده 
یا به ایشان نسبت داده شده را برای بیان کرامت ایشان در نزد خود, به 
خود نسبت می دهد. پس»غرض از ابو ها ظلیتا ه همٌ» نفی ظلم از خودش 
نیست بلکه نفی ظلم از حجت هایش 


ص: 06 


اش ما اسان ها کی ای ان ان سس 
و استقامت بر حق, ظلم نمی کنند, بلکه مردم با ترک پیروی از انبیا و 
اص وا اه ام منم نی و تن رات بر 
چند جای از قرآن ورد ده است: در سوره بقره «و ظللتاعَلِکمْ الما و 
نا لبم امن و السَلوٍی کواً ین َا رَرَفْتاكم و قا طلعُوتا و لکن 

توا ان 2 
گزانگبین و بلدرچین فرو فرستادیم [و گفتیم ] از خوراکیهای پاکیزه ای که به 
شتما روهزی دادم ایم بخورید والی. آنان ]| بر ها ستم نکردند بلکه بر خویشتن 
سنم رو أ می داشتند. ِ 9 در تور 6 اعراف «وظللتا عَلیهم العمَام ۳5 
هم الم والسَلوی لوا من طیّات ما رَرَْتاكم وما ظلمُوتا ولکن گاتو 
نفَسَهْم یَظلمون»(2) 


, و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو 
فرستادیم. از چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم بخورید. و بر ما ستم 
نکردند لیکن بر خودشان ستم می کردند. و در سوره هود «و ما ظلتَاهم 
3 لکزن ظلفواً انفتس یه »3۱ 


, (و ما اب 
نحل «و عَلی الْذین او حرَمتا ما قصَضتا عَلَیک من قَبل و ما ظلْتَاهم 
لکن کائوا ای نْتَهْم یَطلمُون»(2), (و بز کسانین که بهودی شدند. آنچه ر 
تا یا ان ان ۱ 
به خود ستم می کردند. ) پس ایه اولی در اینجا, ایه در سوره بقره و سوره 
اعراف است و ایه دوم در سوره نحل. پس عبارت «نعم» در جواب «هذا 
تنزیل» مشکل است, زیرا اینکه ولایت به جای رحمت باشد جدّا بعید است. 
و اینکه منظور در آیه, ستمگران آل محمد باشند همان طور که گفته شده, 
با آن چه که امام علیه السُلام فرمود که ما را با نفس خود قرین و همراه 
قرار داده تا آخر, منافات دارد؛ مگر اينکه گفته شود منظور از تنزیل مدلول 
مطابقی و تضمنی است نه التزامی, با اينکه این را جبرییل هنگام نازل 
شدن آیه گفته 


ص: 407 
1- . بقره / ۵7 


2 . اعراف / 160 
3- . هود / 101 


4- . نحل / 118 


است و در بعضی نسخه ها در آیه سوره نحل 5 ما ظلموناهم» است. 
دلالت دارد بر ايینکه در سوره نحل نیز همین گونه بوده است. پس ضمیر 
«هم >> تأکید است و مضمون آیه مطابق با آیات سوره بقرمر و اعراف است 
۵ این اظهر می باشد: اکر کفته-شود: این قرائت با ضیدر آیه عنافات دارد 
زبزا طاهر آن, انتدرای رای ان عخ است که‌ضال می. نود کارت 
شتا ایهتریس طلم بر اماست یس این ای طهشان ات 


مولف: خداوند در سوره سم فرموده است «قبظلم من الذین هادواً حَرَمتا 
هم طیبّاتِ اجلث لهُمْ و بضدهم غن سبیل الله کنیزا»(1)؛ 2 به 
9 سر زد و به سبب آنکه [مردم را ] بسیار از راه 
خدا باز داشتند, چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود, حرام 
ات ی را و ام که ای ار 
طیبات شده, بر خودشان است نه بر ما یعنی انبیا و حجت های ما, بلکه 
ظلم بر خودشان است به خاطر اینکه طیبات دنیا و آخرت را حرام کرده اند 


آیه 9 یِوَمَی» در سوره مرسلات بعد از آیه «ليَوّم العصل * دراک 
ما یوم الفصل»(2). 


[برای روز داوری و تو چه دانی که روز داوری چیست ؟ ) یعنی روز قیامت 
و تخیر < لک یت » بعنت کسانی که سامیر صلی الله علبه و الم را وز 
باره ولایتی که به او وهی شده بود تکذیب کردند. این پا شأن نزول آیه 
است پا اینکه تکذیب ولایت, داخل در شأّن نزول است بلکه ولایت؛ عمده 
أَنَ و کامل تنرین مصداق آن است و همچنین در آیات, بعد؛ این دو وجه 
جاری است. سیس در این آیه فرموده است: «اِنَ الََفِین فی ظلال 
وعَیون»(3) , (اهل تقوا در زیر سایه ها و بر کنار چلتیمه سارانند. 1 یس 
فتفین را به امه علیهم السلام و شیعیانشان تفسیر نموده زیرا در مقابل 
تکذیب کنندگان و منکرین ولایت است و شکی نیست که اقرار به ولایت؛ 
داخل در تقواست بلکه داخل در ایمان است که اعم از تقوا می باشد. و 
«مله 


ص: 09 


1- . نساء / 160 


3- . همان / 41 


ابراهیم» توحید خالصی است که منضمن اقرار به تمام چیزهایی است که 
پیامبران آورده, اند و اصلر و عمدم آن ولایت است و شأن نزول آیه «یوَم 
یقُومْ الدُوحْ والْمَلَاَِة فا لا یتَکُلْمُونَ» در باره شفاعت پیامبر و ائمه 
ضلمات عم در کابتشفاد دست: 


00. اصول کافی: ابو بصیر از 5 صادق علیه السلام در باره اس 5 
من آأَغْرَض عَن ذکری فان لة مَهيشّة صَنْکا» (و هر کس از یاد من دل 
بگرداند, در حقیقت زندگی تنگ سختی ] خواهد داشت !, فرمود: منظور 
از ذکر, ولایت امیر المومنین علیه السلام است. 


گفتم: «چ تَحْشْدة یوم القیاقه آغْمی» و روز رستاخیز او را نابینا محشور 
قنی:. کنیم له قرو بعتی قزر آخدرته با عم ناسنا خواهد. اهنت در ذثا از 
ولایت امیر المومنین علیه السّلام کور دل بود. و فرمود: او در روز قیامت 

سر گردان ایست و می گوید: «رَبْ لم حشَرتیی ا ص27 قذ کنْث بصیر 

قال کذلک ایتک ایا تسم آبدوزد کارا جرا مزا ابیت ی 
آنکه شا بوتضه می کرمایر ههان ور که‌نشانه های ها بر که امه ان دابه 

فراموشی سپردی. ) 


فرهوود آبات: اتمه علیمم لام هتفه سي کلی ایام سیب مزونه 


همان گونه فراموش می شوی !؛, بعنی دست از ائمه کشیدی, امروز نیز ما 


تو را قو ان هام کنیه: چنانچه اطاعت امر و فرمان آنها را نکردی و 
دستور ایشان را نشنیدی. 


گفتم: «و گذلک تجزی من شرف و لَم ون یآیاتِ رَبّه و لَعَذابٌ الاخه 
اشَذ و آبّقی»(1) , [و این گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه های 
پروردگارش نگرویده است سزا می دهیم و قطعا شکنجه آخرت سخت تر 
و پایدارتر است.) فرمود: منظور کسی است که دیگری را در ولایت علی 
شریک کند و به ایات پروردگار ایمان نیاورد و از روی دشمنی ائمه را ترک 


ص: 009 


- . طه /124- 127 


"۳ ۹ _ِ ح 
گفتم: «اللة لطیف بعباده یرْرق من یشاء» (خدا نسبت به بندگانش مهربان 
است. هر که را بخواهد روزی می دهد), فرمود: منظور از رزق در ایه, 


گفتم: «من کان پرید حَرتٍِ الاجرو» فر مود: کشت آخرت معرفت امیر 
المومنین و ائمه است «تزد له فی حَرّیه» [کسی که کشت آخرت بخواهد, 
برای وی در کشته اش می افزاییم ), فرمود: در معرفتش می افزائیم تا 
بهره کامل از دولت ائمه ببرد. 


گفتم: «ق قن کان پرید. عوت الطنبا تفیه عنها و عا له فی لاخزه مق 
تصیب»(1)؛ [و کسی که کشت این 9 ۳ تخو‌اهد. به: او از آن: میقم 
والی افر آخزت اه زا فضییی تیست: + فرمود: او را در دولت حق با حضرت 
قائم نصیب و بهره ای نیست.(2) 


توضیح: «الضنک» یعنی تنکنایی. مضدری اسنت که:با آن"توضیف:می. شود و 
مذکر و مونت در آن یکسان است. امام علیه السّلام, ذکر را به ولایت 
تفسیر نمود به خاطر اینکه ذکر, ولایت را دربرمی گیرد و ولایت مهمترین 
سبب ذکر خداست و ذکر در آیه شامل تمام انبیا و ولایت و متابعت و 
شرایع ایشان و آنچه که آورده اند, است ؛ زیرا خطاب در آیه, به آدم و حوا 
و فرزندانشان است چون تتمه آیه «اهبطا مِنْهّا جَمیفا»(3), 


([فرمود همگی از آن [مقام ] فرود ایید در حالی که بعضی از شما دشمن 
بعضی دیگر است. پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس 
از هدایتم پیروی کند : نه گمراه می شود و نه تیره بخت ) است ولی پیامبر 
ما اشرف انبیا و اوصیا او گرامی ترین اوصیا و شریعت او برترین شرایع 
ات ار 
مورد تنازع واقع شدن در این امت است. عبارت «الایات الائمه» یعنی آنها 
آیات خدا هستند, يا اينکه مراد این است که آیات در باره ایشان نازل شده, 
پا اينکه این آیات عمده اناتی است که در باره ایشان زا نازل شده است. و 
اکتر جالاسر ای رایه شری ند خوا شیر کرین آید.هو امام غلنه السلام آن 
ار اش ی که را هر باس ده 
امام علیه الشّلام 


ص: 410 


1- . شوری / 19 و 20 
2 . اصول کافی 1 : 435 و 436 
3- . طه / 123 


«الرزق» را به ولایت تفسیر نمود زیرا رزق روحانی و معنوی است يا اعم 
از آن: و فقط شریف ترین رزق را که ولایت است ذکر نمود زیرا [ اصل 
و ريشه برای سایر علوم و معارف است. و زیادی «حرث» را به منافع 
دنوی‌یا اعم از آن ولمم جعارفی, که انشان آلعاع می, کتدر مین کره 
و اخرت را به رجعت و دولت قائم علیه السّلام تفسیر نمود زیرا همان طور 
که دانستی, اکثر ایات قیامت به رجعت و دولت قائم تعبیر شده است. 


1. تفسیر قمی: «و السْمُع» مینویسد یعنی دو رکعت «و الوَثر»( () زو به 
جفت و تاق + یک رکعت. در حدیت دیگری است که شفع حسن و حسین 
نید و فتر آمبر آلهوستین .صلوات الله علیه 2 


2 تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در مورد آیه؛ «یا 
انا الَفسْ الَمْطمتَة»(3) 


ی هون خسن بر کی علیت ای آ توت 
(4) 


کم کنر آلقواکوه موس رم عقمت ان خضر سای ید الزشلام نحل کرو 
فم ماس اه علن ایو ید دای کفای متا است ۱5 


04 اصول کافی: زراره از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ «لتَکبنَ 
طبَقا عَن طبَقٍ»(6), (که قطعا از حالی , به حالی برخواهید نشست. ؛ نقل 
کرد که فرمود: زراره! مگر اين امت پس از پیامبر اکرم در مورد خلافت 
فلان و فلان و فلان. مطابق کردار امت های گذشته عمل نکردند؟.(7) 
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1-. فجر / 3 

سر کف * 725 

3-. فجر 27 

4 تفسیر قی. ۶ 725 

5-. کنز الفوائد : 385 

6 . انشقاق / 19 

7-. اصول کافی 1 : 415 


توضیح: یعنی گمراهی آنها پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مانند 
کارهایی بود که امتهای گذاشته کردند, از قبیل رها کردن جانشین پیغمبر 
خود و پیروی از گوساله و سامری و نظایر آن. 


چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر همین آیه مینویسد: «طبَفا عَنّ طبَقٍ» 
۱۳ ز حال دیگر, و میگوید. رسول خدا فرمود: شما امت اسلام 
رفتار پیشینیان را طوری در پیش می گیرید که کمترین اختلافی با آنها 
ندارید. قدم جای قدم ایشان و کاملا در راه هدف آنها بدون تفاوتی حنلی در 
یک وجب يا نیم متر يا یک متر, به طوری که اگر یکی از پیشینیان داخل 
سوراخ سوسماری شده باشد, شما هم داخل می شوید. عرض کردند یا 
رسول اللّه ! منظور شما یهود و نصاری است؟ فرمود: پس چه کس را 
میگویم؟ ! دستاویز و پایه های اسلام را یکی پس از دیگری میشکنيد و از 
بین می برید؛ اول چیزی که از بین می برید امانت داری و آخرین چیزها 
نماز است.(1) 


و شاید معنا تطابق احوال خلفای ستمگر در شدت و فساد است. بیضاوی 
گفته است. ات بعد از حال یکره شبیه مثلش در 


شدت يا مراتب شدت بعد از مراتب نب 


05 اصول کافی: جابر از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ «و لد 
عَهذنا الی دم من قَبْل قتسی و لَم تجد له رها 2 , (و به یقین پیش از 
اين با آدم پیمان بستیم و[لی آن را] فراموش کرد و برای او عزمی 
[استوار ] نيافتیم. 4 فرمود: یعنی در باره محقد و ائمه بعد از او, از آدم 
پیمان. گرقتیم. فراموش کرد و آن را ترک تمود و عقیده. ای در ایتکه آنها 
دارای این مقامند, نداشت. 


پیامبران اولوا العزم را به اين لقب (صاحبان عزم) اختصاص داده اند زیرا 
اما اه خس ضط وه ماه رال امد سرت مت 
8 
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1 تسیر قمی 719۶ 
2 . طه / 115 


السُلام و روش آنها عهد بست. اين پیمبران پذیرفتند و معتقد شدند که آنها 
همین طورند و به مقامشان اقرار نمودند.(1) 


6 اضول کاقیب ند الله بن‌سان از امام‌ضادق علبة الطلام جر بارن یه 
«و لقَذ عهذنا الی آَدَم من قَبّلْ» نقل کرد که فرمود: منظور کلماتی در باره 
و ار و و یر ها 
«فقتسی». به خدا| سوگند ند این گونه بر محمد نازل شده است 2(۰) و (3) 


07 کنز الفوائد: حسین بن جییر در نغب الهتاقب به اسناد خود از حضرت 
باقر علیه السلام در باره آیه: «و بشتیتوتک و هو فل ای و یی لد لو" 
و ما نم بمَعجزین»(4) 


, و از تو خبر می گیرند آیا آن راست است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم 
که آن قطعا راست است 1 شما نمی توانید [خدا را] درمانده کنید. 1 
فرمود: از تو سوال میکنند, آیا علی وضی تو است؟ بکو اری. به خدا قسم 
او وصی من است.(د) 


09 اصول کافی: قاسم 3 محمهد از بعضی اصحاب از امام صادق علیه 
السّلام در باره آیه «5 1 ی آنچه در 
تاره -علت قف کونی ۶ ول ای و بی ان لو" و ما ثم بمَعجزین».(6) 


توضیح . : مشهور بین مفسران این است که ضمير به عذاب یا به آنچه پیامبر 
اکرم ادعا میکند یا بت فر آن بو میحر دق 


9 تفسیر قمی: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
«الم» و هر حرفی از حروف مقطعه قران, اسم اعظم خدا است که پیامبر 
و امام انها را به هم پیوند می دهد و دعا مینماید, دعایش مستجاب می 
شود. عرض کردم. معنی «ذلک العتابٌ لا ریب فیه» (اين است کتابی که 
در [حقانیت ] ان هیچ تردیدی نیست ) 


صن 113 
1-. اصول کافی 1 : 416 


2 . یعنی به این معنی نازل شده نه اینکه با این الفاظ نازل گردیده است. 
3-. اصول کافی 1 : 416 


4- . یونس / 3د 
5- . کنز الفوائد : 109 
6-. اصول کافی 1 : 430 


چیست ۲ فر مود: کتاب امیر المومنین است و شکی در امامت او نیست 
«هدی للَمتَفِین» ۲ [و] مایه هدایت تقواپیشگان است ) این دو آیه مربوط به 
شیعیان ما است که متقین آنهایند «الذین + یوْمنُون بالْقیّب» که ایمان به غیب 
دارند و غیب عبارت است از قیامت و حشر و نشر و قیام قائم و رجعت «5 
ممّا ۶ فناجد یلْففونت»(1) م (و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می 
کتنف ‏ بغتی. آنجه به آنها از قران اخوخته انم را تلاوت کید ۱۶ 


0 کنز الفوائد: فرح بن ابی شییه گفت: .از حضرت صادق علیه السّلام 
پس از تلاوت این آیه شنیدم «5 از َحد الَه همینا 5 ق الثییین لما هر 

کتاب و چکمه ‏ نم جاءکم وسشول فقضی لما معکم ّ ی 
اکرم بیاورید ِ آتضر ۷2 3 (و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند از 
پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما 
ار را ات ی کر یه و اسان 
باوو عصا بارش کنیا رعن وی اس ی اسر لمرمی راو 

فرمود: خداوند هیچ پیامبر و رسولی را مبعوث نکرد مگر اینکه از او به 
رسالت حضرت محمد و امامت حضرت علی علیه السلام پیمان گرفت.(4) 


71 اصذل کافی* خید. |ا اه بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره 
۳ «عَمّ یِتساءلون * عنِ الب | العظیم»(5) , (درباره چه چیز از یکدیگر می 
پرسند؟ از آن خبر بزرگ. ۳ فرمود: نبا عظیم ولا بت است. از این آیه: 
«هنالک الولابة لله الحق»,( (6) (در آنجا [آشکار شد که ] پاری به خدای حق 
تعلق دارد. + سوال کردم, فرمود: ولایت امیر المومنین است.(7) 


ص: 414 


1- . بقره / 2 و 3 

۰-2 . تفسیر قمی : 27 

3- . آل عمران / 81 

4 . کنز الفوائد : 54 و 55 
5- . نبا 1 و 2 

6- . کهف | 44 

۰-7 . اصول کافی 1 : 418 


توضیح: شاید معنی این است که ولایت خالص برای خدا, ولایتی است که 
همراه با ولایت امیر المومنین علیه السلام باشد. 


72 اصول 1 ابراهیم همدانی سند را به بٍ حضرت صایق علیه السلام 
و 
ترازوهای داد را و و تا کر مین تسم + فرمود: انبیاء و اوصیاء هستند. 


)2( 


3 اصول کافی: ایو عبیده حذاء گفت: ا حضرت باقر علیه الشلام راجع 
به استطاعت (اختیار و جبر) و اختلاف مردم در باره ان سوال کردم. امام 
علیه السلام پس از خواندن این آیه: «ج لا یزالون مختلفین ۲ الا من رَجم 
3 لذلک حلَفَهُمٌ»,(3) 


(در حالی که پیوسته در اختلافند فگر کشاتی. که بروردکار تو به آنان: زخم 
کرده و برای همین انان را افریده است.) فرمود: مردم در ادعای خود 
راجع به این فتواله اختلاف دارند. همه آنها در اشتپاهند و هلاک شده آند. 
غرض کردم خر آية "استتتاع ده «الا من رَجم ک 0 فرمود: آری آنها 
شیعیان ما هستند و به خاطر رحمتش ایشان را آفرید و اين است معنای 
آیه «و لذلک خَلقَهٌْ». می گوید, برای پیروی, و اطاعت امام. رحمتی که خدا 
در باره آن می فرماید: «و رَجْمَنِی وسعت کل شی ع» (و رحمتم همه چیز 
را فرا گرفته است ) یعنی علم امام که از علم خدا است. همه چیز را فرا 
گرفته ؛ منظور شیعیان هستند. آنگاه فرمود: «قسَأکنبها للذین لَفونَ » ,)4 


(و به زودی آن را برای کسانی که پرهیز گاری فعن کنفز مقرر می دارم. 4 
یعنی پرهیز از فرمانبرداری و پیروی از غیر امام. 


باز فرمود: «يَجدُوتة مَکتُوباً عَِدَهم فی الَوراه و الائجیل» [[نام] او را نزد 
خود در تورات و لتجیل نوشته می یابند) یعنی پیأمیر اکرم و وصی او « 
حضرت قائم را «بَاَمْرْهَمّ بالْمَقژوف» که وقتی حضرت قائم قیام کند, آنها 
را امر به معروف می 


ص: 415 


1- . انبیاء | 47 
۰-2 . اصول کافی 1 : 419 


3- . هود / 118 و 119 
4 . اعراف / 156 


نماید «و یَلهاهْمْ عن الْفْنْکَرٍ» و منکر کسی است که فضل امام را انکار کند 


و از پیروی او امتناع ورزد. 


«و بل له الطیات» یعنی گرفتن علم را از اهلش «و یُحَرُمْ عَليهم 
الحبایت» یعنی گرفتن و پیروی از عقیده مخالفین «و یَضصَع عنم اصرَهمٌ» 
گناهانی که قبل از معرفت فضل امام مرتکب شده اند «و الأغلال ای 
کاتث عَلَیهمٌ» و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشا نبففه. ات 
پرمی دارد. ) اغلال در آیه عبارت است از اعتقادهایی که راجع به فاصله 
گرفتن از امام و ترک اعتقاد به مقام امام داشته اند. وقتی اعتراف به 
مقام امام پید | کردند, گناه از آنها برداشته می شود. «اصر» بعنلی گناه و 
جمع آن «آصار». آنگاه خداوند در آیه شروع به توصیف شیعیان مینماید: 


۱ 


«فالذین او به» یعنی به امام «و عَدَُوهْ و تضروة و الّبعُوا اور الّذٍی 
اتزل هعة آولنک هَمْ الَمْفْلِخُون»(1), یس کسانی که به او ۶ آفردتد.ه 

ی را که با او نازل شده است پیروی 
رد آنان همان رستگارانند. ) 


رت 


جبت و طاغوت فلان و فلان و قلان اسث و عبادت عبارت ااست از اطاعت 
آما. سینین این آبه زا قرانت تمود: و آیوا ال زک و اسلعوا آذ۱ ۱2 
زبه 


سوی پروردگارتان باز گردید و تسلیم او شوید. ) 


سپس خداوند پاداش و جزای ایشان ر بیان می کند: «لَهْمْ البَشری فی 
الخیاه التبا فی الاخرو»( (3) , (در زندگی دنیا و در آخرت مزده برای آنان 
است ) یعنی امام آنها را به قیام قائم و ظهور آن جناب و کشتن 
دشمنانشان و نجات در آخرت و رسیدن به خدمت حضرت محشد و ائمه 
علیهم السّلام در حوض کوثر بشارت میدهد.(۸) 


ص: 416 
1-. همان / 157 


2 . زمر / 54 
3- . یونس / 64 


4 . اصول کافی 1 : 429 و 430 


توضیح؛ «عن الاستطاعه» یعنی آیا عبد استطاعت دارد که افعالش را انجام 
دهد يا نه؟ «و قول الناس» یعنی اختلاف مردم در این مسئله, چنانچه در 
کتاب عدل گذشت. واو در «و تلا» حالیه است و عبارت «یا با عبیده» 
مفعول است. فر مود: مراد از مردم مخالفان و مراد از «الاصابه» ,وجدان و 
ادراک پاست و آیه در سوره هود اين گونه است «و لو شاء ریک جع 
التاس أقة واجدة و لا یزالون» و بنا بر تفسیر امام علیه السّلام, مشیار الیه 
«و لذلک» رحمت یا چم است و مرجع ضمیر «هم» موصول در «الأ مَن» 
است. عبارت «لطاعه الامام» تفسیر رحجمت است و معلی این ارت که: 
جز کسی که پروردگار تو به او رحم کرده, به اینکه او را موفق به اطاعت 
از امام نموده, و به خاطر همین اطاعت ایشان را خلق کرده است؛ پس 

ی تا ی 
ان وه وتان رای رد ؛ و این دو به جهت تلازمشان به 
یک معنی برمیگردند. عبارت «الرحمه» بدل از «لطاعه الامام» یا «للامام» 
است. پس طاعت را به علم, به خاطر تلازمشان, تفسیر نموده یا امام را 
به رکفت به جهت آینکه علم اوتشیعه رادر بزشگیرد و کفاستان فی کند: 
عبارت «الرحمه التی یقول» يعني امام رجمنی است که خداوند در این 1 
می گوید: «و رَحْمیَی وسعت کل شَی ع». می گوید. علم امام تفسیر 
رحمت است برای بیان اینکه رهمت بودتنش به جهت علم اوست و شاید 
«عَلم» فعل فاضیف بااشد و «وسع علمه» یعنلی علم امام که از علم 
خداست. «رشی ۶ را به شیعه تفسیر نموده زیرا آنها ادن نفع می برند و 
رجمنی برای ایشان است اما سایر مردم نیز اگرچه مشمول رحمتند» ولی 
به خاطر بهره نبردن از آن: برای آنها غضب و گرفتاری شده است. و مراد 
از «کل شی» یا هر ظرفی است که قابلیت دارد که آنها شیعیانند, یا عام 
است و تخصیص برای آنچه که ذکر شده, پا اینکه اگر خواص شیعه نبودند, 
رحجمت بر غیر آنها اصلا افاضه نمی شد ؛ چنانچه در روایات زیادی وارد شده 
است که اگر امام و شیعیان خاص ادن اسفان نمی ارنه وخ فیره انهاه 
روباند. پس رحمت به مختص به امام است زیرا او عمدهترین رحمت های 
خاصه و اصل ان است و محل رجمت مخثص به شیعه است زیرا| ایشان 
مقصود بالذات از ان هستند و 


17 


شاید منظور از دربرگیری علم او برای ایشان, یعنی اینکه شیعه خود را از 
طبر آه مف شناسد کف کایة از علم اوه حقانق و احعال ههد آتیا ات 
ولی در این بعد وجود دارد. عبارت «یعنی ولایه غیر الامام» برای بیان 
مفعول محذوف «بِتَفون» است یعنی کسانی که از ولایت غیر امام که 
منصوب از جانب خداست خودداری می کنند. شاید در ضمن توصیفی 
براک باشر ضلی, الله علیه ع له در رات .ه ال افدهه در دم 

بزای اه امضیایی انسگ: که املین انا علی علبه السام ه خرن اسان ۳ 
علیه السّلام است که برای اعلای کلمه ایشان قیام می کند؛ پسي این بیان 
برای وجدان است بیعنلی او را با این اوصاف می پابید و ضمیر مر به 
قائم علیه السْلام تزصی کر 3و و منظور این است که صدور امر و نهی از 
خانب پنامیر صلی الله علیه و آله محخضوض نة. انشان, نیست بلکه.شامل 
امر و نهی صادره از اوصیا ق آن کننعی که:ضتوز آهر ۵ تفی بر فحه. کامل: 
به خاطر نافذ بودن حکم و جاری بودن امرش از جانب اوست - قائم علیه 
السٌلام - نیز می شود. و «المنگر» به فتح کاف از «آنکر» یعنی انکار کردن 


- 


است نظیر آیه «وَلکتٌ لیر قن ایَقی»(1), (بلکه 


نیکی آن است که کسی تقوا پيشه کند. ) و کسره آن تصحیف است و چون 
مغر وف هر آمری است. کم عفل .سیم خسن آن.را هی داند و.هنکر ضد آن 
است. پس ولایت امام و اطاعت اوء مهمترین و اعظم معروف هاست و 
اختیار ولایت غير امام, قبیح ترین و شنیع ترین منکرهاست:؛ و همچنین 
ییاه هر ی اس اس رایس وا 
ای ار ان ات سا ات اس تا زا 
علوم حقه اخذ شده از اهل بیت علیهم السلام می شود و خبائث شامل 
علوم باطل و شبهات واهی گرفته شده از ائمه گمراهی و پیروانشان می 
شود, با اینکه هر آن چه که از اغذیه جسمانی و نعمت های ظاهری وارد 
شده, در بطن قرآن به غذاهای روحانی و نعمت های باطنی تاویل می 
شود, چنانچه مکر را فهمیدی و آن گناهانی است که در آن, بودند» تعتفت ناخ 
تری وت ۵ به نیع آن. اشفاهاتی در کروار آناناع دااال»عطای در 
کید ه کار است هراس رگا ند از کمراهسان ال نی 
اتته را یات راد ند روما فدات 


ص: 418 


1- . بقره / 189 


به حق محجبوس نموده است. پا اینکه گمراهی با تفت کتتفن اش بر ایشان, 
مانند همراهی زنجیر, بر او چیره شده است و «من» در عبارت «من ترک» 


ها ات 


فیروز آبادی گفته است: «الأصر» یعنی شکستن و حبس, و با کسره یعنی 
پیمان و گناه و فشار. .با تفه و فتجه هم هن. جوآن خوانة و حضه. آن 
«آصار» است. و «اصار» بر وزن کتاب, ریسمان کوچکی است که پایین 
ای ی و ی ال ی 
است و خواقق با فراتت ات ۱ و ی ور از 
آن در اینجا جمع است؛ با اینکه غل و زنجیرها عمده گناهانشان است زیرا 
ها سای اند اشت دا جرداست که ای نت ات ار 
از اصار اخذ شده که خیمه با آن بسته می شود. ضمیر در «ثم نسبهم» به 
شیعه در ابتداي حدیث برمیگردد. یعنی صفت و حال و واب آنها را دک 
کرده است. «الذين امَنوا» در قران «فالذین امئوا به» انیت که به امام 
نقل به معنا شده و منظور اين است که ایمان به امام, داخل در ایمان به 
پيامبر صلّی الله علیه و آله است و گذشت که مراد از نور, امیر الموّمنین 
1 است. عبارت «یعنی الذین اجتنبوا» گویا تفسیر برای آیه .5 
وا اللورٌ» است زیرا پیروی از قرآن یا امام تمام نمی شود مگر با برائت 
۱ پیشوایان گمراهی؛ ؛ پا اينکه موّمنینی که در این آیه ذکر شده اند, همان 
کسانی هستند که در آیات دیگر ذکر شده اند و در این آیات به ایشان 
پشارت داده شده. زیر آیات گذشته در سوره اعراف اپست و در زمر «و 
لفین اتوا الطائوت آن ۵ الی اللّه لَمْمْ البْشری قَبِشر عباد 
* الذین بَشتمغون القَوّل قَتیفُونَ أسَتة»(1) 


, (و[لی] آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را بپرستند 
و به سوی خدا با زگشته اند, آنان: را فزدم‌ناد: و اب بل 


من که به سخن گوش فرامي دهند و بهترین آن را پپيروي می کنند. ) و و در 
ند ای نف و انوا الی ریم و نت شلوا له مين قلل آن انم العدات ‏ ۷ 
تنصرون»(2) 


, (و پیش از آنکه شما را عذاب در رلسد و کر یاری نشوید, به سوی 
پروردگارتان بازگردید 


ص: 419 


1- . زمر / 17 و 18 
2 . همان / 54 


و تسلیم او شوید. ) و در سوره پونس «الذین آتواً و کائوا یتقو * له 
لْشی فی الحیاه الدئیا و فی الاخرو»(1), (همانان که اتمات ۳ و در 
زندگی دنیا پرهیزگاری ورزیده اند, و در آخرت مژده برای آنان است. ) پس 
امام علیه السّلام مضامین آیات را به خاطر یکی بودن موارد و مصادیق آنها 
و ارتباط معنوی بعضی با بعض دیگر جمع نموده است. آیه ای که در زمر 
استتم. شرط بشارت در ان دوری از عبادت طاغوت است و طاغوت. هر 
رئیس باطلی است و عبادت در آنها را : به طاعت تقسیر کرده ماند آیه دا 
تعبذوا| السْیّطان»(2) و ضمیمه کردن «الجبت» به آن به خاطر قرابت 
مضمون آن و نزدیکی 9 است و اشاره به این است که 
آن (جبت) در سایر آیات نیز اشاره به این منافقین است و گویا امام علیه 
7 
کرده است زیرا کسی که ولایت را نیذیرد. خدا را انکار نموده و تسلیم او 
نشده است. عبارت 2 جزاهم» بعنی پاداش ایشان را بیان کرد و ظاهر 
خبر این است که بشارت از سوی امام علیه السْلام است. و دو ظرف 
بعنی دنیا و آاخرت؛ برای متعلق بشارت (یعنی فی الحیاه) است نه خود 
بشارت, یعنی آنها را به آنچه که برای ایشان در دنیا در زمان قائم علیه 
السلام و در آخرت است؛ بشارت می دهد. و در کتاب معاد تان‌بلانن دیگری 
برای آن گذشت. 


. اصول رکافی: سلام گفت: از حضرت باقر علیه السلام این آیه را 
پرسیدم: : «الْذین تون ۹ لأْض هونا»(3)؛ (کسانی اند که روی زمین 
نه ترفی: حام برمی دارند. + فرمود: آنها اوصیاء و ائثمه هستند که از ترس 
دشمن خود چنین حرکت میکنند.(4) 


ص: 420 


1- . یونس / ۵3 و 64 

2 . یس / 60 

3- . فرقان / 63 

4-. اصول کافی 1 : 427 


75 اصولٍ کافی: عمار اسدي از حضرت صادق علیه السلام در باره آ رن" 
«الَیّه یضَعَذ الم الطیْبْ و العمل الصالخ یرَقَعَهٌ»(1) , (سخنان پاکیزه به 
ار ۱9 عمل 
صالح ولایت ما خانواده است - و اشاره به سینه خود نمود - هر که ما را 
دوست نداشته باشد, عملی از او پذیرفته نمی شود.(2) 


توضیح . ظاهر | عبارت «ولایتنا» تفسیر برای عمل صالح است و ضميیر 
متسشتتر در بر فعه# به: آن: نزهیجر دد و ضمیر بارز به «کلم» فراد از آن: 
کلمه اخلاص و تمام اذکار است. و صعود آن و رسیدنش به محل رضا و 
را به حد قبول می رساند. و شاید «ولایتنا» تفسیر برای «کلم طیب» باشد 
و اشاره به اینکه مراد از آن. ولایت و اقرار به آن است و دو ضمیری که 
گذشت. در اين جا بر عکس قبلی است و اين مناسپ تر اسپت از آخر خبر 
و آنکه که علی سم راهم بای فا سعد الکلم الا : ۳ 
لالخ بوقعْة» گنته است که کلمه اخلاص ای 
خدا آورده است و ولایت, عمل صالح را به سوی خدا بالا می برد. 

70 ی سر یو کلم طیب لا ال ا 
ال مَحَتْذ رشول الله, علی ولی الله و خلیفه واقعی پیامبر است. 
جانشینان علی نیز خلفای خدایند و عمل صالح دلیل این گفتار می شود. 

تفن کم صاله همان اغفاد ان انسکه این که فر کلب مصفقه است, احد 
با زبان گفتم واقعیت دارد و صحیح است.(3) 

7 اصول کافی: سماعه از حضرت صادق علیه السلام در باره آبد: 5 


أَوفوا بعقدی» نقل کرد که فرمود: یعنی به ولایت امیر المومنین علیه 
السلام «اوف بعهّد کَم»(4) 


برای شما وفای به بهشت میکنم.(ظ) 
ص: 421 
1-. فاطر / 10 


۰-2 . اصول کافی 1 : 430 
که تسیر قمی 58387 


4- . بقره / 40 
5 اضول کافی 1 431 


8 کنز الفوائد: ابو الورد از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در باره 


۰ ۱ 
ض 
۱ ۷ 


ضن رها غیایت این فرعوه اسان آل فحقه ضاوات ام 
هستند.(1) 


9. کنز الفوائد: ابو صادق گفت: از حضرت باقر علیه السْلام راجع به اين 
آیه پرسیدم: : «و لَقَدٌ کتبنا فی الرّبُورٍ» تا آخر آیه. فرمود: ما همان خاندانیم. 
گفتم: «اِنَ فی هذا لبلاغا لِقَوّم عابدین»(2) , (به راستی در این [امور] 
برای مردم عبادت پیشه ابلاغی آحقیقی ] است. ) فرمود: آنها شیعیان مایند. 
(3) 


90. کنز الفوائد: عیسی بنٍ داور از امامٍ کاظم علیه السلام در باره آنث 
«وَلَقَدٌ کتبّنا فی الرَبُورٍ من بَعْد اد أنّ الأرْضَ یَرنُها عبادی الَالِحون»(4) 
لو نز حفیقت دز زنور نس از تفر آت توشتيم که زمیزه. را بندگان شایسته ما 
بة ارت خواهة بزد ) نقل. هی کید کف فرمود غاد ضالحون: در این آبه ال 
مجفدند و هر که بیره ایشان باشند مانند انها است 4 زمین که در آیه دکر 


شده, زمین بهشت است دس 


1. کنز الفوائد: به همین اسناد از امام کاظم از پدرش از جدش حضرت 
باقر علیهم السْلام نقل کرد که روزی پیامبر اکرم فرمود: خدا به من وعده 
نصرت داد که با ملائکه مرا مدد کند, بعد به وسیله ملائکه و تنها به وسیله 


3 


این سخن پیامبر اکرم بر قریش گران آمد و خشمگین شدند که نصرت را 
اختصاص به علی علیم السّلام داد. خداوند اين آیه را نازل کرد: «مَرم کات 
یط أنْ لن بنضرَة اللغ» محمد را به علی «قی الصا و الاخرژه فلیمدد 
بسیّب الی السّماء نج لقماة 


1227 


1- . کنز الفوائد : 168 و 169 
2 . انبیاء / 105 و 106 

3- . کنز الفوائد : 168 و 169 
4-. انبیاء / 105 


5- . کنز الفوائد : 168 و 169 


یط هل بُدْهِبَنَ کید ما تفیظ»(1), (هر که می پندارد, خدا [پیامبرش ] 
را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد, [بگو] تا طنابی به سوی سقف 
کشد آ[و خود را خلق اویز کتد] سیس اآن را] ببرده آنگاه بتگرد که آیا 
نیرنگش چیزی را که مایه خشم او شده از میان خواهد برد. 1 


فرمود: یعنی (هر کس خیال میکند خداوند پیامبر را به وسیله علی در دنیا و 
اخرت نصرت نداده) ریسمانی از سقف خانه خود بیاویزد و خود را بان 
ریسمان حلق آویز کند, آنگاه توجه کند که این ریسمان موجب از بین رفتن 
خشمش می شود ؟(2) 


92 کنز الفوائد: با همپن سند از حضرت باقر علیه السّلام در باره آیه: 5 
طفر یی للطائفین و الفائمین و الک السُجُوٍ»(3), (و 


خانهام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان [و ] سجده 
کنندگان پاکیزه دار. * فرمود: منظورش ال فحند صلین 21 غليت. و 1 
است.(4) 


3 کنز الفوائد: با همین سند از آن جناب در باره آیه: «و لو لا دَفْغْ ال 
الا بَعُضَهَم_ببض لَهْدَمَت ضوامغ 3 
اسَم الله کثیرآ» ک ک 0۳6 9 
صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده 
وا 9 انها ائمه علیهم السلام هستند. 
آنهایند بر گزیدکان؛ اکر ضبر و انتظار فرج از جانب خدا را نداشتند, مردم 
همه کشته ميشدند. خداوند می فرماید: «و لَینْْرَنَ ال من ینْضَرخ ان اللة 
وی عزی»(5) (و قطعا خدا به کسی که [دین ] او را یاری می کند, یاری 
می دهد. 6(1) 


ص: 423 


1- . حح/ 15 
۰-2 . کنز الفوائد : 169 
3- . حجح/ 26 
4 . کنز الفوائد : 170 
5- . حح/ 40 
6- . کنز الفوائد : 173 


مضه متظور این است که اکن انفه علنهم لام که ماموربه: ضبز ن 
ترک خروج و انتظار فرج بودند. خروج می کردند, با بسیاری از مردم کشته 
میرفت : پس به واسطه انها و صبرشان. خداوند شر کفار و مخالفین را از 
مقمنین دفع نمود. و شاید نظیر این ایه در باره ائمه علیهم السلام جاری 


است. 


4 کنز الفوائد: ذریح محاربی گفت: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم آنة «رز اه 2 تفتهه نفنبهم و5 ۳ دهم »(1) , (سپس باید آلودگی خود 
را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند. ! فرمود: منظور دیدار امام است.(2) 


توضیح: شاید مراد, تفسیر وفای به نذرها به دیدار امام باشد چنانچه در 
روایات زیادی در باره آیه «یْوفون بالثر» وارد شده است که نذر عهدی 
است که میثاق به ولایت از ایشان گرفته شده, و شاید منظور, ناویل 
زدودن آلود کی به. وشیله آن است, زیرا تسیر به از بین بردن: آلودگی ها 
مثل کوتاه کردن ناخن ها و شارب و زدن موهای زائد عانه, شده است و 
بدترین کثافات و نجس ترین پلیدیها, ۱ ۳ 
با دیدن امام و بهره مندی از خدمتش برطرف می شود. و موّید اين روایت 
اتنت: که که کلتیبه انیت هوق ار عبو انمض ستان ان دره هل کنر 
که به حضرت صادق علیه السلام ۳( خداوند در قرآن به من 
دستوری داده, میخواهم بدانم منظورش از ان دستور چیست؟ فرمود: کدام 
ایه ؟ 


گفتم آیه: «یم فصو هم و لُوفوا تذُورَهمٌ». فرمود: 2 تَفتَهُمُ» 
یعنی دیدار امام ص 39 نذورَهم» انجام همین اعمال جح است. 


تقو بن سنان راوی خبر می گوید: پس از شنیدن این خبر توسط ذریح, 
خدمت حضرت صادق علیه الشلام رسیدم. گفتم فدایت شوم. معنی این آیه 


«تَمّ لیِفَصُوا تَقتَهُمْ و لَْوفُوا تدورَهْمْ». فرمود: یعنی کوتاه کردن شارب و 
ناخن گرفتن و تمیزی هایی از اين قبیل. 
ص: 424 


1- . حج/ 29 
2 . کنر الفوائد : 170 و 171 


عرض کردم فدایت شوم شما به ذریح فرموده اید: «لیِفصُوا تَفْتَهَمٌ» یعنی 
دیدار امام و لَیْوفُوا تَذورَهم» عبارت از این مناسک است. فرمود ذریح 
راست می گوید. من نیز درست میگویم. قرآن دارای ظاهر و باطن است. 
چه کسی توان ذریح را دارد؟ !(1) 


5. کنز الفوائد: حمرانٍ از چضرت باقر علیه السلام نقل کرد که سوال 
کردم از آیه: «چ لو لا دَفم اللّه الناسَ بَعصَهّم ببَعض» ۳ آخر. آیه فرمود: 
گروهی صالح از اشخاص بد کناره گیری می کردند تا مبادا موجب فساد و 
تباهی دین ایشان شود. خداوند به وسیله همان مردم شرور(2) از صالحین 
دفاع میکند. اما آن بدکاران که موجب حفظ صالحین میشوند. پاداشی 
نخواهند داشت. این جریان در مورد ما ائمه نیز جاری است.(3) 


توضیح: یعنی قوم نیکوکاری بودند که از قوم بدکار به خاطر ترس از فاسد 
شدن دینشان» دور شدند. پس خدای متعال به سبب این قوم بدکار. شر 
کفار را از صالحین دفع می کند, چنانچه خلفای سه گانه و بنی امیه و 
امثالشان با مشرکین می جنگیدند و ترا ی ۳ 
از را ی 
شدند و کمکشان نمی کردند, دفع می نمودند و خداوند به خاطر این دفع 
شر, منافقین را پاداش نمی دهد زیرا هدف انها جز سلطنت و حکومت و 
تسلط بر مومنان و امامشان نیست. چنانچه پیامپر صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند این دین را به واسطه گروههایی تانبد ی کید که نموه ای 
از خوبی ندارند. اما عبارت «و فینا مثلهم» یعنی ما نیز از مخالفین به خاطر 
کردار بدشان دور می شویم, پس خدا ضرر کافران و شرشان را از ما به 


ص: 425 


. فروع کافی 1 : 315 
ِ . در مصدر «فیدفع الله آیدیهم عن الصالحین فهاجر آولئک بما یدفع 
بهم >> آمده است. . یعلی خداوند دستشان را از صالحین کوتاه می کند پس 
صالحان به سبب انچه که به وسیله ایشان دفع ميشود, از ایشان کناره 
گیری میکنند 
3- . کنز الفوائد : 173 


6 کنز الفوائد: عیسی بن داود نجار از موسی پن جعفر علیهما السّلام و 
آن جناپ از پدر خود نقل کرد که فرمود: این ایه : 5 الذ, بن هاجرّوا فی 
سبیل اللّه ثم فُیلوا و مائوا» (و آنان که دی راه ۳ 
آنگاه 9 شده پا مرده اند 4 ۳ «اِنّ اللهَ لعلیه حَلیمُ» در باره امیر 
المومنین نازل شده. فرمود از پدرم حضرت باقر علیه السلام پیو سته 
ميشنیدم که اين آیه را تکرار میکرد: هو کی عافت نمل‌ها عوفت به ن 
بفت غلیه لیتصر نه اللْهُ»(1), [و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است 
دست به عقوبت زند سیس مورد ستم قرار گیرد. قطعا خدا او را پاری 
خواهد کرد. 4 عرض کردم پدر جان فدایت شوم, گمانم این است که این 
آیه فقظ دو باه اسر الم‌ من عابه السلام بازل شم مرموده آریت. ۱2۱ 


السَلام نقل شده که وقتی ۳8 آیه "2 شد؛ 5 ام ۱ تا ۸۵ 

ناسکُوخ» (برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدا عمل می 
پیامبر اکرم, مردم را جمع نموده فرمود: مهاجرین و انصار ! خداوند می 
فرماید: «لکل الم جعا سک هم ناسِکُو» منسک همان امام است که 
برای هر امتی پس از ۳ ۳ آمنذن پیامبر دیگر هست. باید نوجه 
داشته باشید که اطاعت از امام و پیروی از او, دین و منسک است و آن 
امام علی بن ابی طالب است, امام شما بعد از من. دستور می دهم از 
راهنمایی او استفاده کنید که او رهبری درست و در راه مستقیم است. 


مردم از شنیدن سخنان پیامبر در شگفت شدند و از جای حرکت کرده می 
گفتند. به خدا قسم با او پیکار می کنیم و هرگز به فرمانروایی او تن در 
نمی دهیم. 


خداوند این آیه را نازل کرد: «ادْغٌ الی زبک انک لعلی هدی مُسَتقیم * و 


0 


‌- ال 
جادلوک قَقّل ال عم یما تقعلّون " هتم کم بوضرالقيامه فیما کم 
فیه تَحْتلفُون * آلم تعلمٌ أَنّ ال یَعَْمْ ما فی السّماء و الأرّض ان ذلک فی 


کتاب ان ذلک علی الله بسین»(3) 


, (به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری 
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و اگر با تو مجادله کردند بگو: خدا به انچه می کنید داناتر است. خدا روز 
قیامت در مورد آنچه با بکدرکر آوز ان اختلاف می کردید داوری خواهد کرد. 
آیا ندانسته ای که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند. اینها 
[همه ] در کتابی [مندرج ] است. قطعا این بر خدا اسان است (1) 


8 و با همین سند, امام کاظم علیه السّلام از پدر خود در هوزد آیه" : «و [ذا 
ی ۳ آیائٌنا بینات تغرف فی وَجُوه الذین کقرژوا المْتکر یکادذون تون 
بالذین پتلون عَلَْهم آیاننا»(2) 


۰ 0 

ورزیده آند [اثر ]| انکار را تشخیص می دهی. چیزی نمانده که بر کسانی که 
آیات ما را برایشان تلاوت می کنند حمله ور شوند ) تا آخر آیه, نقل میکند 
که فرمود: هر وقت آیه ای در باره امیر المومنین علیه السّلام نازل میشد 
که در آن آیه اطاعت او را واخب:.تقوده: نود. با مقضمن فضیلتی برای. آن 
جناب پا خانواده اش بود در خشم می شد ند و ناراحت بودند» به طوری که 
گاهی تصمیم های بدی در باره خود پیغمبر نیز میگرفتند. در لیله العقبه 

شدت خشم و کینه و حسادت خود را به کار بردند, تا اين آیه نازل شد. 


و امام عنم ای ور بارن انیت آاشهها ها اادید آمَنُوا ارکعُوا و اسَجُدُوا» تا 
اخر ایه فرمود: خداوند دستور رکوع و سجده و ۱ را داده و (آن را) 
بر مردم واجب نموده, اما کار نیک, اطاعت از امام است: امیر المومنین 
لین ایو الب علية الستلام س ان یاف 


«و جاهژوا فی اللّهِ حَقّ چهادو هو اجتباکم» (و در راه خدا چنانکه حق جهاد 
[در راه] اوست جهاد کنید. اوست که شما را [برای خود] برگزیده) ای 
پیروان آل محمّد «و ما جَعَل عَلَیِکمٌ فی الدّین من حرج» [و در دين بر شما 
سختي قرار نداده است 1 فرمود: از سختی و فشار «ملَة یک 1 براهیم هو 
سَمَاکمْ المَسلمین من قَبل و فی هذا لِیکون اللَسُول شهیداً عَلبکم» ی 
پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است ] او بود که قبلا شماً را مسلمان نامید 
و در این [قران نیز همین مطلب امده است ] تا این 
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پیامبر بر شما گواه باشد ) ای آل محمّد که مسلمانان را به شما سپرده و 
اصاعت شما و اسر آها واحب مه و ونوا »شتا «شْهداء کل الّاس» 
(و شما و هت مخ باشید ) در مورد قطع رابطه ای که با شما نموده آند 
و حقوقی که از شما نابود کرده اند و بی احترامی که به کتاب خدا نموده 
اند و حکم و دستور شما را با دیگران براپر قرار داده اند, پایدار باشید 
«قأقیفوا الطلاه آئوا الرکاة و اعْتَصموا باللّه» ای آل محمد و اهل بیتش 
جح لاک #-مولا تفا و تیان سما< کنیع المَوّلی 5 تعم النصیر»(1), 
زبس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا| روید. او مولای 
شماست. چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری. 2(1) 


9 کنز الفوائد: ابن عباس گفت: دق امسر آکیم لفق لاه غه.. اه 
وارد مدینه شد به 9 علیه السلام و عثمان زمینی داد که قسمت بالاای 
آن متعلق , 0 به علی علیه السلام. 


ی کت 
یا زمینت را بفروش. عثمان گفت میفروشم. 

علی علیه السّلام از او خرید. دوستانش گفتند چکار کردی؟ زمین خود را به 
او فروختی؟ اگر از آب جلوگیری میکردی یک گیاه در زمین او نمیرویید و 
مجبور بود به هر قیمتی که تو بگویی, زمین خود را بفروشد. عثمان پیش 
علی علیه السّلام آمده گفت. من معامله را قبول ندارم. 

له علیه السّلام در جواب او فرمود: معامله تمام شده و با رضایت 
فروختی, دیگر نمیتوانی برگردی. 

عثمان گفت: یک نفر را تعیین کن بین ما قضاوت کند. فرمود پیامبر اکرم 
ضای اه من اه عثمان گفت او پسر عموی توست شخص دیگری را 
معرفی کن. فرمود: من در اختلاف خود با تو, به غیر پیغمبر مراجعه نخواهم 
کرد او گواه پر ما است. عثمان نیذیرفت. خداوند این ایه را نازل کرد «5 
ولو مت باه و بالشول و 
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2 . کنز الفوائد : 179 و 180 


عنام تتولی فریق مهم من بعد ذلک و ما ولیک تال ۱۳ آذا دَعَوا 
ای اللّه 5 و شوه لحم بيْتهْمْ |ذا قریو تم فرطون» و 
خدا #9 [او] گرویدیم و اطاعت کردیم آنگاه دسته ای از ایشان پس از 
اين [اقرار] روی برمی گردانند و آنان موّمن نیستند و چون به سوی خدا و 
پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان داوری کند, بناگاه دسته ای از آنها روی 
برمی تابند ) تا «و آولٌک ۵ هم المَفلْحَونٍ»(1) , ( اینانند که رستگارند. 2(1) 


0, کنز الفواید: ابو الجارود از امام باقر علیه السّلام در باره آیه «وَ 
یفولون آعٌّا بالله و بالٍشول و أطغْنا» تا آخر آیات نقل می کند که فرمود: 
در .یاوه فردی, تال شده که آن غلیننن ابیت طالب زمینی خرید سپس 
پشیمان شد و یارانش او را پشیمان کردند. به علی علیه السّلام گفت, من 
نیازی به زمین ندارم. علی فرمود تو خریدی در حالی که راضی بودی. گفت 
من شکایتت را به پیامبر می کنم. یارانش به او گفتند, به پیامبر شکایتش 
را نکن. پس گفت: شکایتت را به ابو بکر و عمر می کنم. هر کدام را که 
خواستی, بین من و تو قضاوت کند. علی علیه السلام فرمود: نه, به خدا 
سوگند فقط رسول خدا قضاوت کند و به غیرٍ او راضی نمی شوم. پس خدا 
اس آیات را نازل نمود: «و بَفولُونَ اما بالله و بالرَسول و أطفنا» تا «و 
لنک الَْْلِحُون». (3) 


91 روضه کافی: محمّد کناسی با واسطيٍ از حضرت: صادق علیه السّلام 
نقل میکند در مورد آیه «و من ین اللةبَجْقل له محْرَجا * و َرَْفْةٍ من حبْت 
یَحتسبت»(4), ([و هر کس از خدا| پروا کند [خدا ] برای او راه بیرون 
شدنین قراز.می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می 
رساند. 4 فرمود: اینها حدفهین از شیعیان ضعیف مایند ۷1 قدرت مالی 
ندارند به سوی ما سفر کنند و روایت ما را می شنوند و از انوار علم ما 
بهره میگیرند؛ اما گروهی که توانایی دارند. این سفر را طی 
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نون 51۰47 
2 . کنز الفوائد : 187 و 188 
3-. همان : 188 
4 . طلاق / 2 و 3 


میکنند و مخارجی را متحمل میشوند. احادیث ما را میشنوند و برمیگردند. 
این دوستان احادیت ما را حفظ میکنند و برای انها نقل میکنند اما انها ضایع 
می نمایند. اینها کسانی هستند که خداوند برای آنها راهی قرار داده و از 
چایی که گمان ندارند روزی داده می شوند. و در باره آیه «هقل آتاک حدیثٌ 
الغاشته» (آپا خبر غاشیه به تو رسیده است ) فرمود: کسانی که خدمت 
امام می رسند اما ولایت ندارند تا اين قسمت آیه «لایْسْمنْ و لا بعُنی من 
جوع»(1)» [[که ] نه فربه کند و نه گرسنگی را باز دارد. ) فرمود: این رفت 
و مد با امام موجب سودی برای آنها نمی شود و نه رفتن پیش امام و نه 
برگشتن, هیچ کدام برای آنها فایده ای ندارد.(2) 


توضیح: امام علیه السلام رزق در ایه را بر رزق روحانی حمل کرد که علم 
است و عبارت «یغشون الامام» یعنی خدمت امام می رسند, اما ولایت 
ندارند. پس نفعی از وارد شدن بر امام نمی برند و به خاطر جهلشان نمی 
توانند سذال نکنند. یا شاید منظور. زمان حضرت ولی عصر علیه السلام 
است که اگر در خانه باشند پا پیش امام بيایند, نفعی به انها نمیرساند, 
چون امام علیه السّلام از دل ایشان خبر دارد و امام علیه السّلام هم 
پاسخگوی ایشان نیست. 


92 روضه کافی: ایویصیر از حضرت صادق علیه الشلام در بارم آبه «ما 
یکون من _تجوی تلائه الا هوَرايعَهم و لا حمَسه الا هَوَ سادر شم و لا نی من 
ذلک و لا آکتر لا هو معهخ آّن ما کائوا ی سا ما ۶ اه ان 
اللة یکل شی ء عَلیمٌ»(3) , (هیچ گفتگوی محرمانهای 9 
مگر اينکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنچ تن مگر اینکه او ششمین 
آنهاست و نه کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با 
آنهاست. آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید زیرا 
خد اب هر عووی را ناس 1 فرح این آبة در بازه فلان و قلان و ابو عبیده 
جراح و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولی آبی حذیفه و مغیره بن شعبه 
نازل شده چون اینها پیمانی نوشتند و قرار گذاشتند که وقتی محمد از 
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3- . مجادله | 7 


دنیا رفت؛ نباید خلافت و نبوت هر دو در بنی هاشم باشد. خداوند اين آیه را 
در باره انها نازل نمود. 

گفتم: «أَمّ یرمُوا افیا قن مَبرِمُون ۴ یحسبون تا لا تسمع سرّهم 
تخواهت کلی و دسا لد کین جر کاری ابراغ :قزر ریدم اند 


۳ | ارام می ورزیم آیاً می پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمی 
شنویم. جراو فرشعحان ما پیش آنان [حاضرند و] ثبت می کنند. 


‌ 
ما 


فرمود: این دو آیه در باره آنها در همین روز نازل شد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: آپا نو روزی را جز روز شهادت حضرت حسین علیه السلام 
شبیه این روز می دانی؟ در علم خدا نیز همین طور بوده که به پیامبر 
اطلاع داده که این قرارداد موجب کشته شدن حضرت حسین علیه السلام 
و خروج ملک از بنی هاشم شد و اینها همه اتفاق افتاد. 


گفتم: «_ ان ,طایفتان من من لْمَوْمیین افتتلوا قأصلخوا بیتهما فان بِعَت 
اخداهما علی الأخری فقاتلوا تبهی حنّی تفی ۶ الی آقر اللّه قأنْ فاعت 
فأصلخوا یتَهُّما بالعدل»(2). و اگر دو طایفه از مومنان با هم بچنگند, 
میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز ] یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با 
آن [طایفه ای] که تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. شنتن. اکز. 
باز گشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید. 1 


فرمود: تأویل این ای کر ان صفل. بم. عقوم موست. اما ال این آبه 
هستند. انهایی که بر علی علیه السّلام شوریدند و بر او واجب بود که با آنها 
جنگ کند و ایشان را بکشد تا به فرمان خدا برگردند, اگر برنگشتند, طبق 


أنة شریفه و دستور خدا باید شمشیر از آنها برندارد تا برگردند و از عقیده 
خود دست بکشند. چون انها به میل خود بیعت کرده بودند. اینهایند 


ص : 431 
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پس بر امیر المومنین علیه السلام لا زم بود وقتی بر آنها پیروز شد, عدالت 
بورزد چنانچه پیامبر اکرم نسبت به اهل مکه کاملا شبیه همان را روا 


عرض کردم: «و الْمْْتَفکَة أَموی»(1) ۰(و شهرها [یسدوم و عاموره] را 
فرو افکند. » فرمود: آنها اهل بصره هستند, آنجا محلی است که زیر و رو 


شده. 


گفتم: «و الْفْوْتفکاتِ هم رَسَْهُمٌ بالیاتبِ»(2) ,(و شهرهای زیر و رو 
ی ای را ۳ 
بودند که سرزمین ایشان زیرورو شد.(3) 


توضیح: زیر و رو شدن بصره يا واقعی ِ مانند قریه های قوم لوط و یا 
مجازی است از قبیل غرق و بلاهایی که بر آنها تازل. شده. دلیل 
ی که 
و 
شد ؛ سومین مرتبه در رجعت است. 


3. تفسیر فرات: محمّد بن علی بن حنفیه اين آیه را خواند: « | موس 
ژوجبث»(4), و آنگاه که جانها به هم درپیوندند. ) و گفت: کت به آن 
کسی که جانم در اختیار اوست. 0 ۲ 
پرستش کند که استخوانهای ترقوهاش به هم بچسبد, خداوند او را با کسی 
که دوستش دارد محشور خواهد کرد.(ظ) 


توضیح: مرحوم طبرسی در تفسیر ایه می نویسد: هر کسی قرین و 
همنشین کسی خواهد شد که شبیه خود اوست, از اهل جهنم باشد یا اهل 
بهشت. بعضی گفته اند. منظور برگشت ارواح است به بدنها که در نتیجه 
زنده می شوند و بعضی گفته اند, گمراه شده به کسی که او را گمراه 
کز دق ملحق هی هدن وه آنسان باشد ده حه 
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4- . تکویر | 7 
سیر یاف 205 


شیطان. این تفسیر نیز شده که اشخاص نیکوکار و صالح. همنشین حوران 
بهشتی می شوند و کافران همنشین شیاطین.(1) 


4 روضه کافی: جابر از حضرت پاقر علیه السْلام در باره آیه شریفه: ۰ «5 
هل بفترف عشته برد اه فیها سا 2۱ اقهر کس تیکی,به‌ضای افوو آ 
طاعتی اندوزد] برای او در ثواب ,آن خواهیم افزود. ) نقل کرد که فرمود: 
هر کنن اوضیاء ال .فحقة صلی اللة»غلبه و اله-زا دفوست: ندارد و آز ایشان 
پیروی کند, آن سبب می شود که دوستی و ولایت پیامبران و موّمنین 
گذشته تا آدم نیز نصیب او شود. این است تفسیر آیه: «من جاء بالحشنه 
له حَیرُ منها»(3) , (هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد 
۱ وا شدن در بهشت رت می گردد و این آیه اشاره به 
همان است: «قْل ما شالنکم من آخر قَهْو لکَم»(4) , (بگو هر مزدی که از 
شما خواستم از آن خودتان. ) می فرماید: اجرٍ دوستی و محبتی که نسبت 
به خویشاوندان خود جز آن را تخه‌آاستمر بهسون شمها بر کشت دارد که به 
وسیله آن هدایت می شوید و از عذاب قیامت نجات می یابید. 


اما به کسانی که دشمن خدا و پیرو شیطانند و تکذیپ و [نکار میکنند می 
فرماید: «فْل ما هکم علبه من یر و ما آتا من الَفتکلفین»(5), (بگو 
مزدی بر اين [رسالت] از شما طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم که 
چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت دهم.) یعنی هرگز چیزی را که 
شایسته آن نیشتتید: در مورد باداش رسالت.. از شما با مشفت. تقاضا 


گروهی از منافقین به یکدیگر گفتند, بس نبود محمّد را که بیست سال بر 
دوش ما سوار شد, حالا تصمیم دارد بستگان خود را بر ما تحمیل کند. چنین 
دستوری را خدا به او نداده, او از خودش می سازد و می خواهد 
خویشاوندان خود را 
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لام مه ابا ۸42*10 
2 . شوری / 23 

3-. تمل / 89 

4- . سبا/ 47 

5 . ص / 860 


بر ما مزیت دهد. اگر کشته شود یا بمیرد. این فرمانروایی را از خاندان او 
خواهیم گرفت و دیگر نخواهم گذاشت بر ما حکومت کنند 


خداوند خواست به پیامبر خودٍ اطلاع دهد که آنها چه گفته اند و چه تصمیمی 
دارند. در این آیه فرمود: «أم یِفُولونَ اقتری عَّی اللّه کذبا ان بَشّا ال 
يِعْتَمْ علی قلبک» (آيا می گویند بر خدا دروغی بسته است؟ پس اکر خدا 
1 ) می فرماید: اگر بخواهم. وحی را از تو قطع 
می کنم تا در مورد فضائل خاندان خود سخن نگوبی و مردم را به محبت 
آنها وادار نکنی: «یَفْخْ ال الباطل 5 یُجوٌ الَحَوَ بکلماته» [خدا باطل را 
۷0۳ 9 ۳9 
می گوید که ولایت اختصاص به اهل بیت تو دارد. 


«لَ عَلِیجٌ بذاتِ الصْذُور»(1) , [اوست که به راز دلها داناست. ) نسبت به 
همه چیز و آن کینه هایی که در دل از اهل بیت پیامبر پنهان کرده اند و ظلم 
ند از : وین سنوی همان است: «و أسَدُوا الَجُوَّی الذِین ظلَمُوا هل 
هذا الا جَشّه مئلکَم | قتائون السکر و انیم #صرون»(2) , (و آنانکه ستم 
کردند: 9 به ِ 4 1۳ که آیا ات [مرد] جز بشری مانند 
شماست؟ آا دیده و دانسته به سوی سجحر می روید؟ ) و در آیه: «ع التجم 
آذا هوی» [سو گند به اختر << قران ] چون فرود مي آید) سوگند به قبر 
فص لین اللهغلیه اه دی ار وتا وال سای راکهار 
شما نه گمراه شده + به سبب برتری دادن اهل بیتش «و ما غوی ۰ 
یلَطِق غن الهّوی» ([و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. ) 

در باره فضیلت خاندان خود باز روی خواسته نفس خود سخن نمی گوید و 
این است معنی آیه «ْن هو [ وَحی یوحی»(3) (اين سجن به جز وحیی که 
وحی می شود نیست.) خدا به مجمد می گوید: «فْل لو آن عندی تا 


1 هون به لَفُضی الا بیبی و بید ک4(»2) 


| 
کار به 
ر ‏ 


ص: 434 
ات سر 21 


2 . انبیاء / 3 
3- . نجم 11 - 4 


4-. انعام / 58 


انجام رسیده بود. ) فرمود: اگر من مأمور بودم آنچه که در سینه هایتان 
پنهان کرده اید, از آرزوی مرگ زود هنگام من برای اینکه به اهل بیتم پس 
از من ظلم کنید. را اعلام کنم, مثل شما همان است که خدا در آیه «کَتل 
الذدي اسَتَوقد تازّا قَلَقّا آضاعت ما حَوَل»(1) , [همچون مثل کسانی است 
ار و وا می 
گوید, زمین به نور محمد روشن می شود همان طور که خورشید روشن 
هی کند ام هحمو عقل حور شید استه وونل جضو متل.هاه استت و این 
است معنی آیه «جعَلّ الشمس صیّاء وَالْقَمَرَ وژای(2) , [خورشید را 
روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد.) و آیه «و آیِذ له الیل تشخ ملة 
هار قلا هم مظلْمُونٍ»(3) , (و نشانهای [دیگر] برای آنها شب است که 
روز را آمانند پوست ] از, آن برمی کنیم و بناگاه آنان, در تاریکی فرو می 
روند. ) و آیه «دَهبِ اللةٌ بتورهم و 2 کهم. فی ظاعات: ۱ مصو ون »13۱ , (خدا 
نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد. ) یعنی 
محمد را قبض روح کرد و ظلمت آشکار گردید,و فضل اهل پیتش را 
ندیدند, و این است معنای ۳ «و آن تدعُوهمٌ [لی الَهْدی لا یسُمَعو ۳ تراهم 
تون الب دح 1 تروق و اکر انما.ر۱ ۱ فرا 
ال 1 
نمی بینند. ) سپس رسول خدا علمی را که داشت به وصیش داد و این 
است معنی ابه «اللةه تور السماوات 5 الا ض»(6)؛ می گوید من هادی 
آسمانها و زمین هستم, مثل علمی که آن را عطا کردم و آن نوری است که 
به سبب آن هدایت می شود, مثل چراغدانی است که در ان چراغی است. 
مشکاه قلب محمد است و مصباح نوری که علم در آن است و آیه 
«المطباخ فی رُجاجو»(7), (و آن چراغ در شيشه ای است: ) هی کوید: 
من می 
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1- . بقره / 17 
2- . پونس / د 
3- .یس / 37 

4- . بقره / 17 
5- . اعراف / 198 
0- . نور / 35 

۰-7 . همان 


خواهم 


که تو را قبض روح کنم, آنچه در نزد ی بسپار همان طور که 
چراغ در شیشه قرار دارد. «کأئها کوکبِ در وت»(1), (آن شیشه حویتن 
اختری ۱ +۲ اعلام کن «بوقذ من شجرو 
مَبازکو»(2) , (که از درخت خجسته زیتونی افروخته می شود. ) اصل 
درخت مبارک ابراهیم است و این است معلی آیه «رَحمث ال برکاتهة 
1۶رد هل ات از حخمید د مَجیذ»(3)؛ (رحمت خدا| و برکات او بر شما 
خاندان ارسالت باه تم کمان اومتتود ای ,بر کوان است: ) و این اف 
معنی آیه «انّ اللّ اضطقی آدم و توا و آل لْرَايمَ و آل عفْران عَلّی 
العالمین * ره بتَعضها من بض و ال سَمیه عَلَبیْ»(4) (به یقین خداوند 
آدم و نوح 0 ابراهیم و خآندان 2 را بر مردم جهان برتری داده 
است. فرزندانی که بعضی از انان از [نسل ] بعضی دیگرند و خداوند 
شنوای داناست. 1 


«لا شَوَقیّه و لاغربیّی»(5), (نه شرقی است و نه غربی ) می گوید, یهودی 
نیستید تا به سمت مغرب نماز بخوانید و نصرانی هم نیستید تا به سمت 
مشرق نماز بگزارید؛ ؛ شما بر آیین ابراهیم هستید. خداوند می فرماید: «مَا 
کات اْرَاهيمٌ یَهودیٌا و ۷ تانب و لَکن گان حنیفا مُمِْجَا و ما کان من 
الْمُش رکین»(6) , (ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی لکه جق گرایی 
فرمانبردار بپود و از مشرکان نبود. ) و یه «یکاد یلها بضی؛ و لو لم 
تمسسه تَمُسَسّه تاژ تور عَلی تور بَهّدی اللهَ لُوره من یساء»(7), (نزدیک 1 
زو‌گفتین هر ند وان ای ترشنوه اه روش خسن رزوی قر رو 
روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند.) می 
گوید: مثل فرزندانتان که از شما متولد می شوند مانند روغنی است که از 
زیتون گرفته می شود 


ص: 136 


1 . همان 

۰2 . همان 

3- . هود / 73 

4-. آل عمران / 33 و 34 
5- . نور / 35 

6 . آل عمران | 67 


7- . نور / 35 


«یکاد رثا بُضیء و لو لَمْ تمُسَسَهة تا ُوز عَلی تور دی ال لنورو من 
یشاء» نزدیک است که ادعای نبوت کنند, حتی اگر فرشته ای بر آنها نازل 


نشده با شد ۳۳ 


توضیح . عبارت «فذای یزیده» یعلی مودت اوصیا مستلزم مودت انبیا و 
مومنین گذشته است, پا اينکه مودت انبیا و مومنین کته پذیرفته نمی 
شود کر به مودت ایشان. عبارت «و هو قول الله» یعنی منظور از حسنه 
در آن. یز مودت. اوضیا است یعتی در بارم» ان تازل شده. است؛ بعتن 
مضداق. کامل از خسته.ای که شرظ فیول تسایر حسنات اشت: گویا که 
ور ان ات ار او اه سس خی 
امام علیه السّلام ذکر نموده. وجه نیکوی تامی در جمع بین آیاتی. تفت که 
چر باه اجر رسالت واره شده است, زیرا خدا در اين ایه می فرماید: «فْل 
لا لکد علنه آدا ال مود فی الْفرْبی»(2) , (بگو به ازای آن [رسالت ] 
پاداشی از شما ۲ نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان. ) آیه 
دلالت می کند بر اینکه مودت اجر رسالت است. و در آیه دیگری می 
فرماید: «قَل ما سکم مر من آجر هو لک »(3), یعنی پاداشی که از شما 
وااستم: و و در آیه دیگری فرموده است: «قَل 

ها سکم علیّهٍ من آمر الا من شاء آن بتَید الی رب سبیلا»(4) (بگو بر 
ات ارسالت | اخری ار سا طلت من کتم حر اینکه هر کس ,نماهه: 
راهی به سوی پروردگارش [در پیش] گیرد. ) بنا بر اين از تفسیر امام علیه 
ا ار ار سا ات را ی رات بای وس 
طلب می کنم که حرف مرا بپذیرد و مرا اطاعت نماید و بو سوی خدای 
خود راهی برگزیند و در آیه دیگری فرموده است: «قْل ما اشالیم علیه مر 
آی(۱۱ ایک موی بر ایش,ارسالت] ار سما طلب‌تمی کتم اسن این نا 
بر قسس آحاصعلیه لیام موه کافرین کر و صانعن است. در 
عبارت «یقول الحق» منظور از حق, ولایت است. 
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1- . روضه کافی : 379 و 381 
2- . شوری / 23 

3- . سبا/ 47 

4 . فرقان / 57 

5 . ص / 860 


عبارت «یقول بما ألقوه» تفسیر «بدّاتِ الصَدُور>(1) است. عبارت « آقسم 
بقبر محمد» یعنی منظور از «نجم» تا ان الله علیه و آله است 
چنانچه در باب جداگانه ای بیان کردیم و منظور از «بهویه» یعنی سقوط و 
هبوط و غروب او یا صعود و مرگ و پنهان شدنش در خاک یا بالا رفتن روح 
پاکش به سوی رب الارباب. عبارت «لو ای امرت» شاید بنا بر تاویل امام 
علیه السلام, در کلام تقدیری باشد یعنی اگر اخباری را که با شتاب 
خواستار آنید نزد من باشد. و جزا را به خاطر روشن بودنش تفسیر نکرد, 
یعنی قطعا میان من و شما به خاطر آشکار بودن کفر و نفاق و وجوب 
قتلتان, کار به انجام رسیدم بود و عبارت «فکان مثلکم» برای بیان اثراتی 
است که بر رفتن پیامبر صلّی الله علیه و آله از میان ایشان که ضلالت و 
گمراهی است مترتب می شود و امام علیه السّلام با همین به تأویل 
وی ری ۲ 
دیگری است که خدای متعال در وصف منافقین گفته است: مار کول 
الذٍی استه تقد تاژا قَلَمّا آضَاءث ما حول که.خنظور رفشن: نید رمتن هه 
0 ۳ 2 
اینجا لور ححهه اشت که دا اور ام فران سا مر صلی: اه علبه. و الهر۱ 
به خورشید مثال زده و روشنی (ضیاء) را به خورشید نسبت داده است و 
وصی رآ به ماه مثل زده و نور را به آن نسبت داده, پس نور (ضوع) برای 
رسالت است و نور برای امامت. و این است معتی آیه «جَعَل الشُمسَ 
صعاع ۱2فت توا » وه شتا ااقبت | 
شود و نور بر نوری که روشن کننده بالغیر است. به همین خاطر نور به 
قمر نسبت داده شده زیرا نور را از خورشید می کیرد و چون نور اوصیا 
علیهم السّلام از نور پیامبر صلی الله علیه و آله و علمشان از علم او 
وا ار 
صلی الله علیه و اله به ضیاء. امام علیه السْلام به تعبیر ایه «و اي لهَم 
الیل تسلخْ م مه التَات» اشاره فرموده که منظور مرگ عاحتر . الله 
علیه و آله و غروب رسالت است: پس مردم در تاریکی هستند 
مگر اینکه به نور ماه که وصی است. روشنی بگيرند. نینتن: تتقه آبه 


ص: 439 


لش شهوی 28 


کته را بعد از بیان اینکه منظور از «اضاءه» نور افشانی خورشید 
رسالت است.؛ «فرمود: مور آزبدتن تور آنشان مه وس لها یعنی قبض 
روح امیز خلی. الله غایه و اه است. سنا یا «ظلمه» آشکار 
شدند .و در تبحه مروم فظل آهل فخش عانهم السلام را دید و سای 
منظور کلام امام علیه السلام بعد از آیه ««و ان َِعُوهَمٌ» این است که آیه 
ای ی او ات تا ایا هو اه ور 
نور ایشان نازل شده است. پس مردم مانند کسی شده اند که در تاریکی 
ها نگاه می کند ولی چیزی را نمی بیند؛ و شاید از باب مثال زدن باشد 
یعنی همان طور که در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله خداوند از حال 
گروهی که حق رل تاک رفن وا کضر اه ۳ اختیار نمودند, خبر داده, پس 
نور هدایت را از گوش ها و چشم هایشان برد و به گونه ای شدند که با 
اینکه (صدای) هدایت را می شنیدند, گویا آن را نمی شنیدند و با اینکه حق 
زا من دیننده کهیا ان .رام دیدن ای ی ی 
اک ار ما ار بای ار هت ارت 
دا ات سا فا سس اسر اس 


5 کنز الفوائد: ابو محمّد حناط ِِ به ابو جعفر علیه السْلام گفتم 
و «ترل ب ه ارو ال مین + علی قَلیک کون من 


«۵ 


و له لفی زب لأَلین»(2). 


شون را بر ۹ ۳ تا از [جمله ] هشداردهندگان باشی به 
زبان عربی روشن و [وصف ] ان در کتابهای پیشینیان امده است. ) فرمود: 
یعنی ولایت علی علیه السلام.(3) 


آیه ۳( « ا قرایت ۰ اد سنین * ِ ِ ما ِ و 
(مگر 


ص: 4139 


1- جر کل مصتدزن این گونه آمده است: *من الفتذرین» یعنی به سبب آن از 
ترسانندگان قومت باشتی: خو اند لفی: ز زبر بُر الَولینَ» یعنی کتابهای نازل شده 
بر سامیر ان یعنی آنچه که نازل شده بر تو در باره ولایت علی علیه السّلام, 
در کتابهای انبیا رت نیز نازل شده است چنانچه در قرآن آمده است. 
بایان می کهیمه ظاهر | عباوت «ولایه علی غلیه السلام* از که سنا وه 


شده است و شاید عبارت «الکتب الی آخره» کلام صاحب کنز الفوائد 
است. 

2- . شعراء / 193 - 196 

3- . کنز الفوائد : 201 و 202 


نمی ذاتف که اکز سالها آنان را برخوردار کنیم:ه انگاه آنچه کة آبدان] بیم 
داده می شوند بدیشان برسد ) فرمود: منظور خروح قائم است. «ما آغْنی 
عَنهْم ما کائوا ۳ یِمتعون»(1)؛ (آنچه از آن برخوردار می شدند به کارشان 
تفی آبد آهذات‌ترا آن آیان دقع نفی کندا. ۲ فر ده اینها بنی امیه هستند 


که از نظر دنیایی بهره مند شدند.(2) 


7 کنز الفوائدز ابو الجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در 
باره آره: 5 تقلبک فی الساجدین»(3)؛ و حرکت تو را در میان سجده 
کنندگان [می نگرد]. ) فرمود: در باره علی و فاطمه و حسن و حسین و 
اهل بیت خود.(4) 


9 کنز الفوائد: از طریق اهل سنت؛ ابن عباس گفت: در باره ۳ 
بشتوی الأْعْمی و البصیرّ» و نابینا و بینا یکسان نیستند) کور ابو جهل و بینا 
امیر المومنین علیه السّلام است «و لا الطلماث و لا اللورٍ» (و نه تیرگیها و 
روشنایی ) ظلمات ابو جهل و نور امیر الموّمنین علیه السّلام «و لا الظل و 
0 اند رجا نات یات ار سای اهر ااع تن 
است در بهشت و حرور یعنی چهنم که بیای ابی جهل است, بعد به صورت 
جمع فرموده: 5 ما یِستّوی الاعیاء 5 لا الامواث»(<), زو زندگان و فرد کان 
یکسان نیستند. 4 احیاء علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه و 
خصخه ارو آفوات کار مه نی ۳ 


9. کنز الفوائد: ابو صالح از ابن عباس نقل کرد که گفت: «حم» یکی از 
اسماء خدا است. «عسق»() علم و دانش علی علیه السلام نسبت به 
فسق و فجور هر گروه و نفاق هر دسته.(8) 


ص: 440 


1-. شعراء / 205 - 207 
2 . کنز الفوائد : 202 
3- . شعراء/ 219 
4 . کنز الفوائد : 204 
5 . فاطر / 19 - 22 
6-. کنز الفوائد : 251 
7 


8-. کنز الفوائد : 283 


(0. با حذف سند از آبن جمهور از سکونی از حضرت باقر علیه السلام 
نقل می کند که «حم» حتم(1) 


و فرو رفتن و تغییر شکل دادن (مسخ) است که در اخر الزمان با سفیانی 
و یاران انجام می شود و گروهی از قبیله کلب - سی میلیون نفر(2)- با او 
مهدی این امت است.(3) 


1 نز الفوائد: عیسی بن داود نجار گفت: حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السّلام فرمود: روزی خدمت پدرم نشسته بودم. مردی وارد شد و 
ایستاد و گفت: در میان شما باقر العلم و زینت بخش دانش محمد بن علی 


یک نفر به او گفت آري. مدتی طولانی نشست. بعد از جای حرکت کرده و 

فت: یابن رسول الله, , این آیة را در داستان زکریا برای من توضیح 
بفرمایید: «و انی خِفتُ الْمَوالِت هش ورانی 5 کاتت آفرای عاقر »121 ۵ 
من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست. ) 


فرمود: منظور از موالی پسر عموها هستند. خداوند خواست به او از نژاد 
و صلبش فرزند عنایت کند, و چون زکریا از مقام و منزلت حضرت محمد 
اطلاع داشت گفت: خدایا, با این مقام و شرافتی که به محمد عنایت کرده 
ای و نام او را قرین و ردیف نام خود قرار داده ای, چه شد که به او 
فرزندی از صلب خودش ندادی که نبوت به او برسد؟ 


فرمود: پا زکریا ! چنین کاری نیز در باره محمد انجام داده ام . پس از او 
برادرش علی بن ابی طالب است که بعد از او, نژادش را از صلب علی به 
رحم فاطمه دختر محشّد قرار دادم و آنها را به یکدیگر پیوستم و از همین 
نژاد امام ها و حجت های خود را بر 


ص: 441 


1- . در مصدر «حمیم>»؟ امده است. 


2 . در مصدر «و ناس من کلیب ثلائون الفا» (سی هزار نفر از کلیب) 
امده است. 
3- . کنز الفوائد : 283 


4 . مریم / د 


خلقم برگزیدم. میخواهم از صلب تو نیز فرزندی خارج کنم که وارث تو و 
ال یعقوب باشد, خداوند به او یحیی را عنایت فرمود.(1) 


2 کنز الفوائد: عیسی ین داود نجار ازبحضرت موسی بن چعفر علیهما 
السّلام نقل کرد که از اين ۳ پرسیدم: : «أولیک الذین عم الله ۳0 من 
الّبیین من دُرْبّه آدم و من حملنا مع توح» [انان کساتی از پیامبران بودند 
که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از فرزندان آدم بودند و از 
کسانی که همراه مت [بر کشتی ] سوار کردیم و از ِِ ابراهیم و 
شدیم ۹ ۱ ۳ اما ایزق قسمت آیه: «و مِمَنْ هد 3 ِِ رو 
اه کشانی که نان را هدایت مود وس ریس به خدا فنسر. اما 
شیعیان ی آنها را به محبت ما هدایت نموده و برای دین ما 
برگزیده که بر اين اعتقاد زنده اند و بر همان می ميرند. خداوند آنها را به 
عبادت و قشروم و رقت قلب در این اف ستوده و فرموده: « |ذ] تلی عله 
آیاث الرَّحَمنِ حَّوا سگداً 5 تکیا» و ] هر گاه آیات ۳ رحمان بر 
ایشان خوانده می شند؛ ِِ کنان و گریان به خاک می افتادند ) خداوند 
میفرماید: «قَحَلّت من بعدهم خَلفٌ آضاغوا الطّلاه و ائبغْوا الشْهَواتِ 
قسَوف َو عب» (آنگاه نش اش آنان خانشتانی یدای ماندند که‌مار را 
تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند و به زودی [سزای] گمراهی [خود] را 
خواهند دید 4 به به زودی در کوهی از مس در وسط جهنم خواهند افتاد. سپس 
میفرماید: «الا ج مَن تابت», , (مگر آنان که توبه کرده ) از خیانت به آل محشّد 
«و آمن و عم سا قأولیِک بَدحْلونَ الجتّد و لا تون شَیت» (و ایمان 
آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمی ۳1 و سنمی بر 
ایشان نخواهد رفت ) تا «مَن کان تفیّ»(2), 


[بندگان ما که پرهی زگار باشند. (3) 

3 تفسیر قمی: ابو الطفیل از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: مردی خدمت علی بن الحسین علیهما السلام امد و گفت. ابن 
عباس چنین خیال 

ص: 442 


1- . کنز الفوائد : 150 و 151 
2 . مریم /58- 63 


3-. کنز الفوائد : 152 و 153 


خفن کند. که .هر. آبهای را که در. فران هست میداند در خه رفز از شدم و 
در باره کیست. 


پدرم فر مود: از او بپرسبم اين آیه در بارهو چم كسي نازل شده: ی 
فن هذه اعفی فقو فی الاخری اغمی و اصل شییاا »۱10 (ه.هز که.دز این 
[دنیا | کورادل ] باشد در آخرت اهم ] کور[دل ] و گمراهتر خواهد بود. 9 
آیه: «و لا یتفعْكم ‏ نصْجی ان ات ان اْصَح لَکمْ ان کان اللة پرید أن 

۳ , و اگر 9 شما را اندرز دهم, در صورتی که خدا بخواهد 
شا وا بیراه گذارد, اندپرز من شما را سودی نمی بخشد. ) و این آینه دور 
باه جع کستضا آما آلزین امها اصیوا وصان وا ه راطوا» ت. ای 
هر ار 
کنید. ) 


کسی ۳ به نو تای رمث را داده با و روبرو شور 0 از بیر لسم ‏ 
عرش را خدا از چه آفریده و کی آفریده و چقدر است و چگونه است. 


آن مرد به خدمت پدرم برگشت. ایشان پرسیدند: جوا ب آیات را داد. عرض 
کرد نه. پدرم فرمود: ولی من با علم و بینش, بی آنکه ادعایی کنم, می 
گویم. اما آیه؛ «و من کان فی هذه اعضی. و افیا خره آغمی أضَل 
پسبیلا» در ,باره او و پدرش نازل شده, اما آیه: «و لا عم تصچی أَن 
اون آن آتصَح لکمُ» ر‌ ر باره پدرش نازل شده, و اما آیه ۳ در باره 
رل امه با لش ان اين آن رباط و مرزداری نیست که به آن 
مامور هستیم. ولی در آینده گروهی از فرزندان ما و فرزندان آنها در 
انتظار به دست آوردن فرمانروایی هستند. 


اما راجع به عرش که پرسیده بود, خدا از چه آن را آفریده, عرش چهارمین 
چیزی است که آفریده است. قبل از آن هوا و قلم و نور را آفریده بود 
سیس عرش را از نورهای رنگارنگ آفرید, از آن.خفله تور سیر که سبزی 
از آن بدید آمنده و تور 


ص: 443 


7 
2 . هود / 34 


3- . آل عمران / 200 


زرد که زردیها از اوست و نور قرمز که قرمزیها از اوست و نور سفید که 
ان نور نورها است و از همان. روشنی روز است. بعد ان را هفتاد هزار 
طبقه قرار داد که ضخامت هر طبقه ای به اندازه فاصله عرش تا اسفل 
السافلین است. هر طبقه با صداهای گوناگون که با یکدیگر اشتباه نمی 
شوند, او را تقدیس و تسبیح میکنند. اکن بکی: از آن صدا ها آشکار شود و 
ضدا با به: انجه که در زیر ان قرار دارد. برساند, تمام کوهها و شهرها و 
دیوارها خراب می شود, دریاها میشکافد ول اضق طبر . آن است هلاک 
میگردد. 


عرش دارای هشت رکن است که هر رکن را گروهی از ملائکه حمل میکنند 
که در شب و روز بدون خستگی خدا را تسبیح می کنند و جز خدا کسی 
کدد آنها را تمیداند اگر یکی از صداها که بالای عرش است حس شود. یک 
لحظه دوام نمی آورد. اما بین آن صداها و حواس, جبروت و کبریا و عظمت 
و قدس و رحمت و علم فاصله است و پس از اين گفتاری نیست. 


فرمود: بیچاره سرگردان چه طمعی دارد که اسرار را بداند. در نهاد او 
فرزندانی است که برای جهنم ساخته شده اند. گروهی را از دین خدا خارج 
می کنند و به زودی زمین آشفته به خون فرزندان آل محمّد خواهد شد که 
در غیر موقع قیام می کنند و چیزی که بان نخواهند رسید را می جویند. اما 
ما ائمه ایمان داریم و صابر و شکيباييم تا خداوند اجازه قیام دهد و بین ما و 


آنها حکومت کند.(1) 


توضیح . گفته امام علیه السلام «در باره پدرش نازل شده است » یعنی او 
از کسانی است که مصداق ایه در این امت هستند و برای تهدیدشان و 
تذکر دادن به ایشان نازل گردیده است و با وقوع ایه در سیاق قصه نوح 
علیه السلام و اینکه حکایت از قول او باشد منافات ندارد. عبارت «در باره 
فرزندان او و ما نازل شده» یعنی در باره ما نازل شده که در دولت 
فرزندان او صبر کنیم و مراقب باشیم تا امر ما ظاهر شود. و در اکثر 
نسخه ها «ابنه» امده بنا بر اراده اسم جنس يا اولین کسی که از 
فرزندانش خروج می کند. سپس بیان می کند که از نسل او کسانی هستند 
که 


ص: 444 


1-. تفسیر قمی : 385 و 386 


مراقبند و منتظر غلبه بر دولت بنی امیه و از نسل ما نیز کسانی مراقبند و 
منتظر فرج در دولت بنی امیه و دولت خودشان. 


غارت دای لو اس معتی» یر اجسانن. کفندهای ین کید با ان بان 
چیزی را حس کند - صدای چیزی از بالای سرش - قادر نیست که لحظه ای 
چشم بر هم زند بلکه هلاک می شود. و ذر بعضن, تسخه, ها «شینا» آمده 

یعنی اگر یکی از حواس چیزی از آن صداها را حس کند, حسش از بین 
زفته و طاقت آن را ندارد و.دز تعضی نسخهها این طور آمده «اکر حنین 
شود چیزی از آنچه که بالای سرش است» بنا بر مجهول بودن فعل یا 
عبارت «مما فوقه» مفعول «احس» است یعنی چیزی از بالای سرش را. 
عبارت «بینه» بین آن شخص و ابن عباس يا بین ملک و شخص حس کننده 
و «بین الأحساس» با فتحه جمع حس است یعنی صداها, و احتمال کسره 
نیز هست. «الجبروت» به معنی پرده های جبروت و کبریا و عظمت و غیر 
آن که مانع رسیدن صداها به خلق است. «طمع الحاثر» یعنی ابن عباس 
تا ی ای و ی که ترآ اس ی اس 
عبارت «تنهض تلک الفراخ فی غیر وقت» یعنی در زمان استقرار دولت 
نی این وبانذاری علکسان کروم مت کنند ورسروری بر آنما زار که نم 
توانند به ان دست پابند, طلب می کنند. اما ائمه علیه السلام و شیعیانشان 
عجله نمی کنند و صبر می کنند تا به آنها اذن داده شود. در باره تحقیق 
«آواز وععتی در کناب «سماء هطالمی» ضحیت کردنم. 


104 _تفسیر قمی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه الشْلام در باره آیه؛ 
« تما آتا با ۹ من هم مثل شما بشری هستم) فرمود: یعنی من 
از جهت خلق و آفرینش مثل ,شما هستم «بوحی ال نما الهْکم لد واجذ 
قمَنْ کان وا لقاء تیه قَلیعمل عملا صالحا و لا بشرک بعباده ره 
آحدا»(1) , (و[لی ] به من وحی می شود که خدای شم خدایی یکانه است. 
پس هر کس , به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و 
هیچ کس را دز پرستش پروردگارش شریک نسازد. ) فرمود: با ولایت آل 
محشّد ولایت دیگری را نپذیرید. ولایت این خاندان عمل صالح است. 


ص: 445 


1-. کهف / 110 


هر کس برای عبادت خدا شریک بگیرد, برای ولایت ما شریک گرفته و به 
ان کافر شده و منکر حق امیر المومنین و ولایت اوست. 


گفتم: «الّذین کاتت اه فی غطاء عَن ذکُری» ([به] همان کسانی که 
چشمان [بصیرت آشان از یاد من در پرده بود ] فرمود: منظور از ذکر, 
ولایت علی است و این است معنای «ذکری» در ایه. گفتم «لا يَسْتَطيعون 
۳ (و توانایی شنیدن [حق ] نداشتند 4 فرمود: وقتی پیش آنها سخن از 
کی / به میان شا موم به واسطه شدت کینه و دشمنی با او و خاندانش. تاب 


ٍِ ِ 
۶ ۳ ا 


گفتم: «] قخست الذین گقدوا ان جوا عبادی من دویی آولباع [] 

جهَتم لِلکافرین تژلا»(1) , آیا کسانی که کفر ورزیده اند پنداشته اند که 
ِ توانند ] به جای من بندگانم را سریرست بگيرند. ما خفیم را آماده 
کرده یم تا جایگاه پذیرایی کافران بااشد. 4 


فرمود: منظور از آیه, آن دو نفر و پیروان آنها است که ایشان را در مقابل 
خدا رهبر خویش گرفته اند و گمان می کنند که دوست داشتن آن دو سبب 
نجانشان می شود و با محبت این دو کافر شدند. 


گفتم: «اّا أ عتَدّنا < هتم ِلکافرین و در 6 بعنی ه ؟ فو مود 
1 است.(2) 


توضیح . عبارت «قمن آشرک بعباده ربه» از باب قلب است و مفسرین 
«التزل» را به انخة. که.برای, فممان آمادم می, شود تفسیر کرده اند؛ ولی 
در لغت به معنای منزل است چنانچه امام علیه السّلام اين گونه تفسیر 
نمود. فیروز آبادی گفته است: «النرّل» یعنی منزل و آنچه که برای مهمان 
قبل از آمدنش آماده می شود. 


5 تفسیر عیاشی: ابو طفیل از امام باقر علیه السْلام نقل می کند که 
فرمود: مردی خدمت پدرم آمد و گفت, این عباس کمان می کند که هر آیه 
ای که در قرآن نازل شده را می داند که در چه روزی و در باره چه کسی 
نازل شده است. پدرم فر مود: از او بپیرس این آبه در ساره خه. کستی با[ 
شده است « من کان فی هذه 
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1-. همان / 101 و 102 
2 شیر قمی. :407 408 


أعمی قَهو فی ااخرو أغقی وراک شساه و این ۲ یه و لا ینمَعْکَم نضد 
ان اندث ان آنصح لَکُمْ» ۳ آیه «ا أهّا الذین آعط ۳ وجایژو 
وَرابطوا». ان 1( عباس رفت. ابن عباس غضب نمود و ؟ 
دوست دارم مرا با آن کسی که اين ها را به تو گفته است رو به رو ک: 

ز او بپرسم. ولی از او بپرس که عرش از چه و چگونه خلق شده است. آن 
شخص خدمت یدرم امد و آنچه که به او گفته شده بود را گفت. ِ 
فرمود: : در آیاتی که پرسیدم, جوابت را داد؟ گفت نه. فرمود ولی من پاسخ 
ایا و ی وهای انا کعی. کر هی هی اما که اند ال 
در باره او و پدرش نازل شده است و ایه سوم در باه ما و پدرم نازل شده 
از تمل او‌خاکمای خهاهند امد 11 

التاسن کلوا متّا فی 


106 تفسهر امع حسن عسحرتر علیه السلام: » ۱ 9 
الأرْضٍ حلالا طیبا و لا تتیفوا مطوات السْبّطان, ‏ تا تما 
یام کم بالسُوء و الَْحْشاءٍ و آن تفولْوا عَلی آلله ما لا تمْلَمون»(2) , ای 
مردم ! از آنچه در زمین است. حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست اما شمارا فقط ده 
بدی و زشتی فرمان می دهد و [وامی دارد] تا بر خدا چیزی را که نمی 
دانید بربندید. 4 


7 


8 


منت 


فرمود؛: خداوند می فرماید: مردم ! از آنچه در زمین است بخورید. انواع 
میوها و غذاها برای شما حلال و پاک است (تا) وقتی خدا را در مورد 
احترام به کسی که باید او را احترام کرد و سبک شمردن کسانی را که خدا 
کوچک شمرده و خوار کرده اطاعت کنید و از شیطان در راهی که شما را 
هی ی یا اه 
پیامبر او را وصی قرار داده و سایر خلفا و اولیای پیامبر. شیطان دشمنی 
اشکار است برای شما و شما را وادار به مخالفت با بهترین پیامبران و 
وصی او میکند. او شما را به اعتقاد و مذهب زشتی در مورد بهترین افریده 
و ها و وا ار 
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1-. تفسیر عیاشی 2 : 305 و 306 
2 . بقره / 168 و 169 


کند و شما را تشویق میکند به اینکه آنچه را که نمی دانید بر خدا ببندید, 
امامت کسی را که خداوند برای او بهره ای در امامت قرار نداده و از 


حضرت علی بن الحسین نقل کرد که پيامبر اکرم فرمود: من از تمام مردم 
ممتازترم و بر تمام انبیا برتری دارم و قران را به من اختصاص داده اند و 
مرا به ولایت و جانشینی علی بهترین اوصیاء گرامی داشته اند و مرا به 
بهترین پیروان که از پیروان تمام پیمبران و اوصیاء بهترند مفتخر نموده اند. 
(خداوند) به من گفت با محمّد ! در مقابل این نعمتهای من شکر و سپاسی 
بگزار که موجب افزایش نعمت شود. عرض کردم خدایا, چه شکری بهترین 


فرمود: پا محمد ! بهترین شکر, انتشار فضل برادرت قاری است و وادار 
نمودن سایر بندگانم به احترام او و شیعیانش, و دستور دهی که محبت و 
علاقه به یکدیگر را فقط در راه خدا قرار دهند, همچنین بغعض و دشمنی را. 
نه دوست بدارند و نه دشمن بدارند مگر در راه من, و آماده جنگ با 
شیطان و پیروان او که دعوت به مخالفت با من می نمایند باشند, و سیر 
خویش را در این مبارزه. دشمنی با دشمنان محمد و علی قرار دهند, و 
بهترین اسلحه در راه مبارزه با شیطان و سپاهش, برتری دادن محمّد است 
بر تمام پیمبران و برتری دادن علی بر ساير امت. و اعتقاد به اينکه پیامبر 
هرگز دروغ نمی گوید و بردباری انتنت. که ناداتی او را فرا نمی گیرد و 
پیوسته کارهای او صحیح است و غفلت ندارد. رم 
موجب سنگینی ترازوی موّمنین می شود و مخالفتش باعث سبکی ترازوی 
دشمتان هی کزدد. وقتی چنین کاری را کنند, شیطان پیروان و او از همه 
خوارتر و ذلیل نر می شوند.(1) 


توضیح . «امتری الشی ۶» بعنلی خارج کرد آن را. 
ِ . تفسیر امام حسن عسکری علیه الیئلام: اذا قیل لهمٌ ابعوا ما 


توف بسن 
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1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 242 و 243 
2 . بقره / 170 


می گویند نه, بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می 
کنیم. ایا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی 
رفته اند [باز هم در خور پیروی هستند]. 4 فرمود: خداوند مشخصات 
پیروان شیطان را در این آیه بیان کرده, وقتی به آنها گفته شد, بیایید تا 
برای شما توضیم دهیم» , آنچه را خداوند در کتاب خود بیان نموده از صفات 
حضرت محمّد و آراستگی علی و فضائل و مناقب او. و به آتچه پيامیز 
دستور می دهد گوش فرا دهید تا بپذیرید. گفتند. ما به روشی که پدرانمان 
برایمان گذاشته اند کفایت می کنیم. و در مخالفت پیامبر اکرم و دشمنی با 
علی ولی اه پیرو دین و مذهب پدران خویش می شوند. خداوند 
میفرماید: «أ ع لو کان آباوْهمٌ لا تفقا سین و لا یَهْتَذُونَ» اگر چه پدران 
آنها علم و اطلاع.درشتی 4 باشند؟. 


حضرت علی بن الحسین نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: مردم ! طبق 
دستور خدا, پیرو برادر و وصی من علی بن ابی طالب باشید و مانند انها که 
عوا را ارات ی ات باس که قید ار ران ساران وه 
کافر خود کردند. کسی که از شخصی پیروی می کند که اطلاع دینی ندارد. 
موجب خشم خدا می شود و در بند شیطان واقع شده. 


بدانید که خداوند برادرم علی را برجسته ترین افراد عترت من قرار داده, - 
خداوند فرمود:- هر که او را دوست بدارد و دوستانش را نیز دوست بدارد 
و با دشمنانش دشمن باشد, او را بهترین زینت بهشت و شریفترین دوستان 
خود و بندگان مخلاص خویش قرار می دهم. هر که در دوستی و محبت ما 
خانواده پایدار باشد, خداوند هشت درب بهشت را برایش می گشاید که از 
هر کدام مایل است وارد شود و تمام درب ها او را این طور صدا می زنند: 
داری؟ !(1) 


توضی . : آیه ای که در ابتدای روایت ت است مطابق با سوره بقره است. اما 


آنچه در تفسیر ذکر نموده با آیه سوه مائده تطبیق می کند و آن اين است 
«و |ذا قبل هم تمال الی ما ال ال و ای السول قالو حستنا ما وَجّذُنا 
عَلیّه آبانا أو لو کان 
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1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 243 


وه ابقلَمُون شین و لاتتون»(1) , [و چون به آنان گفته شود به سوی 
ِ ۳ نازل کرده و به سوی پیامبر آش ] بيایید. می گویند انچه پدران خود 
را بر آن یافته ایم ما را بس است. ایا هر چند پدرانشان چیزی نمی دانسته 
و هدایت نیافته بودند !1 شاید راویان چنین کرده اند و پا امام علیه السلام 
خواسته بفهماند که مضمون دو ایه ۳ است. 


8, تفسیر امام حسن, عسکری علیم السْلام: «لیبن ای آأن, ئولوا 
وجُوهکم قبلٍ المشرة و القرب و لعِنّ لیر من آمن ی ی 
1 ای ۶( و اس الا کلف دم دوف رم ز لیتامی و 


المساکین و ان الشییل و السائلنن وفی الرقاب و آفام ِ نف 
الرکای و ی یعدم اذا سس 3 الضابرین ی البأساء 5 لطزاء ۳ 
چین الْباس ولیک الذین صَدفوا و هم ألمَْفُونٍ»(2) (نیکوکاری آن 


۱ ۳ 
است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آآسمانی ]و 
پیامبران ایمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در [راه آزاد 
کردن] بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد, و آنان که چون 
عهد بندند به عهد خود و 

شکیبايانند, آنانند کسانی که راست گفته اند و آنان همان پرهیز گارانند. ) 


امام علیه السلام فرمود: حضرت علی بن الحسین در مورد 1 «ليسَ الب 
ار هر ی مت ی سا ۱ 
گرامی داشت و مقام او را در نزد خدا بیان کرد و مقام شیعیان و یاران او 
را توضیح داد و یهودیان و نصرانیان را سرزنش کرد که چگونه کفر ورزیدند 
و فضل و شخصیت محمّد و علی را که در کتابهای انها ذکر شده. کتمان 
کردند, نصرانیان و یهودیان از روی افتخار اعتراض نمودند. بهودیان گفتند, 
ما سالها است بر این قبله نماز می خوانیم. بعضی از ما به سمت همین 
قبله شب زنده داریها نموده اند, این همان قبله است که موسی به ما 
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1- . مائده / 104 
2 . بقره / 177 


دستور داده است. نصرانیان نیز همین ادعا را نمودند که ما سالها بر این 
قبله نماز خوانده ایم و بعضی از ما به سمت همین قبله شب زنده داریها 
نموده اند. این قبله را عیسی برای ما معین کرده. شما خیال میکنید خداوند 
اين همه اعمال و شب زنده داریهای ما را چون پیروی از محقد نکرده ایم 
و خواسته او را در باره برادرش نیذیر فتیم, نخواهد پذیرفت. خداوند این ابه 
را نازل نمود که بگو: نیکی که موجب بهشت شود ه اد ر و خشت دم 
اک 
کرت بات با وم طظر فقوت وان ها با مان ها صالیت 
کرده اید و کینه ولی خدا را در دل دارید ؛ نیکوکار کسی است که به یکتایی 
خدا ایمان آورد ؛ بی نیاز است خدایی که هر کس را بخواهد عزیز و گرامی 
میدارد و هر که را بخواهد خوار و ذلیل می کند. هرگز کسی را یارای تغییر 
دادن فرمان ۱ انداختن حکمش نیست» و به روز قیامت 
آورد, ان قیامتی که بهترین فرد در آن روزه محمد سرور انبیا و بعد از او 
برادرش سرور اوصیا است ؛ آن قیامتی که هر کدام از شیعیان محمد وارد 
ان شوند, نور از چهره انها میدرخشد و با برادران و همسران و فرزندان و 
کسانی که به او نیکی کرده اند و هم کسانی که در دنیا از او دفاع نموده 
اند رهسیپار بهشت برین می شوند. 


و کشنن از دتفیاند موی ان سور ور تاریکی ها قرار می گیرد و به 
ری »ها خود نو وین وخدهت و کسانی هیا اسان انکه تفیه ای لازم 
باشد نزدیک می شدند, به سوی عذابی دردناک رهسیار می شود. 


آن قیامتی که در آن روز. بهشت فریاد می زند, دوستان محقّد و علی و 
تیرفان آنبده یه مت مایاستت: آق دسمان مخند و علی ممخالفین آنها ۱ 
از ما فاصله بگیرید. و جهنم فریاد می زند, ای دوستان محقّد و علی و 
شیعیان انها ! دور شوید و از ما فاصله بگیرید. و ای دشمنان محمّد و علی ! 
به سوی ما بيایید. 


بهشت فریاد می زند, ای محمد و علی ! خداوند به ما دستور داده از شما 
اطاعت کنیم و اجازه داده که هر که را شما داخل کنید, وارد ما شود. اینک 


ما را از پیروان خود پر کنید. اقور نی رها اخفشن افدند وبا ضفا آندند: 
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جهنم می گوید. يا محشد و علی ! خداوند مرا دستور داده مطیع شما باشم و 
هر کس را شما دستور سوختش را دهید, بسوزانم. مرا از دشمنان خود پر 
کنید. 


«و الَْلایکه» و هر کس به ملائکه ایمان آورد که آنها بندگان معصوم هستند 
و گناهی نمی کنند و پیرو دستور خدایند. بهترین مأموریت آنها در هر مرتبه 
اما رم با وش را مد این اس هلوت رس وال باس 
بفرستند و تقاضای رحمت و مغفرت برای شیعیان پرهیزگار آنها نمایند, و 


هو الکتاب» آنمان نه کناب آوزد که مشتمل ,بر فصن مه تیه المرسلین 
و علی - که امتیازهایی دارد که احدی از جهانیان ندارد - و مشتمل بر فضل 
پیروان او از ممنین و بعض مخالفین آنها از دشمنان و منافقان است. 


9 التَبیینَ» و ایمان به پیامبران اور رکه بهترین خلق خدایند و اینکه تمام 
آنها به فضیلت حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله ارشاد نموده اند و به 
فص علی بر سایر اوصیاء و برتری شیعیان آنها بر سایر مقمنان دبک 
ی ار 


اون نقاین چم کته سل للم غلیه ی ات کوده هو ی از 
پیغمبران که توقع چنین مقامی را نموده. مورد نهی و زجر قرار گرفته و به 
او امر کرده اند, در مقابل فضل و مقام محشّد و علی و خاندان آنها تسلیم 
شود. 


و اینکه خداوند به پیامبر اکرم به عنابت کردن سوره حمد به آن جناب 
فضیلت بخشید که به هیچ یک از پیمبران پیشین (اين فضل را) نداده مگر 
به سلیمان بن داود که فقط «بشْم الله الرّعمن الرّجیمٍ» را از این سوره 
داد و اين آیه را از تمام سلطنت و قدرتی که خدا به او عنایت کرده برتر 
ری ۵ کف ابا چه لمات خالی ها ات هت ات کاحات. را 
از تمام مملکتی که عنایت کرده ای با ارزشتر می ۳ خداوند به او 
خظات کرد ایسسات ‏ ها ان سر مایم مها اک هر وه مس | 
زن و مرد. مرا با اين کلمات بخواند. ثوابی به او عنایت می کنم هزار برابر 
بیشتر از کسی که تمام مملکت تو را صدقه بدهد. این یک هفتم از تمام آن 
سوره اپست که به محمد سرور انبیاء داده ام (سوره فاتحه الکتاب). 
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سلیمان گفت: اخازه من رهایی همه ان سوره را درخواست کنم؟ خداوند 
فرمود: به آنچه داده ام قانع بادش. تو به مقام محمّد نمی رسی, از 
درخواشت معام آو خوقدا رش کر که این معام وا از نو می کیرص سیانچه رادم 
را از بهشت خارج کردم. چون (آدم) مقام محمّد و علی را در مورد درختی 
که به او دستور داده بودم نزدیک آن نشود درخواست کرد. او مایل و 
مقام آن دو را داشته باشد. آن درختی بود که ريشه اش محمّد صلی الله 
غلفو ال اشست و کرو شاحه آن‌علی: است اس شاخه‌هایش 1[ 
محمدند, به ترتیب مقام و موقعیتشان, و شاخه های جدا| شده آن درخت؛ 
شیعیان و امت او به ترتیب, مراتب و احوالشان هستند؛ | هیچ کس دارای 
فرحات و سفاف محته ضای نله له و آله رت 


سلیمان گفت: خدایا مرا به آنچه عنایت کرده ای قانع فرما. خداوند او را 


قانع نمود. عرض کرد تسلیم شدم و راضیم و قانعم و اعتراف می کنم که 
ات ای ۱ 


و تیا لمال لین 2 حَبهٍ» مال را به مومنین و مستحقین می بخشد, با وجود 
علاقه ای که به آن هت احتیاجش, ۰ چولر آرزوی زندگی دارد و از 
فقر و تنگدستی می ترسد و چون سالم استت .و ازهند. «ذوی القانی ۷ زد 
خویشاوندان پیامبر که فقیر هستند, به بعنوان هدیه و نیکوکاری نه به 
عنوان صدقه. می بخشد. زیرا خداوند مقام آنها را از گرفتن صدقه گرامی 
داشته است. و به خویشاوندان خود به هر نوع و به هر راهی, , چه صدقه و 
چه نیکوکاری, می بخشد. 


«و الیتامی» به یتیمان بنی هاشم که فقیرند. به عنوان نیکوکاری و نه 
صدقه و به سایر یتیمان به عنوان صدقه و سرپرستی می دهد. 


0 - 
«و القساکین» مردم فقیر و مستمند «و ان السْبیل» کسی که از وطن 
دور است و احتیاج پیدا کرده. 


«و السایئلین» کسانی که از روی احتیاج تقاضای کمک می کنند و 


درخواست صدقه دارند. 


« فی الرقاب» بنده های زرخرید که با صاحب خود قرار دارند مبلفی 
پر داتسا ازاد نو ندر وه آنها کم مالیشی کتق تا ار یط ی رها فد 
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فرمود: اکن ما و رزوی نداشته باشد که مواسات و برابری را از پیش 
گیرد. پیوسته اقرار به وحدانیت خدا و نبوت حضرت محشّد صلی الله علیه و 
و ها اه را ات ی در ین ی ها 
خانواده و برتری ما بر ساير پیامبران و برتری حضرت محقد بر ساير 
پیامبران و دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما و بیزاری از انهاء 
هر که باشند پدر و مادر و خویشاوند یا دوست او, اعتراف می نماید؛ زیرا| 
به ولایت خدا| نمی توان رسید مکر با ولایت اولیای خدا| و دشمنی با 
دشمنان خدا. 


هو اقاق الظلام» فزمود: تیکو کار کشی اشت که تماز زا با خدود هوشر اب 
آن انجام دهد و بداند که مهمنترین شرط نماز, شروع و تمام کردن آن 
اشست با اعترات ه عفضل فحند صلی ال هو اد بر تمام انبیاء و بندگان 


فدوتنیشلی سوور اوصیاع میرن اهنا سرعوخوان و هنز سکاو 
بهترین ساکنان بهشت بعد از پیامبر پاک اکرم مختار. 


طو نت الرکاح» و زکات واجب را به برادران مومن خود بدهد. در صوربی 
که مالی نداشته باشد که ز کاتش را بد هد زکات بدن خود و عقل و دانش 
خویش را به دهد به این صورت که فضل علی و اولاد پاکش را هر وقت 
قدرت: داشتت: اشکار. کندو در شندت. کر فباربها و زمانی. که: مسا به ریح» و 
ناراحتی شد و زمانی که دشمنان ما چیره شدند, تقیه را به کار برد. یا با 
شد ان دا ور ک س به دس ‏ عست ام موه وس اس الم 
بماند, معاشرت کند. تقیه در حایو است که جان خویش را که خداوند برای 
پایداری دین و ابرو و جانش در اختیار او قرار داده, در راه اطاعت مولا 
حفظ کند و کسانی را که مورد خشم خدایند و دارای زشت ترین صفات و 
بدنرین عاداتند لعنت کند, چون مانع از رسیدن حق به صاحبان ان مت 
شوند و حکومت و فرمانداری ها را , بخ کسانی که شاه ان نمی 
سپارند. 


بعد فرمود: «5 الموفون بعهّدهم اذا عاهذُوا». از بزرگترین پیمانها که 

به. آن.وفا کنتد آن. ایست. که آنچه را که می,ذانند. از عقام کساشن که 
خداه ند آنها را برتری بخشیده و فضیلت عنایت کرده, پنهان نکنند؛ و اسم 
های شریف انها را (از قبیل امیر المومنین, خلیفه پیغمبر, اولی الامر و 
امام) بر روی اشخاصی که شایسته 


ص: 454 


نیستند نگذارند, از قبیل ستمکاران و افسار گسیختگان گمراه که از راه 
ائمه و پیشوایانی که خداوند آنها را معرفی نموده و امتیازها به ایشان 
بخشنیدم. متحرف. شده آند و آنها را به صفاتی که زیبنده ایشان نیست 
شش کون آند مگ مفاه خی آشان سشچه آند هام های اما ۱ 
بر کسانی که شباهتی با ایشان ندارند. از قبیل مقصرین و متمردین 
گذاشته اند. 


آنکان فرمووه ۶و الشابرنین فی اشنا مت بایان در کار با خشسان 
و دشمنی بالاتر از شیطان و پیروان او نیست که پیوسته انها را با درود و 
صلوات بر محمّد و ال پاکش علیهم السّلام دفع می کند و از خویش دور 
می نماید «و الصَرّاء» فقر و تنگدستی است. فقری بالاتر از اين نیست که 
مومن به تقاضا کردن از دشمنان ال محقد وادار شود و بر اين گرفتاری 
صبر کند و عقیده اش این است که هر چه از اموال انها استفاده می نماید, 
غنیمتی است که به کمک ان مال, ایشان را لعنت می کند و با ان, بر ترویج 


« ی آلیاس# هام توت خی دا را باه هن مره صلوات: بر 
محمّد و علی ولی خدا می فرستد. او با دل و زبان دوستان خدا را دوست 
می دارد و با دشمنان خدا دشمن است. خداوند می فرماید: «أولیک» 
کسانی که دارای این صفات هستند «الْذْینَ صَدفوا» ایمان واقعی دارند و 
گفتار خود را با کردار ثابت کرده اند 5 اداتی : هَمْ الَعْتَفُون» اینهایند که از 
ینحنم و از شر ذشمتان ال محند و کفار پرهي می کنند.(1) 


9. بصائر الدرجات: فضیل از حضرت باقر علیه السلام در باره آیه: «یا 
ِ الکتاب سم علی شی ء حتّی تقیموا الَورا و الانجیل و ما ائزل لک 
َبکم»(2), [بگو 


ای اهل کتاب, تا [هنگامی که] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به 
سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید, بر هیچ [آیین بر حقی ] 
نیستید. + فرمود: یعنی ولایت آل محشّد علیه السلام؛ ۵ ان ابة کید .همان 
معنی را 
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1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 248 و 251 


2 . مائده / 68 


دارد: «یا با لول بل ما آزِل ایک من تیک و ان لغ تفعل قما بلّفت 
ی 
آبلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را ترسانده ای.) فرمود: این دستور, همان 
ولایت است.(2) 


0 بصائر الدرجات: محقد بن مسلم از حضرت باقر علیه السّلام نقل 
کرد در باره آیه «و َو أَهْمْ أقامُوا الورا و الاْجیل و ما آئزل هم من 
ربهم»(3), (و ار 1( 
0 شده است عمل می کردند. + فرمود: منظور ولایت است. 
4 


تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم همین روایت را نقل کرده است.(5) 
اصول کافی: از حماد همین روایت را نقل کرده است.(6) 


توضیح . شاید منظور این است که ولایت مهمترین چیزی است که , بر آنها 
نازل شده. 


1 محاسن: سلیمان بن خالد گفت: درون محملی مشغول خواندن قرآن 
بودم و آیات آخر سوره تبارک را می خواندم که حضرت صادق علیه الیسلام 
مرا صدا زد و فرمود: سلیمان ادامه بدم. اين آیات را می خواندم: جو آلذین 
ا یعون مع الله الها آخر رو لا بفئللون اللَفُسّ الْی حَرّم ال الا بالحق و لا 

تون و مَنْ یقعل ذیک یلق آثاماً * یضاعف» و کسانی اند که با خدا 
۱ ۱۳ و کسی را که خدا [خونش را] حرام کرده است. 
جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس اینها را انجام دهد. سزایش 
را دریافت خواهد کرد و برای او در روز قیامت. عذاب دو چندان می شود ) 
فرمود: این آیات در باره ما است. به خدا قسم ما را پند می دهد و گر نه 
می داند که ما زنا نمی کنیم. ادامه بده سلیمان ! خواندم تا رسیدم به این 


ابه: 
ص: 41_56 
1- . همان / 67 


رالات ۱51 
3- . مائده | 66 


4 تضاتر الدرجات* 22 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 330 
6- . اصول کافی 1 : 413 


«الا مَن تابِ و آمن و عَمل عملا صالحاً ولیک یِبَجلْ ال سَیناتهم 
حسنات»(1) , (مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. 
شش ادن تخب ات سا به نیکیها تبدیل می کند. ) فرمود: صبر کن ! این 
قسمت در باره شما است. فر مود: مومن گنه کار را روز قیامت به پیشگاه 
پروردگار می آورند؛ او خود عهده دار حساب موّمن می شود. بر یک یک 
اعمال زشتش او را واقف می کند که در فلان روز و فلان ساعت چنین 
کردی. مه هن می دانم خدایا. تا تمام گناهانش را ذکر می کند کند و او 
اعتراف می نماید. خداوند می فرماید: در دنیا این گناهان را بر 0( 


نامه عملی برای مردم بلند می شود. تعجب نموده می گویند: سبحان ال 
این شخص یک گناه نداشته. این آیه همان مطلب است «فأولیک, 1 بتدل له 
تاد نم حسنات» باز خواندم تا به این آیه رسیدم: : «الْذین لا بشهد وی الثَورَ 
و آذا و باللغو مَرّوا کراما» [و کسانی اند که گواهی دروغ نمی دهند و 
چون نز لفو: بحدرقد با پزرگواری می گذرند) نطو این [۳ در باره ما 
است, باز خواندم: «و الذِی لذا درو بآیاتِ رهم لَم یخژوا عللها ضْتّا 5 
عویانا» و کسانی اند که چون به آیات پرورد کار شان تذکر داده شوند, کر 
و کور روی آن نمی افتند) فرمود: این در باره شما است. وقتی فضائل ما 
را یادآوری می کنید, در آن شک نمی کنید. باز خواندم: «و الْذین یَفولُونَ 
نا هب لنا من آژواجنا و دیاین فُرَه آغن»(2) 


, (و کسانی اند که می گویند, پروردگارا ؛ به ما از همسران و فرزندانمان آن 
ده که مایه روشنی چشمان [ما ] باشد 1 تا آخر شوره: فرمود: اینها در باره 
ما است.(3) 


- . فرقان / 68 - 70 
2 . همان / 72 - 74 


ی الا 0 1 


و5 یَفسدون فی الَرْض اولیّک هم الخاسژون»(1) , (خدای را از اينکه به 
پشه اي یا فروتر [یا قراتر] از آن مثل زند. شرم نکند. پس کسانی که 

ایمان آورده اند می دانند که آن [مثل] از جانب پروردگارشان بجاست, 
ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گویند, خدا از اين مثل چه قصد 
داشته است؟! [خدا] بسیاری را با آن گمراه و بسیاری را با آن راهنمایی 
قف. کند والی ] جز نافرمانان را با آن گمراه نضی. کنخ همانانی که پیمان 
خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر 
رم ی و کر من اه ی تا اه ها ی ۱ 


حصرت باقر علیه السْلام فرمود: وقتی خداوند فرمود «یا نا ال س جرب 
تل» اسم_مگس را در اين آیه برد: «ِنّ الْذِین تدْعُونَ من دون اللّه لَن 
یَخْلقَوا ذبابا»( (2) (کسانی را که جز خدا هی خوانید هرگز احتی ]ٍ مگسی 
نمی آفرینند ) تا آیر آیه و فرمود: «مَتَلْ الُذین انّحَدُوا من دون الله ق 
کمتل العنکبوت الخدت یت وان آوهن الببوتِ لبیثْ الْعَنکَبوت لو کا 
عون »,(5) (داستان کنانی کم کب از خدا دوستانی: اخنبار کرده 4 
ی عنکبوت است که [با آب دهان خود] خانهای برای خویش ساخته و 
در حقیقت ار می دانستند. سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت 
است. ) و در این سوره مثل زد به کسی که اتشی افروزد و يا به بارانی که 
ای اشهان فرودر یود ناصبیان و کفار ر گفتند, این چه مثل هایی است؟ بدین 
وسیله بر پیفهبر صلی الله علیه و آله خرده می گرفتند. و فرمود: یا 
محمد, «اِنْ ال لا بستخیی» خداوند از خجالت نمی کشد «أَنٌ رت مار 
جهت توضیح حق برای مومنین «ما بَعَوصَهٌ» چه مثل به پشه 9 «قما 
قَوقها» یا بالاتر از پشه که مگس لست. وقتی صلاح و نفع بندگان در آن 
باشد آین لها زا جی زنو هفاها الرین آعنوا» کسانی. که به. قدا, و ولایت 
محمّد و علی و آل پاک او ایمان دارند و تسلیم پیامبر و ائمه و احکام و 
اخبار و احوال آنهایند, زبان به اعتراض نمی گشایند و در رموز و اسرار آنها 
کنجکاوی نمیکنند و آنها را فاش نمینمایند مگر با اجازه ایشان «یِعْلَمُون» 


ص: 458 
1 سیقزهن 261 9 27 


2-. حج/ 73 
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3 0 ۳1 
که این چنین صفتی دارند می دانند که «أَیه» مثال زده شده, «الحق من 
رَبهمٌ» منظور حق و توضیح یک واقعیت است. 


«و آما الْذِينَ کَقرژوا» کسانی که به محمد صلی الله علیه و آله به سبب 
اعتراض به او در مورد علی علیه السّلام که چرا و چگونه به او این مقام 
داده شده کافر شدند, و از آنچه باید پیروی کنند پیروی _نمی کنند, 
«فتشولوت ماذا اراد اه بهدا مت بل بو کثیرا و یَهّدی به کیرا» میگویند: 
با این مد مثل خدا گروهی را گمراه و گروهی را هدایت میکند, , پس این مثل 
فایده ای ندارد زیرا اگرچه کسی که هدایت می يیابد نفع می برد ولی کسی 
که گمراه می شود زیان می بیند. خداوند سخن آنها را رد.میکند و می 
فرماید: «و ما یَضِل یه» یعنی خدا با مثل گمراه نمی کند «للا الفاسقین» 
جز فاسقانی را که به خاطر عدم تأمل در مثل و استفاده از آن بر خلاف 
آنچه که خدا دستور داده است, بر خود جنایت می کنند. 


آنگاه شروع به توضیح مشخصات فاسقان از ایشان که وا دین خدا| 
اطاعت او خارج شدهاند. می کند: «الذِین ینفَصَون عَهّد الا سا که 
پیمان خدا را که از ایشان به ربوبیت و رسالت محمّد و امامت علی و 
محبت و مقام شیعیان آن دو گرفته می شکنند «من بعْد میثاقه» با اینکه 
پیمانی بسیار شدید و محکم بود. 


5 یَفَطعَون سانش ال ؛ به هآ یوصَل» و قطع رابطه خویشاوندی (با 
کیبانی) که بان یه آن توحه‌داشته باستد محصوفشانرا ادا کننده می 
نمایند. مهمترین خویشاوند و لازمترین حق خویشاوندان, محقّد صلی اللّه 
کلبهه له فسوریر جق آها وا سظه خصرت مس صلی الم علنه و 
آله است. 


چنانچه حق خویشاوندان به واسطه پدر و مادر لا زم می شود و حق محمد 
کرام 1 تر از حق پدر و مادر شخص است. همین طور حق خویشاوندانش و 
قطع آن؛ بدتر و نارواتر است. 


خضرت: بافر «علیت السلام. فرموده سق سنوی افیف الارش »با وشمتن 
نسبت به کسانی که امامت آنها از جانب خدا تعیین ششده و اعتقاد به امامت 
کسانی که خداوند مخالفت با آنها را لا زم شمرده: : « ولیک هم الخاستون» 


چون رهسپار جهنم می شوند 
ص: 459 


و از بهشت محرومند. وای چه زیانی که برای همیشه انسان را در عذاب 
قرار دهد و برای هميشه از نعمت محروم نماید. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: بدانید, هر کس در مورد چیزهایی که وارد 
نیست و از ما به او می رسد تسلیم می شود با این اعتماد که ما بر حق 
هستیم و هرگز او را جز به راه حق و حقیقت نمی بریم, خداوند در مقابل 

به او از قصرهای بهشتی انقدر. عنایت می کند که نمی تواند اندازه و 
ای ان وا یه سر ها که هه آن قصرها است. کسی مقدارش 
را نمی داند. 


و در ضمن؛ , کسانی که بحث و مجادله را رها کنند و تسلیم ما شوند و 
دستتته از ازان (ها) بزذا ند مج‌فعن که:یر ضراطررمن, ایند ملانکه:با آنها دز 
باره اعمال و رفتارشان به بحث و مجادله می پردازند؛ در این موقع از 
جانب خدا ندا می رسد که ای ملائکه من ! این بنده من مجادله نکرد و 
تسلیم ائمه خود شد. شما نیز با او مجادله نکنید و او را به بهشت برین. 
خدمت اتمه و-پیشوابانتشن بیریدقا از هشتتتی: آنها. تیرم فند کردده ختایچه 
در دنیا تسلیم ایشان بود. 


اما کسانی که اعتراض کنند که چرا و چگونه و پیوسته پرس وجو نمایند, 
فلانکه دن .ضر اط به. آنها مین کوب بای نو با که دایص ها کو در ورد 
اعمالت مجاداه: کنیم چنانچه در دنیا با پیشوایان خود مجادله میکردی. به 
ملائکه ندا می شود: راست می گویید. با او همان معامله ای بکنید که 
میکردم و راتکه می: دار تد. میایستد و حسابش بسیار طولانی می شود و 
در این محاسبه. عذابی شدید میبیند. در انا انس هو سرت 
میخورد (ولی) هیچ چیز نمی تواند او را نجات بخشد مگر رحمت خدا, در 
صورتی که دین خود را از دست نداده باشد. و گر نه برای همیشه در جهنم 
خواهد بود. 

حضرت باقر علیه السّلام فرمود: برای کسی که در دنیا به عهد و پیمان و 
قسم ها و وعده های خود وفا نموده, به ملائکه می گویند, این بنده در دنیا 
به عهد و پیمان خود وفادار بوده, اینک به وعده ای که به او داده یم وفا 
کنید و با او به مسامحه رفتار کنید و اشکال تراشی نکنید. ان زمان ملائکه 
او را به جانب بهشت می برند. 


ص: 1060 


اقا گنییی که فطام و وی | کر یوت خفییا دتدان وهی |ام ام 
و اله را رعایت کرده باشد, اولاد پیامبر برای او شفاعت می کنند و به 
خویشاوندانش می گویند, هر چه مایلید از حسنات و کردار نیک ما بردارید 
و فلان کس را ببخشید. هر چه بخواهد می دهند و او را می بخشند. خداوند 
به خویشاوندان پیامبر که چنین شفاعتی را نموده اند عوض می دهد و از 
اعمال نیک انها کم نمی کند. اما اگر مراعات خویشاوندان خود را نموده 
ولی حقوق خویشاوندان پیامبر را مراعات نکرده. منکر انها شده و يا حق 
واجب ایشان را پایمال نموده و پا دیگران را یی مسمهای امتها میت 
ایشان نامیده و مخالفین خود را از همشهریان. به لقب های ناشایست 
ملقب نموده, به او می گویند, بنده خدا ! دشمنی آل پاک پیامبر و ائمه خود 
را خریدی به واسطه اینکه خیال کردی دشمنان آنها رات میگویند. اینک از 
ای وا ادا ی با ی مارا ات 
کند و رهسیار عذاب دردناک و بیچاره کننده می شود. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: اما کسی که ما را به نامها و لقب های 
خودمان بنامد و دشمنان ما را به این نامها و لقبها نخواند مگر در موارد 
ضروری * که در انن.قوازد ها شیر خودمان انها تا به همین نامها و لقب ها 
می نامیدیم - خداوند کریم در روز قیامت به ما می فرماید: ی 
دوستان خود هر چه مایلید درخواست کنید که بی نیاز شوند. ما برای آنها از 
خدا چیزهایی را درخواست می کنیم که ارزش دنیا در مقابل ارزش آنها به 
اندازه یک دانه خردل است در مقابل آسمانها و زمین. خداوند به نها عطا 
می کند و چندین چند برابر به ایشان می دهد. 


به امام باقر علیه السْلام عرض کردند: بعضی از کسانی که ادعای دوستی 
شما را دارند گمان می کنند که منظور از پشه. علی علیه السّلام و منظور 
از «قما قوقها» که مگس است. پیامبر اکرم است. 


حضرت باقر علیه السلام در جواب او فرمود: اینها حرفی را شنیده اند, 
ولی آن طور که باید. در جای خود پیاده نکرده اند. 


ص : 461 


روزی پیامپر اکرم با علی علیه السّلام نشسته بود, شنید یک نفر می گوید: 
«ما شاء اللّه و شاء محشد» آنچه خدا و محشّد بخواهند. دیگری میگفت: «ما 
شاء اللّه 19 علی آرچه خدا و علی بخه ‏ هد. 


وی رسول فرمود: محمّد و علی را با خدا قرین و هم طراز قرار ندهید, 

لین بحویین انجهة خدا بخواهد: عخند ۵ علی نید همان را فیخواهند. . مشیت و 
9 از همه بالاتر است و کسی را قدرت برابری و مقابله و نزدیک 
شدن به آن نیست. 


محمّد پیامبر خدا در مقابل دین خدا و قدرنش, مانند مگسی است که در 
اين دنیای وسیع پرواز می کند, و علی ۰ دین و قدرت خدا چون 
پشه ای است در مقابل این دنیای وسیع با اینکه لطف و فضل خدا بر 
سور یر ات تمام مردم از ابتدای 
پیدایش جهان تاکنون نموده است. 


این است فرمایش پیامبر اکرم در مورد مگس و پشه در این مور پس 
مربوط , بنض آ رم «اِنّ اللة لا ان يَصرت متا ما بَعُوضَ»(1) نیست 


توضیح: در عبارت «ما هو بعوضه المثل» شاید در 2 ت اهل بیت علیهم 
السلام «بعوضه» به رفع باشد همان طور که در قرائت ۹ خوانده شده. 
3 بعد از موجه دانستن قرائت نصب و بودن «ما» برای زیادی تنکیر و 
ابهام ٍ با تأکید گفته است, به رفع خوانده شده بنا بر اينکه خبر مبتدا| باشد, 
بنا بر این در «ما» وجوه دیگری نیز هست. یکی اینکه موصول باشد که 
ابتدای صله آن حذف شده است يا موصوف به صفت این چنینی باشد و بنا 
بر هر دو وجه, محل ان نصب است به عنوان بدل و استفهامیه که 
مبتداست. پایان(2) 


شین آجام فلیم اتفلام ای عفر به کثیرا» را از تتمه کلام منافقین قرار 
دار ات و بعصی مسرت مین را .اند اما آنچه را که امام 
علیه السّلام در باره نزول آیه در باره محمد و علی صلوات الله علیهما رد 
کرنه است, طاهرا با آنحه که-علی بن راهم از معلی نن کیسن از احام 
صای ها ی وتات 


ص : 462 


1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 81 تا 84 
2 . انوار التنزیل 1 :۰ 97 


انم رات خدا این عتل را بزای آمعر المقمتین زومو بسن ضعصه اصر 
المومنین و مافوق آن رسول خداست و دلیل بر آن. آیه «أَمّا الذین آمنوا 
یِعْلَمَون أنْهُ الحق من رَبهِمْ» است یعني امیر الممنین؛ چنانچه رسول خدا 
بخ ای از مٍ مردم پیمان گرفت «و ما الذین کَقژوا قیفولون ماذا راد الله 
بهذا متّلا ی بْضل به گثیرا و یقُدی یه گثیرا» خدا بر آنها رد کرده و فرموده «و 
ما یُضل یه الا الفاسقین * الذین یتفْضُون عَهّد اللّه من بَعْدٍ میناقه و بَفْطَعُونَ 
ما مر اللْْ به آن ُوضَلّ» یعنی از پیوند امیر المومنین و ائمه صلوات الله 
علیهما 5 یفسدون فی الأَرْض اقانکی هم الحاستو نت پایان 


> 


ِ 


مولف: شاید بین این دو جمع نمود, به این صورت که امام علیه السلام نفی 
کرده است که این معنای ظاهری آیه باشد نه باطن آن: و در بطن آن 
اشاره ای است به آنچه که امام علیه السلام فرموده است (و آن) بیان 
علت این قول است يا آنچه که خدا به ایشان برای ذات خود در اين آیه 
«اللَه تور السْماوات ولا ض»( (1) مثال زده است و امثال آن, تا باعث 
توهم کسی نشود که برای ایشان در کنار عظمت خدا قدر و منزلتی است, 
با فان با دا در کته رات مه انش سس کنو نا علول. و اخاد اسمت, که 
غذا از همه اینها برتر انشت ورخدا هم با آن: خدکر دادم بر اینگهر انشان 
اه اقظم واشری مخله‌قا ترولی آفادر کار عطمت اوماند نو 
تابر اعد و کداق عالی عالم نف خقای, کلام حوو و خخحش آست: 

3. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام: «و آمئوا بما آرلث مُضدفاً 
ما مََکمْ و لا تکوئوا ول کافر په و لا تشتژوا یآبایی قناً قلبلا و لیا 
فا تمُون»(2), [و بدانچه نازل کرده ام که موید همان چیزی است که با 
شارت اما اس اش اه ماس کر 
نفروشید و تنها از من پروا کنید.) امام علیه السّلام فرمود: خداوند به 
یبهودان می فرماید: «آمئوا بما 1 ترَلنُ» به محمد که عبارت است از نبوت 
اه و امامت بر اورتن علی.ه غترت باکن ححضدفا. لها معکت» این ماب 
در کتاب خود شما نیز هست که محفد پیامبر خدا, سرور جهانیان از 


ص: 463 


1- . نور / 35 
2 . بقره / 41 


گذ شته و آینده است و او به بهترین اوصیاء و جانشین خداء کم این امت و 


«و لا تشتژوا بایای», آناثف را که در باره نبوت محمد و امامت علی و 
پاکان از عترش نازل کرده ام معامله نکنید شرا قلیل با مبلفی بی 
آرزش از مال دنیا به اين که متکر نبوت پیامبر و امامت علی شوید, گرچه 
آن مال اگر زیاد هم باشد, فانی و زودگذر و نابودشونده است. 


بعد می فرماید: «و ایاي قالْفون» ِ مورد کتمان امر محمد و وصی او 
راجع به نبوت پیامبر و امامت علی, اگر پرهیز نکنید. هرگز شما را رها 
نخواهیم نمود زیرا حجت و دلیل بر شما لازم و ثابت شد و بسیار واضح و 
آشار اس دما تا او ای ایکا را باسال 


شد. 


یهودیان مدینه منکر نبوت حضرت محقّد شدند و به او خیانت کردند. گفتند 
ما می دانیم محمد پیامبر است و علی وصی اوست؛ ولی نو ان محمد 


خداوند لباسها و کفشهای آنها را که در تن داشتند به سخن در آورد که به 
صاحب خود گفتند, و ی ی 


پیامبر اکرم فرمود: خداوند آنها را مهلت داده, چون می داند از صلب 
ایشان فرزندانی پاک و ممن به وجود خواهد آمد. اگر ِِِِ از آنها 
جدا شده بودند, خواود بر آنها عذابی دردناک میفرستاد. کسی در کیفر 
عجله میکند که از فوت و از دست رفتن مجرم بترسد.(1) 


4. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام: «و آقیقوا الّلاة و آئوا 
الژکاح و اژکعوا مع الرّاکعین»(2), (و 


نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. ) فرمود: 
یعنی نمازهای واجبی را که محمّد صلی الله علیه و اله اورده 


ص: 464 
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است بپا دارید و نیز با دارید صلوات بر محمد و اه پاکش را که علین 
سرور و بهترین انها است. 


5 توا الرکاح» زکات اموال خود را وقتی واجب شد بدهید و زکات بدن را 
نیز در موقع لزوم بیردازید و هر گاه از شما کمک درخواست شد؛ کمک 
کنید. 


5 از کقوا مَم مع الژاععین» با فروتنان فروتنی کنید. برای عظمت خدا و 
روک از اولای او محقد مصطنی و علی ولی ال و بعد از آن دو ائمه 


5 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: خداوند به بهودیان و کافران 
و مشرکین فرمود: «و اسْتَعیوا بالطَبُرٍ و الطّلاهٍ» (از شکیبایی و نماز یاری 
جویید ! با صبر و خودداری از حرام. برای باز پس دادن امانت ها کمک 
بگیرید؛ و با خودداری از ریاست های باطل, برای اعتراف به نبوت حضرت 
محمّد و وصایت حضرت علی کمک بگیرید؛ و با صبر, برای خدمت کردن به 
پیامبر و علی و کسانی که اين دو, دستور خدمت به انها را می دهند, کمک 
بگیرید تا با بهره مندی از نظر : به عترت محقد سرور جهانیان و علی علیهم 
اقا هش تکای ‏ سم ام سا ی عم ها اوه 
در پناه خدا و رفاقت موّمنین شوید. 

این نظر بیشتر موجب خوشحالی شما و روشنی چشمتان می گردد و بهره 
وری شما را از سایر نعمت های بهشت کاملتر میکند و به وسیله نمازهای 


پنجگانه یج ِ_ِ بر محمد و آل پاکش, برای رسیدن به 
«و آنها» اين نمازهای پنجگانه و صلوات بر محشد و آلش با مطیع بودن 
نسبت به دستورات آنها و ایمان به آشکار و پنهان ایشان و ترک اعتراض و 
پهانه جویی که چرا و چگونه «لْکییرَة» بسیار بزرگ است «للا علی 
الخاشعین»(2) 

م (و 
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به راستی این [کار] گران است مگر بر فروتنان. ) (اینان) در باره مخالفت 
دستورش راجع به مهمترین فرایض از خدا می ترسند.(1) 


6 منتخب البصائر, بصاثر الدرجات: سعد از حضرت باقر علیه السْلام 
نقل کرد که ما هشت نفر در خدمت آن جناب بودیم. صحبت رمضان شد. 
فرمود: نگویید این رمضان است. و نگویید رمضان رفت؛ . و نگویید رمضان 


آمد. 


زیرا رمضان یکی از نامهای خدا است و نمی توان نسبت رفتن و آمدن به 
داش داه زفتن. و امدن. مرتوطظ. به.. اشییاعز یل استت. ولی- جحونید..غاه 
رمضان. ماه را به رمضان اضافه کنید, نام نام خدا است. ماه رمضان ماهی 
است که قرآن در آن نازل شده, خداوند آن را مثلی برای اهل بیت و عید 
مقمنین قرار داد. بدانید. هر کس در ماه رمضان از خانه خود خارج شود و 
رهسپار راه خدا گردد - ما همان راه خدا هستیم - هر کس وارد این راه 
شد, به دور دژی محکم می گردد و دژ محکم امام است و با دیدن امام 
تکبیر بگوید, در کفه حسنات او سنگی نهاده می شود, سنگین تر از آسمانها 


و زمین های هفت گانه و آنچه در آنها و بین آنها و زیر آنها است. 
عرض کردم: آقا میزان چیست؟ 


فرمود: تو نیرو و نظر بیشتری پیدا کردی. سنگ پیامبر اکرم و ما میزان 
هیستیم. اشاره به همین مطلب است فرموده خدا| در این ارف «لیِفَومَ التاسن 
بالقسط»(2) , تا مردم به انصاف برخیزند. 4 فرمود: هر کس در مقابل 
آمام تکبیر بگوید و بگوید: «لا الة الا اللْةْ» وحده لا شریک له, خداوند 
رضوان اکبرش را برای او لازم می شمارد و هر کس مشمول رضوان اکیر 
خدا شود, در خدمت ابراهیم و محمد و پیمبران در دار الجلال خواهد بود. 


عرض کردم: دار الجلال چیست؟ 


فرمود: ما دار هستیم و اپن آیه همان است: «یَلک الدّارٌ خر تجْقلها 
لِلذین لا بریدون لوا فی الأرَض و لا قساداً و الْعاقبة ِلَمْتَفِین»(3), 


ایرآ آخرت: ۱ 
ص: 166 


1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 95 و 96 
2 . حدید / 25 
3-. قصص / 63 


برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و 
فرجام [خوش ] از آن پرهیزگاران است.) عاقبت در اين ایه ما هستیم ای 
سعد, اما مودت و دوستی ما متعلق به متقین است. 


خداوند می فرماید: «تباتک اسمُ ویک دق الْجلال 5 الاکرام»(1), (خجسته 


باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت. ) ما جلال اللّه و کرامت ت آو هستیم 
که بندگانش را به وسیله اطاعت از ما گرامی داشته 2(۰) 


توضیح: «مثلا» یعنی حجت و شرف و فضل برای امت و يا مثلی است 
برای اهل بیت علیهم السّلام و عید برای مومنین به احسانهای خدا بر آنها 
پا به اخسان او بر آنها به رحمت ,و رضوان (اشاره دارد). «لِیِفوم التاست» 
اشاره به اين آیهِ است «لَقَد او سَلنا رشان بالبیناتِ و نز رلنا مَعَهْمْ الکتات و5 
المیزان موم التاسم بالقشط» اراستی انا ساضران خدر را با 
دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به 
انصاف برخیزند. ) و در خبر رمزها و تأویلاتی است و گویا خبر خالی از 
تصحیف نباشد. 


17 تفسیر عیاشی: محمّد حلبی گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
راجع به اين ایه پرسیدم: «یا بنی اٍسرائیل»(4), 


فرمود: آنها فقط ما هستیم.(5) 


9 تسیر غباشی؛ مین علی: اد اما صادق غلبم الطلام تفل. .مین 
کند که در باره آیه «یا بنی اسراییل» پر سیدم», فر مود: این آیه اختصاص به 
آل محمد دارد.(6) 


ی عبانتی* او داد از کی کد ان پاش اکزم صلی الم یه و 
آله شنیدم است نقل می کند که فرمود: من عبد الله هستم, نامم احمد. ۰ و9 
ف یه اللد 


ص: 467 
1-. الرحمن / 78 


۰.۰2 مختصر بصائر الدرجات : 56 و 57, بصائر الدرجات : 90 
3- . حدید / 25 


قفوم 0و 47 ور مر تیه 27 ره واورصی ۵7 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 44 
6-. همان 


هستم, اسمم اسرائیل. هر چه به او امر کند به من امر کرده, و هر چه به 
او نسبت دهد به من نسبت داده شده.(1) 

توضیح: : شاید منطو از اين آیه «یا نی |شرائیل اوقت ای ات 
تیک 0 فلکم علی العالمین»(2), (ای فرزندان اسرائیل. 
7 ۷ بر شما ارزانی داشتم و [از] اينکه ح اح 
برتری دادم 1 ۳۳/۳ به آل محشّد است 
زرا اتوانل نی عنم الام.ه من فرند عیم اه هتم و هی عبت ال 
هستم به دلیل این ایه: «سبحان الذی اسشری بعبدو»(3)؛ (منزه است ان 
[خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی سیر داد. ) هر خطاب خوبی که در ظاهر 
به بنی اسرائیل می شود. باطن ان متوجه من و اهل بیت من است. 


0 کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السشْلام در باره آیه «و الیل 
|ذا یش ی» (سوگند به شب چون پرده افکند + فرمود: دولت ابلیس تا روز 
۱۳۳ است که آن روز قیام قائم است. «و التهار (ذا تجلی»(4) , (سوگند 

به روز جوب جلوه گری آغازد ) و آن حضرت قائم است وقتی قیام کند. 
«قَأمَا 2 . اصن 5 اتقی»(5) , (اما آنکه آحق خدا را] داد و پروا داشت. 1 
هر و در مورد خود حق را رعایت کند و از باطل بپرهیزد «فَسَنْیِسُرُه 
للیسٌری»(6), ژبه زودی راه اسانی پیش او خواهیم گذاشت.) او را 


هو 2 مَن بل و اسْتَعْنی» و اما آنکه بخل ورزید و خود را بی نیاز دید) 
در باره خود 9 مضایقه کند و به باطل گراید 1 بالخشنی» زو 
[پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفت) ولایت علی بن ابی طالب و آئمه 
«قسئیسژه للعشری», ,(7) (به زودی راه 0 به او خواهیم نمود. 1 
یعنی جهنم «انّ عَلینا لَهُدی» (همانا 


ص: 69 


1-. همان 
2-. بقره | 47 
3- . اسراء / 1 
4 . لیل 1 و 2 
5 . همان / 5 
6-. همان | 7 


7 . همان / 8 - 10 


هدایت بر ماست ) یعنی علی همان هدایت است «و ان نا لح و الْولی 
* فاندَرَتکم نارا تلظی» و در حقیقت دنیا و اخرت از ان ماست پس شما 
را به آتشی که زبانه می کشد هشدار دادم ) فرمود: منظور حضرت قائم 
است که وقتی با خشم _قیام کند. از هر هزار نفر, نهصد و نود و نه نفر را 
می کشد «لا یلاها [ الأْشْقی»(1), 


(جز نگون بخت ترلین فزذم ]نو آن درتیاید: فرمود: او دشمن آل محشد 
است «:5 و سیجنبها الایْفَی»( ۳4 و پاک رفتارتر [ین مردم ] از 1 دور داشته 
خواهد شد. + منظور امیر المومنین و شیعه اوست. 


1121 سماعه بن مهران گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 5 الیل |ذا 
بشی * و التهار اذا تجلّی الله - خالق الزوجین الذکر و الانثی و لعَلْهٌ 
الااخره و الاولی تک 


122 فیض بن مختار: از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که ایشان آیه 
را چنین قرائت نمود :«ن علیّا للهدی و ان له الأخره و الاولی». چون از 
امام راجع به قران پر سیده بودند, فرمود: ون ان عجائبی است که «و کقی 
له الغومنی العتال (3) 


ِ بعلی ۴ (و خدا [رحمت ] جنگ را از مقمنان برداشت 1 و در آن است 
« ان علیا للهدی و ان له الاخره و الاولی». 


123 اين خبر را روایتی که یونس بن ظبیان از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل کرده که خواند: «و ال آذا یمْشی * و التهار (ذا تجلّی * - اللّه خالق - 
الرَوْجَیْن الاک و ای - و لعلت الأخره و الاولی -» تأیید می کند. 


4. این خبر را آنچه که سماعه از امام صادق علیه السّلام نقل می کند 

تایندعن کند: آنجا که فرمود: به خدٍ سوگند این آیه اين گونه نازل شده 
است «الله خالق الرَوجین الق چ الأْئثی و لعلمح الآخره و الاولی» و تأیید 
هی کنت انز ار آنچه که در دعا وارد شده است: «سبحان من خلق الدنیا و 


الآخره و ما سکن فی الیل و التّهار 
ص: 469 


1-. همان / 12 - 15 


2 . همان / 17 
3-. احزاب / 25 


توالت واه اسسال فقو انم رات سای مس ات اوه 
تفه آنکه به این الفاظ نار زرشده انست. 


5. مولف: علامه در کشف الحق در باره آیه «لا لوا فْسَکُم 3 ال 
کان یکم رجیما»(2) , (و خودتان را مکشید زیر| خدا| همواره با شما ِِ 
است. ) از ابن عباس نقل کرده, یعنی اهل بیت پیامبرتان را نکشید.(3) 


تون بعتیر اف ست سفییر صلی. الب خلیه وله به له جان شا 
نمایید بلکه آنها از جان شما باید در نظرتان بالاتر باشتد. 


6. الاختصاص: جابر جعفی گفت: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: چرا 
جمعه را به این نام نامیده اند؟ گفتم فدایت شوم علت آن را نمی 
فرمایید؟ فرمود: برایت تأویل و تفسیر اعظم آن را نگویم؟! عرض ۳ 
چرا فدایت شوم. 


فرمود: جابر ! این روز را جمعه نامیده اند چون در این روز خدا| تمام 
جهانیان را از اولین و آخرین و هر چه افریده, از جن و انس و تمام 
مخلوقات اسمانها و زمین و دریاها و بهشت و جهنم و هر چه را به وجود 
اورده, در میثاق جمع کرد. 


از تمام انها برای خود به ربوبیت و برای محمّد به نبوت و برای علی به 
ولایت پیمان گرفت. در همین روز خداوند به آسمانها و زمین فرمود: «ائْنبا 
طَوَعاً أو کوهاً قالنا أئیْنا طایهین»(4) (خواه یا ناخواه بيایید. آن دو گفتند 
فرمان پذیر آمدیم..] این روز را جمعه نامید چون همه جهانیان را جمع کرد. 
بعد میفرماید: «یا ها الذین آمَوا |ذا وی للصّلاه من بَوّم الْحْمْعَه» (ای 
کسانی که ایمان آورده اید, چون بر ۵ نماز جمعه ندا درداده شد ) در روز 

جمعه, همین روزی که شما را در آن جمع نمود. منظور از صلاه امیر 
0 است یعنی ولایت و آن ولایت کبری است. در همین روز انبیاء و 
رسل و ملائکه و هر چه آفریده و جن و انس, آسمانها و زمینها و 


170 


1- . کنز الفوائد : 390 و 391 
2 . نساء /7 29 


3- . احقاق الحق 3 : 460 و 461 
4 . فصلت / 11 


مقمنین لبیک گویان آمدند. «فامضوا الی ذکر الله»(1) به سوی ذکر خدا 
بروید. ذکر خدا| امیر المومنین است. 


5 درو البنع» و داد و ستد را واگذارید ) یعنی اولی «ذلِکم» یعنی 9 
امیر ۰« و ولایت او «حَیر لکم» از بیعت اولی و ولایتش «انْ نتم 
تعلمُون * فاذا قَضیّتِ الطَلاخ» (اگر بدانید اين برای شما بهتر ابیت. و چون 
نماز 2 شد 1 یعنی بیعت امیر المومنین «فانتش وا فی الّض» (در 
[روی ] زمین پراکنده گردید ) منظور از ارض, اوصیاء است که خدا امر به 
اطاعت و ولایت انها می کند, همچنان که دستور اطاعت پیامبر و علی را 
دادو و به جای نام آنها کنایه آورده و آنها را «ارض» ناهید «و ابْتَعُوا - فصّل 
- اللّه». جابر گفت. عرض کردم: «و ابْتَمُوا من قَصْل اللَوٍ» و فضل خدا را 
جویا شوید 1 است. فر مود: تغییر داده ,«شده؛ تچنین نازلر , شده است : و 
ابتغوا ».فص ام غلی. الاوضاع اکتا اللة کثیرا لعلکم تفْلخون» و 
خدا را بسیار یاد کنید, باشد که یشما رستگار گردید) از این جا خداوند 
خطاب به حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله مینماید. پس فرهود: ای 
فختور و زا رافا* شاکان: و 1 «یجازه» تعتی: ادلی :<اد لهوا» 
دومی «انصر فوا الیها»: گفتم «القضُوا لها (و چون داد و ستد یا 
سرگرمیای ببینند به سوی آن روی آور می شوند) است. فرمود: تحریف 
است ! این طور نازل شده. 


«و ترَکوک» با علی «قایّماً فْلّ» ای محشد «ما عنة اللّه» از ولایت علی و 
اوصیاء بهتر است از لهو و تجارت, یعنی بیعت اولی و دومی؛ «لذین ائْقَةا» 
عرض کردم این قسمت در قرآن نیست. فرمود: چرا, اين طور نازل شده 
و پرهیزگاران شما هستید «و الله خی الرّازقین»(2) , (و تو را در حالی که 
ایستاده ای ترک هی کنتد: بگو آنچه رد خداست از کیتر کرت و از داد و 
ستد بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است. ](3) 


ص: 471 
1- . تفسیر «قَاسْعوا الی ذِکُر اللْهٍ» (به سوی ذکر خدا بشتابید ) است. 


هه ۱۱۶9 
تلاصا * 129 


7 تفسیر قمی: «قَد قلح من رکٌاها» (که هر کس آن را پاک گردانید, 
فا ای رن وا را 
ابن ابی طالب است که پیامبر اکرم او را تزکیه نمود.(1) 


توضیح . : بنا بر این تاهیلن مراد از نفس کر آ ره نفس امیر المومنین است که 
خدا, بش ات و شر را الهام نموده و منظور از «من دساها»(2), 


کرد 


129 اصول کافی: هشام بن حکم از تِِِ صادق علیه السلام در باره 
آیه «لا ینفع تنم مسا ایمانها لم تک مت من قبّل او کسبت فی ایمانها 

حَیرا»(3) ) : (کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود به 
دست نیاورده. ایمان آوردنش سود نمی بخشد. ) فرمود: منظور اقرار به 
انبیاء و اوصیاء و مخصوصا , به امیر المومنین میباشد. فرمود: ایمانش سود 
نمیدهد, چون از او گرفته شده است 4(۰) 


توضیح . : شاید کسب خیر را به اقرار نسبت به انبیاء و اوصیاء در دنیا تفسیر 
نموده. وقتی این کار را نکردند, ایمان در میثاق آنها سودی نخواهد داشت 
چون (آن را) از دست داده اند. 


9 اصول کافی: ابو حمزه از حضرت پاقر یا صادق علیهما السْلام نقل 
کده نز باه اجه یل 2 من کسَب سین و حاطث , بو حَطیئنة» فرمود: وقتی 
امامت امیر المومنین ۳۹ انکار کنند «قأولیک آصحات الثّار هم فیها 
خالدُون»(2), (آری کسی که بدی به دست آورد ۵ کناهش او را در عیان 
کیرد پس چنین کساتی اهل اتشند و در آن ماند ار خواهند بود. 1( 8] 


لاو 1. کنز الفوائد: ابو الورد از چضرت باقر علیه السلام در باره آیه «أ قَمَنْ 
عم تما الزل الک من ریک الی» ( (یس آیا کسی که می داند آنچه از 
جانب 

فد 2 


و فففرسیر شین 7۶ 72 


. انعام / 158 
۰ اصول کافی 1 : 428 
« بقره / 81 
۰ اصول کافی 1 : 429 


پروردگارت به تو نازل شده حقیقت دارد 4 فرمود: یعنی امیر المومنین علی 

بن خفن طالب؛ و اعمی و کور در 1 دشمن اوست و لولو الالباب 

(خردمندان) شیعیان علی هستند که چنین توصیف شده اند: «الذین وقون 
بعقو الم و لا تعصون المشای ۱1۱4 (همانان 


بط ها وا امه ها ای ایکا 
ذر و در روز غدیر نسبت به ولایت گت از انها گرفته شده.(2) 


131. کنز الفوائد: عیسی بن داود گفت: موسی بر جعفر علیهما السلام 
فرمود: از پدرم راجع به اين آیه پرسیدم: «و بشر الَمْحْبنین»(3), [و 
فروتنان را بشارت ده ) تا آخر آیه. فر مود: فقط در باره ما نازل شده.(4) 


2 اصول, رکافین حفص از حضرت صادق علیه السلام. نقل کرده که در 
باره آیه «و الذین بُوْثُوتَ ما آتّا و فلوم وجلة أنَهْمْ ٍلی رهم راجفون»(5), 
و کسانی که آنچه را دادند, [در راه خدا] می دهند, در حآلی که دلهایشان 
ترسان است او نود دانند] که به سوی پروردگارشان بازخواهند گشت. 1 
فرمود: چه آوردند؟ به خدا قسم, اطاعت خدا با محبت و ولایت را آوردند, 
با تفا اما مدا کته ؛ نه این که ترس آنها ترس شک و تردید باشد؛ میترسند 
که مبادا در اطاعت و ولایت ما کوتاهی کرده باشند.(6) 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 473 


1- . رعد/ 19 و 20 
2 . کنز الفوائد : 117 
3- . حح/ 34 

4 . کنز الفوائد : 171 
5- . مومنون / 60 

6- . اصول کافی .. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


